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  پيشگفتار

لام سر برآورد. اسفتنة انكار سنت براي نخستين بار در سده دوم هجري از تاريخ 

كه متوسل شدند خوارج از اين لحاظ به آن و معتزله بودند. طراحان آن خوارج 

نظمي و آنارشيسمي كه در پي ايجاد آن در جامعه اسلامي  بزرگترين مانع بر سر راه بي

بود كه جامعه را بر نظم و انضباط خاصي استوار  �هاي پيامبر ها و گفته بودند، سنت

 آمدند. ي آنان در جامعه به شمار مي رواج نظريات افراطي و تندروانه و مانع از كرد مي

اي  لذا آنان به سياست دوگانه (اين جمله ناقص است، چيزي محذوف است)

الاتباع بودن سنت  و انكار واجب �د در صحت احاديث پيامبرايجاد شك و تردي

كردند) كه هنگامي كه با روي آوردند. (معتزله نيز از اين رو به آن نياز پيدا  �پيامبر

هاي يوناني و عجمي، درباره عقايد و اصول و احكام اسلامي  نخستين برخورد فلسفه

 ها بدون درك كامل اين فلسفه آمد,پديد ها  ها و ترديدهايي در باورها و انديشه شبهه

ها را برطرف كنند و چون آن بصيرت و آگاهي عميق را  خواستند به نحوي اين شبهه مي

ها ـ كه بتوانند با آن صحت و سقم آنها را بسنجند ـ كسب نكرده  ره اين فلسفهدربا

كاملاً خواست طبيعي عقل و  آن را آمد، را به نام فلسفه ميبودند، لذا هر چيزي 

اي  خواستند عقايد و اصول و احكام اسلامي را به گونه و مي تلقي  مي كردندعقلگرايي 

اصطلاح عقلگرايي انطباق يابد. در اين مسير باز احاديث  تعبير و تفسير كنند كه با اين به

بستند. آنان نيز مانند خوارج احاديث را مشكوك تلقي كردند و  ها راه بر آنان مي و سنت

  از پذيرش حجت بودن سنت سر باز زدند.

و هدف و تاكتيك اين دو فتنه مشترك بود. هدفشان اين بود كه قرآن را از تشريح 

تحت  �كرداري آورنده آن و از نظام انديشه و عملي كه پيامبر خدا توضيح گفتاري و

و صرفاً به صورت يك كتاب سرپرستي و راهنمايي خويش برپا كرده بود، جدا كنند 
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درآورند و آگاه با تأويلات من درآوردي خود نظام ديگري به وجود آورند كه صرفاً آرم 

  (عبارت واضح نيست) اسلام را داشته باشد و بس.

روش و تاكتيكي كه آنان براي رسيدن به اين هدف برگزيده بودند، دو بخش داشت. 

اين شبهه و ترديد را بايد ايجاد كرد كه آيا اين  �يكي اين كه در مورد احاديث پيامبر

ديگر اين كه اين پرسش اساسي را بايد  ,هستند يا خير �پيامبراحاديث واقعاً احاديث 

 �و فعلي قطعاً معلوم شود كه واقعاً از آن رسول خدا مطرح كرد كه اگر درباره قول

برداري از چنين اقوال و افعالي هستيم؟ موضع آنان  است، آيا ما ملزم به پيروي و فرمان

مأموريت داشت قرآن را به ما برساند و اين مأموريت را هم انجام  �اين بود كه محمد

ساني است مانند ما. پس آنچه او گفته داد. بعد از انجام اين مأموريت، محمدبن عبداالله ان

تواند براي ما حجت باشد. اين دو فتنه پس از مدتي خود به  و يا انجام داده، چگونه مي

اي از جهان اسلام خبري از  ها در هيچ نقطه خود از بين رفتند و پس از سده سوم تا قرن

  آن نبود.

  ها شدند، از قرار زير است: تنهترين دلايلي كه در آن زمان باعث از بين رفتن اين ف مهم

وران و مسلمانان  كار تحقيقي بسيار ارزشمند و بزرگ محدثان كه همه انديشه -1

از  �دانشور و خردمند را متقاعد كرد، روايات و منابعي كه سنت رسول خدا

شود، هرگز مشكوك نبوده و از طريق منابع بسيار معتبر به امت  آنها ثابت مي

ها و  يك سنت صحيح از روايات مشكوك بهترين روشرسيده است و براي تفك

 ابزارهاي علمي در اختيار امت قرار دارد.

روشن قرآن كه دانشوران آن زمان با استناد به آنها براي آيات بسيار واضح و  -2

در نظام دين هرگز آن  �ن زمان ثابت كردند كه جايگاه محمدآعموم مسلمانان 

بدهند. آن  �ند آن را به حضرتخواه منكران سنت مي كه جايگاه نيست

خداوند متعال او رساني انتخاب نشده بود، بلكه  ي نامه صرفاً به مثابه �حضرت

را معلم، راهنما، مفسر قرآن، قانونگذار، قاضي و حاكم نيز تعيين كرده بود. پس 
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برداري از وي بر مسلمانان فرض است و  با استناد به خود قرآن، پيروي و فرمان

است، اساساً پيرو  �ي پيروي قرآن منهاي پيروي از رسول خداكسي كه مدع

 قرآن هم نيست.

آنان با بازيچه قرار دادن قرآن، اين حقيقت را در برابر تأويلات منكران سنت؛  -3

با قرآن گسسته شود،  �ي مسلمانان آشكار كردند كه اگر پيوند سنت پيامبر عامه

هايي كه صورت  چه بازيشود و با كتاب خدا  چهره دين چگونه مخدوش مي

 شود. هاي شگرفي از تحريف آن ارائه مي پذيرد و چه نمونه مي

افكار عمومي امت كه به هيچ وجه براي پذيرفتن اين امر آماده نبوده كه يك  -4

چند انسان آزاد باشد.  �برداري از حضرت تواند از پيروي و فرمان مسلمان مي

ن است وجود داشته باشند كه سرگردان و آشفته در هر زمان و هر قومي ممك

سخنان نامربوط را مربوط بدانند، اما سرگرداني و آشفتگي همه امت بسيار 

اين مطلب غيرمنطقي هرگز نتوانست ناشدني است. در انديشه مسلمانان عادي، 

ايمان بياورد و هم قلاده  �جاي گيرد كه آدم هم به رسالت و نبوت پيامبر

دازد. مسلمان ساده و عادي كه در انديشه و اطاعت او را از گردنش دور بين

ممكن است عملاً نافرماني و گناه خردش كجي و انحرافي وجود نداشته باشد، 

تواند اين اعتقاد را بپذيرد كه او اصلاً ملزم به فرمانبرداري و  كند، هيچ وقت نمي

ترين چيزي بود كه  پيامبري كه به او ايمان آورده، نيست. اين مهمپيروي از 

سرانجام ريشه منكران حديث را قطع كرد. افزون بر اين طبيعت ملت اسلام به 

براي هضم چنين بدعت بزرگي آماده نبود كه همة نظام زندگي و همه هيچ وجه 

آغاز شده بود و تحت  �قواعد و ضوابط و نهادهايي را كه در زمان پيامبر

مامان مجتهد و راهنمايي و نظر خلفاي راشدين، اصحاب بزرگوار، تابعين، ا

كرد، يك جا رد كند و  فقيهان امت پيوسته مراحل رشد و تكاملش را طي مي
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ريزي كند كه از هر فلسفه و نظريه جهان  نظام جديدي را به دست كساني پايه

 اثر بپذيرند و در پي آن باشند كه چاپ جديدي از اسلام عرضه كنند.

ها در تابوتش ماند، تا  شد و تا قرن گونه بود كه فتنه انكار سنت، راهي ديار عدم اين

  اين كه سرانجام در سده سيزدهم هجري (نوزدهم ميلادي) بار ديگر زنده شد.

آن در عراق صورت پذيرفته بود و دومين زايش آن در هندوستان زايش نخست 

سر سيدعلي خان و  (هند و پاكستان)در اين ديارصورت پذيرفت. آغازگران اين فتنه 

دار آن شد و بعد از او هم احمدالدين  د. سپس عبداالله چكرالوي پرچمچراغ علي بودن

دار آن شد. سپس اسلم جميراج پوري آن را به پيش راند و سرانجام  امر تسري عهده

نام برده اين ضلالت را به انتها رياست آن نصيب چودهري غلام احمد پرويز شد. 

  رساند.

 ود كه در سده دوم هجري براي باراين فتنه نيز همان علتي ب بروز دوبارهعلت 

هاي بيگانه و  نخست موجب پديد آمدن آن شده بود. يعني در اثر مواجه شدن با فلسفه

، پذيرفتن همه مسائل بيگانه به شكست خوردن از لحاظ فكري ,هاي غيراسلامي فرهنگ

و كوشيدن براي تطبيق اسلام با ترين نقدي  گرايي ناب بدون كوچك عنوان خواست عقل

  آنها.

اما در سده سيزدهم شرايط با سده دوم كاملاً متفاوت بود. در آن هنگام مسلمانان  

هايي كه مسلمانان با آنها  فاتح بودند، از لحاظ نظامي و سياسي برتري داشتند و فلسفه

شد. لذا تهاجم  هاي مفتوح و شكست خورده محسوب مي فلسفه ملتمواجه شده بودند، 

گام بر ذهن و انديشه مسلمانان اثر بسيار اندكي بر جاي نهاد و ها در آن هن اين فلسفه

  بسيار زود زدوده شد.

با اين حال برعكس بار نخست، اين تهاجم در سده سيزدهم در زماني صورت 

اقتدار و پذيرفت كه مسلمانان در هر ميدان كتك خورده و شكست خورده بودند. 

هاي آنان تسلط يافته بود. از لحاظ  رزمينحاكميت آنان كاملاً از بين رفته و دشمن بر س
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اقتصادي سخت ضربه خورده بودند. نظام آموزشي آنان كاملاً متلاشي شده بود و ملت 

پيروز و فاتح، نظام آموزشي، فرهنگ، قوانين و نهادهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي 

مسلمانان با  هنگامي كه در چنين شرايطيخويش را از هر نظر بر آنان تحميل كرده بود. 

هاي فاتح مواجه شدند، در ميان آنان  علم، قوانين و اصول فرهنگي ملتفلسفه، 

اين افراد . تر در حوزه انديشه از معتزليان قديم پديد آمد هزار بار مرعوب تيمعتزليا

اي كه از  ها، افكار، اصول فرهنگ، تمدن و قوانين زندگي پنداشتند نظريات، انديشه مي

اند، بررسي و نقد آنها از ديدگاه اسلام و درباره حق  كاملاً منطقي و معقولآيند،  غرب مي

انديشي است و تنها راه هماهنگ  و باطل بودن آنها داوري كردن، صرفاً تحجر و تاريك

شدن با زمانه آن است كه به هر نحوي كه شده اسلام را بايد با آنها سازگار كرد. هنگامي 

بازسازي اسلام برآمدند. با مانع و مشكلي مواجه شدند رميم و كه آنان با اين هدف در پي ت

معتزله با آن برخورد كرده بودند. آنان احساس كردند كه آن چه نظام زندگي كه در گذشته 

  است.  �اسلام را به صورت تفصيلي و عملي پياده و پابرجا كرده، سنت پيامبر

هاي فرهنگي و تمدني  انديشهسنت است كه با تعيين هدف و خاستگاه دستورات قرآن، 

هاي زندگي، نهادهاي  مسلمانان را شكل داده و اين سنت است كه در هر بخشي از بخش

ذا ترميم اسلام، تنها در صورتي عملي اسلام را بر بنيادهاي محكمي استوار كرده است. ل

و الگوي مانند كه نه نمونه  ممكن است كه از سنت رهايي يابيم. آنگاه تنها كلمات قرآن مي

عملي دارند، نه تفسير و تشريحي مستند و نه روايات و نظيرهايي. پس ارائه هر نوع تأويل 

گونه اسلام مانند مومي نرم خواهد بود كه  اينو تفسيري درباره آنها آسان خواهد بود. 

  هاي رايج هر زمان به قالب جديدي در آورد. توان آن را طبق فلسفه مي

آنان باز همان استراتژي را با همان دو روش و طريق كار براي رسيدن به اين هدف 

برگزيدند كه در گذشته برگزيده شده بود. يعني از يك سوي بايد صحت رواياتي را كه 

شود، مورد ترديد قرار داد و از سوي ديگر اصلاً حجت و سند  سنت از آنها ثابت مي

شرايط باعث پديد آمدن  بودن سنت را بايستي انكار كرد. ولي در اين جا نيز تفاوت
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هاي آن گرديد. كساني كه در  اين استراتژي و روشهاي بسياري در جزئيات  تفاوت

گذشته پرچم اين فتنه را بلند كرده بودند، داراي علم و دانش بودند. در زبان و ادبيات 

عرب جايگاه بلندي داشتند و از علوم قرآن، حديث و فقه نيز آگاهي بسيار داشتند. 

اش عربي  اي اسلامي بود كه زبان علمي اي كه در برابر آنان قرار داشت نيز جامعه جامعه

آگاه در زمينه علوم ديني در آن جامعه نيز  افرادي مردم آن بالا بود.  و سطح سواد عامه

اي، موجب از بين  مطرح كردن مطلبي بسيار سطحي و نازل در چنين جامعه ,بسيار بودند

كرد. بنابراين معتزليان قديم بسيار با  شد كه آن را ارائه مي رفتن شهرت علمي كسي مي

گفتند، اما برعكس در زمان ما براي احياي اين فتنه كساني اقدام كردند  احتياط سخن مي

كه هم پايه علمي آنان از زمان سر سيد احمدخان تا به امروز رو به تنزل بوده و هم 

بر كسي » تحصيلكرده«اي است كه در آن كلمه  اند، جامعه اي كه اينان با آن مواجه جامعه

شود. بلكه تحصيلكرده  اطلاق نميكه از زبان عربي و علوم ديني آگاهي داشته باشد، 

داشته باشد، نكسي است كه هر چيز ديگر دنيا را بداند، اما اگر نسبت به قرآن زياد لطف 

درباره حديث و . هاي انگليسي، بخواند ها، آن هم ترجمه گاهي آن را به كمك ترجمه

فقه نيز به اندك اطلاعات شنيده شده از ديگران ـ آن هم اطلاعات رسيده از 

هاي اسلامي نيز نيم نگاهي سرسري و گذرا ـ آن هم  خاورشناسان ـ اكتفا كند. به سنت

اي هستند كه جهان آن را پشت  هاي پوسيده اي از استخوان با اين باور كه اينها مجموعه

سپس با اين بضاعت علمي چنين ادعا يار جلوتر رفته است ـ بيندازد. سر گذاشته و بس

كند كه در مورد اسلام كاملاً شايستگي آن را دارد كه سخن آخر و قطعي را بزند. در 

ديد از اعتزال قديم روشن است. در اين جا جچنين شرايطي، منحط بودن سطح اعتزال 

  ن است.علمي فراوا هاي ناشي از بي دانش اندك و جسارت

اي كه براي ترويج اين فتنه اتخاذ شده  هاي مهم استراتژي اكنون به بيان بخش

  پردازيم: است، مي
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هايي كه خاورشناسان براي مشكوك نمودن حديث به كار  به تمام نيرنگ -1

هايي به آن افزودن و آنها را ميان  اند، ايمان آوردن و از طرف خود پاورقي برده

فهمي شوند كه جز  تا مردم ناآگاه دچار اين كجعموم مسلمانان پخش كردن، 

 قرآن هيچ چيز ديگري به امت از طريق منابع معتبر نرسيده است.

با هدف پيدا كردن عيب و ايراد،  1هاي حديث بررسي و جست و جوي مجموعه -2

ي آريايي و ميسيونرهاي مسيحي قرآن را  گونه كه زماني جامعه درست همان

يرون كشيدن و حتي ساختن مطالبي كه با آنها بتوان بررسي و كاويده بودند و ب

آور  آور يا خنده اين پيام را به مردم منتقل كرد كه كتب حديث از مواد بسيار شرم

ها را از اشك پر كردن و اين خواسته را مطرح كردن كه  مملو است، سپس چشم

به دور  معنا را خواهيد اسلام را از رسوايي حفظ كنيد همه اين دفتر بي اگر مي

 اندازيد.

جايگاه نبوت را صرفاً جايگاه يك پستچي قرار دادن كه كارش صرفاً رساندن  -3

 قرآن به مردم بوده است.

را از  �تنها قرآن را مأخذ و منبع قانون اسلامي قرار دادن و سنت رسول خدا -4

 نظام قانوني اسلام خارج كردن.

بار شمردن تا مسلمانان براي اعت شناسان را بي تمام فقها، محدثان، مفسران و زبان -5

ي آنان دچار اين  درك و فهم قرآن به آنان رجوع نكنند، بلكه برعكس درباره

هاي واقعي قرآن با هم  فهمي گردند كه همه آنان براي پرده انداختن بر آموزه كج

 سازش كرده بودند.

همه پديد آوردن فرهنگ لغت جديد و من درآوردي و تغيير دادن معاني  -6

هاي قرآني كه هيچ  ت قرآن و تحميل كردن معاني و مفاهيمي به آيهاصطلاحا

________________  
 
  مترجم.» آريه سماج«گروهي در هند به نام  -1
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يابد. (جالب اين  شناسي) امكان آنها را در كلمات قرآن نمي داني (و عرب عربي

كنند كه اگر چند آيه از قرآن را بدون  جاست كساني كه اين كار را مي

ن عاجز گذاري بنويسند و پيش روي آنان بگذارند، از خواندن درست آ اعراب

خواهند ماند، اما ادعايشان اين است كه امروزه خود عربان هم عربي بلند 

هاي قرآن  اگر عربي امكان معاني و مفاهيمي را كه آنان درباره آيهنيستند. پس 

 دارند نيابد، تقصير خود او است). اظهار مي

ت. كار ساختن اسلام جديدي نيز در جريان اسهاي تخريبي،  در كنار اين فعاليت

اصول بنيادين دين اسلام از نظر آنان صرفاً سه تا هستند. اما ملاحظه بفرماييد كه چه 

  نظيري هستند. اصول بي

اولين اصل اين  اسلام جديد آن است كه بايد همه املاك شخصي را از بين برد  -1

و آنها را در اختيار حكومت مركزي گذاشت. در زمينه تقسيم رزق و روزي ميان 

» نظام ربوبيت«ومت بايد اختيار تام داشته باشد. نام اين اصل مردم همين حك

 است.

شود هدف واقعي قرآن بر پا كردن همين نظام بوده، اما متأسفانه در  گفته مي

ي گذشته كسي فهم اين مطلب را نيافته است. صرفاً ماركس و  سيزده سده

ن را ي خاص او جناب انگلس توفيق فهم و كشف اين هدف واقعي قرآ خليفه

 اند. يافته

ها بايد از بين برده شوند و به  ي احزاب و تشكل اصل دوم اين است كه همه -2

مسلمانان اجازه تأسيس هيچ حزب و تشكلي داده نشود، تا اگر آنان به رغم 

درماندگي و نيازمندي معيشتي، باز بخواهند در مقابل دستوري از دستورات 

 نشان قادر به اين كار نباشند.حكومت مركزي بايستند، به دليل منظم نبود

كه قرآن از آن نام برده و دستور  »پيامبريخدا و«اصل سوم اين است كه آن  -3

ايمان آوردن به آنان، اطاعت كردن از آنان و پذيرفتن آنان به عنوان آخرين سند 
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خدا «چون همان » مركز ملت«است و اين » مركز ملت«را داده است، مراد از آن 

هاي قرآن را هرگونه كه تفسير كند، همان تفسير درست  ا آيهاست. لذ» و رسول

توان گفت كه  است. با هيچ يكي از دستورات و قوانين اين مركز ملت نمي

برخلاف قرآن است؛ چرا كه هر آنچه را اين مركز ملت حلال اعلام كند، حلال 

شريعت » مركز ملت«است و هر آنچه را حرام اعلام كند، حرام است. فرمان 

ست و از عبادات گرفته تا معاملات براي هر چيزي هر شكل و صورتي را كه ا

گونه كه  مركز ملت پيشنهاد كند، پذيرفتن آن فرض و عين اسلام است. همان

نيز سبوح و قدوس است. كار مردم » مركز ملت«از اشتباه مصون است، » پادشاه«

ل (مركز ملت) تنها خم كردن سر در برابر مركز ملت است و بس. خدا و رسو

توان آن را تغيير داد.  بالاتر از انتقاد هستند و امكان ندارد اشتباه كنند و نيز نمي

ي  اين اسلام جديد هنوز زياد نيستند، ولي بقيه» نظام ربوبيت«ايمان آورندگان به 

هاي تخريبي و تعميري آن در برخي محافل ويژه به سرعت در حال  بخش

براي حكمرانان ما بسيار جالب است، به » مركز ملت«ي  مقبول شدن هستند. ايده

خود آنان باشند. اين ايده نيز بسيار مورد پسند آنان » مركز ملت«شرطي كه اين 

است كه همه منابع ملت در اختيار آنان باشد و ملت نيز غيرمنظم و در چنگ 

دانان ما نيز به اين دليل به اين مطالب  برخي از قضات و حقوقآنان باشد. 

اند كه نظام حقوقي معروف و مسلم اسلام در هر قدم با نظام  علاقمند شده

اند، هم در اصول و  حقوقي كه آنان در زمان حاكميت انگليس آموزش ديده

هاي بنيادين خود و هم در احكام جزيي و فرعي در تضاد است  ها و ديدگاه ايده

. آنان بسيار دوست و منابع نظام حقوقي اسلام نيز در دسترس آنان قرار ندارد

دارند كه از دست سنت و فقه، رهايي يابند و با قرآن تنها بمانند، به ويژه كه 

تر شده است. افزون  تأويل كردن آن به كمك اين فرهنگ لغت جديد بسيار آسان

بر آن، اين مسلك براي همه غربگرايان نيز جذاب است؛ چرا كه براي مسلمان 
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اي بهتر از اين تاكنون كشف نشده است. آخر  ماندن عليرغم ترك اسلام، نسخه

تواند وجود داشته باشد كه هر آنچه در غرب حلال و  چه چيزي بهتر از اين مي

تا به امروز حرام بوده است، هم حلال قرار بگيرد و هم » اسلام آخوندي«در 

كنندگان آن سند و حجتي از قرآن داشته باشند. بنده در نقد اين فتنه در  حلال

هاي مختلف من قرار  ام كه در كتاب قرن گذشته مطالب بسياري نوشتهربع 

گيرد، مشتمل بر دو  مجموعه مطالبي كه اكنون پيش روي شما قرار ميدارند. 

هايي كه بين من و دكتر  بخش است. در بخش نخست آن، همه نامه

اند، يك جا آورده  ي جايگاه حقوقي سنت رد و بدل شده عبدالودود درباره

هاي يكي از اعضاي  ها و قضاوت ند. در بخش دوم نيز يكي از حكمشو مي

ديوان عالي پاكستان به نام آقاي قاضي محمدشفيع كه نام برده درباره پرونده 

م. صادر  1960ژوئيه سال  21رشيده بيگم به نام شهاب الدين و غيره در 

و بخش از . در اين دشود ام، آورده مي كرده است و من مفصلاً آن را نقد كرده

كتاب از يك سو خوانندگان همه مطالب و دلايل منكران سنت را به زبان 

شوند كه  اين مطلب نيز آگاه ميكنند و از سوي ديگر از  خودشان ملاحظه مي

جايگاه واقعي سنت در نظام دين چيست و آنگاه پذيرفتن هر يكي از اين 

 ها كار خود هر شخصي است. ديدگاه

آن رسد، خواهشي ويژه دارم و  جموعه مطاب به نظر آنان ميمن از كساني كه اين م

اين بحث مربوط به يكي از مسائل بسيار مهم دين است كه برگزيدن هر  كه اين است

ها و ترك ديگري موجب مترتب شدن آثار و نتايج بسيار ژرفي  يكي از اين ديدگاه

ي بسيار  ه وارد مرحلهشود. متأسفانه اين بحث در جامعه ما نه تنها مطرح شده، بلك مي

حساسي هم شده است. بخش قابل توجهي از صاحبان قدرت جامعه ما تحت تأثير 

شوند. حتي  هاي عالي ما از آن متأثر مي اند. قضات دادگاه مسلك انكار سنت قرار گرفته

از سوي ديوان عالي كشور حكمي كاملاً برمبناي انكار سنت صادر شده است كه معلوم 



    

  19     پيشگفتار 

هايي مبناي حكم و نظر قرار بگيرد. ميان طبقه  درباره چه پرونده نيست در آينده

ي ما به ويژه در كاركنان ادارات دولتي اين حركت به صورت منظمي به  كرده تحصيل

رسد، نه تنها  شود. بسيار ضروري است كساني كه اين مجموعه به آنان مي پيش برده مي

ي آن  هند، بلكه ديگران را نيز به مطالعهخودشان عميقاً مطالب آن را مورد مطالعه قرار د

  تشويق كنند. قطع نظر از اين كه آنان منكر سنت باشند، يا به آن باور داشته باشند.

اما براي آدمي با سواد هر كس حق دارد هر ديدگاهي را كه دوست دارد بپذيرد، 

د و حتي مناسب نيست كه با مطالعه يك طرفه براي خودش انديشه و ذهنيتي پديد بياور

هاي ديگر دريغ كند. در اين مجموعه از آنجا كه هر دو ديدگاه با  از نگريستن به انديشه

ي آن هم به منكران سنت و هم به هواداران آن  اند، اميدوارم مطالعه كمال وضاحت آمده

  اي ميانه و متوازن برسند. كمك كند تا به ديدي مشترك و نتيجه

  

  سيد ابوالاعلي مودودي

  م) 1961 ي (ژوئيه





  
  
  

  نگاري مهم در رابطه با جايگاه حقوقي سنت يك نامه

جناب دكتر » بزم طلوع اسلام«هايي را كه بين يكي از اعضاي مهم  در اين جا نامه

عبدالودود و مؤلف كتاب درباره پذيرفتن سنت به عنوان اساس قانون اسلامي رد و بدل 

  آوريم. شده است، مي

  1نامه نخست جناب دكتر

ساز از تدوين قانون اساسي، آرزوي قلبي هر  ي سرنوشت ليكم. در اين مرحلهالسلام ع

اسلام هاي پايدار  مسلمان راستين آن است كه قانون اساسي پاكستان براساس ارزش

ترتيب يابد و تكميل شود. در اين باره در پاسخ به نظرخواهي كميسيون قانون اساسي، 

به ميان آمده است كه اساس قانون اساسي  اين خواسته مورد اتفاق شما و ديگران نيز

را دارم و نه » سنت«باشد. من نه توان انكار اهميت واقعي » سنت«پاكستان بايد كتاب و 

به عنوان اساس قانون » سنت«هدف من از بين بردن اهميت آن است. اما هنگامي كه از 

هايي كه در اثر  سششود. پر اي در ذهن پديدار مي شود ناگزير شبهه اسلامي نام برده مي

كنم. اميدوارم جناب عالي  آيند، خدمت شما مطرح مي پديدار شدن اين اشكال پديد مي

  ها از اين قرارند: ها را تحرير فرماييد. پرسش در نخستين فرصت پاسخ اين پرسش

است، منظور قرآن » كتاب«گونه كه از  چيست؟ يعني همان» سنت«منظور شما از  -1

 ) چه چيزي مراد است؟�سول خدا(يعني سنت ر» سنت«از 

آيا (مانند قرآن) نزد ما كتابي كه سنت در آن به صورت مرتب موجود باشد، وجود  - 2

 دارد؟ يعني در زمينه سنت نيز مانند قرآن كتاب جامع و مانعي وجود دارد؟

________________  
 
رد كه حذف شدند و تنها متن نامه ها تعارفات معمول در مكاتبات وجود دا در آغاز هر يك از اين نامه -1

  پرداخت، درج شد ويراستار. كه به موضوع مي
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در آن قرار دارد، نزد همه مسلمانان، مانند  �آيا متن اين كتاب كه سنت رسول خدا - 3

 رد اتفاق بوده و از هرگونه شك و انتقادي بالاتر است؟متن قرآن، مو

گونه كه در مورد عبارتي به سادگي  اگر چنين كتابي وجود ندارد، پس همان - 4

ي شناختن اين كه فلان چيز  توانيم بدانيم كه آيا از قرآن است يا خير، آيا درباره مي

 اي وجود دارد؟ است يا خير، چنين راه ساده �جزو سنت رسول خدا

دهم تا آن جا كه مربوط به ضرورت قانون اساسي اسلامي  من به شما اطمينان مي

دانم.  است، من آن را با كمال هماهنگي قلب و انديشه، هدف زندگي هر مسلماني مي

ي قانون اساسي اسلامي،  هدف من از طرح اين مطالب صادقانه آن است كه هنگام مطالبه

ملي و روشني از آن داشته باشند، تا كساني كه بندي مورد اتفاق، ع اسلامگرايان جمع

اند، براي جلوگيري  ي سكولار دارند و سخت عليه قانون اسلامي در حال فعاليت انديشه

گرايان نتوانند تفرقه ايجاد كنند؛ چون درباره قانون  از قانون اسلامي در ميان اسلام

ع آنان (مردم) پاسخي كه شود. جهت اطلا اساسي، ميان عامه مردم نوعي نگراني ديده مي

  شود، اميدوارم شما اعتراض نداشته باشيد. رسد، چاپ و منتشر مي از طرف شما مي

  والسلام، نيازمند: عبدالودود

  مولانا مودودي پاسخ

  االله ، السلام عليكم و رحمهمحترم

هايي كه مطرح  م. به دستم رسيد. پرسش 1960ماه مه سال  21عنايت نامه در مورخه 

هاي  اند، بلكه قبل از اين نيز پرسش د، براي نخستين بار از طرف شما مطرح نشدهاي كرده

مشابهي از مناطق مختلف كشور به دستم رسيده و من پاسخ آنها را نيز بسيار روشن بيان 

هاي داده شده گذشته را  ها از مناطق مختلف و پاسخ تكرار اين نوع پرسشام.  كرده

هايي كه من در  درستي نيست. اگر بالفرض شما از پاسخ همواره از نظر دور داشتن، كار

  كنم. ام آگاه نيستيد، اكنون منابع آنها را ذ كر مي ها داده گذشته به اين پرسش
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و دسامبر  220الي ص  209م. ص  1958ملاحظه شود، ترجمان القرآن، ژوئن سال 

فرماييد كه پاسخ ها ب ي اين بخش . شما بعد از مطالعه170الي  160م. از ص  1958سال 

هايتان در آنها نيست و نيز آن دسته از سؤالاتتان كه پاسخ آنها وجود  كداميك از سؤال

  دارد، بر پاسخ آنها چه اعتراضي داريد.

ي خويش جواب مرا هم چاپ و منتشر كنيد پس  د همراه با اين نامهخواهي اگر مي

ه در واقع آنها پاسخ من به ي مرا نيز عيناً چاپ كنيد؛ چرا ك لطفاً مضامين ياد شده

  ام. توانيد بگوييد من از جواب دادن به شما طفره رفته سؤالات شماست. لذا شما نمي

  سيدابوالاعلي

  ي دوم جناب دكتر نامه

اما من به اين هايي از مناطق مختلف مطرح شده است،  دانم كه قبلاً نيز چنين پرسش مي

ها را با شما مطرح كنم كه تا امروز مطالبي  دليل نياز پيدا كردم به طور خاص اين پرسش

  ها در آن باشد، به نظرم نرسيده است. كه پاسخ روشن و دقيق اين پرسش

مطالبي را كه ارجاع داده بوديد، مطالعه كردم، اما اجازه دهيد با تأسف عرض كنم كه 

هايم نيافتم، بلكه برعكس، آنها باعث افزايش  در آنها نيز پاسخ روشني به پرسش

هايتان  سردرگمي من شدند؛ چرا كه در آنها مطالبي وجود داشت كه با ديگر نوشته

متفاوت بود. به هر حال چون هدف من مناظره نيست، نه تنها به علت احترام شما 

دهم، بلكه هدف من صرفاً درك و فهم مطلب  ي چنين جسارتي را به خودم نمي اجازه

نويسم. اگر برداشت من درست  ر پايين ميام، د است. آنچه را از مطالب شما فهميده

كه قطعاً مورد تأييد شما قرار خواهد گرفت و اگر هم نادرست است، با صراحت است، 

  بيان خواهيد كرد. من سپاسگزار شما خواهم بود.

ي نبوت در  در زندگي بيست و سه ساله �ايد كه هر آنچه را رسول خدا نوشته -1

 �انجام داده است، سنت رسول خدا مقام تشريح قرآن فرموده و يا عملاً

 آيد: ي شما دو نتيجه بر مي نامند. از اين گفته مي
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ي نبوت از رهگذر  در اين زندگي بيست و سه ساله �الف) آنچه را رسول خدا

  نامند. شخصي فرموده و يا انجام داده است، سنت نمي

رآن سنت، تشريح اصول و احكام قرآن است. اصول و احكامي افزون بر قب) 

  كند. كند و نه هم سنت حكمي از احكام قرآن را نسخ مي براي ديدن وضع نمي

به تمام و كمال در آن نوشته شده  �ايد هيچ كتابي كه سنت رسول خدا فرموده -2

ي مسلمانان مورد اتفاق باشد، وجود  باشد و متن آن مانند متن قرآن نزد همه

 ندارد.

موجود احاديث، احاديث صحيح را جدا هاي  توان از ميان مجموعه ايد مي فرموده -3

كرد. در اين باره اصول و قواعدي كه براي بررسي روايات وجود دارند سخن 

توان استفاده  آخر نيستند، بلكه افزون بر اصول و قواعد روايت از درايت هم مي

ي علوم اسلامي در آنان  اما درايت كساني معتبر است كه در اثر مطالعهكرد. 

اي  اي همانند بصيرت، تجربه، مهارت و ملكه مهارت و ملكه بصيرت، تجربه،

 زرگري ماهر پديد آمده باشد.

با اين حال باز هم با وجود همه اين تحقيق و بررسي براي جدا كردن احاديث  -4

احاديث را توان مانند نسبت دادن آيات قرآني به خدا،  صحيح از غيرصحيح، نمي

 ظر پاسخ شما هستم.نسبت داد. من منت �قطعاً به رسول خدا

  عبدالودود

  مولانا مودودي پاسخ

نگاري، مناظره نيست، بلكه  ايد كه هدفتان از نامه از اين كه شما در اين نامه اطمينان داده

رود. اما  ي جز اين نميردر پي فهم مطلب هستيد، خرسندم و از شخصي چون شما انتظا

، دست كم من در آن هيچ ايد ها براي درك مطلب برگزيده روشي كه در اين نامه

  كنم. دهي شما احساس نمي هماهنگي با آن اطمينان
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  سنت چيست؟

ي جايگاه حقوقي سنت است. در اين باره نخستين پرسش شما  هاي شما درباره پرسش

  اين بود:

منظور قرآن است، از » كتاب«گونه كه از  منظور شما از سنت چيست؟ يعني همان

  ه چيزي مراد است؟) چ�(يعني سنت رسول خدا» سنت«

  ي من آمده بود، از اين قرار است: هايي كه درباره اين سؤال در مطالب ياد شده پاسخ

قانون برتري است كه خشنودي حاكم اعلي (يعني خداوند  �هاي محمد آموزه«

كند. اين قانون به دو صورت به دست ما رسيده است. يكي به  متعال) را نمايندگي مي

ه كلمه احكام و دستورات خداوند عالم را در بر دارد. ديگري به صورت قرآن كه كلمه ب

كند و توضيح  كه اهداف قرآن را تشريح مي �صورت اسوه يا حسنه يا سنت محمد

رسان خدا نبوده است كه جز رساندن قرآن كار ديگري  صرفاً نامه �دهد. محمد مي

معلمي بود كه از سوي خدا  نداشته باشد، بلكه او در كنار رساندن قرآن، راهنما، حاكم و

تعيين شده بود. كار او اين بود كه با گفتار و كردار خويش قانون الهي را شرح دهد، 

مفهوم درست آن را بفهماند و طبق خواست آن افرادي را تربيت كند. سپس اين افراد 

دهي نموده و براي اصلاح جامعه تلاش كند.  تربيت شده را به صورت جماعت سامان

دادن شكل حكومتي صالح و مصلح به اين جامعه اصلاح شده، چگونگي پياده  سپس با

  شدن نظام تمدني كاملي را براساس اصول و قواعد اسلام به نمايش بگذارد.

ي است كه در كنار قرآن، »سنت«، �ي پيامبر ي زندگي بيست و سه ساله اين كارنامه«

كند و همين قانون برتر را  يل ميدهد و آن را تكم قانون برتر حاكم اعلي را تشكيل مي

  1».گويند در اصطلاح اسلامي شريعت مي

________________  
 
  .210-211م. صص  1958ترجمان القرآن، سيد ابوالاعلي مودودي، ژوئن  -1
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بعد از سرفراز شدن به نبوت  �اين حقيقتي تاريخي و انكارناپذير است كه محمد«

تنها به رساندن قرآن از سوي خداوند متعال اكتفا نكرده بود، بلكه در كنار آن حركتي 

اسلامي پديد آمد، نظام فرهنگ و تمدن جديدي اي  جانبه را ـ كه در نتيجه آن جامعه همه

ي  همه �ظهور كرد و دولتي برپا شد ـ نيز رهبري كرد. پرسش اين است كه رسول خدا

اين كارهاي علاوه بر قرآن را تحت چه عنواني انجام داده بود؟ آيا به عنوان پيامبر كه در 

اين كه عنوان پيامبري كرد؟ يا  آن ـ مانند قرآن ـ خشنودي رضاي خدا را نمايندگي مي

مانند فردي از  �رسيد و بعد از آن، آن حضرت ايشان بعد از رساندن قرآن به پايان مي

گونه سنديت و حجيت قانوني  شد و گفتار و كردارش در خود هيچ ي مسلمانان مي عامه

اي جز اين كه سنت را نيز در كنار قرآن  ي نخست را بپذيريم، چاره نداشت؟ اگر گزينه

ي دوم،  يم نداريم. البته در صورت پذيرفتن گزينهرنوان سند و حجت قانوني بپذيبه ع

  هيچ دليلي براي قانون و سند قرار دادن سنت وجود نخواهد داشت. 

رسان  تنها نامه �گويد كه محمد كه مربوط به قرآن است، قرآن آشكارا ميتا آنجا 

كه پيروي و اطاعتش بر  نيست، بلكه رهبر، حاكم و معلم تعيين شده از سوي خدا

  باشد. ي اهل ايمان نمونه و الگو است، نيز مي اش براي همه مسلمانان لازم و زندگي

بر معقل نيز از پذيرفتن اين كه يك پيامبر صرفاً در حد خواندن و ابلاغ كلام الهي، پيا

اسلام تا ورزد. مسلمانان نيز از آغاز  باشد و بعد از آن صرفاً آدمي معمولي باشد، ابا مي

الاتباع و امر و نهي ايشان  را واجب �ي محمد ي حسنه امروز در هر زمان و مكاني اسوه

تواند اين  اند. حتي عالم و نشور غيرمسلماني هم نمي دانسته الاطاعت مي را واجب

قايل  �واقعيت را انكار كند كه مسلمانان همواره همين جايگاه را براي رسول خدا

گذاري  اساس در نظام حقوقي اسلام، سنت ايشان دومين منبع قانوناند و بر همين  بوده

تواند  دانم كسي چگونه مي در كنار قرآن به رسميت شناخته شده است. اكنون من نمي

صرفاً در  �اين جايگاه سنت را به چالش بكشد، بدون اين كه صريحاً بگويد كه محمد

اتمام اين كار جايگاه و عنوان  حد تلاوت و ابلاغ قرآن پيامبر بوده و بس و بعد از
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بايد اين امر را  ميپيامبري از او سلب شده است؟ وانگهي اگر چنين ادعايي هم بكند، 

دهد، يا اين كه  مي �روشن كند كه او از طرف خودش اين جايگاه را به رسول خدا

قرآن اين جايگاه را به وي داده است. در صورت نخست قول او هيچ ارتباطي با اسلام 

  1».ندارد و در صورت دوم بايد براي اثبات ادعايش از قرآن دليل بياورد

چيست رسيديد يا نه؟ و » سنت«اكنون بفرماييد آيا به پاسخ اين سؤالتان كه منظور از 

شود، چه چيزي  كه از آن به عنوان اساس قانون اسلامي ياد مي» سنتي«آيا دانستيد كه 

سش ديگر، اين مطلب را بايستي روشن شما قبل از مطرح كردن پراست يا نه؟ 

داده  جز ابلاغ قرآن كار ديگري هم انجام مي �كرديد كه آيا به اعتقاد شما رسول خدا مي

 �داده تحت چه عنواني؟ اگر اعتقاد شما اين است كه رسول خدا يا نه؟ و اگر انجام مي

و عنوان وي در پس از ابلاغ قرآن مانند ديگر مسلمانان مسلماني عادي بوده و جايگاه 

اين عقيده هاي ديگر جز تلاوت و ابلاغ قرآن جايگاه يك پيامبر نبوده،  ها و كرده گفته

  خود را آشكارا بيان كنيد و اين را هم بيافزاييد كه منبع اين باور و اعتقاد شما چيست؟

آيا اين باور صرفاً تراوش ذهن و انديشه شماست و يا براي اثبات آن از قرآن 

ي  در ساختن جامعه �پذيريد كه جايگاه رسول خدا لايلي ارائه كرد؟ اگر ميتوان د مي

ي عملي دولت اسلامي به عنوان هادي، حاكم، قاضي، معلم  ريزي و اداره اسلامي و پايه

ي رسول  و مربي تعيين شده از سوي خداوند، جايگاه يك پيامبر بوده، آيا اين كارنامه

مي بايد درجه اساس و پايه را داشته باشد، هست كه در قانون اسلا» سنتي«همان  �خدا

شود و بر چه  يا خير؟ اين بحث، بحث بعدي است كه بر چه چيزي سنت اطلاق مي

ي نخست شما اين مسأله را روشن كنيد كه آيا چيزي  شود. در وهله چيزي اطلاق نمي

ا در كنار قرآن افزون بر قرآن به نام سنت وجود دارد يا نه؟ اگر وجود دارد آيا شما آن ر

تان چيست؟ تا زماني كه اين  منبع قانون اسلامي قبول داريد يا نه؟ اگر قبول نداريد دليل

________________  
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اي  هاي ضمني و فرعي ي آن پرسش اند، بحث كردن درباره روشن نشدهمطالب اساسي 

  اي دارد؟ ايد، چه فايده ي دومتان مطرح كرده كه شما در نامه

  شكل سنت

آيا (همانند قرآن) نزد ما كتابي وجود دارد كه سنت در آن «كه: پرسش دوم شما اين بود 

ي سنت نيز مانند قرآن كتاب جامع و  به صورت مرتب موجود باشد؟ يعني در زمينه

  »مانعي وجود دارد؟

ي من وجود داشته و اگر شما آنها را  پاسخي را كه به اين سؤالتان در مطالب ياد شده

آن را بار ديگر در اين جا ذكر ما نيز رسيده است، به دقت خوانده باشيد، به نظر ش

  ايد، اكنون ملاحظه بفرماييد: كنم كه اگر قبلاً آن را نخوانده مي

به عنوان مأخذ قانون اكنون سؤال پيش رو اين است كه » سنت«بعد از پذيرفتن «

بگويم كه بعد از چهارده قرن ي شناخت اين سنت چيست؟ من در اين باره بايد  وسيله

ايم كه پيامبري كه چهارده سده  راي نخستين بار نيست كه ما با اين پرسش مواجه شدهب

پيش از اين مبعوث شده بود، چه سنتي از خود به جاي گذاشته است. در اين زمينه دو 

اي كه در آغاز اسلام از همان  حقيقت تاريخي انكارناپذير وجود دارد. يكي اينكه جامعه

شكل گرفته بود، از آن زمان  �هاي قرآن و سنت رسول خدا روز نخست برمبناي آموزه

تا امروز پيوسته زنده بوده و در حيات آن حتي براي يك روز هم گسست واقع نشده 

اند. يگانگي و هماهنگي ژرفي كه  ي نهادهاي آن تا امروز پيوسته فعال بوده است. همه

بيني و  ات، معاملات، جهان، عباد1ها ها، اخلاق، ارزش امروز از رهگذر عقايد، انديشه

شود و نسبت عناصر اختلاف و  ي مسلمانان جهان ديده مي روش زندگي در ميان همه

افتراق در آن نسبت به عناصر وحدت و اتفاق بسيار ناچيز است ـ با وجود پراكندگي 

ل در حفظ وحدت آنان به صورت يك ترين عام ي نقاط جهان ـ مهم مسلمانان در همه

________________  
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» سنتي«همين اگر دليل روشني بر اين امر است كه اين جامعه بر  شود. مت محسوب ميا

ي اين سده متوالي پيوسته ميان اين امت جريان داشته است.  بنا شده و اين سنت در همه

اي نهان و گم شده نيست كه ما براي يافتن آن به جست و جو در  اين سنت، پديده

ديگري كه در اين زمينه وجود دارد و مانند ها نياز داشته باشيم. حقيقت تاريخي  تاريكي

حقيقت تاريخي نخست آشكار و روشن است، عبارت است از اين كه مسلمانان هر 

اند كه  همواره در جست و جوي اين حقيقت بوده �عصري بعد از روزگار رسول خدا

چيست و چه چيزي به صورت جعلي در حال وارد شدن به  �سنت ثابت رسول خدا

آن در  آنان است؟ چون سنت براي آنان حكم قانون را داشت، برمبناينظام زندگي 

شد و از امور خانه گرفته تا  آنان قضاوت و داوري و حكم صادر ميهاي  دادگاه

. لذا مسلمانان به هيچ شد هاي دولت بايستي همه چيز برمبناي سنت اداره مي سياست

توجه باشند. هم ابزار اين تحقيق و  نياز و به آن بي توانستند از اين تحقيق بي وجه نمي

هم نتايج به دست آمده از آن، از زمان نخستين خلافت اسلامي تا امروز، از نسلي به 

ي هر نسلي بدون گسست محفوظ است. اگر كسي اين  نسلي ديگر منتقل شده و كارنامه

دو حقيقت را به درستي درك كند و بفهمد و وسايل شناخت سنت را آگاهانه و به 

چه معماي ناگشودني » سنت«گردد كه  في مطالعه كند، هرگز دچار اين شبهه نميژر

من اين مسأله را در  1».است كه او امروز ناگهان با آن مواجه شده است (ترجمان)

  ام: اي ديگر، كه آن را نيز به شما ارجاع داده بودم، توضيح داده و نوشته مقاله

نها پير، مرشد و واعظ نبود، بلكه عملاً براي مسلمانان روزگار خود ت �رسول خدا«

ي جماعت آنان بود.  كاره رهبر، راهنما، حاكم، قاضي، شارع، مربي، معلم و همه

هاي عملي ديگر زندگي،  نبهجي  ي اسلامي، از عقايد گرفته تا همه گيري جامعه شكل

آموخته و مشخص كرده بود، صورت هايي كه وي گفته و  همه و همه برمبناي سنت

________________  
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فته است. پس به هيچ وجه چنين نبوده كه صرفاً روش نماز، روزه و مناسك حجي گر

به مسلمانان آموخته، ميان مسلمانان رواج پيدا كرده باشد و مسلمانان  �كه رسول خدا

را صرفاً در حد موعظه و سخنراني شنيده باشند و بس.  �هاي رسول خدا ي گفته بقيه

گونه كه نمازي كه وي به  ، اين بود كه همانافتاد بلكه در حقيقت آنچه اتفاق مي

ها  ماعتيافت و در همان لحظه ج درنگ در مساجد رواج مي آموخت، بي مسلمانان مي

ي ازدواج، طلاق و ارث  قوانيني را كه وي دربارهشد، به همان نحو  برمبناي آن برپا مي

راتي را كه دربارة داد شد. مقر هاي مسلمانان پياده مي ها و خانواده كرد، در خانه وضع مي

ها و  ي پرونده شد. احكامي را كه درباره كرد، در بازارها اعمال مي و ستد مقرر مي

هايي كه در  يافتند و روش كرد، جايگاه قانون را در دولت اسلامي مي شكايات صادر مي

ي مردم مناطق فتح شده  هايي را كه درباره ها با دشمنان اتخاذ كرد و تصميم جنگ

  ».يافتند فت، حكم ضابطه را براي مملكت اسلامي ميگر مي

هايي برپا  هايش بر سنت ي جنبه ي اسلامي و نظام زندگي آن با همه خلاصه جامعه«

هاي رايج، آنها را  وضع كرده، يا با ابقاي برخي از روش �شد كه شخص رسول خدا

 مسداند كه از  ارفيهاي معلوم و متع اينها همان سنتجزيي از سنت اسلام قرار داده بود. 

ها و نهادهاي  ي بخش همهالملل،  ، بازار، دادگاه، حكومت و سياست بينگرفته تا خانواده

آغاز كرده  �زندگي اجتماعي مسلمانان، عمل كردن بر آنها را از همان زمان رسول خدا

ها  ي نهادهاي اجتماعي ما بر همين سنت بودند و از آن زمان تاكنون ساختمان همه

ر بوده است و تا همين قرن گذشته حتي براي يك روز در تداوم آنها گسستي واقع استوا

نشده بود و اگر بعد از آن گسستي هم رخ داده است، علت آن از بين رفتن حكومت، 

، از يك سو روايات مستند و »ها سنت«ها و نهادهاي عمومي است ... درباره اين  دادگاه

  1».مطابقت دارند از سوي ديگر عمل متواتر امت با هم

________________  
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  سپس در اين باره بيشتر توضيح داده و نوشته بودم.

ها نيز وجود دارد كه  هاي معلوم و متعارف، نوعي ديگر از سنت افزون بر اين سنت«

آن شهرت و رواج عمومي را نيافته بودند، بلكه صرفاً اشخاص  �در حيات رسول خدا

، اجازه 1ارشاد، امر و نهي، تقرير خاص در اوقات مختلف با شنيدن و يا ديدن قضاوت،

  ».خبر بودند از آنها آگاهي يافته بودند و عموم مردم از آنها بي �و يا عمل حضرت

ها در ميان افراد متفرق پراكنده بود. امت اسلام گردآوري اين نوع  علم اين نوع سنت«

كام، آغاز كرد؛ چرا كه خلفا، ح �درنگ بعد از وفات رسول خدا ها را نيز بي سنت

ي عمل خود دربارة مسائل  قضات، فتوادهندگان و عموم مردم همه و همه در محدوده

دانستند  پيش آمده، قبل از اينكه طبق رأي خود قضاوت و يا عملي انجام دهند، لازم مي

  ».وجود دارد يا خير �بدانند كه آيا در اين باره دستوري از رسول خدا

ن هر آن كسي كه علمي از سنت داشت، آغاز شد به دنبال اين نياز، تلاش براي يافت«

ي  آن را به ديگران وظيفهو همچنين خود كساني كه چنين علمي نزد آنان بود، رساندن 

ي روايت حديث آغاز شد. گردآوري اين نوع  پنداشتند. چنين بود كه سلسله خود مي

ي  باً همه. ق. تا قرن چهارم هجري ادامه يافت. تقريهـ 11هاي متفرق از سال  سنت

هاي جاعلان حديث براي وارد كردن احاديث موضوع در فهرست سنت خنثي  كوشش

ي احاديثي كه بنابر آنها چيزي  ها و مسندهاي افتا درباره ها، دادگاه شد؛ چرا كه حكومت

گرديد و يا شخصي مجازات  شد و يا چيزي حلال و يا حرام مي ثابت و يا ساقط مي

هايي كه احكام و قوانين بر آنها استوار  گرديد، خلاصه سنت شد و يا متهمي تبرئه مي مي

پروا باشند كه هر كسي همين طوري بلند شود و قال  توانستند آنقدر بي شد، نمي مي

________________  
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هايي كه در مورد احكام بود، سخت مورد بررسي و  ي سنت بگويد. لذا همه �االله رسول

كرد و هم با اصول روايت و  موشكافي قرار گرفت و از فيلترهاي دقيق نقد سخت عبور

ها و  ي داده هم با اصول درايت سنجيده شد و به محك زده شد و همچنين همه

اطلاعاتي كه براساس آنها روايتي پذيرفته و يا رد شده بود، گردآوري و ثبت گرديد، تا 

اي مبتني بر  ي رد و يا قبول آن روايت رأي و نظريه آيد، درباره هر كسي كه سپس مي

  1».داشته باشد تحقيق

ها اكنون بفرماييد كه پاسخ سؤال دومتان را دريافت  ي دقيق اين نوشته پس از ملاحظه

كرديد يا خير؟ ممكن است بگوييد من اصلاً از كتابي جامع و مانع مانند قرآن كه در آن 

ام، اما بايد بگويم اين  حرفي به ميان نياورده» سنت به صورت مرتب وجود داشته باشد«

كرده و  اض بر پاسخ من چيزي بيش از انحراف از موضوع نيست. شما آدمي تحصيلاعتر

ي نظام جامعه و دولت صرفاً با  باهوش هستيد. لذا اين مطلب را بايد درك كنيد كه همه

اي  ي گسترده شود، بلكه در كنار كتاب قانون، مجموعه اداره نمي 2يك كتاب مدون قانون

ها،  نامه ها، بخش ها و احكام صادره از دادگاه ، داوري5اير، نظ4ها ، سنت3از آداب و رسوم

هاي اخلاقي و غيره نيز وجود دارد كه پيامدهاي ناگزير اجراي عملي نظام  دستورالعمل

شود،  زندگي برمبناي كتاب قانون است و اين امر روح نظام زندگي جامعه محسوب مي

ر كامل و درستي از آن نظام زندگي ي تصوي كه با جدا كردن آن از كتاب قانون، نه ارائه

توان به درستي آن را فهميد. اين امر در هيچ جاي دنيا نه به صورت  ممكن است و نه مي

مرتب و مدون وجوددارد و نه وجود آن به صورت مدون ممكن است و نه فقدان چنين 

ي  هيچ ضابطه و قاعده» كتاب قانون«كتابي به اين معناست كه نزد آن قوم جز همان 

________________  
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ديگري وجود ندارد. شما در برابر ملت انگلستان، آمريكا و يا هر ملت ديگري از ملل 

اعتبار است و  تان وجود دارد، بي1»قانون مدون«ي آنچه نزد شما جز  دنيا بفرماييد كه همه

ي آداب و رسوم و فرهنگ شما يا بايد به شكل يك كتاب درآيد و يا بايد از لحاظ  همه

عتبار قرار بگيرد. آنگاه خواهيد ديد كه اين فرمايش شما استحقاق چه ا حقوقي كاملاً بي

  جايگاهي را دارد.

ها و  احكام، دستورالعمل ر،يها، نظا آداب و رسوم، سنت ي كه همه يكس ي گفته نيا  

به ما  افتهي بيثبت شده و ترت» كتاب«به صورت  دي، با�امبريزمان پ يها ييراهنما

مطرح كند  تواند يم يمطلب را تنها كس نياست و ا يرعملي غكاملاً يا شهياند د،يرس يم

و اوضاع و احوال عربان  طيشرا يلحظات ي. شما براكند يزندگ ياليخ ييايكه در دن

و اوضاع و احوال امروز، كه امكانات ثبت و ضبط  طيو به شرا ديرا كنار بگذار ميقد

وجود  يامروز رهبر ديكن . فرضديند بنگر كرده شرفتيهمه پ نياحوال و اتفاقات ا

خود جنبش  ي ساله هو س ستيب يروز شبانه ي پرمشغله اريبس يداشته باشد كه در زندگ

خود بپروراند و با استفاده از آنها در  تيرا برپا كند. هزاران تن را با آموزش و ترب يبزرگ

 يانقلاب و دگرگون يعيوس ي در منطقه ،يو اقتصاد يفرهنگ ،ياخلاق ،يفكر يزندگ

 . اورديب ديپد

جامعه شخص  نيو در ا اورديب ديخود پد ينظر و تحت رهبر ريرا ز يو دولت جامعه

مطرح باشد. در هر لحظه مردم با مشاهده او در  داريپا تياو همواره به عنوان نمونه هدا

را انجام ندهند. همه  يزيانجام دهند و چه چ ديرا با يزيباشند كه چه چ نيدانستن ا يپ

و  رتيس ها، شهيو اند ديو او به آنان در مورد عقا ندياياو ب دنيد شب و روز به دنوع افرا

 يهم دستورالعمل اصول ،ياخلاق، عبادات و معاملات و خلاصه دربارة همه شئون زندگ

گذار،  قانون ،يو سپس تنها او فرمانروا، قاض يو فرع ييبدهد و هم احكام جز يو كل

________________  
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 يها است و ده سال تمام همه بخش دهآور ديكه خود پدباشد  يو فرمانده كل دولت ريمد

 نظر خود اداره كند. ريو ز يزير هياصول خود پا يمملكت را برمبنا نيا

ثبت و مرتب  رند،يصورت پذ يكارها امروز در مملكت نيگمان شما اگر همه ا به

ممكن است در همه لحظات  اياست؟ آ ريپذ امكان» كتاب«كردن آنها به صورت 

همه حركات و سكنات او را  يبردار لميف نيدورب كي ايضبط صوت و  كيروز،  شبانه

كه  يهمه اثر و نقش دييبگو ديتوان يم ايآ ست،يكار ممكن ن نيثبت و ضبط كند؟ اگر ا

كامل جامعه و  ليهزاران و صدها هزار نفر و بر شكل و شما يرهبر بر همه زندگ نيا

به عنوان  تواند يوجه نم چيه است، به هنهاد ينظام حكومت بر جا يها بر همه بخش

 يها همه آنچه را شنوندگان گفته دييبگو ديتوان يم ايمدرك و سند معتبر شناخته شود؟ آ

اند، درباره او  كه با او در ارتباط بوده ياو و اشخاص مختلف يزندگ نندگانيرهبر و ب نيا

حضور خود او به صورت  كه همه آنها در نياست؟! مگر ا اعتبار يو نقل كنند، ب تيروا

همه  دييبگو ديتوان يم ايبزند؟ آ دييو او با دست خود بر آنها مهر تأ افتهي بيترت» كتاب«

 ،يياجرا يها نامه بخش ،ييـ در اشكال گوناگون ـ درباره احكام قضا موجوداطلاعات 

ندارند؛ چون به شكل  يارزش گونه چيو همه امور صلح و جنگ او ه ياحكام حكومت

  اند؟ امدهيدرن »يب جامع و مانعكتا«

ي بحث و جدال، بلكه با انگيزه درك و فهم مطلب به  اگر به اين مطالب نه با انگيزه

چقدر » يك كتاب«ي  كند كه اين مطالبه درستي دقت شود، آدم فهميده خود احساس مي

سواد و  جاست. مطرح كردن چنين مطالبي در يك اتاق و در برار چند ارادتمند كم بي

چندان مشكل نيست، اما مطرح كردن آنها در ميدان آزاد و در برابر افراد فريب خورده، 

طلبي، جسارت بسيار بزرگي  علم و دانشور و به عنوان چالش و مبارزه تحصيلكرده و ذي

  است.
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  ؟آيا سنت مورد اتفاق هست؟ و اسباب تحقيق آن چيست

  پرسش سوم شما اين بود:

در آن قرار دارد، نزد همه مسلمانان مانند  �رسول خداآيا متن اين كتاب كه سنت «

  » متن قرآن مورد اتفاق و از هرگونه شك و انتقادي بالاتر است؟

  چهارمين پرسش شما اين بود:

گونه كه در مورد متني به سادگي  و اگر چنين كتابي وجود ندارد، پس همان«

شناختن اين كه فلان متن جزو  آيا درتوانيم بدانيم آيا آن متن از قرآن است يا نه،  مي

  »اي وجود دارد؟ سنت است يا خير، چنين راه ساده

اگر مطالبي را كه من در پاسخ اين سؤالات شما را به آنها ارجاع داده بودم، مطالعه 

  كرده باشيد، حتماً اين عبارات در آنها به نظر شما رسيده است:

سياري وجود داشته است و در و تعيين آن اختلاف ب» سنت«بدون ترديد در تحقيق «

تواند وجود داشته باشد. ولي چنين اختلافاتي در تعيين معاني و مفاهيم  آينده نيز مي

بسياري از احكام و رهنمودهاي قرآن نيز وجود داشته و ممكن است وجود داشته باشد. 

ه اي براي ترك قرآن باشد، چگون تواند دليل و انگيزه اگر وجود چنين اختلافاتي نمي

اي براي ترك سنت دانست؟ اين اصل قبلاً نيز مسلم بوده و  توان آنها را دليل و انگيزه مي

اي جز پذيرفتن آن نيست كه هر كسي كه ادعا كند فلان مورد، دستور  امروزه نيز چاره

قرآن و يا دستور سنت است، بايستي براي اثبات قولش دليل بياورد. اگر قول و دليل او 

تواند آن را به اهل علم امت و يا حداقل گروه بزرگي از آنان  ، ميداراي وزني باشد

بقبولاند. قولي كه از لحاظ دليل داراي وزن و اعتباري نباشد، به هر حال مورد پذيرش 

ها  قرار نخواهد گرفت. بنابراين اصل بوده است كه در نقاط مختلف جهان ميليون

هاي بزرگي از آنان بر يكي  و مجموعه اند مسلمان بر يكي از مذاهب فقهي اجتماع كرده
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هاي سنن ثابته، نظام  از تفسيرها و تعبيرهاي احكام قرآني و يا بر يكي از مجموعه

  1».اند زندگي اجتماعي را بنا نموده

است يا خير نيست،  2مرجع و سند» سنت«اختلاف هر چه هست درباره اين كه «

ي خاص آنچه سنت خوانده  مسأله بلكه اختلاف موجود در اين است كه در مورد فلان

شده، آيا واقعاً سنت ثابت است يا نه؟ پس وجود چنين اختلافي در مورد تعيين مفهوم و 

  ».هاي قرآن نيز ممكن است معناي آيه

تواند اين بحث را مطرح كند كه حكمي كه درباره فلان قضيه  هر صاحب علمي مي

  از قرآن وجود دارد يا نه.شود، آيا واقعاً امكان استخراج آن  استخراج مي

ي فاضل نامه (جناب قاضي (ايس ـ آ ـ رحمن) خود وجود اختلاف در  نويسنده

تفسير و تبيين قرآن را ذكر كرده و با وجود امكان اين اختلاف قرآن را به عنوان سند و 

پذيرند. سؤال اين است كه درست به همين شكل و با وجود امكان اختلاف  مرجع مي

» نفس سنت«درباره مسائل گوناگون، چرا وي در پذيرفتن » ها سنت«ت و براي درباره اثبا

  به عنوان مرجع و سند ترديد دارند؟

تواند مخفي بماند كه هر  نويسنده نامه نميدان فاضلي همچون  اين مطلب از حقوق

هاي مسلم و معروف تفسير و  شخص، نهاد و يا دادگاهي كه پس از كاربست روش

كمي از احكام قرآن كه احتمال چندين تفسير و تأويل را دارد، به يك تأويل درباره ح

تفسير خاصي برسد، همان تفسير و تأويل در حد علم و محدوده كار او حكم خدا 

توان ادعا كرد كه در حقيقت حكم خدا هم همان  گرچه قطعاً نميشود،  محسوب مي

هاي علمي تحقيق و بررسي  ، اگر با استفاده از ابزار و روشاست. درست به همين شكل

گذار و يا دادگاهي به اين نتيجه برسد كه مثلاً در مورد فلان سنت اين  سنت، فقيه، قانون

________________  
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توان  را دارد، گرچه قطعاً نمي �است، در واقع او همان نتيجه حكم سنت رسول خدا

در حقيقت هم همان است. در اين دو صورت ممكن است ميان  �االله گفت حكم رسول

تو در مورد حكم خدا و يا حكم رسول بودن حكمي اختلاف وجود داشته باشد، من و 

تواند  دانيم، اين مطلب نمي مي 1را آخرين سند �اما تا زماني كه من و تو، خدا و رسول

ميان ما مختلف فيه باشد كه آيا حكم خدا و رسول في نفسه براي ما قانون و 

  2»الاتباع است؟ واجب

ن فقها و محدثان مورد اتفاق است. تنها بخش اندكي از آن بيشترين بخش سنت ميا«

اند، اما درباره  اند و برخي ندانسته مورد اختلاف است. برخي چيزي را سنت دانسته

ها بين اهل علم بحث و بررسي جريان داشته و با نهايت  قرنگونه اختلافات،  اين

استدلال بر آنها استوار است، اي كه آن  استدلال هر ديدگاهي با ذكر منابع اساسيتفصيل، 

لذا امروز تحقيق كردن درباره هاي فقه و حديث بيان شده و موجود است.  در كتاب

سنت بودن و يا نبودن چيزي و به نتيجه رسيدن براي هيچ صاحب علمي به هيچ وجه 

مشكل نيست. لذا به نظر من براي هيچ كسي هيچ دليل معقولي براي ترسيدن از نام 

  ».داردسنت وجود ن

البته مسأله كساني كه از اين بخش علم ناآگاه هستند و صرفاً با شنيدن اين مطلب از «

  3».شوند، متفاوت است دور كه در احاديث اختلاف وجود دارد، دچار وحشت مي

من براي گرفتن پاسخ دو سؤال مذكورتان، به اين اميد به شما توصيه مطالعه مطالب 

جو، به اشتباه  ان فردي تحصيلكرده و صاحب فهم و حقيقتفوق را كرده بودم، كه به عنو

هاي خود پي ببريد و اين مطلب را هم درك كنيد كه چنان  اي موجود در پرسش اساسي

________________  
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امكان اختلاف در تأويل و تفسير قرآن مانعي بر سر راه اساس قانون قرار دادن آن 

ه ما آن را اساس سنت تواند مانع آن شود ك شود، اختلاف در بررسي سنت نيز نمي نمي

قرار دهيم. اما شما نه به اين اشتباه پي برديد و نه براي فهم حقيقت سعي كرديد، بلكه 

  برعكس چند سؤال ديگر مطرح كرديد.

هاي مطرح شده از سوي شما سپس بحث خواهم كرد. اما  من در مورد پرسش

تواند اساس قانون  نخست اين مطلب را روشن كنيد كه اگر به اعتقاد شما تنها چيزي مي

پس بفرماييد كه در گونه اختلافي وجود نداشته باشد،  قرار گيرد كه در آن امكان هيچ

دنيايي كه زير اين آسمان قرار دارد، چه چيزي هست كه از امور و مسائل زندگي انسان 

بحث كند و در آن ذهن و انديشه انسان، امكاني براي اختلاف نيابد؟ شما درباره قرآن 

توانيد چيزي بگوييد كه متن آن مورد اتفاق است و در مورد اين كه آيا  از اين نميبيش 

توانيد اين  فلان متن جزيي از قرآن است يا خير، اختلافي وجود ندارد. ولي آيا مي

هاي قرآن و استخراج احكام از آنها  حقيقت را انكار كنيد كه در فهم مراد و مفهوم آيه

تواند وجود داشته باشد؟ اگر هدف اصلي  اشته است و ميشماري وجود د اختلافات بي

قانون بيان احكام است نه بيان الفاظ، پس باتوجه به اين هدف، اتفاق در الفاظ آن چه 

اي دارد، در حالي كه در استخراج احكام اختلاف وجود داشته و خواهد داشت؟  فايده

تواند باشد، كه در آن  زي مياساس قانون صرفاً چي«شما يا بايد اين ديدگاهتان را كه 

، تغيير دهيد و يا اين كه از پذيرفتن قرآن به عنوان »امكان اختلاف وجود نداشته باشد

  اساس قانون خودداري كنيد.

  پذير نيست. در حقيقت در هيچ جاي دنيا وجود قانون با اين شرايط امكان
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نيا) بگذريد. نزد ندارند (مثل بريتا 1اي از كشورهايي كه اصلاً قانون نوشته شده

كشورهايي كه قانون مكتوب دارند، نيز تنها متن قانون مورد اتفاق است. اگر در جايي 

  در تعبيرها و تفسيرها هم كاملاً اتفاق وجود دارد، لطفاً آن را معرفي كنيد.

  چهار حقيقت بنيادين

نظر  افزون بر اين، در عبارات بالا، مطالب ديگري هم هستند كه شما از آنها صرف

ايد. ا ما  ايد و براي رهايي از مسائل اساسي و بنيادي، سؤالات ديگري مطرح كرده كرده

تان را  من به شما اجازه رفتن به سوي اين گريزگاه را، مادامي كه درباره امور ذيل موضع

ايد، نخواهم داد. شما يا اين امور را شفاف و روشن بپذيريد  شفاف و صريح بيان نكرده

را عوض كنيد و يا اين كه نه صرفاً با ادعا، بلكه با دليل علمي آنها را انكار تان  و موضع

  كنيد. اين امور عبارتند از:

هايي كه  ها ميان امت مورد اتفاق است؟ سنت بخش بسيار بزرگي از سنت -1

يابد، تقريباً همه مورد اتفاق  چهارچوب اساسي نظام زندگي اسلام از آنها تشكيل مي

هايي كه اصول و كليات شريعت بر آنها استوار است، آنها نيز  بر اين، سنت هستند. افزون

هايي است كه احكام جزيي از آنها  اند. اختلاف بيشتر در مورد سنت بيشتر متفق عليه

شوند و آنها نيز كاملاً مختلف فيه نيستند، بلكه بخش قابل توجهي از آنها  استخراج مي

ها و  صرفاً اين مسأله كه اين مسائل اختلافي در بحثنيز مورد اتفاق علماي امت است. 

مختلف فيه است، » سنت«اند، براي حكم به اين كه همه  مناظره ها بسيار مطرح شده

  كافي نيست.

تواند مانع متفق عليه قرار دادن بخش بزرگي از مجموعه  همچنين اين مسأله نمي

اين جا و گاهي از آنجا سنت گردد كه چند گروه كوچك نادان و كم دانش گاهي از 

عليه را نيز مختلف فيه قرار دهند. چنين  هاي متفق برخاسته و كوشيده باشند سنت

________________  
 

1- Written Constition 
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اند، بلكه برخي از آنان حتي مدعي  م قرار ندادهورا مورد هج» سنت«هايي صرفاً  گروه

شماري  سواد انگشتاند. ولي وجود چنين افراد سرگردان و كم  تحريف قرآن هم شده

توان به  اجتماع و اتفاق اكثريت امت اسلام را باطل كند. آخر چگونه مي تواند نمي

ي كشور  سيصد و يا دو هزار نفر اين اجازه را داد كه از قانوني كه براي همهدويست، 

شود، بخواهند چيزي را خارج كنند كه همه امت آن را بعد از قرآن دومين  تدوين مي

  دانسته است؟ داند و هميشه مي اصل قانون اسلامي مي

پردازند و در آنها اختلاف وجود دارد، اين  هايي كه به احكام جزيي مي سنت -2

اي نيست كه در آنها يكايك افراد با هم اختلاف داشته باشند، بلكه  اختلاف هم به گونه

اند.  ها مسلمان بر يكي از مذاهب فقهي گرد آمده در مناطق مختلف دنيا ميليون

اي از  نان بر يكي از تفسيرها احكام قرآني و بر مجموعههاي بزرگي از آ جمعيت

  اند. هاي ثابت، نظام اجتماعي خويش را بنا كرده سنت

پاكستان، را كه مسأله قانون اساسي آن مورد بحث است مثلاً همين كشور خودمان، 

در نظر بگيريد. درباره قانون، همه جمعيت مسلمان اين مملكت، صرفاً بر سه گروه 

و اهل حديث مشتمل است كه هر يكي از آنها يكي از تفسيرهاي  شيعهي، بزرگ حنف

  پذيرد. اي از سنن ثابت را مي احكام قرآن و مجموعه

گونه حل كنيم كه در  توانيم اين آيا طبق نظام جمهوري، ما مسأله قانون اساسي را نمي

ه از حد قانون شخصي براي هر گروهي همان برداشت از احكام قرآن و همان مجموع

پذيرد، معتبر باشد و قانون مملكت مطابق با آن تفسير احكام قرآن و  سنت كه آن را مي

  باشد كه اكثريت بر آن اتفاق كند؟ ي سنن ثابت مي مجموعه

است يا  �توان پي برد آيا فلان مورد سنت رسول خدا چگونه مي«اين سؤال كه  -3

هايي كه در مورد صحت و  ، در حقيقت پرسشي ناگشودني نيست. درباره سنت»خير

ها ميان اهل علم بحث و بررسي جريان  عدم صحت آنها اختلاف وجود داشته، قرن

داشته است و با نهايت تفصيل استدلال هر ديدگاهي با ذكر منابع اساسي كه استدلال بر 
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هاي فقه و حديث موجود است. لذا امروز تحقيق كردن  آنها استوار است، در كتاب

دن و يا نبودن چيزي و به نتيجه رسيدن، براي هيچ دانشوري به هيچ وجه درباره سنت بو

  ».دشوار نيست

حل اين مسأله اين است كه  براي برآوردن اهداف قانوني و حقوقي، آخرين راه -4

هاي مسلم و معروف تأويل و  هر شخصي، نهاد و يا دادگاهي كه پس از كاربست روش«

كه احتمال چندين تفسير و تأويل را دارد، به تفسير تفسير، درباره حكمي از احكام قرآن 

تفسير و تأويل در حد علم و محدوده كار او حكم خدا محسوب خاصي برسد، همان 

توان ادعا كرد كه در حقيقت حكم خدا همان است. درست به  شود، گرچه قطعاً نمي مي

فقيه، نت، هاي علمي تحقيق و بررسي س همين شكل اگر با استفاده از ابزار و روش

به اين نتيجه برسد كه مثلاً در مورد فلان مسأله سنت اين است، قانونگذار و يا دادگاهي 

توان گفت كه  را دارد، گرچه قطعاً نمي �در حق او همان مورد حكم سنت رسول خدا

  ».در حقيقت هم همان است �حكم رسول خدا

بارات فوق من به نظر اكنون خودتان صادقانه از وجدانتان بپرسيد مطالبي كه در ع

  آيا در آنها به پاسخ سومين و چهارمين سؤالتان رسيده بوديد يا نه؟شما رسيده بودند، 

آيا شما براي اين كارتان، كه به جاي اين كه با اين سؤالات مواجه شويد و اثباتاً و يا 

قي و ايد سؤالات جديدي مطرح كنيد، دليل منط نفياً چيزي درباره آنها بگوييد، كوشيده

  موجهي كه وجدانتان نيز به آن اطمينان داشته باشد، داريد؟

  پاسخ نامه دوم

پردازم، در اين نامه شكوه داريد كه از خواندن مطالبي كه من در  تان مي به نامه دوماكنون 

ايد،  پاسخ به نامه نخست، شما را به آنها ارجاع داده بودم، نه تنها به پاسخ روشني نرسيده

شما افزايش يافته است. اما اكنون با خواندن عرايض خواندن آنها سردرگمي بلكه در اثر 

هاي مشخصي  مفصلي كه من ارائه دادم، اميدوارم خودتان قضاوت كنيد كه آيا به پاسخ
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ايد يا نه؟ و آيا علت واقعي سردرگمي شما، در اين مطالب نهفته  هايتان رسيده به سؤال

  ا؟ي خود شم است، يا در ذهن و انديشه

هاي ديگر  گوييد كه در اين مطالب مسائلي چند وجود دارد كه با نوشته در ادامه مي

ها را از شما  شما متفاوت است. در پاسخ به اين گفته شما اگر من مرجع آن نوشته

بخواهم و بگويم كه در آنها چه چيزهايي وجود دارد كه با اين مطالب در تضاد است، 

ديگري فراهم شود. لذا من براي محدود كردن بحث به بيم دارم براي شما راه گريز 

هاي ديگرم را  كنم كه نوشته مسائل مورد گفت و گو، به جاي دادن پاسخ فوق عرض مي

دهم، بفرماييد كه آنها  بگذاريد و درباره مطالبي كه اكنون آنها را پيش روي شما قرار مي

  طقي آن چيست؟كنيد دليل من كنيد و اگر رد مي پذيريد يا رد مي را مي

  چهار نكته

بلكه درك نگاري مناظره نيست،  بعد از اطمينان دادن من به اين كه هدف شما از اين نامه

ايد و  هاي مذكور مرا در قالب چهار نكته استخراج كرده اي از نوشته مطلب است، چكيده

من در  خلاصه و چكيده آن چهايد كه اگر واقعاً  ايد و از من خواسته به من ارائه داده

ام، همان است آن را تأييد كنم. وگرنه صراحتاً بگويم شما مفهوم  هايم ارائه داده نوشته

  ايد. مطالب مرا اشتباه فهميده

ايد،  هايم به عنوان خلاصه و چكيده مطاب بيرون كشيده درباره نكاتي كه از نوشته

اتي را كه خواهم عرض كنم نك اكنون به ترتيب بحث خواهم كرد. اما قبل از آن مي

ايد،  هايم استخراج و ارائه كردم، با نكاتي كه شما استخراج و ارائه كرده خودم از نوشته

اي كه به جاي آن نكات به اين  مقايسه كنيد و خودتان قضاوت كنيد كه ذهن و انديشه

  نكات ملتفت شده است، آيا در پي فهم مطلب است يا بيمار مناظره!
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  نخست ي نكته
در زندگي  �ادايد هر آنچه را رسول خ ستخراجي اين است: شما نوشتهنخستين نكته ا

ي پيامبرانه خويش در مقام تشريح قرآن فرموده و يا عملاً انجام داده  بيست و سه ساله

  نامند. مي �است، سنت رسول خدا

  آيد: از اين گفته شما دو نتيجه بر مي

ي پيامبرانه از رهگذر  هدر اين زندگي بيست و سه سال �الف: آنچه را رسول خدا«

  ».نامند نمي» سنت«شخصي فرموده و يا انجام داده است، 

ب: سنت، تشريح اصول و احكام قرآن است و اصول و احكامي جداي از قرآن براي 

  كند. كند، و نه هم سنت حكمي از احكام قرآن را نسخ مي دين وضع نمي

  �ماهيت كار رسول خدا
ايد، حتي همان بخش نخست آن نيز  ستخراج كردههاي من ا اي كه از نوشته خلاصه

ايد، اين مطلب در  ي آن را استخراج كرده هاي من، كه شما خلاصه اشتباه است. در نوشته

ي نبوت  در زندگي بيست و سه ساله �هر آنچه را رسول خدا«كجا آمده است كه 

 �ل خداو يا عملاً انجام داده است، سنت رسوه دخويش در مقام تشريح قرآن فرمو

در مدت بيست و سه  �ام همه آن چه را رسول خدا بلكه برعكس، من نوشته». نامند مي

سال زندگي نبوت انجام دادند، توضيح و تشريح قرآن است و اين سنت در كنار قرآن 

كننده و تشكيل دهنده قانون برتر حاكم اعلي (يعني خداوند متعال) است و چون  تكميل

دادند، لذا ايشان در حيطه آنها  را به عنوان پيامبر انجام مي همه اين كارها �رسول خدا

  كنند. هم مانند قرآن خواسته و خرسندي الهي را نمايندگي مي

هاي خود را بخوانيد،  هاي ديگران انديشه ها و نوشته اگر عادت نداريد، در عبارت

ببينيد كه من آنچه را من در پاسخ به پرسش شماره يك شما نوشته بودم، باز بخوانيد و 

هاي من بيرون  اي كه از نوشته ايد. دو نتيجه چه نوشته بودم و شما از آن، چه ساخته
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ايد از  هايتان، كوشيده دهند كه جنابعالي به جاي جستن پاسخ سؤال ايد، شهادت مي كشيده

هاي من راه جديدي براي بحث و مباحثه پيدا كنيد، چرا كه نه پرسش  ها و عبارت نوشته

ما ربطي به اين مسائل داشت و نه من شما را براي جستن اين مطالب به نخست ش

هاي مذكورم ارجاع داده بودم. البته من فرصت گفتن اين مطلب را برايتان فراهم  نوشته

ام. لذا  ايد، طفره رفته هايي كه مطرح كرده كه بگوييد من از دادن پاسخ به پرسشكنم  نمي

اش با  و زندگي نبوي �گويم: زندگي شخصي پيامبر ميدرباره اين دو نتيجه به اختصار 

  هم تفاوت دارد.

  �تفاوت زندگي شخصي و زندگي نبوي رسول خدا
الف) اين مطلب از مسلمات شريعت است كه تنها آن دسته از اقوال و افعال رسول 

در مقام رسول و پيامبر  �شوند كه آن حضرت الاتباع شمرده مي سنت واجب �خدا

اند، قطعاً  اند، اما آنچه را ايشان به عنوان شخص خويش انجام داده دهخدا انجام دا

االله البالغه،  ) در حجهمه اهللاالله(رح الاتباع نيست. شاه ولي الاحترام است، اما واجب واجب

در اين باره به اختصار اما بسيار جامع بحث » �باب بيان اقسام علوم النبي«تحت عنوان 

صحيح خود براي تبيين اين اصل باب كاملي ترتيب داده و كرده است. امام مسلم در 

  عنوان آن را گذاشته است:

سلم من معايش االله عليه و  باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره صلی«
  ».الدنيا علی سبيل الرأی

واجب  �باب در بيان اين كه پيروي و امتثال آن دسته از اقوال رسول خدا«يعني: 

به عنوان شريعت فرموده است، نه آن اقوال كه بنا به رأي  �رتاست كه آن حض

پرسش اينجاست كه چه كسي حيثيت اما ». شخصي خود درباره امور دنيوي گفته است

كند و اين قضاوت را انجام  را از هم جدا مي �شخصي و حيثيت نبوي رسول خدا

وال و افعالي نسبيت دهد كه از اقوال و افعال ايشان چه اق دهد و چگونه انجام مي مي
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پيداست كه ما اجازه نداريم خودسرانه اند؟  الاتباع و چه اقوال و افعالي شخصي واجب

تواند انجام بگيرد. يكي اين كه  اين تفكيك را انجام دهيم. اين كار صرفاً به دو روش مي

درباره قول و يا عملي از اقوال و افعال خويش تصريح فرمايد كه  �خود رسول خدا

هاي آن  است. ديگري اين كه علماي محتاط در پرتو اصول شرعي كه از آموزه شخصي

 �اند، اين تحقيق را انجام دهند كه از اقوال و افعال رسول خدا استنباط شده �حضرت

و چه نوع مربوط به حيثيت شخصي  �چه نوع مربوط به حيثيت نبوي آن حضرت

  ايشان است. 

درباره  �ي و حيثيت نبوي رسول خدااي تحت عنوان حيثيت شخص من در نوشته

  1ام. اين مسأله با تفصيل بيشتري بحث كرده

  از لحاظ معنا» برخلاف«و » علاوه بر«تفاوت 
به اين معناست كه  ،»شارع احكام و اصول قرآن بودن سنت«گيري شما كه  اين نتيجه

ملاً اشتباه ، نيز كا»تواند افزون بر قرآن، احكام و اصولي براي دين وضع كند سنت نمي«

برديد،  را به كار مي» برخلاف قرآن«كلمه » افزون بر قرآن«اگر شما به جاي كلمه است. 

بودند، اما شما از  نظر مي نه تنها من، بلكه همه فقها و محدثان در اين گفته با شما هم

 تواند باشد. كنيد كه معناي آن تنها اضافه بر قرآن مي استفاده مي» افزون بر قرآن«كلمه 

سنت  2كند. بودن، از زمين تا آسمان فرق مي» برخلاف«بودن با » اضافه«روشن است كه 

________________  
 
  م. 1959ترجمان القرآن، دسامبر  -1

توان حديثي را برخلاف قرآن قرار داد كه قرآن به كاري امر كند و  دآوري است كه زماني ميقابل يا -2

حديث از آن نهي كند و يا برعكس، قرآن از چيزي نهي كند و حديث به آن امر كند. اما اگر حديث 

هد، جزئيات يك حكم قرآني و يا نحوه انجام دادن آن را بيان كند و مفهوم و مقتضاي آن را توضيح د

  قرآن نيست.» برخلاف«بر قرآن است، اما » اضافه«اين حديث 
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اگر چيزي را علاوه بر قرآن بيان نكند، به نظر شما چه نيازي به آن وجود دارد؟ اگر نياز 

و ضرورتي به سنت وجود دارد، به اين سبب است ان مراد قرآن را كه در خود قرآن به 

  كند. بيان مي صراحت ذكر نشده است،

دهد. اما اين مطلب را كه مراد از نماز چيست  مي» اقامه نماز«مثلاً قرآن تنها دستور بر 

كند نه قرآن. اين سنت است كه در راستاي  و نحوه اقامه آن چگونه است، سنت بيان مي

گانه، اوقات نماز، روش اداي نماز،  بناي مساجد، روش اذان، نمازهاي پنج» اقامه نماز«

هاي عملي آنها و جزئيات  ار ركعات نماز، نمازهاي مخصوص جمعه، عيدين، روششم

» برخلاف«بر قرآن هستند، اما » اضافه«كند. همه اينها  بساير ديگري را براي ما بيان مي

آن نيستند. به همين ترتيب، خطوطي را كه سنت براي سيرت و عمل انسان و فرهنگ، 

هاي زندگي طبق غايت قرآن ترسيم كرده،  زمينهتمدن، نظام و دولت اسلامي در همه 

آنقدر اضافه بر قرآن است كه محدوده احكام سنت را از محدوده احكام قرآن بسيار 

در آن برخلاف قرآن نيست. هر آن چيزي كه واقعاً ي تر كرده است، اما هيچ چيز گسترده

  داند. مين �بر خلاف قرآن باشد، احدي از فقها و محدثان آن را سنت رسول خدا

  سنت ناسخ احكام قرآن
تواند  سنت نمي«ايد، اين است كه  گيري ديگري كه شما در اين باره كرده نتيجه

اين نوشته شما ناشي از برداشت نادرستي است كه ». حكمي از احكام قرآن را نسخ كند

مراد » نسخ الكتاب باالسنه«فقهاي احناف از تحت عنوان تصحيح آن ضروري است. 

براي آن است كه  2حكمي از احكام عام قرآن و بيان مدعا و مفهومي 1تخصيص كنند، مي

سوره بقره دستور وصيت براي والدين و  180آيد. مثلاً در آيه  از ظاهر الفاظ آن برنمي

________________  
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 هخويشاوندان داده شده است. در سوره نساء بعد از بيان احكام ارث، بيان شده است ك

  1بين وارثات تقسيم شوند. اين سهام بعد از اجراي وصعيت ميت

  گونه توضيح داد كه (لاوصيه لوارث). اين مسأله را اين �رسول خدا

  ».توان با وصيت، سهم وارثي را كم يا زياد كرد از اين به بعد نمي«

چرا كه خداوند متعال سهم هر يكي از وارثان را تعيين و بيان كرده است. اگر كسي 

ند، دستور قرآن را زير پا گذارده است و بدين سان ها افراط و يا تفريط ك در اين سهم

شد، براي  هاي قرآن مترشح مي سنت اجازه مطلق وصيت را كه از ظاهر آيه

خويشاونداني كه سهمي براي آنان در نظر گرفته نشده است، خاص گردانيده، و مقرر 

ين اجازه هايي كه شرعاً براي وارثان تعيين شده است، از ا كرد كه براي تغيير در سهم

  توان استفاده كرد. مطلق و عمومي وصيت نمي

دستور داده شده است كه بايستي پاها شسته شوند و در اين  2همچنين در آيه وضو

ها و دادن  با انجام مسح بر موزه �باره هيچ حالتي استثنا نشده است. اما رسول خدا

نسان موزه نپوشيده اجازه آن، تبيين كرد كه دستور شستن پاها براي زماني است كه ا

شود.  ها، خواسته قرآن برآورده مي باشد. اما در صورت برپا داشتن موزه، با مسح بر موزه

اين موضوع چه نسخ ناميده شود، چه تخصيص و چه بيان، به هر حال حقيقت آن همين 

است و در جاي خود نيز بسيار درست و منطقي است. آخر كساني كه با وجود پيامبر 

دهند كه صرفاً بنابر رأي شخصي خود، برخي از احكام  حق را به خود مي نبودن، اين

صريح قرآن را احكام دوران انتقالي قرار دهند ـ كه معناي روشن آن اين است كه هرگاه 

________________  
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شوند ـ چه  سپري بشود، آن احكام منسوخ مي» دوره انتقالي«طبق نظريه ناميمون آنان آن 

  1ند.حقي دارند به اين مسأله اعتراض كن

  نكته دوم
  هاي من استخراج كرده بوديد اين است: اي كه از نوشته دومين نكته

به تمام و كمال  �ايد كه هيچ كتابي كه در آن سنت رسول خدا شما اظهار داشته«

درج شده باشد و متن آن مانند متن قرآن در ميان همه مسلمانان مورد اتفاق باشد، وجود 

  ».ندارد

گويم كه  ايد، صرفاً اين قدر مي هايم استخراج كرده ه از نوشتهاي ك درباره اين خلاصه

تواند باشد كه  هاي ديگران تنها كار كساني مي هايي از نوشته بيرون كشيدن چنين خلاصه

زنند و عاجزند.  اند و از درك سخنان معقول و منطقي تن مي هاي خويش غرق انديشه

عرض كردم، بار ديگر ملاحظه  آنچه را اكنون درباره پرسش دوم نامه نخست شما

اي استخراج  ام و شما چه خلاصه بفرماييد. خودتان خواهيد ديد كه من چه نوشته

  ايد. كرده

  نكته سوم
  سومين نكته استخراجي شما اين است:

توان احاديث صحيح را جدا  هاي موجود احاديث مي ايد كه از مجموعه شما گفته«

سي روايات وجود دارد، سخن آخر نيستند، بلكه كرد. در اين باره اصولي كه براي برر

اما درايت كساني توان استفاده كرد،  افزون بر اصول و قواعد روايت، از درايت هم مي

________________  
 
جناب پرويز، قانون وراثت قرآن مجيد و همه احكامي را كه جواز مالكيت شخصي صريحاً از آنها  -1

خودساخته » نظام ربوبيت«وي هنگامي كه . به گمان دهد قرار مي» دوره انتقالي«شود، احكام  ثابت مي

  او به مرحله اجرا درآيد، همه اين نوع احكام قرآن نسخ خواهند شد.
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اي  ي علوم اسلامي، در آنان بصيرت، تجربه، مهارت و ملكه معتبر است كه در اثر مطالعه

  ».اشدمانند بصيرت تجربه، مهارت و ملكه يك زرگر ماهر پديد آمده ب

  استفاده از روايت و درايت در بررسي احاديث

ايد، در اينجا  مطالبي را كه شما اين خلاصه شگفت و مسخ شده را از آن بيرون كشيده

ام، در همان شكل واقعي خويش عرض اندام كند و  كنم، تا آنچه من گفته عيناً نقل مي

  هاي من در آوردي باقي نماند. نيازي به خلاصه

ديگر اين نقد (نقد تاريخي) است. از سده نخست تا امروز همواره  فن حديث نام«

اين نقد جريان داشته و هيچ فقيه و يا محدثي معتقد نبوده كه چه دربارة عبارات و چه 

بايد بدون اين نقد تاريخي  دهند، مي نسبت مي �درباره معاملات، آنچه را به رسول خدا

نوع اين نوع نقد و بررسي است و بهترين حجت قلمداد كرد. علم حديث بهترين نمونه 

دانست. حتي من  1تر توان نسبت به آن مترقي نقد تاريخي عصر حاضر را نيز نمي

اند، در  توانم بگويم كه اصول و قواعدي كه محدثان براي نقد و بررسي ايجاد كرده مي

تاريخ  هايي دارد كه ذهن و انديشه منتقدان امروزي كاري ها و نازك خود چنان ظرافت

گذارم و بدون واهمه  هنوز هم به آن سطح نرسيده است و حتي من پا را فراتر از اين مي

و وقايع تاريخي مربوط به ايشان  �گويم اين تنها سنت و سيرت رسول خدا و ترديد مي

است كه توانسته است در برابر اين معيارهاي بسيار سخت نقد و بررسي محدثان، تاب 

اي  ه امروزه شرح حال هيچ انساني و تاريخ هيچ دوراني به گونهمقاومت بياورد. وگرن

محفوظ نيست كه در مقابل اين معيارهاي سخت نقد و بررسي مقاومت كند و بتوان آن 

  ...».را وقايع تاريخي پذيرفته دانست 

________________  
 

1- Improvement 
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گويم باب اصلاح و پيشرفت بيشتر در اين زمينه  با اين حال با وجود اين من نمي

تواند ادعا كند كه اصول و قواعدي كه محدثان براي بررسي  سي نميبسته است. هيچ ك

  آيند. سخن آخر به شمار ميو محك زدن روايات وضع كرده بودند، 

امروزه اگر كسي پس از آشنايي درست با اين اصول و قواعد، خامي و يا نقصي 

د، قطعاً از اين تر با دلايل منطقي ارائه ده بيابد و يا اصولي را براي نقد و بررسي مطمئن

سنت رسول «خواهد قبل از  . آخر چه كسي از ما نميعمل او استقبال خواهد شد

قرار دادن چيزي درباره سنت ثابت بودن آن يقين و اطمينان حاصل شود؟ و » �خدا

استفاده از درايت در كنار استفاده  نسبت داده نشود؟ �هيچ مطلب خامي به رسول خدا

به آن اشاره كرده، اصلي متفق  ـ رحمان) A-Sنامه (قاضي،  لاز روايت كه نويسنده فاض

عليه است. البته آنچه در اين زمينه بايد مدنظر قرار گيرد ـ و من اميدوارم كه نويسنده 

تواند معتبر  نامه با آن اختلافي نداشته باشد ـ اين است كه درايت صرفاً كساني مي فاضل

حديث و فقه صرف مطالعه و تحقيق قرآن، باشد كه بخش قابل توجهي از عمر خود را 

اسلامي كرده باشند و در آنان در اثر تجربه و ممارست طولاني مدت، بصيرتي مانند 

بصيرت يك زرگر ماهر و باتجربه پديد آمده باشد. به ويژه كساني كه عقل آنان ميل و 

نديشه و عمل هاي خارج از حدود اربعه نظام ا ها، اصول و ارزش اي به اخذ انديشه علاقه

هاي اسلامي با معيارهاي آنها  اسلامي (قرآن، سنت، قياس و اجماع) و محك زدن روايت

گونه محدوديتي بر استفاده از عقل تحميل كنيم و نه  توانيم هيچ قطعاً ما نمينداشته باشد. 

اي را بگيريم، اما به هر حال اين امر قطعي و يقيني  توانيم جلوي سخن گفتن گوينده مي

تجربه، از حديثي خوششان آمد، آن را  ت كه اگر ناآگاهان از علوم اسلامي و كسان بياس

و يا اين كه بپذيرند و حديث ديگري را برخلاف ميل و علاقه خود يافتند، رد كنند 

اند، با  كساني كه در نظام انديشه و عملي جز نظام انديشه و عمل اسلامي پرورش يافته

ه ناگهان سر بر آورند و به رد و يا قبول احاديث اقدام كنند، نه استفاده از معيارهاي بيگان
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تواند در ميان امت اسلام مورد پذيرش قرار گيرد و نه وجدان عمومي  درايت آنان مي

  وزن آنان قانع شود. هاي عقلي بي تواند به اين قضاوت امت مي

ه باشند كه توانند كارايي خوبي داشت هايي مي در داخل محدوده اسلامي تنها عقل

ي اسلام باشند و با مزاج و طبيعت آن هماهنگي و سازگاري داشته باشند.  پرورده دست

هاي ناپرورده جز اين كه هرج و مرج  اي دارند و يا عقل هايي كه رنگ و مزاج بيگانه عقل

  1».توانند انجام دهند ايجاد كنند، در اين زمينه هيچ خدمت مثبتي نمي

عبارات مقايسه كنيد، براي شما ستخراجي خويش را با اين ي ا لاصهاكنون خودتان خ

  فرماييد. ارائه مي» علاقه به درك مطلب«ي جالبي از  روشن خواهد شد كه چه نمونه

  نكته چهارم
اما باز «ايد، اين است:  هايم استخراج كرده اي كه به عنوان خلاصه از نوشته چهارمين نكته

راي جدا كردن احاديث صحيح از غيرصحيح، هم با وجود همه اين تحقيق و بررسي ب

 �توان مانند نسبت دادن آيات قرآن به خدا، احاديث را به طور قطع به رسول خدا نمي

  ».نسبت داد

اين نمونه جالب ديگري از ميل و علاقه شما به درك مطلب به جاي مناظره بازي 

ايد، از اين  تخراج كردههايي كه اين خلاصه را از آنها اس ايد. نوشته است كه ارائه كرده

  قرارند:

هاي مسلم و معروف  هر شخصي، نهاد و يا دادگاهي كه پس از كاربست روش«

تفسير و تأويل درباره حكمي از احكام قرآن كه احتمال چندين تفسير و تأويل را دارد، 

به يك تفسير خاص برسد، همان تفسير و تأويل در حد علم و محدودهي كار او حكم 

توان ادعا كرد كه در حقيقت حكم خدا هم همان  شود، گرچه قطعاً نمي مي خدا محسوب

________________  
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هاي علمي تحقيق و بررسي  است. درست به همين شكل، اگر با استفاده از ابزار و روش

گذار و يا دادگاهي به اين نتيجه برسد كه مثلاً در مورد فلان مسأله  سنت، فقيه، قانون

را دارد، گرچه قطعاً  �كم سنت رسول خداسنت اين است، در حق او همان مورد ح

  در حقيقت هم همان است. �توان گفت كه حكم رسول خدا نمي

گرچه قبلاً من اين عبارت را آورده بودم، اما با وجود قباحت تكرار، دوباره آن را در 

  آفرين بگوييد. 1ذكر نمودم تا خودتان نيز به مهارتتان در فن

را كه عبارتم را تقطيع كرديد و به خودم ارائه  من از سوي خود اين جسارت اخلاقي

ايد. من شخصاً براي شما احترام قايل هستم  گويم. واقعاً شاهكار كرده داديد، تبريك مي

بزم «اي مانند شما انتظار چنين سخناني را نداشتم، ولي شايد اين فيض  و از انسان منطقي

  ست.است كه شما را نيز به اين حد رسانده ا» طلوع اسلام

  والسلام ابوالاعلي

  1960ترجمان القرآن ـ ژوئيه سال 

________________  
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  جايگاه نبوت

  تفاوت باور درست و نادرست

هاي رد و بدل شده ميان دكتر عبدالودود و مؤلف درباره  [در صفحات گذشته نامه

جايگاه حقوقي سنت را خوانندگان ملاحظه كردند. در اين باره نامه ديگري از جناب 

  آوريم]. آن را همراه با پاسخ مؤلف (ابوالاعلي مودودي) در زير ميدكتر رسيده است كه 

  نامه جناب دكتر

  شما در پايان پاسخ پرسش نخست من گفته بوديد:

كرديد كه  بايد روشن مي هاي ديگر اين مطلب را مي شما قبل از مطرح كردن پرسش«

ده يا نه؟ و اگر جز ابلاغ قرآن كار ديگري هم انجام دا �عتقاد شما رسول خداآيا به ا

  و نيز اين كه:» داده است تحت چه عنواني؟ انجام مي

اي افزون بر قرآن به  ي نخست شما اين مسأله را روشن كنيد كه آيا پديده در وهله«

نام سنت وجود دارد يا نه؟ اگر وجود دارد آيا شما آن را در كنار قرآن به عنوان منبع 

شايد به ياد داشته باشيد كه » يريد دليلش چيست؟پذ پذيريد يا خير؟ و اگر نمي قانون مي

  در نخستين نامه به طور واضح عرض كرده بودم كه:

را دارم و نه هدف من كاستن از اهميت آن » سنت«من نه مجال انكار اهميت واقعي «

  ».است

البته مفهوم سنت نزد من با مفهوم آن نزد شما متفاوت است. اما اين سؤال كه آيا من 

پذيرم يا نه؟ پاسخ منفي است.  ر كنار قرآن به عنوان مأخذ و منبع قانون ميسنت را د

شما گفته بوديد كه دليل آن چيست؟ لطفاً اجازه دهيد، من نخست اين مسأله را روشن 

جز رساندن قرآن كار ديگري در دنيا انجام داده بودند يا خير؟  �كنم كه آيا رسول خدا
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بوده است؟ هنگامي كه پاسخ اين پرسش داده شود، و اگر انجام داده تحت چه عنواني 

  شود. دليل خود به خود مطرح و روشن مي

هم معلم بودند و هم فرمانده، ايشان  �من با شما صد در صد موافقم كه رسول خدا

افرادي را تربيت كردند و از افراد تربيت شده جماعتي منظم پديد آوردند. سپس دولتي 

در زندگي  �هر آنچه را كه رسول خدا«ي در اين مطلب كه پديد آوردند و غيره ... ول

ي نبوت انجام داده بودند، همان سنتي است كه در كنار قرآن قانون  بيست و سه ساله

با شما موافق نيستم. بدون ترديد » كند دهد و تكميل مي برتر حاكم اعلي را تشكيل مي

ولي قانون كتاب خدا  اي تشكيل دادند، طبق قانون حاكم اعلي جامعه �رسول خدا

عملاً انجام دادند، اين قانون با آن  �(نعوذباالله) ناكامل بود و هر آنچه را رسول خدا

تكميل شد، براي من قابل فهم نيست. به اعتقاد من سلسله دريافت وحي براي هميشه با 

به عنوان وظايف  �منقطع شد. ولي هدف از آنچه رسول خدا �درگذشت رسول خدا

نيز تشكيل جامعه بر همين خطوط  �جام دادند، اين بود كه بعد از رسول خداپيامبري ان

را  1»االله ما انزل« �پذير باشد و اين سلسله هميشه ادامه داشته باشد. اگر رسول خدا امكان

را به ديگران برساند. اگر » االله ما انزل«به ديگران رساند، وظيفه امت نيز همين است كه 

اي پديد آوردند، دولتي ايجاد كردند، امر به معروف و نهي  جامعه» هللا ما انزل«ايشان طبق 

از منكر كردند، امت نيز وظيفه دارد برمبناي همين خطوط حركت كند. اگر رسول 

در معاملات قضاوت كردند، امت نيز بايد چنين كند. اگر رسول » االله ما انزل«طبق  �خدا

 ند، امت نيز بايد چنين كند. اگر رسولدر امور حكومتي از مشورت استفاده كرد �خدا

بيست و سه سال نبوت را در غزوات و بر پشت اسب سپري كردند، امت نيز  �خدا

بايد باتوجه به همين اصول بجنگد، اگر در امت كارهايي همانند تربيت، پديد آوردن 

د، همين انجام گيرن» االله ما انزل«جامعه، ايجاد دولت، شورا، قضا، غزوات و غيره را طبق 

________________  
 
  آنچه خدا فرستاده و نازل كرده است. -1
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باتوجه به شرايط زمان خويش به  �است. رسول خدا �االله امر پيروي از سنت رسول

در اين  �االله اي پديد آوردند و پيروي از سنت رسول عمل كردند و جامعه» االله ما انزل«

عمل كند و » االله ما انزل«است كه امت نيز در هر عصري بنا به شرايط زمان خويش بر 

  .اي تشكيل دهد جامعه

هاي زمان خويش هر نوع حكومتي را كه مناسب  در شرايط فعلي نيز ما بنابر خواسته

و اين عين » االله ما انزل«اما در داخل حدود تعيين شده از سوي بدانيم بايد پديد بياوريم، 

  خواهد بود. �عمل به سنت رسول خدا

، همين امر عمل به تعيين كرده است بجنگيم» االله ما انزل«اگر ما باتوجه به اهدافي كه 

خواهد بود. ولي اگر چنان باشيم كه يك روحاني، در هفته گذشته  �سنت رسول خدا

در فتح يك قلعه به اين دليل معطل شد،  ساي محلي نوشته بود كه سپاه عمر در روزنامه

كه سپاه چندين روز بود از مسواك استفاده نكرده بود، يا اين كه در عصر اتم استفاده از 

ها از اين وسايل استفاده  در جنگ �چرا كه رسول خداكمان ضروري است؛ تير و 

تواند  چه چيزي مي �كردند، پس اهانتي بزرگتر از اين نسبت به سنت رسول خدا مي

  باشد؟

در زندگي بيست و سه ساله نبوت انجام دادند، از  �در همه اعمالي كه رسول خدا

د است پيروي كردند و به امت هم دستور اي كه در كتاب خدا موجو»االله ما انزل«همان 

  گونه كه با گفتن  داده شده كه از همين امر پيروي كند، همان

� (#θãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/   )3اعراف / (  � ‘§

  ».از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان نازل شده است«

  داده شده است.» االله ما انزل«به افراد امت دستور پيروي از 

  كند. نيز از همين امر پيروي مي �اين موضوع نيز يادآوري شده است كه رسول خدا

� ôìÎ7 ¨? $#uρ $tΒ #yrθãƒ š�ø‹ s9 Î) ÏΒ y7 Îi/¢‘ �   / 2(احزاب(  
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  ».شود ... از چيزي پيروي كن كه از سوي پروردگارت به تو وحي مي«

حداقل ». كنيد ا را ناكامل تلقي ميمعلوم نيست شما بنابر چه دلايلي قانون كتاب خد«

  شوم. من حتي از تصور اين مطلب نيز لرزه بر اندام مي

بر اين كه قانون قرآن  اي بياوريد كه دليلي باشد توانيد از قرآن كريم آيه آيا شما مي

كند  ي قانون اشاره مي ها صرفاً به يك ضابطه كامل نيست؟ خداوند براي راهنمايي انسان

  كند: رديد فراتر است. او آن را با اين كلمات آغاز ميكه از شك و ت

� y7 Ï9≡sŒ Ü=≈tG Å6ø9 $# Ÿω |=÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù �  ) / 2بقره(  

  »....] آن هيچ ترديدى نيست اين است كتابى كه در [حقانيت«

هاي مربوط به امور زندگي به مراجعه به اين ضابطه حيات امر كرده و يروسپس در دا

  . اعلام كرده است كه اين ضابطه قانون مفصل است اين مطلب را نيز آشكارا

� u� ö� tósùr& «! $# ÈötG ö/ r& $Vϑ s3ym uθèδ uρ ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρ r& ãΝà6øŠs9 Î) |=≈ tG Å3ø9 $# Wξ¢Áx� ãΒ �    

  )114انعام / (  

آيا جز خدا را قاضي كنم؟ و حال آن كه اوست كه كتاب را براي شما نازل «

  ».... كرده و تفضيل و توضيح داده شده است

  من را با كافر در اين دانسته است كه:حتي تفاوت مو

� tΒ uρ óΟ©9 Ο ä3øts† !$yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª!$# y7 Í× ‾≈ s9'ρé' sù ãΝ èδ tβρã� Ï�≈ s3ø9$# �   / 44(مائده(    

... و هر كس برابر آن چيزي حكم نكند كه خداوند نازل كرده است، او و امثال «

  ».گمان كافرند او بي

  (كتاب چيره) ياد نشده است؟» كتاب عزيز«به عنوان آيا از قرآن كريم 

� ôM £ϑ s? uρ àM yϑ Î= x. y7 În/ u‘ $]% ô‰ Ï¹ Zωô‰ tã uρ �  ) / 115انعام(  

  ...».پذيرد  م مياصادقانه و دادگرانه انج و سخن پروردگارت«
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آيا براي اثبات اين موضوع كافي نيست كه قانون خداوند كامل شده است و آنچه 

شده است. كفار نيز آخر در چيزي جز قرآن به دنبال اطمينان  باقي مانده بود تكميل

  شان بودند كه به آنان فرموده شد، آيا اين كتاب براي آنان كافي نيست؟ قلبي

� óΟ s9 uρr& óΟ ÎγÏ� õ3tƒ !$‾Ρ r& $uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈tFÅ6ø9 $# 4‘n= ÷Fãƒ óΟ ÎγøŠn= tæ � / 51(عنكبوت(    

افي و بسنده نيست كه ما اين كتاب را بر تو نازل ... آيا همين اندازه براي آنان ك«

  ».شود ... ايم و پيوسته بر آنان خوانده مي كرده

چون خواست دين اين بوده كه به شكل جمعي به كتاب خدا من به اين مطلب واقفم 

عمل شود و اين ممكن نبود كه يك كس طبق فهم خود بر قرآن عمل كند و ديگري 

رپا نگه داشتن نظام، نياز به شخصيتي زنده است. من به اين طبق فهم خودش. لذا براي ب

مطلب هم واقفم در جايي كه مسأله قيام نظام جمعي مطرح باشد، در آن جا جايگاه 

رساننده بسيار بالاتر خواهد بود؛ چرا كه پيام را او به اين دليل رساند كه وحي بر كسي 

  د: آيد، لذا قرآن به همين دليل فرمو جز او فرود نمي

� ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s) sù tí$sÛr& ©!   )80نساء / (  � #$

نيز آن است كه بعد  �مركز ملت بود و عمل به سنت رسول خدا �پس رسول خدا

گونه بيان  اين مركزيت به همين نحو ابقا شود. قرآن اين نكته را اين �از آن حضرت

  كرده است:

� $tΒ uρ î‰£ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7s% ã≅ ß™”�9 $# 4 'Î* sùr& |N$̈Β ÷ρr& Ÿ≅ ÏFè% ÷Λäö6n= s)Ρ $# 

#’ n?tã öΝä3Î6≈ s) ôã r& �  ) / 144آل عمران(  

اند. اگر او بميرد و  محمد جز پيامبري نيست و پيش از او پيامبراين بوده و رفته«

  ».گرديد؟ ...  زنيد و به عقب بر مي كشته شود، آيا چرخ مي

امر به معروف و نهي از منكر اگر هدف از آن وعظ و  ظاهر است كه تسلسل

عمل شود و مركز  �تواند ادامه يابد كه به سنت رسول خدا نصيحت نيست) زماني مي
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ي قانوني كه هدف  ملت همواره پايدار بماند، ولي اين بدان معنا نيست كه آن ضابطه

باقي » ركز ملتم«طبق آن بود و در آينده نيز هدف » مركز ملت«اداره  �رسول خدا

  خواهد ماند، ناكامل تلقي شود.

بيست و سه در زندگي  �پرسش بعدي شما اين است كه در كارهايي كه رسول خدا

ساله نبوت انجام داده، جايگاه ايشان چه بوده است؟ پاسخ من اين است كه هر آنچه را 

، اين پاسخ من »هللا ما انزل«انجام دادند، به عنوان بشر انجام دادند، اما طبق  �رسول خدا

ها و وظايف پيامبري را به عنوان بشر انجام دادند، تراوش  مسئوليت �كه رسول خدا

بارها بر اين  �خداذهن من نيست، بلكه كتاب خدا خود بر اين امر دلالت دارد. رسول 

$!  �كرد كه مطلب تأكيد مي yϑ ‾Ρ Î) O$ tΡ r& ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ #�  رسول كه شود  مياز آيات قرآن روشن

 �دادند و گاهي از رسول خدا ي نظام مملكت را به عنوان بشر انجام مي اداره �خدا

  زد. اشتباهات اجتهادي نيز سر مي

� ≅ è% βÎ) àM ù= n= |Ê !$yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊr& 4’ n?tã Å¤ø� tΡ ( ÈβÎ) uρ àM ÷ƒy‰ tG ÷δ $# $yϑ Î6sù ûÇrθãƒ ¥’n< Î) 

ú†În1 u‘ 4 …çµ‾Ρ Î) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒÌ� s%  �  ) / 50سبا(  

ام، و اگر هدايت يابم [اين از  اگر گمراه شوم، فقط به زيان خود گمراه شده«بگو: «

كند، كه اوست شنواى نزديك. ] چيزى است كه پروردگارم به سويم وحى مى بركت««  

اي بودند كه بر گوشه مهمي از امر دين اثر  ين اشتباهات اجتهادي به گونهااگر 

اي، برخي اجازه  شدند. چنانچه در غزوه ح ميگذاشتند. از طرف خداوند اصلا مي

به آنان اجازه دادند. به دنبال آن از سوي خدا  �خواستند در مدينه بمانند. رسول خدا

  وحي نازل شد:

� $x� tã ª!$# š�Ζ tã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym t̈t6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ zΜn= ÷ès? uρ 

šÎ/ É‹≈ s3ø9$# �  ) / 43توبه(  
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خدا تو را بيامرزد! چرا به آنان اجازه دادي پيش از آنكه براي تو روشن گردد «

  ».گويند؟! ... كه ايشان راستگويند و يا بداني كه چه كساني دروغ

  تذكر داده شده كه �همچنين در سوره تحريم به رسول خدا

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh�ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 �  ) / 1تحريم(  

كني؟  ... اي پيامبر! چرا چيزي را كه خدا بر تو حلال كرده، بر خود حرام مي«

....«  

  همچنين در سوره عبس آمده است:

� }§t6tã #’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ … ã&©# yès9 #’ ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& 

ã� ©.¤‹ tƒ çµyèx�Ψ tG sù #“t� ø.Ïe%!$# ∩⊆∪ $̈Β r& ÇtΒ 4o_øótFó™$# ∩∈∪ |MΡr' sù … çµs9 3“£‰ |Ás? ∩∉∪ $tΒ uρ 

y7 ø‹ n= tã āωr& 4’ ª1̈“ tƒ ∩∠∪ $̈Β r&uρ tΒ x8u !% ỳ 4të ó¡o„ ∩∇∪ uθèδ uρ 4ý øƒs† ∩∪ |MΡ r' sù çµ÷Ζ tã 

4‘¤S n= s? �  ) / 10-1عبس(  

هم كشيد و روي برتافت * از اين كه نابينايي به پيش او آمد * تو چه چهره در«

او خود را پاك و آراسته سازد * يا اين كه پند گيرد و اندرز به داني؟! شايد  مي

داند * تو بدو روي  نياز مي او سود برساندت * اما آن كس كه خود را بي

پردازي * چه گناهي بر توست اگر او خويشتن را پاك ندارد! *  آوري و مي مي

ن است * تو آيد * و از خدا ترسا اما كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي

  ».شوي؟! از او غافل مي

شود كه در چرخاندن امور  از آنچه در اين مورد بيان شد به درستي روشن ميلذا 

زد  اشتباهات اجتهادي نيز سر مي �مملكت در پرتو وحي در امور جزيي از رسول خدا

به عنوان بشر اين امور را انجام  �ن است كه رسول خداكو اين صرفاً در صورتي مم

آيد. اولاً اين باور كه هر  بود دو نتيجه ناگزير از آن بر مي ه باشند و اگر چنين نميداد

ها قادر  انجام دادند. به عنوان پيامبر انجام دادند، لذا عموم انسان �آنچه را رسول خدا
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امروزه هم در برخي جاها در عالم نوميدي اين باور ديده به انجام آن نيستند. چنانچه 

پديد آورده بودند، در  �اي كه رسول خدا اي مانند جامعه د آوردن جامعهشود كه پدي مي

توان بار ديگر آن را به وجود آورد. اين باور در ذات  هاي ديگر نيست و نمي توان انسان

كند. نتيجه دوم آن است كه پس از رسول  را نفي مي �خود پيروي از سنت رسول خدا

اي پديد  ت تا آنان بتوانند بار ديگر چنين جامعهباز هم نياز به آمدن پيامبران اس �خدا

  توانند چنين كنند). هاي عادي نمي بياورند (چرا كه انسان

 �كه رسول خدا«خيزند  اي كه از اين باور بر مي خودتان بينديشيد كه اين دو نتيجه

  ، چقدر خطرناكند. »هر آنچه را انجام داده به عنوان پيامبر انجام داده است

رود كه از آنجا دوران  گي بشر به شمار ميددر سفر زني عطفي  نقطه ختم نبوت،

يا اين باور آشود. پس  ها و اصول آغاز مي رسد و دوران ارزش ها به پايان مي شخصيت

اند، با رد اصل ختم  اند به عنوان پيامبر انجام داده هر آنچه را انجام داده �كه رسول خدا

   :وشني هم چونبا وجود آيات ر نبوت مترادف نيست.

� $tΒ uρ î‰ £ϑ ptèΧ āωÎ) ×Αθß™u‘ ô‰ s% ôM n= yz ÏΒ Ï&Î# ö7 s% ã≅ ß™”�9$# 4  �  ) / 144آل عمران(  

  ».اند ... محمد جز پيامبري نيست و پيش از او پيامبراني بوده و رفته«

دادند از روي وحي انجام  هر آنچه را انجام مي �بيان اين مطلب كه رسول خدا

به پايان رسيد است)، به اين معني  �وحي هم بر ذات رسول خدا ي دادند (و سلسله مي

  تواند استوار بماند. دين نمي �است كه بعد از رسول خدا

محفوظ است و بعد از » الكتب«دانستند كه وحي در  خلفاي راشيدين به درستي مي

 دادند. لذا بعد از درگذشت دادند، با مشورت انجام مي هرچه انجام مي �آن رسول خدا

ي نفوذ اسلام  گونه تغييري رخ نداد. به همان ميزان كه دايره در نظام هيچ �رسول خدا

يافتند. اگر  يافت. مسائل و مشكلات نيز به صورت روزافزوني افزايش مي توسعه مي

بود،  داشت كه در آن نيازي به تغيير نمي براي حل آنها حكم و روشي از قبل وجود مي

بود با رايزني و تبادل نظر آن را  كردند و اگر نيازي به تغيير مي همان حكم را عيناً ابقا مي



    

  61     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

بود، باز هم با مشورت  دادند و اگر هم حكم و راهكار جديدي لازم مي تغيير مي

  دادند. همديگر، حكم و راهكار جديدي ارائه مي

همين بود و  �پذيرفت. روش رسول خدا همه اين كارها در پرتو قرآن صورت مي

هر  �نيز همين روش را ابقا كردند و پيروي از سنت رسول خا �سول خداجانشينان ر

دادند. پس گويا خداوند به ارسال يك  دادند، از روي وحي انجام مي آنچه را انجام مي

نوع وحي (معاذاالله) اطمينان حاصل نكردند كه نوع ديگري از وحي را هم فرو فرستادند. 

شد، در آنها  ه بر انبياي ديگر وحي نازل مياين دوگانگي در وحي آخر چرا؟ هنگامي ك

به قرآن اشاره شده بود. پس آيا براي خدايي كه بر هر چيزي قادر است، اين كار دشوار 

كرد! من در قرآن چنين  بريد، اشاره مي بود كه به اين نوع دوم وحي كه شما از آن نام مي

  نيد، ممنون خواهم بود.اي اشاره ك به چنين آيهبينم، اگر شما بتوانيد؟  چيزي نمي

  والسلام مخلص عبدالودود

  مولانا مودودي پاسخ

نامه جديد كه شما در آن بحث را بر نخستين سؤال از چهار سؤالي كه مطرح در اين 

ها و نظريات خود را مطرح  ايد و درباره نبوت و سنت، انديشه كرده بوديد، منحصر كرده

وت بن هشود كه اساساً ديدگاه شما دربار ياز مطالب شما اين مسأله روشن مايد.  كرده

نادرست است. بديهي است در صورتي كه در اساس اشتباه وجود داشته باشد، ما از 

توانيم به  شوند، نمي ديگري كه بر همين اساس بنا ميبحث كردن در مسائل و سؤالات 

 نتيجه برسيم. به اين دليل بود كه من عرض كرده بودم شما به جاي مطرح كردن

ام به آنها  من به آن مسائل اساسي كه من در پاسخهاي  درباره پاسخهاي ديگر،  پرسش

كه اين تقاضايم را قبول اشاره كرده بودم، بحث كنيد. من از شما بسيار سپاسگزارم 

  ايد. درباره نخستين پرسش اساسي اظهارنظر كردهايد  نموده و پذيرفته

اند،  كساني كه دچار اين برداشت نادرستتوانم اندك خدمتي به شما و  اكنون من مي

ي بسيار  ايد، برخاسته از مطالعه برداشتي كه شما از نبوت و سنت ارائه دادهانجام بدهم. 
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نارساي قرآن كريم است. جالب اين جاست كه شما به اين مطالعه ناقصتان آنقدر اعتماد 

همه عالمان و عموم  ايد كه آنچه را از سده نخست تا امروز اعتقاد مورد اتفاق كرده

ايد كه در تمام اين مدت طولاني  ايد و گمان برده مسلمانان بوده، نادرست پنداشته

و همه علماي قانون  �در درك جايگاه رسول خداي مسلمانان  چهارده سده، همه

هاي مسلمان در بناي نظام قانوني  در مأخذ قانون قرار دادن سنت و همه دولتمسلمان 

اند. من درباره اين ديدگاه شما در ادامه به تفصيل بحث  ر اشتباه شدهخود بر سنت، دچا

كه شما با صداقت، خواهم عرض كنم  خواهم كرد، ولي قبل از آغاز اين گفت و گو مي

تان را بررسي كنيد و بينديشيد كه آيا آگاهي و علمي كه شما در اين  مقدار آگاهي ديني

  گي كافي است؟براي چنين ادعاي بزرايد،  باب كسب كرده

اي از  ها مسلمان در هر زمان و در هر گوشه ايد ميليون قرآن را كه تنها شما نخوانده

اند و امروزه هم كساني  اند و كسان بسياري در تاريخ اسلامي بوده دنيا آن را خوانده

هاي بسيار ديگر  اي در كنار مشغله صرفاً مشغلهقرآن براي آنان  وجود دارند كه مطالعه

است، بلكه آنان همه عمر خود را در انديشيدن بر يكايك كلمات آن و درك  نبوده

اند. آخر شما چگونه به اين نتيجه نادرست  نتايج از آنها صرف كردهمضمرات آن و اخذ 

رسيديد كه درباره مسأله بنياديني هم چون نبوت، همه اين كسان، معنا و مراد قرآن را 

مراد آن صرفاً بر شما و چند تن ديگر همچون شما،  اند و اكنون كاملاً وارونه فهميده

توانيد نام  در همه تاريخ اسلام شما حتي از يك عالم قابل ذكر نميمنكشف شده است؟ 

داريد  شما بيان ميببريد كه او از قرآن، آن ديدگاه را درباره مقام نبوت برگرفته باشد كه 

ا قايليد. اگر چنين عالمي را مو براي سنت آن جايگاه و حيثيت را قايل باشد كه ش

  شناسيد، لطفاً از او نام ببريد. مي
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  مقام نبوت و كاركرد آن -1

بعد از اين ندا به عقل و وجدانتان، اكنون درباره نظريات مطرح شده شما مقداري بحث 

كنم. تمام بحثتان بر ده نكته مشتمل است كه نخستين آنها طبق الفاظ خودتان از اين  مي

  قرار است:

هم معلم بودند، هم حاكم  �من با شما صددرصد موافق هستم كه رسول خدا«

بودند، هم قاضي بودند، هم فرمانده بودند. ايشان افرادي را تربيت كردند و افراد تربيت 

  ».دهي كردند و سپس دولتي پديد آوردند يافته را به صورت جماعتي سازمان

يد، در اصل يك درصد، بلكه كن اين توافق صد در صدي كه شما از آن صحبت مي

را معلم، حاكم، قاضي و غيره  �يك در هزار هم نيست؛ چرا كه شما رسول خدا

با ويژگي مهم مأمور از جانب خدا، در حالي كه همه تفاوت، به  هايد، اما ن پذيرفته

پذيرفتن و نپذيرفتن همين صفت ارتباط دارد. شما بعداً خودتان اين مطلب را تبيين 

همه اين كارها را نه به عنوان پيامبر، بلكه به عنوان انساني  �ه رسول خداايد ك كرده

به اين عنوان انجام  �اند و از اين لحاظ كارهايي را كه رسول خدا معمولي انجام داده

پذيريد. به سخن ديگر، به  اند، شما آنها را به عنوان سنتي كه مأخذ قانون باشد نمي داده

م بودند، اما نه معلمي كه از سوي خداوند متعال تعيين شده معل �اعتقاد شما رسول خدا

هم يك معلم بودند. به همين  �باشند، بلكه مانند ديگر معلمان جهان، رسول خدا

قاضي بودند، اما خداوند متعال ايشان را از طرف خود به عنوان  �صورت رسول خدا

نيز يك قاضي بودند.  �قاضي تعيين نكرده بود، بلكه مانند عموم قضات دنيا آن حضرت

ايد كه در هيچ يك  همين موضع را شما درباره حاكم، مربي، قائد و راهنما نيز اتخاذ كرده

  حامل صفت مأمور من االله نبودند. �از اين ها به گمان شما رسول خدا

ها را چگونه به دست  اين مقام �نخستين پرسش اين است كه پس رسول خدا

را به عنوان  �ايمان آورده بودند با اختيار خود رسول خدا آوردند. آيا كساني كه در مكه

توانستند وي را از اين مقام رهبري عزل كنند يا اينكه  رهبر خود برگزيده بودند و مي
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ريزي كردند.  به مدينه هجرت كردند و حكومت اسلامي را پايه �هنگامي كه رسول خدا

بودند و تصميم گرفته بودند رسول در آن هنگام انصار و مهاجران، شورايي تشكيل داده 

هم رئيس، هم قاضي و هم فرمانده كل قواي دولت خواهد بود؟ آيا با وجود  �خدا

ها انتخاب شود؟ آيا  توانست براي اين پست مسلمان ديگري مي �حضور رسول خدا

بگيرند و  �ها و يا برخي از آنها را از رسول خدا مسلمانان حق داشتند همه اين پست

گذاري  ت هم به ديگري واگذار كنند؟ آيا اين هم واقعيتي است كه براي قانونبا مشور

مجلس قانونگذاري  �تفصيلي طبق قواعد قرآن براي دولت مدينه، در زمان رسول خدا

كوشيدند مراد قرآن را تعيين كنند  تعيين شده بود كه در آن ايشان با مشورت صحابه مي

شد، وضع  عيين ميله اين مجلس براي قرآن ته به وسيو قوانين مدني طبق مفهومي ك

ها مثبت است، پس لطفاً دلايل تاريخي آن را ارائه دهيد  شدند؟ اگر پاسخ اين پرسش مي

خواهيد بگوييد كه  و اگر پاسختان منفي است ـ كه قطعاً منفي است ـ پس آيا شما مي

ندهي كل را خودسرانه، رهبري، فرمانروايي، قضاوت، شارع بودن و فرما �رسول خدا

  در اختيار گرفته بودند.

 �پرسش دوم اين است كه آيا قرآن هم همان جايگاه و مقام را براي رسول خدا

  گويد. قايل است كه شما قايليد؟ در اين بار لختي قرآن را باز كنيد و ببينيد كه چه مي

  در مقام معلم و مربي �رسول خدا
  گونه بيان شده است:  رسالت ايندر اين كتاب پاك، قرآن، در چهار مورد، مقام 
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ô]yèö/ $# uρ öΝÎγ‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝåκ ÷]ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝÍκ ö� n= tæ y7 ÏG≈tƒ# u ÞΟßγßϑ Ïk= yèãƒ uρ |=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ 

öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ysø9   )129-127بقره / (  � #$

بردند [دعا  هاي خانه [كعبه] را بالا مي و هنگامي كه ابراهيم و اسماعيل پايه«

گمان تو شنوا و دانا هستي. اي  كردند] اي پروردگار ما! از ما بپذير، بي مي

بردار تو باشيم و از فرزندان  پروردگار ما! چنان كن كه ما دو نفر مخلص و فرمان

آور كه تسليم تو باشند و طرز عبادت خويش را به ما  ما ملت و جماعتي پديد

پذير و مهرباني پروردگارا؛ در  گمان تو بس توبه نشان بده و بر ما ببخشاي، بي

اي از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر آنان بخواند و كتاب و  ميان آنان فرستاده

  ».شان كند حكمت به آنان بياموزد و پاكيزه

� !$yϑ x. $uΖ ù= y™ö‘ r& öΝà6‹ Ïù Zωθß™u‘ öΝà6Ζ ÏiΒ (#θè= ÷G tƒ öΝ ä3ø‹n= tæ $oΨ ÏG≈ tƒ# u öΝà6ŠÏj. t“ ãƒuρ 

ãΝ à6ßϑÏk= yèãƒuρ |=≈tG Å3ø9 $# sπyϑ ò6Ïtø: $#uρ Νä3ßϑ Ïk= yèãƒuρ $̈Β öΝs9 (#θçΡθä3s? tβθßϑ n= ÷ès? �     

  )151بقره / (  

شما اي از خودتان روانه كرديم [كه] آيات ما را بر  چنان كه ميان شما، فرستاده«

آموزد و آنچه را  گرداند و به شما كتاب و حكمت مي خواند و شما را پاك مي مي

  ».دهد دانستيد به شما ياد مي نمي
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به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه] پيامبري از خودشان در ميان آنان «

بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت برانگيخت، تا آيات خدا را برايشان 

  .»به آنان بياموزد ... 
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  )2جمعه/(  

اي از خودشان برانگيخت، تا  هسوادان فرستاد و اوست آن كس كه در ميان بي«

آيات او را براي آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد 

....«  

ها آنچه پيوسته مورد تأكيد قرار گرفته اين است كه خداوند متعال  در اين آيه

ثت پيامبرش را تنها براي ابلاغ آيات قرآن نفرستاده بود، بلكه در كنار آن سه هدف بع

  ديگر هم وجود داشت:

 به مردم كتاب خدا را آموزش دهد. �نخست اينكه آن حضرت -1

 را آموزش دهد. حكمت عمل طبق هدف كتابدوم اين كه  -2

سوم اين كه هم افراد را و هم جمع آنها را تزكيه كند، يعني با تربيت خويش هم  -3

كو و نقايص فردي و هم نقايص جمعي آنان را برطرف كند و در آنان اوصاف ني

  نظم جمعي بهتري را پرورش دهد.

هاي قرآن  پرواضح است كه آموزش كتاب و حكمت چيزي افزون بر ابلاغ صرف آيه

معنا خواهد بود. به همين صورت تدابيري كه آن  ي آنها بي بود، وگرنه ذكر جداگانه

كردند، نيز چيزي علاوه بر رساندن  براي تربيت افراد و جامعه اختيار مي �حضرت

تواند  اي وظيفه تزكيه و تربيت چه معنايي مي ت قرآن بودند وگرنه ذكر جداگانهكلما

گري علاوه بر رساندن قرآن  اكنون بفرماييد كه اين وظايف معلمي و مربيداشته باشد؟! 

آنها را به عهده داشت، از طرف خدا به وي واگذار شده بودند، يا اين  �كه رسول خدا

  عهده گرفته بود؟كه وي خود شخصاً آنها را بر 

تواند جرأت گفتن  ي قرآن، آيا شخص مؤمني مي هاي روشن و پيوسته با وجود گفته

ها را نه به عنوان  اين وظايف و مسئوليت �اين مطلب را داشته باشد كه آن حضرت
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تواند بگويد، پس  نميدادند؟ اگر  ، بلكه به عنوان انساني عادي انجام مي�رسول خدا

علاوه بر رساندن كلمات قرآن درباره آموزش  �ي كه رسول خدابفرماييد رهنمودهاي

اند و اقوال و  اعمالي كه درباره تربيت افراد و جامعه از وي  كتاب و حكمت فرموده

صادر شده است، آيا انكار من جانب االله بودن آنها و نپذيرفتن آنها به عنوان سند و 

  حجت، انكار خود نبوت نيست؟

  ح كتاب خدا، در مقام شار�پيامبر

� !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö� s9Î) �  ) / 44نحل(  

... و اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم تا براي مردم به آنچه را به سوي آنان «

  ».نازل شده است توضيح دهي

سپرده شده بود  �ول خداشود كه اين خدمت به رس از اين آيه به صراحت معلوم مي

فرمايد، آنها را  هايي را كه خداوند متعال در قرآن صادر مي كه احكام و دستورالعمل

كند كه توضيح  توضيح و تشريح كند. حتي آدمي كودن دست كم اين مطلب را درك مي

گيرد، بلكه شرح  و تشريح يك كتاب صرفاً با خواندن و رساندن كلمات آن صورت نمي

گويد تا شنونده مفهوم كتاب را به درستي بفهمد  ه بر كلمات آن، سخناني ميعلاودهنده 

دهنده با نماياندن  اي عملي باشد، شرح و درك كند. اگر در كتاب مطلبي مربوط به مسأله

گونه عمل كردن است وگرنه صرفاً خواندن  دهد كه مراد مؤلف اين آن توضيح مي 1عملي

پرسد، حتي نزد كودك  معنا و مفهوم آن ميمكرر كلمات كتاب براي كسي كه از 

تواند تبين و توضيح شمرده شود. اكنون بفرماييد طبق اين آيه، آيا  خانه هم نمي مكتب

وي را به داد، يا اين كه خداوند  به عنوان انساني عادي قرآن را شرح مي �رسول خدا

رستادن كتاب بر فرمايد هدف از فرو ف عنوان شارح تعيين كرده بود؟ خداوند متعال مي

اين است كه وي با قول و عمل خويش مفهوم آن را تبيين كند. پس اين  �رسول خدا

________________  
 

1- Practicardemonstration 
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امر چگونه ممكن است جايگاه وي را به عنوان شارح قرآن از جايگاه وي به عنوان 

پيامبر تفكيك كنيم و كلمات قرآن را كه به وسيله ايشان رسانده شده است، بپذيريم و از 

  فسير وي تن زنيم. آيا اين نپذيرفتن انكار خود نبوت نخواهد بود؟پذيرفتن شرح و ت

  ، پيشوا و الگو�رسول خدا

  فرمايد: در سوره آل عمران خداوند متعال مي

� ö≅ è% βÎ) óΟçFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!$# ö� Ï�øótƒuρ ö/ ä3s9 ö/ ä3t/θçΡèŒ 3 ª! $# uρ 

Ö‘θà� xî ÒΟ‹Ïm§‘ ∩⊂⊇∪ ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# š^θß™§�9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©! $# Ÿω �= Ïtä† 

tÍ� Ï�≈ s3ø9$# �  ) / 32- 31آل عمران(  

بگو: اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد. بگو: خدا «

را گردان شدند، قطعاً خداوند كافران  و پيامبر [او] را اطاعت كنيد. پس اگر روي

  ».دوست ندارد

  فرمايد: در سوره احزاب مي

� ô‰s) ©9 tβ% x. öΝ ä3s9 ’Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym yϑ Ïj9 tβ% x. (#θã_ö� tƒ ©! $# tΠöθu‹ ø9 $#uρ t� ÅzFψ$# 

t� x. sŒuρ ©! $# #Z�� ÏVx. �  ) / 21احزاب(  

قطعاً براي شما در رسول خدا سرمشقي نيكوست، براي آن كس كه به خدا و روز «

  ».بازپسين اميد دارد

كند و دستور به  در اين دو آيه خداوند متعال پيامبرش را به عنوان پيشوا معرفي مي

گويد  دهد و آشكارا مي دهد. زندگي وي را الگو و نمونه قرار مي فرمانبرداري از وي مي

كه اگر اين كار را نكنيد از من هيچ اميدي نداشته باشيد. محبت مرا بدون اين كار به 

فرماييد آيا رسول بدست نخواهيد آورد و روي گرداني از اين كار كفر است. اكنون 

خودسرانه جايگاه رهبري و پيشوايي را تصاحب كرده بود، يا مسلمانان وي را  �خدا

براي اين مقام انتخاب كرده بودند، يا اينكه خداوند متعال اين جايگاه را به وي داده 
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را رهبر و راهنماي مأمور از جانب  �وشن، رسول خداهاي بسيار ر بود؟ اگر اين آيه

توان از پيروي و از تقليد نمونه زندگي وي خودداري  دهند، چگونه مي خدا قرار مي

ها پيروي از قرآن  كرد؟ در پاسخ به اين مطلب مطرح كردن اين كه مراد و منظور اين آيه

فاتبعوا «شد:  بود گفته مي است؛ چرا كه اگر مراد و منظور اين مياست، كاملاً نادرست 

 �ي حسنه قرار دادن زندگي رسول خدا و نيز در اين صورت اسوه» فاتبعوني«نه » القرآن

  معنا خواهد بود. اصلاً بي

  گذار در مقام قانون �پيامبر

  فرمايد: مي �در سوره اعراف خداوند متعال درباره رسول خدا

� Νèδ ã� ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ ÷] tƒuρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9 $# ßìŸÒtƒuρ öΝßγ÷Ζ tã öΝèδ u� ñÀÎ) Ÿ≅≈ n= øñ F{$#uρ ÉL©9 $# ôM tΡ%x. óΟ ÎγøŠn= tæ  �     

  )157اعراف / (  

دارد و براي آنان  دهد و از كار ناپسند باز مي ... آنان را به كار پسنديده فرمان مي«

اند و از دگر يزهاي پاكيزه را حلال و چيزهاي ناپاك را برايشان حرام ميچ

  ....»دارد  [دوش] آنان قيد و بندهايي را كه برايشان بوده است، بر مي

 �اين آيه با صراحت كامل گوياي اين نكته است كه خداوند متعال به رسول خدا

هاي الهي تنها  ها و تحريم داده است. اوامر و نواهي و تحليل 1گذاري اختيارات قانون

هاي پيامبر نيز  اند، بلكه اوامر و نواهي و تحليل و تحريم آنهايي نيستند كه در قرآن آمده

گذاري را خود خداوند  شوند؛ چرا كه اختيار قانون بخشي از قانون الهي محسوب مي

تفويض كرده است. اين مطلب با صراحت بيشتري در سوره حشر  �متعال به پيامبر

  گونه آمده است: ينا

________________  
 

1- Legislative Powers 
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�  !$tΒ uρ ãΝ ä39 s?#u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39 pκtΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù 4 (#θà)̈? $# uρ ©! $# ( ¨βÎ) ©! $# 

ß‰ƒÏ‰ x© É>$s) Ïèø9   )7حشر / (  � #$

و آنچه را پيامبر به شما داد آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز «

  ».ريد كه خدا سخت كيفردهنده استايستيد و از خدا پروا بدا

تواند چنين تأويل بكند كه مراد از آنها اوامر و نواهي و  كس نمي اين دو آيه را هيچ

هاي قرآن است؛ چرا كه اين تأويل نخواهد بود، بلكه تغيير كلام خدا  ها و تحريم تحليل

م را فعل شود؛ زيرا در اين جا خداوند متعال امر و نهي و تحليل و تحري محسوب مي

خواهد بگويد كه خداوند  اند، نه فعل قرآن. پس آيا كسي مي قرار داده �رسول خدا

  نام بردند! �خواستند از قرآن اسم ببرند، اما (معاذاالله) به اشتباه از رسول خدا متعال مي

  در مقام قاضي �پيامبر

موده كه قرآن نه در يك جا، بلكه در جاهاي بسياري اين مطلب را به صراحت بيان فر

اند. به طور مثال چند آيه  را به عنوان قاضي تعيين كرده �خداوند متعال، رسول خدا

  ملاحظه شود:

� !$‾Ρ Î) !$uΖ ø9 t“Ρ r& y7ø‹ s9 Î) |=≈ tG Å3ø9 $# Èd,ysø9 $$Î/ zΝ ä3óstG Ï9 t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# !$oÿÏ3 y71u‘ r& ª! $# �     

  )105نساء / (  

تا ميان مردم به [موجب] آنچه خدا  ما اين كتاب را به حق بر تو فرو فرستاديم«

  ».به تو آموخته داوري كني ...

� ö≅ è% uρ àMΖ tΒ#u !$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ÏΒ 5=≈tG Å2 ( ßNö� ÏΒ é&uρ tΑ Ï‰ ôãL{ ãΝä3uΖ ÷� t/ �  

  )15شوري / (  

ام كه  ... و بگو: به هر كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شده«

  ».. ميان شما عدالت كنم ..
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� $yϑ ‾Ρ Î) tβ% x. tΑöθs% tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# # sŒÎ) (#þθãã ßŠ ’ n< Î) «! $# Ï&Î!θß™u‘ uρ u/ ä3ósu‹ Ï9 öΝßγoΨ ÷� t/ βr& 

(#θä9θà) tƒ $uΖ ÷èÏϑ y™ $uΖ ÷èsÛr&uρ �  ) / 51نور(  

گفتار مؤمنان، وقتي كه به سوي خدا و پيامبرش خوانده شوند تا ميانشان داوري «

  ».د: شنيديم و اطاعت كرديم ...گوين كند، تنها اين است كه مي

� # sŒÎ) uρ Ÿ≅Š Ï% öΝ çλm; (#öθs9$yè s? 4’ n< Î) !$tΒ tΑ t“Ρ r& ª!$# ’n< Î) uρ ÉΑθß™§�9 $# |M ÷ƒr&u‘ tÉ) Ï�≈uΖ ßϑ ø9 $# 

tβρ‘‰ ÝÁtƒ š�Ζ tã #YŠρß‰ ß¹ �  ) / 61نساء(  

و چون به آنان گفته شود: به سوي آنچه خدا نازل كرده و به سوي پيامبر [او] «

  ».تابند بيني كه از تو سخت روي بر مي افقان را ميبياييد، من

� Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟ ßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρß‰ Ågs† 

þ’ Îû öΝÎη Å¡à�Ρr& % [ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ �   / 65(نساء(  

آورند، مگر آن كه تو را در  كه ايمان نمي ولي چنين نيست به پروردگارت قسم!«

ي اختلاف است داور گردانند؛ سپس از حكمي كه  مورد آنچه ميان آنان مايه

  ».هايشان احساس ناراحتي نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند؟ اي در دل كرده

اي  قاضي �ها به اين امر كاملاً صراحت دارند كه رسول خدا همه اين آيه

اي بود كه از سوي  يا تعيين شده از سوي مسلمانان نبود، بلكه قاضي خودساخته و

  خداوند متعال منصوب شده بود.

فرمايد كه جايگاه قضايي از جايگاه رسالت ايشان جدا نيست، بلكه آن  آيه سوم مي

در مقام رسالت قاضي هم بودند و ايمان يك مؤمن به پيامبري وي تا زماني  �حضرت

ي سمع و طاعت در پيش نگرفته است،  نيز رويه �يگاه رسول خداكه در برابر اين جا

هر دو جدا جدا  �(قرآن) و رسول» االله ما انزل«تواند درست باشد. در آيه چهارم  نمي

اند كه آشكارا بر اين امر دلالت دارد كه براي تحاكم دو مرجع مستقل وجود  ذكر شده

عنوان قاضي و روي گرداندن از اين  دارد؛ يكي قرآن به عنوان قانون و ديگري رسول به
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دو، كار يك منافق است نه كار يك مؤمن. در آخرين آيه با صراحت كامل گفته شده 

من نيست. حتي اگر كسي بر ورا به عنوان قاضي نپذيرد، اصلاً م �كسي كه پيامبراست 

در قلب خود تنگي و ناراحتي  صقضاوت و حكم داده شده از سوي رسول خدا

  رود. ايمان او از بين مي احساس كند،

به عنوان پيامبر  �توانيد بگوييد رسول خدا هاي روشن قرآن، مي آيا بعد از اين گفته

تواند مأخذ و مبناي قانون  قاضي نبود، بلكه مانند ديگر قضات دنيا بود، لذا احكام او نمي

  قرار گيرد؟

اشد كه اگر حكم او را تواند اين جايگاه را داشته ب آيا قاضي ديگري از قضات دنيا مي

كسي نپذيرفت، يا از آن انتقاد كرد، يا آن را در دلش اشتباه و نادرست دانست، ايمانش 

  سلب شود؟
  

  در مقام حاكم و فرمانروا �پيامبر

حاكم و فرمانرواي تعيين  �دارد كه رسول خدا قرآن با همين صراحت پيوسته اعلام مي

  گاه نيز به عنوان پيامبر به وي عطا شده بود:شده از سوي خداوند متعال بود و اين جاي

� !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) tí$sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!   )64نساء / (  � #$

  ».و ما هيچ پيامبري را نفرستاديم، مگر آن كه به اذن الهي از او اطاعت كنند«

� ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s)sù tí$sÛr& ©!   )80نساء / (  � #$

  ».از پيامبر فرمان برد، در حقيقت خدا را فرمان برده است هر كس«

� ¨βÎ) šÏ% ©!$# y7 tΡθãèÎƒ$t6ãƒ $yϑ ‾Ρ Î) šχθãèÎƒ$t7 ãƒ ©!   )10فتح / (  � #$

كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت  در حقيقت، كساني كه با تو بيعت مي«

  ».كنند مي

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΖ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# Ÿωuρ (#þθè= ÏÜ ö7è? ö/ ä3n=≈ uΗ ùå r& �

  )33محمد / (  
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ايد؛ خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر [او نيز] اطاعت  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».كنيد و اعمال و كارهاي خود را تباه مكنيد

� $tΒ uρ tβ% x. 9ÏΒ ÷σßϑ Ï9 Ÿωuρ >πuΖ ÏΒ ÷σ ãΒ # sŒÎ) |Ós% ª!$# ÿ… ã&è!θß™u‘ uρ #�� øΒ r& βr& tβθä3tƒ ãΝ ßγs9 

äοu� z� Ïƒø:$# ôÏΒ öΝÏδ Ì� øΒ r& 3 tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ ô‰s) sù ¨≅ |Ê Wξ≈ n= |Ê $YΖ� Î7 •Β  � 

  )36احزاب / (  

اش به كاري فرمان  و هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و فرستاده«

اش را  فرستاده دهند، براي آنان در كارشان اختياري باشد و هركس خدا و

  ».نافرماني كند، قطعاً دچار گمراهي آشكاري گرديده است

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (# þθãΨ tΒ#u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’ Í< 'ρé&uρ Í÷ ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( βÎ* sù 

÷Λ äôã t“≈ uΖs? ’ Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «! $# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $# uρ 
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ايد! خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد و از  اي كساني كه ايمان آورده«

مسلمان فرمانده خود [نيز] اطاعت كنيد. سپس هرگاه در امري اختلاف نظر پيدا 

ز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] كرديد، اگر به خدا و رو

  ».پيامبر [او] عرضه بداريد ...

حاكمي نيست كه خودش  �اين آيات همه بر اين امر تصريح دارند كه رسول خدا

بر مسند رياست دولتي تكيه زده باشد كه آن را پديد آورده، يا او را مردم به رهبري 

بري است مأمور از طرف خداوند متعال؛ رهبري و انتخاب كرده باشند، بلكه او ره

فرمانروايي او چيزي جدا از پيامبري او نيست، بلكه پيامبر شدن او به معناي حاكم شدن 

وي از سوي خداوند متعال است. اطاعت او عين اطاعت خداست. بيعت با او در اصل 

ست و نتيجه آن بيعت با خداست. اطاعت نكردن از او به معناي سرپيچي از فرمان خدا

هم اين است كه هيچ عمل انسان در بارگاه خداوند متعال شرف قبوليت نيابد. اهل ايمان 
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جزيي از آن هستند) » مركز ملت«(واضح است كه همه مسلمانان از جمله حكمرانان و 

از سوي خود  �قطعاً به هيچ وجه اين حق را ندارند كه در مقابل حكم رسول خدا

  حكمي صادر كنند.

ترين تصريح در آخرين آيه آمده كه در  ترين و قطعي همه اين تصريحات، شفاف از

  آن به صورت متوالي به اطاعت از سه مورد امر شده است:

الامر (يعني  قبل از همه اطاعت خدا، بعد از آن اطاعت رسول و در آخر اطاعت اولي

  شما).» مركز ملت«همان 

الامر و  جدا از اولي �است كه رسول خدا آيد اين نخستين چيزي كه از اين آيه برمي

ي دومي كه از اين آيه  بالاتر از آن قرار گرفته و رتبه دوم را بعد از خدا داراست. مسأله

اما با رسول نه. سومين مسأله توان نزاع كرد،  ميالامر  آيد اين است كه با اولي برمي

وجود دارد. يكي خدا و  ها دو مرجع مستنبط از اين آيه آن است كه براي داوري نزاع

بود، ذكر  ظاهر است كه اگر مرجع صرفاً خداوند متعال مي �ديگري، بعد از او، پيامبر

شد. پس در حالي كه مراد از مراجعه به خدا  معنا مي رسول با صراحت بعد از آن بي

 تواند باشد تواند باشد، مراجعه به پيامبر هم جزو اين نمي چيزي جز مراجعه به قرآن نمي

   1كه در زمان حيات وي به خودش، بعد از درگذشتش به سنت وي مراجعه شود.

  

________________  
 
نيز تا حد زيادي سنت مرجع بود، چرا  �شود كه در حيات رسول خدا گر با دقت نگاه شود معلوم ميا -1

العرب گسترده شده بود. در اين كشور  حكومت اسلامي بر همه جزيره �كه در اواخر زمان پيامبر

رسول  گسترده و پهناور مشتمل بر يك ميليون و اندي مايل مربع، به هيچ وجه ممكن نبود در هر امري

داران، قضات و حكام ديگر  مستقيماً داوري و قضاوت كند. لذا ناگزير در آن زمان نيز براي استان �خدا

بايستي به آن مراجعه  دولت اسلامي مرجع و مأخذ قانوني كه بعد از قرآن براي داوري در امور مي

  بود. �كردند، سنت رسول خدا مي



    

  75     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

  قانون بودن سنتاجماع امت بر مأخذ 
اگر شما واقعاً قرآن را قبول داريد و با استفاده از نام اين كتاب مقدس معتقد به نظريات 

طعي و ايد، پس بنگريد كه اين كتاب با الفاظ شفاف، صريح، ق تان نشده ي خود ساخته

، قاضي، حاكم و 1را معلم، پيشوا، رهبر، شارح كلام خدا، شارع �غيرمشتبه، رسول خدا

ها و  ه اين مقاممدهد و ه فرمانرواي تعيين شده از طرف خداوند متعال قرار مي

ناپذير از مقام نبوت  براساس اين كتاب بخشي جدايي �هاي رسول خدا مسئوليت

  هستند.

تا امروز همه  �رآن است كه از زمان صحابه كرامهاي صريح ق بنابر اين گفته

ها  به عنوان همه اين مقام �اند، همه آنچه را كه رسول خدا مسلمانان به اتفاق پذيرفته

بين نباشد،  گفته و يا انجام داده، مأخذ قانون است. تا زماني كه شخصي بسيار خودبزرگ

ها در فهميدن اين  و همه زمانتواند دچار اين پندار گردد كه مسلمانان همه دنيا  نمي

اند و مطلب را صرفاً كسي درست فهميده كه بر اين باور است  هاي قرآن اشتباه كرده آيه

فقط در حد رساندن وحي به مردم، پيامبر بود و بعد از آن جايگاه وي  �كه رسول خدا

و مانند جايگاه يك مسلمان عادي بود. آخر چه فرهنگ لغت منحصر به فردي به دست ا

گاه به فكر  هاي قرآن درك كرده كه هيچ رسيده است كه از روي آن، اين مفهوم را از واژه

  كس از امت نرسيده است؟! هيچ
  

  �گذاري رسول پاك اختيارات قانون
  ايد اين است: اي كه اظهار داشته دومين نكته

ي در زندگي نبو �ولي من با اين گفته شما موافق نيستم كه هر آنچه را رسول خدا«

اند، همان سنتي است كه در كنار قرآن، قانون برتر حاكم  بيست و سه ساله انجام داده

________________  
 

1- Lawciver 
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طبق قانون حاكم  �كند. بدون ترديد رسول خدا دهد و تكميل مي اعلي را تشكيل مي

ناتمام بود و هر » نعوذباالله«اي پديد آوردند، ولي اين كه قانون كتاب خدا  اعلي جامعه

انجام داد، موجب تكميل اين قانون شده، اين مطلب براي  عملاً �آنچه را رسول خدا

معلوم نيست شما بنابر چه دلايلي «گوييد:  پذير نيست؟ در اين باره در ادامه مي من فهم

افكند،  كنيد، حداقل حتي تصور آن، لرزه بر اندام مي قانون كتاب خدا را ناتمام تلقي مي

  ».هيد كه از آن معلوم شود قانون قرآن ناتمام استاي از قرآن ارائه د توانيد آيه آيا شما مي

فهمي بزرگي است كه به دليل عدم درك يك  ايد، كج آنچه شما در اين فرازها گفته

ايد. در همه دنيا اين قاعده پذيرفته شده است كه  قاعده مسلم علم حقوق گرفتار آن شده

تور مجملي بدهد، يا به يك اگر كسي كه در امر قانونگذاري بالاترين اختيار را دارد، دس

اي تصويب كند و اختيارات تدوين ضوابط و قواعد  عملي امر كند، يا اصل و قاعده

هاي خود تفويض كند، ضوابط و  اي از زير مجموعه تفصيلي آن را به شخص و يا اداره

قواعد تدوين شده از سوي آن اداره يا شخص، چيز جدايي از آن قانون نخواهند بود، 

ي خود قانونگذار اين است كه عملي كه  ي از آن قرار خواهند گرفت. خواستهبلكه بخش

ها و  آن تدوين و براي عمل به آن روش 1هاي نامه او به آن دستور داده است، آيين

اي كه او تصويب كرده است،  ها طبق اصل و قاعده نامه تعيين شود. آيين 2راهكارهايي

و داده است، به صورت تفصيلي تبيين شود وضع شود. مفهوم دستورالعمل مجملي كه ا

و براي برآورده شدن اين هدف او شخص يا اشخاصي، نهاد و  اداره و يا نهادها و 

كند. اين قواعد  هاي خود را مجاز به تدوين قواعد و ضوابط مي هايي از زيرمجموعه اداره

كننده آن  يلدهنده و تكم جزيي و فرعي بدون ترديد در كنار قانون اصلي نخست، تشكيل

  هستند.

________________  
 

1- Bylaws 
2- Procedure 
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ولي اين بدان معنا نيست كه قانونگذار به اشتباه قانون ناقصي ساخته بود و ديگري 

نقص آن را برطرف كرد، بلكه مفهوم آن اين است كه قانونگذار بخش اساسي قانون 

خود را خودش بيان كرد، بخش فرعي و تفصيلي آن را به وسيله شخص و يا اداره 

  دش تدوين كرد.منصوب شده از طرف خو

   � قانونگذاري رسول خداماهيت  -2

اش از همين روش استفاده كرده است. او با دادن احكام و  خداوند متعال در قانونگذاري

هاي مجمل، يا بيان چند اصل و قاعده، يا با اظهار رضايت و عدم رضايت  دستورالعمل

فاظ شكل تفصيلي قانون او خود، اين كار را به رسولش سپرد كه نه تنها با كلمات و ا ل

را تدوين كند، بلكه با عمل بر آن و كاركردن طبق آن را عملاً هم بنماياند. اين فرمان 

  تفويض اختيارات در خود متن قانون (قرآن كريم) موجود است.

� !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö� s9Î) �  ) / 44نحل(  

اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم تا براي مردم آنچه را به سوي آنان نازل و «

  ».شده است توضيح دهي

توانيد بگوييد كه بيان قولي و عملي رسول  بعد از اين فرمان تفويض صريح، نمي

به گفته خود  �چيزي جدا از قانون قرآن است، بلكه اقوال و افعال رسول خدا �خدا

شوند و به چالش كشيدن آنها به معناي به  قرآن محسوب مي قرآن بخشي از قانون

چالش كشيدن قرآن و به چالش كشيدن فرماني است كه خداوند متعال طبق آن، اين 

  اختيارات را به پيامبر تفويض كرده است.

  

  چند نمونه از قانونگذاري

هيم بيشتر كند، من براي تف گرچه آنچه در بالا گذشت براي پاسخ به نكته شما كفايت مي

با قرآن  �كننده نوع ارتباط بيان و شرح رسول خدا كنم كه بيان مطلب چند مثال ارائه مي

  هستند. خداوند متعال در قرآن ارشاد فرموده است كه پاكيزگي را دوست دارد:
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� ª! $# uρ �= Ïtä† šÌ� Îdγ©Ü ßϑ ø9   )108توبه / (  � #$

  ».... و خداوند پاكيزگان را دوست دارد«

  هايش را پاكيزه بدارد: دستور داده است كه لباس �خدا و به رسول

� y7 t/$u‹ ÏOuρ ö� ÎdγsÜ sù �  ) / 4مدثر(  

  ».... و جامعه خويش را پاكيزه دارد«

براي برآورده كردن اين خواسته قرآن درباره استنجا، طهارت و لباس  �رسول خدا

خداوند متعال در  هم دستورهاي مفصلي داده و هم با عمل خود آنها را نشان داده است.

 1ايد نماز نخوانيد. قرآن فرمودند كه اگر شما جنب شديد، تا زماني كه خود را پاك نكرده

هايي اطلاق  به تفصيل بيان كردند كه جنابت چيست. بر چه حالت �و رسول خدا

شود و روش پاك شدن از آن چگونه است.  هايي اطلاق نمي شود و بر چه حالت مي

ها و  آن دستور داد كه هنگامي كه براي نماز به پا خاستيد، صورتخداوند متعال در قر

هاي خود بشوييد و سرهاي خود را مسح كنيد و پاهاي  دستهاي خود را همراه با آرنج

  2خود را بشوييد.

بود كه بيان كرد كه دستور شستن صورت، مضمضمه و استنشاق  �اين رسول خدا

ز سر هستند و هنگام مسح سر بر آنها نيز بايد ها نيز بخشي ا گيرد. گوش را هم در بر مي

در غير اين صورت توان بر پاها مسح كرد و  مسح كرد. در صورت پوشيدن موزه مي

هايي از بين  بايد آنها را شست. افزون بر اين بيان كرد كه وضو در چه حالت حتماً مي

دار شب هنگام  زهرود. در قرآن آمده است كه رو هايي از بين نمي رود و در چه حالت مي

________________  
 
  .43، نساء / 6ائده / م -1
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تواند بخورد و بياشامد كه تشخيص دادن نخ سفيد از نخ سياه هنگام فجر  تا زماني مي

  ممكن شود.

� 4®Lym t̈t7 oKtƒ ãΝä3s9 äÝø‹ sƒø: $# âÙu‹ ö/F{$# zÏΒ ÅÝ ø‹ sƒø: $# ÏŠuθó™F{$# zÏΒ Ì� ôfx� ø9$# �     

  )187(بقره /   

سياه (شب) برايتان از هم جدا كردد ... تا آنگاه كه رشته سپيده بامداد از رشته «

.«...  

بود كه توضيح داد مراد از آن نمايان شدن سپيده صبح در برابر  �اين رسول خدا

تاريكي شب است. قرآن بعد از بيان حلال بودن برخي چيزها و حرام بودن چيزهاي 

راي ديگر، درباره اشياي ديگر اين دستور كلي را صادر كرده است كه چيزهاي پاكيزه ب

بود كه با قول و عمل  �اين رسول خدا 1اند و چيزهاي ناپاك حرام. شما حلال شده

توان آنها را خورد و چه چيزهايي  اند و مي خود به تفصيل بيان كرد كه چه چيزهايي پاك

  اند و بايد از خوردن آنها اجتناب كرد. ناپاك

ذكوري نداشته باشد قرآن هنگام بيان قانون ارث گفته است كه اگر ميت هيچ فرزند 

رسد و اگر بيش از دو دختر  و صرفاً داراي يك دختر باشد، نصف ماترك به او مي

در اين آيه بيان نشده بود كه اگر ميت  2رسد. داشته باشد، دو سوم ماترك به آنها مي

بود كه بيان كرد سهم دو  �داراي دو دختر باشد، سهم آنها چقدر است. اين رسول خدا

ند بيش از دو دختر دوسوم ماترك است. قرآن بيان كرده است كه دو خواهر دختر نيز مان

بيان كرد كه خاله و دختر خواهرش و  �رسول خدا 3را هم زمان عقد كردن حرام است.

________________  
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آنان را در يك نكاح جمع زمان  عمه و دختر برادرش نيز همين حكم را دارند و نبايد هم

  كرد.

ه دو دو، سه سه و يا چهار چهار زن نكاح كنند. به مردان اجازه داده است ك 1[قرآن

زمان بيش از چهار همسر داشته باشد  تواند هم اين كلمات درباره اين كه آيا يك مرد مي

زمان  بود كه توضيح داد يك مرد هم �يا نه، اصلاً روشن نيست. اين رسول خدا

ر همسر داشتند، تواند بيش از چهار همسر اختيار كند و به كساني كه بيش از چها نمي

  دستور داد تنها چهار همسر را در نكاح داشته باشند و بقيه را بايد طلاق دهند.

قرآن دستور فرضيت حج را كلي بيان كرده است و در آن تصريح نشده است، كه 

گزاران در عمر كافي است؟ يا چندين بار  براي عمل به اين دستور خدا، آيا يك بار حج

  2هر سال به حج رفت.بايد حج كرد؟ يا بايد 

كند براي ساقط شدن اين  است كه براي ما بيان مي �اين شرح و توضيح رسول خدا

گزاران در عمر كافي است. قرآن در باب گردآوري طلا و نقره  فريضه يك بار حج

الامكان اين كه شما حتي يك ريال بيش از  در عموم آن حتي 3دهد. سخت وعيد مي

كني و يا حتي زنان خانواده مقداري طلا و نقره را به عنوان  ات را ذخيره مخارج روزمره

بود كه توضيح داد نصاب  �شود. اين رسول خدا زيورآلات نگهداري كنند، ديده نمي

طلا و نقره چقدر است و اگر كسي بخواهد بيش از آن را در ملك خود داشته باشد، اگر 

  اين وعيد قرآن نخواهد بود].آن را به عنوان زكات بپردازد، مشمول دو و نيم درصد 

با استفاده  �توانيد درك كنيد كه رسول خدا با دقت در اين چند مثال به درستي مي

گذاري كه خداوند متعال به او تفويض كرده بود، احكام، دستورات،  از اختيارات قانون

________________  
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 �اشارات و مضمرات قرآن را چگونه شرح داده و تفسير كرده است و چون رسول خدا

كارها را بنابر اختياراتي كه خدا به او تفويض كرده بود انجام داده است، آنها را اين 

توان قانوني جداگانه و مستقل قرار داد، بلكه آنها بخشي از قانون خود قرآن  نمي

  شوند. محسوب مي

  سنت و مفهوم پيروي از آن -2

به  �رسول خدا كه پيروي از سنتايد، اين است  اي كه به آن اشاره كرده سومين نكته

اند، نه اين كه  انجام داده �اين معناست كه ما همان كاري را بكنيم كه رسول خدا

را به » االله ما انزل« �اند. اگر رسول خدا انجام داده �انجام دهيم كه رسول خداگونه  آن

درباره  1را به ديگران برساند.» االله ما انزل«امت هم همين است ي  ديگران رساند، وظيفه

ن مفهوم سنت و مفهوم پيروي از آن كه شما آن را بيان كرديد، تنها اشاره به اين اي

دانيد،  اي كه اتباع آن را واجب مي»االله ما انزل«مطلب كافي است كه اين گفته شما با 

به اين معناست كه بايد همه آنچه را كه اتباع سنت » االله ما انزل«مطابق نيست. طبق 

، مربي، شارع، قاضي، حاكم و فرمانروا و شارح قرآن تعيين به عنوان معلم �رسول خدا

شده از سوي خدا انجام داده و يا فرمود سنت بدانيم و از آن پيروي كنيم. دلايل اين 

مسأله را قبلاً بيان كردم و نيازي به بازگفتن آنها نيست. اما پاسخ ساده قضيه مسواك، كه 

ه چنين سخنان مهملي، ميان مباحث علمي ايد، اين است كه با ارائ به آن اشاره كرده

اي را حل كرد. ميان هواداران هر ديدگاهي،  توان بحث و مسأله جدي و سنجيده، نمي

آوري ارائه  هستند افرادي كه با سخنان غيرمنطقي خود ديدگاه خود را به صورت خنده

يد، معناي آن دهند. اگر شما بخواهيد با استدلال به چنين سخناني آن ديدگاه را رد كن مي

________________  
 
ادعاي نبوت بوده  �اند كه نخستين كار رسول خدا شايد جناب دكتر هنگام  اين فرمايش فراموش كرده -1

  ين نخستين وظيفه امت شايد هم همين باشد.است. پس بنابرا
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رويد صرفاً براي  جز اين نخواهد بود كه شما از مواجه شدن با دلايل معتبر طفره مي

  زورآزمايي به دنبال سخنان ضعيف هستيد.

اين دليل شما نيز بسيار ضعيف است كه اتباع سنت به اين معناست كه ما امروز در 

با تير و كمان  �عصر اتم با تير و كمان بجنگيم، چرا كه در زمان رسول خدا

  جنگيدند. مي

آخر چه كسي به شما گفته است كه اتباع سنت به اين معناست؟ اهل علم هرگز اين 

اند كه ما در جهاد تنها همان سلاحي را به كار  معنا و مفهوم را از سنت برداشت نكرده

به كار رفته است، بلكه همواره اين مفهوم را از آن  �بريم كه در زمان رسول خدا

بودند و آن اصول  �اند كه ما در جنگ دنبال اهدافي باشيم كه رسول خدا شت كردهبردا

با قول و عملشان آنها را  �هاي شرعي را رعايت كنيم كه رسول خدا اخلاقي و ضابطه

از آنها منع  �اند و از جنگيدن براي اهدافي و از انجام كارهايي كه رسول خدا ارائه داده

  اند، خودداري كنيم. كرده

  و ما از وحي �پيروي رسول خدا -4

در همه كارهايي كه  �هايتان اين است كه: رسول خدا چهارمين نكته شما طبق نوشته

پيروي » االله ما انزل«اند، از همين  طي مدت بيست و سه سال زندگي پيامبرانه انجام داده

ن خدا موجود است و از امت هم خواسته شده است كه از هميكردند كه در كتاب  مي

  :طور كه با گفتن پيروي كند. همان» االله ما انزل«

� (#θãèÎ7 ®? $# !$tΒ tΑ Ì“Ρ é& Νä3øŠs9 Î) ÏiΒ óΟ ä3În/   )3اعراف / (  � ‘§

  1».از چيزي پيروي كنيد كه از سوي پروردگارتان بر شما نازل شده است. «

________________  
 
  ».االله اليكم من ربكم اتبعوا ما انزل«گونه نقل كرده است:  جناب دكتر آيه را اين -1
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از افراد امت اين اتباع خواسته شده است، در ضمن اعلام شده است كه رسول 

  كرد. يز از همين مورد پيروي مين �خدا

� ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) ßìÎ7 ¨?r& $tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) ÏΒ ’ În1§‘ �  ) / 203اعراف(  

  1».شود ... كنم كه به من وحي مي ... بگو: من تنها از قرآني پيروي مي«

ايد، بلكه در نقل كردن  ايد و نه تنها آنها را اشتباه نقل كرده در اين مطلب دو آيه آورده

ايد كه هيچ كس، حتي فردي كه اندك آگاهي و علمي درباره  ا مرتكب اشتباهاتي شدهآنه

  شود. زبان عربي داشته باشد، مرتكب آنها نمي

  ايد، چنين خواهد بود: با اين حال ترجمه عبارتي كه شما در نامه خودتان آورده

». شود اي كه از طرف پروردگارم به سوي من فرستاده مي بگو پيروي كن از آن وحي«

اي بدون تعصب،  من تنها به اين سبب شما را از اين اشتباهات آگاه كردم كه لحظه

اندكي بيانديشيد كه از يك سو آگاهي شما از قرآن در اين حد است و از سوي ديگر 

اند و شما آن را درست  كنيد همه اهل علم و تحقيق امت، قرآن را اشتباه فهميده گمان مي

ايد و  ماند؛ در اين باره شما دو مطلب را ذكر كرده ن اصل مسأله مياما اكنوايد.  فهميده

آمد كه در قرآن  اي مي تنها وحي �اند. يكي اين كه نزد رسول خدا هر دو هم نادرست

تنها به پيروي از اين وحي امر شده بود. در حالي كه از  �موجود است و آن حضرت

وه بر آنچه در قرآن است نيز اي علا وحي �خود قرآن ثابت است كه نزد رسول خدا

  2به پيروي از هر دو نوع وحي امر شده بود.آمد و ايشان  مي

ايد، اين است كه امت تنها به پيروي از قرآن امر شده  مطلب دومي كه اظهار داشته

  نيز هست:  �گويد: امت موظف به پيروي از رسول خدا است. در حالي كه قرآن مي

________________  
 
  ».قل اتبع ما يوحي الي من ربي«آيه مذكور را نيز اين گونه بيان كرده است:  -1

  شود. دليل اين سخن در آخرين سؤال ارائه مي -2
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داريد، از من پيروي كنيد تا خدا شما را دوست  بگو: اگر خدا را دوست مي«

  ». بدارد ...
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... و رحمت من همه چيز را فرا گرفته است. من اين رحمت را براي كساني «

دهند و به آيات ما ايمان  كنند و زكات مي ارم كه پرهيزگاري ميد مقرر مي

كنند از نبي اميي كه ذكر او را نزد خود در تورات  آورند. كساني كه پيروي مي مي

  ».يابند و انجيل نگاشته مي

3- � $tΒ uρ $oΨ ù= yèy_ s's# ö7 É)ø9 $# ÉL©9 $# |MΖä. !$pκ ö� n= tæ āωÎ) zΝn= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßìÎ6®Ktƒ tΑθß™§�9 $# £ϑ ÏΒ 
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و ما آن قبله را كه تو تاكنون بر آن بودي براي اين تعيين كرده بوديم كه ببينيم «

هاي خود به عقب باز  كند و چه كسي بر پاشنه چه كسي از پيامبر پيروي مي

  ».گردد مي

توان به  سخن رفته، نمي ها از آن را كه در اين آيه �دستور پيروي از رسول خدا

كمك تأويل اين معنا را پوشاند كه اساساً مراد از آن پيروي از قرآن است. چنان كه قبلاً 

بود كه مردم از قرآن پيروي كنند نه پيامبر، پس چرا در آيه  گفتم، اگر واقعاً هدف اين مي

ه كار نبرده را ب» فاتبعوا كتاب االله«جمله » فاتبعوني«نخست، خداوند متعال به جاي 

  ؟ (نعوذ باالله)است؟ آيا به گمان شما در اين جا خداوند متعال دچار فراموشي شده است
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در آيه دوم نيز امكان چنين تأويلي وجود ندارد؛ چرا كه در آن از ايمان به آيات خدا 

تر و  ي سوم روشن جدا سخن رفته است و پيروي از نبي امي جدا. با اين وصف آيه

سوزاند و اين فرضيه را هم از بين  هايي را مي ي چنين تأويل ريشهگوياتر است كه 

  آمد. جز قرآن هيچ نوع وحي ديگري نمي �برد كه نزد رسول خدا مي

اي كه قبل از قبله قرار داده شدن مسجدالحرام، قبله مسلمانان بوده،  درباره قبله

  ن كنيد.هيچحكم و دستوري در قرآن نيامده است. اگر جز اين است لطفاً بيا

در آغاز اسلام، آن قبل را تعيين كرده  �اين حقيقتي انكارناپذير است كه رسول خدا

گزاردند. چهارده  رو به آن نماز مي �و اصحاب �بود و تقريباً تا چهارده سال پيامبر

را مورد تأييد قرار  �سال بعد خداوند متعال با اين آيه سوره بقره، اين كار رسول خدا

: اين قبله از سوي ما تعيين شده بود و ما به اين دليل آن را به وسيله داده و فرمودند

كند و چه كسي از  پيامبر خود تعيين كرده بوديم كه ببينيم چه كسي از پيامبر پيروي مي

  گرداند. آن روي مي

افزون بر  �اين آيه از يك سوي صراحت بر اين امر دلالت دارد كه بر رسوي خدا

شد و از سوي ديگر همين آيه با كمال  ز وحي نيز احكام نازل ميقرآن، با نوع ديگري ا

كه  �گويد كه مسلمانان ملزم به پيروي از اتباع آن دسته از اوامر رسول خدا صراحت مي

اند. حتي خداوند ايمان به رسالت و نبوت مسلمانان را از همين طريق  در قرآن نيامده

  پذيرند يا نه. بيان داشته مي �داآزمايد كه آيا آنان احكامي را كه رسول خ مي

دهيد.  چه خطري قرار مياكنون شما و همكارانتان بينديشيد كه خود را در معرض 

اگر واقعاً آنقدر از خدا ترس داريد كه حتي تصور رفتاري برخلاف راهنمايي او لرزه بر 

 گري و افكند. پس خواهش من از شما آن است كه ذهن خود را از جدل اندام شما مي

  مناظره پاك كنيد و مطالب بالا را چند بار بخوانيد.
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  مركز ملت -5

  پنجمين نكته شما اين است:

چون خواست دين اين بود كه عمل به كتاب خدا به شكل جمعي باشد و اين «

ممكن نبود كه يك كس طبق فهم خود به قرآن عمل كند و ديگري طبق فهم خودش، 

به شخصيتي زنده است. من اين مطلب را هم درك  لذا براي برپا نگه داشتن نظام، نياز

كنم كه در جايي كه مسأله برپايي نظام جمعي مطرح باشد، جايگاه رساننده(ي پيام)  مي

بسيار بالاتر خواهد بود؛ چرا كه او از آن رو پيام را رساند كه وحي بر كسي جز او فرود 

  آمد. از اين رو قرآن تبيين كرد كه: نمي

� ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰s) sù tí$sÛr& ©!   )80(نساء /   � #$

  »هر كس از پيامبر فرمان برد، در حقيقت، خدا را فرمان برده«

نيز آن است كه  �بود و عمل به سنت رسول خدا» مركز ملت« �پس رسول خدا

اين مركزيت به همين نحو ابقا شود چنانچه قرآن اين نكته را  �بعد از آن حضرت

  است: گونه بيان كرده اين
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] پيامبرانى [آمده و] گذشتند، نيست. آيا  اى كه پيش از او [هم و محمد، جز فرستاده«

  »گرديد؟  ود، از عقيده خود برمىاگر او بميرد يا كشته ش

آيد  مي آنچه به كمك اشارات كلي شما به دستايد.  اين نكته را روشن بيان نكرده

براي ايجاد نظام جمعي در زمان خود، علاوه بر پيامبر بودن،  �اين است كه رسول خدا

به عنوان پيامبر دايمي بود، ولي تنها  �هم تعيين شده بود. آن حضرت» مركز ملت«

كرد و بعد از  بود كه به عنوان شخصيتي زنده نظام جمع را اداره مي» مركز ملت«زماني 

اي براي اداره نظام جماعت به رهبري تعيين شد. و هر كسي  وفات وي شخصيت زنده

مركز «در زمان خويش،  �كه اكنون به اين مقام برسد، در زمان خود مانند رسول خدا
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صرفاً اين است كه ما براي ابقاي نظام،  �خدا خواهد بود. اكنون سنت رسول» ملت

را پديد بياوريم و در اين باره اگر رسول » مركز ملت«پيوسته يكي بعد از ديگري اين 

هاي ديگر دارند، از اين جهت است كه مقام »مركز ملت«برتري و موقعيتي بر  �خدا

  ي قرآن بسيار بالاتر است. وي به عنوان رساننده

  چند پرسش بنيادي

گر اين برداشت از سخن شما كه ارائه دادم، درست نيست آن را اصلاح كنيد؛ چرا كه ا

ظور شما را نتر خواهد بود، ولي اگر من م تفسير شما در مقام گوينده سخن، درست

  شود: درست فهميده باشم، چند سؤال وارد مي

چيست؟ شرحي كه خداوند متعال در » مركز ملت«نخست اين كه منظور شما از 

به عنوان پيامبر ارائه داده، عبارت است از اينكه: وي  �آن كريم از وظايف رسول خدافر

رساننده كتاب خداست، شرح دهنده و توضيح دهنده اين كتاب است، آموزگار حكمت 

عمل كردن طبق آن است. تزكيه كننده افراد و جامعه است. براي مسلمانان الگوي 

به حكم خدا واجب است،  ز او بناتقليدپذير است، رهبري است كه پيروي ا

است با اختيارات امر و نهي و تحليل و تحريم و بالاخره قاضي و حكم  1قانونگذاري

  مطاع است.

ها را به عنوان پيامبر به عهده  همه اين مسئوليت �گويد كه رسول خدا قرآن به ما مي

به همه اين  داشت و مأموريت يافتن وي به عنوان رسول به معناي مأموريت يافتن وي

ها از جانب خداست. در اين باره من رهنمودهاي صريح و روشن  وظايف و مسئوليت

گويي آنها نيست. اكنون چون كه اصطلاح  ام و نيازي به دوباره قرآن را قبلاً ذكر كرده

نه ساخته قرآن، بلكه ساخته خود شماست، بفرماييد كه آيا اين مسئوليت و » مركز ملت«

هاست، يا اينكه بخشي از اينهاست و يا  چيزي افزون بر اين مسئوليت »مركز ملت«مقام 

________________  
 

1- Lagiver 
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گيرد؟ و اگر جداي از  گيرد و برخي ديگر را در بر نمي اينكه برخي از آنها را در بر مي

اي، به اين مقام و مسئوليت  اينهاست، پس چگونه مسئوليتي است و شما با چه وسيله

هاي مذكور است، پس چگونه  ن مسئوليتپي برديد؟ و اگر بخشي از هما �رسول خدا

ها مربوط  كنيد؟ اگر برخي از اين مسئوليت شما آن را از مسئوليت و مقام نبوت جدا مي

هايي  هستند، بفرماييد چه مسئوليت» مركز ملت«و برخي مربوط به مقام » نبوت«به مقام 

هاي  از مسئوليت هستند و شما با تمسك به چه دليلي آنها را» مركز ملت«مربوط به مقام 

  كنيد؟ تفكيك مي» نبوت«مقام 

است. پيداست كه تعيين كسي به اين » مركز ملت«پرسش دوم مربوط به انتصاب 

مقام تنها به يكي از اين سه صورت ممكن است. يكي اينكه كسي را خداوند متعال به 

تيار و مسلمانان منصوب كند. ديگر اين كه مسلمانان كسي را با اخ» مركز ملت«عنوان 

رضايت خود به اين مقام انتخاب كنند. سوم اينكه كسي قهراً و به زور اين مقام را 

 �هرچه باشد، رسول خدا» مركز ملت«تصاحب كند. اكنون پرسش اين است كه مراد از 

هاي فوق به اين مقام رسيده بود؟ آيا خداوند متعال وي را  به كدامين روش از روش

خود  �وي را انتخاب كرده بودند؟ يا اين كه رسول خدامنصوب كرده بود؟ مسلمانان 

كنيد،  ها هر يكي را كه انتخاب مي را به عهده گرفته بود؟ از اين گزينه» مركز ملت«مقام 

آن را بايد تصريح كنيد. همچنين اين امر را روشن كنيد كه كسي كه بعد از رسول 

جانب خداوند به اين مقام گيرد، آيا از  را به عهده مي» كز ملتمر«مسئوليت  �خدا

كنند؟ يا اينكه با استفاده از زور آن  شود؟ يا اينكه مسلمانان او را انتخاب مي منصوب مي

كند؟ اگر در نحوه تعيين پيامبر و غيرپيامبر به اين مقام نزد شما تفاوتي  را تصاحب مي

جود دارد چه وجود ندارد، آن را ذكر كنيد تا موضع شما مبهم نماند و اگر هم تفاوتي و

و » مركز ملت«نوع تفاوتي است و آيا در نتيجه اين تفاوت در جايگاه در اين دو نوع 

  اي ايجاد خواهد شد يا خير؟ اختيارات آنها تفاوت اساسي
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لطف » مقام رساننده بسيار والاتر خواهد بود«پرسش سوم اين است كه شما با گفتن 

ايد. بفرماييد آيا اين  ديگر برتر شمردههاي »مركز ملت«را بر  �ايد و رسول خدا كرده

صرفاً برتري و درجه ومرتبه است، يا اينكه در ماهيت جايگاه آنان هم تفاوتي وجود 

خواهم بپرسم آيا به اعتقاد و باور شما همه اختياراتي كه  تر، مي دارد؟ به عبارت روشن

عد از وي به مقام از آن برخوردار بود، به كسي كه ب» مركز ملت«به عنوان  �رسول خدا

اند؟ آيا  شوند يا نه؟ ايا اين دو از لحاظ اختيارات مساوي برسد منتقل مي» مركز ملت«

بعدي صرفاً از اين قرار است كه ايشان فقط » مركز ملت«نسبت به  �برتري رسول خدا

اند؟ اگر اعتقاد شما اين است پس  اند، چون قرآن را رسانده مستحق احترام بيشتري

آورد، يا او را بر  را به دست مي» مركز ملت«مقام  �كسي كه بعد از رسول خدابفرماييد 

از همين جايگاه برخوردار است كه سرپيچي از امر او به جاي خود، كنند،  آن انتخاب مي

حتي از احساس ناخرسندي قلبي از قضاوت او ايمان سلب شود؟ آيا جايگاه او چنين 

م صادر كند، هيچ مسلماني حق داشتن رأي اي حك است كه هرگاه او درباره قضيه

اگر خواسته باشد متفاوت با او را نداشته باشد؟ آيا مقام او چنين است كه مسلماني 

اي جز پذيرش بي چون و  من بماند، نتواند با او نزاع و اختلاف كند و امت چارهوم

  چراي فرمان او نداشته باشد؟

قرار گيرند يا قرار داده » كز ملتمر«اي كه  هاي زنده آيا آن شخصيت يا شخصيت

اسوه حسنه هستند كه مسلمانان، زندگي و سيرت آنان را بنگرند و با اطمينان شوند، 

خاطر، خويش را در قالب سيرت آنان بريزند؟ آيا آنان نيز براي تعليم و تزكيه ما و 

عتبر اند و فرمايش آنان م شده» مبعوث» «ما انزل االله«آموزش حكمت به ما و تشريح 

هاي روشن و مفصلي  هاي بالا پاسخ است؟ چقدر خوب خواهد بود كه شما به پرسش

ي كه مدتي است هرجا سخن از آن »مركز ملت«بدهيد تا جايگاه درست و واقعي اين 

  است، براي ما روشن شود.
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  صرفاً در حد رساندن قرآن �پيامبري رسول خدا -6

  قرار است: ي شما طبق نوشته خودتان از اين ششمين نكته

در زندگي بيست و  �پرسش بعدي شما اين است كه در كارهايي كه رسول خدا«

ي نبوت انجام داده، چه جايگاهي داشته است؟ پاسخ من اين است كه هر آنچه  سه ساله

اين پاسخ ». االله ما انزل«انجام داد، به عنوان يك بشر انجام داد، اما طبق  �را رسول خدا

ها و وظايف پيامبري را به عنوان بشر انجام داد زاييده  وليتمسئ �من كه رسول خدا

بارها بر اين  �ذهن من نيست، بلكه كتاب خدا خود بر اين امر دلالت دارد. پيامبر

  كرد كه: مطلب تأكيد مي

� ö!$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ �  ) / 110كهف(  

  ».من فقط انساني همچون شما هستم«

ايد، اين بود كه  ده بودم و شما در اين عبارت به آن پاسخ دادهپرسشي كه من طرح كر

در مدت نبوت علاوه بر رساندن قرآن انجام داد، آيا از مقام يك  �كارهايي را كه پيامبر

كرد، انجام داده، يا اينكه در اين  پيامبر كه در آنها رضاي الهي را مانند قرآن نمايندگي مي

گونه  د يك مسلمان عادي بود؟ شما به اين پرسش اينكارها حيثيت  ايشان صرفاً مانن

به ». االله ما انزل«اين كارها را به عنوان بشر انجام داده، اما طبق  �دهيد كه پيامبر پاسخ مي

تنها در حد رساندن قرآن پيامبر بود و  �خواهيد بگوييد كه پيامبر عبارت ديگر شما مي

ه عنوان رهبر و راهنما، معلم، قانونگذار، افزون بر آن، درست است همه كارهايي را كه ب

بلكه مقام يك انسان عادي قاضي و فرمانروا انجام داده مقام وي مقام يك پيامبر نبود، 

 �كنيد كه قرآن همين جايگاه را براي پيامبر كرد. شما ادعا مي بود كه طبق قرآن عمل مي

ن، كه من قبلاً آنها را هاي روشن و صريح قرآ قايل شده است، ولي بعد از خواندن آيه

تواند بپذيرد كه قرآن واقعاً اين جايگاه را براي  اي نمي نقل كردم، هيچ انسان فهميده

پيوسته  �كنيد كه پيامبر قايل شده است. شما از قرآن مطلبي ناتمام را نقل مي �پيامبر

  فرمود: مي



    

  91     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

� ö!$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×�|³o0 ö/ ä3è=÷W ÏiΒ �   / 110(كهف(  

  ».هستم  ساني هستم همچون شمامن فقط ان«

بشري است كه به عنوان  �درست است آنچه قرآن گفته چنين است كه محمد

  رسول تعيين شده:

� ö≅ è% tβ$ysö7 ß™ ’ În1 u‘ ö≅ yδ àMΖä. āωÎ) # Z�|³o0 Zωθß™§‘ �  ) / 93اسراء(  

  ».اي هستم؟ ... ... بگو پروردگار من منزه است. مگر من جز انسان فرستاده«

  آيد: بشري است كه به او وحي مي �و پيابمر

� ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) O$tΡ r& ×�|³o0 ö/ä3è= ÷W ÏiΒ #yrθãƒ ¥’ n<Î) �  ) / 110كهف(  

  ».شود ... ... بگو: من فقط انساني همچون شما هستم و به من وحي مي«

بينيد؟  آيا شما ميان جايگاه يك بشر عادي و جايگاه يك بشر پيامبر تفاوتي نمي

آيد، ناگزير  نماينده خداست، بشري كه به او وحي مي باشد، قطعاً بشري كه رسول خدا

تواند  كند. جايگاه او با جايگاه يك بشر عادي چگونه مي خدا كار ميتحت راهنمايي 

ما «كرد، منظورتان از  كار مي» االله ما انزل«طبق  �گوييد پيامبر برابر باشد؟ هنگامي كه مي

ا لفظاً يك مطلب درست، اما در معنا يك مطلب صرفاً قرآن است. لذا شم» االله انزل

  داريد. نادرست را اظهار مي

شد،  اي كه بر وي نازل مي كرد، اما وحي كار مي» االله ما انزل«طبق  �بدون ترديد پيامبر

اي ديگر هم  تنها محدود به چيزي نيست كه در قرآن موجود است، بلكه به وسيله وحي

سخن را هنگام پاسخ به چهارمين نكته شما ارائه  دلايل اينرسيد.  به وي احكامي مي

ام و دلايل بيشتري هم به خواست خداوند هنگام بحث از دهمين نكته ارائه خواهم  داده

  كرد.
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  �هاي اجتهادي پيامبر استدلال نادرست از لغزش -7

  ايد: هفتمين نكته را چنين بيان داشته

نظام مملكت را به عنوان يك بشر ي  اداره �شود كه پيامبر از آيات قرآن روشن مي«

  زد: اشتباهات اجتهادي هم سر مي �داد و گاهي از پيامبر انجام مي

� ö≅ è% βÎ) àMù= n= |Ê !$yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊr& 4’ n?tã Å¤ø� tΡ ( ÈβÎ) uρ àM ÷ƒy‰ tG ÷δ $# $yϑ Î6sù ûÇrθãƒ ¥’ n< Î) 

ú†În1 u‘ 4 …çµ‾Ρ Î) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒÌ� s% �  ) / 50سبا(  

ام و اگر راهياب بوده  ه باشم، به زيان خود گمراه شدهبگو اگر من گمراه شد«

فرمايد. او شنوا و  باشم، در پرتو چيزهايي است كه پروردگارم به من وحي مي

  1».نزديك است

بود كه بر گوشه مهمي از امر دين اثر  اي مي اگر اين اشتباهات اجتهادي به گونه

كه در جنگي برخي اجازه چنان آمد  گذاشت، از طرف خداوند متعال هشدار مي مي

اجازه داد. به دنبال آن، از سوي خداوند متعال وحي  �خواستند عقب بمانند و پيامبر

  نازل شد:

� $x� tã ª!$# š�Ζ tã zΝÏ9 |MΡÏŒr& óΟ ßγs9 4®Lym t̈t6tG tƒ š�s9 šÏ% ©!$# (#θè% y‰|¹ zΜn= ÷ès? uρ 

šÎ/ É‹≈ s3ø9$# �  ) / 43توبه(  

آنان اجازه دادي پيش از آن كه براي تو روشن گردد  خدا تو را بيامرزد! چرا به«

  ».گويند گويند و يا بداني كه چه كساني دروغ كه ايشان راست

  تذكر داده شده است كه:  �همچنين در سوره تحريم نيز به پيامبر

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ ÷É<̈Ζ9$# zΟ Ï9 ãΠÌh�ptéB !$tΒ ¨≅ ymr& ª!$# y7 s9 �   / 1(تحريم(  

________________  
 
  باشد، كه به اشتباه (توسط دكتر) سوره روم شده است. (مؤلف) ذكور در سوره سبأ ميآيه م -1
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كني؟  زي را كه خدا بر تو حلال كرده است، بر خود حرام مياي پيامبر! چرا چي«

.«...  

  آمده است: 1همچنين در سوره عبس

� }§t6tã #’ ‾< uθs? uρ ∩⊇∪ βr& çνu !% ỳ 4‘yϑ ôã F{$# ∩⊄∪ $tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ ãƒ … ã&©# yès9 #’ ª1 ¨“ tƒ ∩⊂∪ ÷ρr& 

ã� ©.¤‹ tƒ çµyèx�Ψ tG sù #“t� ø.Ïe%!$# ∩⊆∪ $̈Β r& ÇtΒ 4o_øótFó™$# ∩∈∪ |MΡr' sù … çµs9 3“£‰ |Ás? ∩∉∪ $tΒ uρ 

y7 ø‹ n= tã āωr& 4’ ª1̈“ tƒ  ∩∠∪  $̈Β r&uρ tΒ x8u !% ỳ 4të ó¡o„ ∩∇∪ uθèδ uρ 4ý øƒs† ∩∪ |MΡ r' sù çµ÷Ζ tã 

4‘¤S n= s? �  ) / 10-1عبس(  

چهره درهم كشيد و روي برتافت * از اين كه نابينايي به پيش او آمد * تو چه «

سته سازد * يا اينكه پند گيرد و اندرز بدو داني؟ شايد او خود را پاك و آرا مي

آوري و  داند * تو بدو روي مي نياز مي سود برساند * اما آن كس كه خود را بي

پردازي! * چه گناهي بر تو است، اگر او خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد *  مي

آيد * و از خدا ترسان است * تو  اما كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي

  ».شوي! از او غافل مي

اي درباره چه مسائل مهم و  با مشاهده اين كه مردم برمبناي چه مطالعه سطحي

شود. آيا به گمان شما خداوند  كنند، انسان سخت متأسف مي حساسي اظهارنظر مي

متعال از سوي خود پيامبري فرستاده و سپس براي اينكه مبادا مردم با اطمينان از وي 

از بين بردن اعتبار ايشان و اثبات گمراهي و انحراف آنان اين آيات  پيروي كنند، براي

  قرآن را نيز نازل كرد؟

________________  
 
» يزكي«در سوره عبس در چندين جا دكتر عبدالودود در نقل و ذكر آيات دچار اشتباه گرديده است.  -1

  بيان نموده است.» يزكي«و » يذكر«و » يزكي«را 
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كرديد كه  كاش شما قبل از جراحي قرآن حداقل آنقدر به آيات آن توجه و دقت مي

ö≅è% βÎ) àM« كنيد. شما از هاي راديولوژي بيمارانتان دقت و توجه مي به گزارش ù=n= |Ê  « در

رفت  گاهي به بيراهه مي �واهيد استدلال كنيد كه براساس قرآن پيامبرخ آيه نخست مي

اي از ضلالت و هدايت بود. هنگام اين استدلال هيچ  و زندگي وي (معاذاالله) مجموعه

توجه كرديد كه اين آيه در چه سياق و سباقي آمده است؟ در سوره سبأ نخست خداوند 

  گفتند: مي �آنان درباره پيامبر كند كه متعال اين اتهام كفار مكه را نقل مي

� 3“u� tIøùr& ’n?tã «! $# $¹/ É‹ x. Πr& ÏµÎ/ 8π̈Ζ Å_ �  ) / 8سبا(  

  ».بندد؟ يا نوعي ديوانگي دارد؟ ... آيا او بر خدا دروغ مي«

بندد، يا اينكه مجنون است. سپس در پاسخ به  اين شخص يا آگاهانه بر خدا دروغ مي

فرمايد كه شما عناد و تعصب  ) مي50الي پنجاه ( )46اتهام جنون در آيات چهل و شش (

را رها كنيد و هم به صورت يك نفره و هم به صورت دو نفره و چند نفره صادقانه 

براي خدا بيانديشيد، قلبتان گواهي خواهد داد كه در اين شخص كه شما را به سوي 

ان (يعني اينكه گونه جنوني نيست. سپس درباره اتهام نخست آن خواند هيچ اسلام فرا مي

فرمايد: اي پيامبر! به  بندد) خداوند به پيامبرش مي اين شخص آگاهانه بر خدا دروغ مي

  آنان بگو:

� ö≅ è% ¨βÎ) ’În1 u‘ ß∃É‹ ø)tƒ Èd,ptø: $$Î/ �  ) / 47سبأ(  

  ».دارد ... بگو: پروردگار من حق را آشكار بيان مي«

  كند. اين كلام حق را پروردگارم القا مي

� ö≅ è% βÎ) àM ù= n= |Ê !$yϑ ‾Ρ Î* sù ‘≅ ÅÊr& 4’ n?tã Å¤ø� tΡ �  ) / 50سبأ(  

ام و اگر راهياب بود  بگو: اگر من گمراه شده باشم، به زيان خود گمراه شده«

فرمايد. او شنوا و  باشم، در پرتو چيزهايي است كه پروردگارم به من وحي مي

  ».نزديك است
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كنيد) ضرر و زيان  ادعا مي گونه كه شما بگو اگر من واقعاً گمراه شده باشم (آن

  گردد. گمراهي من به خودم برمي

� … çµ‾Ρ Î) Óì‹ Ïϑ y™ Ò=ƒÌ� s% �   / 50(سبأ(  

  ».همانا او شنوا و نزديك است«

  يعني گمراه بودن و يا بر هدايت بودن من از او پوشيده نيست.

گيري  گونه نتيجه سخني كه در اين سياق و سباق گفته شده است آيا شما از آن، اين

كنيد كه گويا خداوند متعال پيامبرش را در برابر كفار مكه وادار به اين اعتراف نموده  يم

االله! واقعاً چه  يابم؟ سبحان كنم و گاهي راه را مي است كه من هم گاهي راه را گم مي

گونه استدلال  هاي ديگري كه شما آنها را ارائه نموده و از آنها اين قرآن فهمي جالبي! آيه

نمود كه خداوند متعال  هايشان اشتباهات زيادي مي در قضاوت �كه رسول خدا ايد كرده

تعدادي از آنها را تصحيح فرموده تا مردم هوشيار شوند، از آنها نيز كاملاً برعكس، اين 

ي پيامبرانه همين  در همه زندگي بيست و سه ساله �آيد كه از رسول خدا نتيجه برمي

اكنون ما با  ز خداوند متعال اصلاح فرموده است و همچند لغزش سر زده كه آنها را ني

توانيم پيروي كنيم، چرا كه  به جاي مانده از ايشان ميي  كمال اطمينان از همه سنت ثابته

داشت، آنها را نيز خداوند  هاي ديگري وجود مي اگر در ميان آنها اشتباهات و لغزش

  فرمود. متعال اصلاح مي

هايي كه آنها را خداوند متعال تصحيح  ه اين لغزشايد ك آيا شما هيچ انديشيده

هايي بودند به موافقت با تقاضاي معافيت از شركت در جهاد  فرموده، چه نوع لغزش

كسي، تعهد به نخوردن چيز حلالي و عدم توجه به يك شخصي به ظاهر غيرمهم هنگام 

ا آنقدر آيا اين چيزهمشغول بودن به دعوت اشخاص بانفوذ و مهم در يك مجلسي، 

گذارند؟ كدام رهبر، فرمانروا و يا به  اند كه بر بخش مهمي از دين تأثير به جاي مي مهم

هايي و بلكه اشتباهات  اصلاح شما مركز ملتي است كه در زندگي او بارها چنين لغزش

ها و اشتباهات آنها همواره از  پس آيا براي اصلاح لغزشبسيار بزرگتري رخ ندهد؟ 
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شود؟ آخر چه دليل خاصي وجود دارد كه هنگامي كه چنين  ميآسمان وحي نازل 

درنگ وحي آمده  صادر شده، براي اصلاح آنها بي �اي از پيامبر هاي پيش پا افتاده لغزش

كوشيديد اين مطلب را درك كنيد،  و اين وحي در كتاب ثبت شده است؟ اگر شما مي

ايد. هيچ رئيس، رهبر و  گي شدهدانستيد كه در شناخت جايگاه نبوت، دچار اشتباه بزر مي

تقليد تعيين شده از سوي او ي قابل  يا مركز ملتي نماينده خدا و قانونگذار و اسوه

گذارد؛ چرا كه اصول  ترين اشتباه او هم بر قانون اسلامي تأثير نمي نيست. لذا بزرگ

چون طبق اعلام خود خداوند  �كنند. اما رسول پاك شريعت خدا با آن تغيير نمي

كند و خداوند خودش به اهل ايمان  ضايت الهي را در برابر جهانيان نمايندگي مير

دستور داده است كه از او اطاعت و پيروي كنند، حلال او را حلال و حرام او را حرام 

هاي  هاي كوچك بزرگ بودند؛ چرا كه لغزش بدانند، در گفتار و كردار ايشان اين لغزش

گذار مختاري بودند كه از يكايك حركات و  هاي قانون شانساني عادي نبودند، بلكه لغز

آمد. لذا خداوند متعال اين مسئوليت را خود به عهده گرفته  سكنات او قانون پديد مي

و اگر از او بود كه پيامبرش را بر راه راست استوار بدارد، او از اشتباهات محفوظ بدارد 

  د.اندك لغزشي صورت بپذيرد، با وحي آن را اصلاح كن

  خطرهاي موهوم -8

همه اين كارها را نه از جايگاه يك بشر  �گوييد كه اگر پيامبر شما در هشتمين نكته مي

(يعني بشري عادي و غيرمعصوم)، بلكه از جايگاه يك پيامبر كرده باشد، به طور يقين 

بعد از وي ناممكن تصور  �يكي اين كه ادامه دادن كار پيامبرآيد.  دو نتيجه بر مي

پديد آورده و اجرا كرده بود، پديد  �كنند نظامي كه پيامبر ود و مردم فكر ميش مي

نيز  �هاي عادي نيست. ديگر اينكه مردم بعد از پيامبر آوردن و اجراي آن در توان انسان

مبري را احساس خواهند كرد. به اعتقاد شما ابراي اجراي اين نظام كار نياز به آمدن پي

را ـ جز  �خطر اين است كه همه كارهاي زندگي پيامبر تنها راه نجات از اين دو

رساندن قرآن ـ كارهاي يك انسان غيرپيامبر قرار دهيم. در اين راستا شما چنين ادعا 
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را كارهايي از جايگاه رسالت تلقي كردن به معناي نفي  �كنيد كه همه كارهاي پيامبر مي

رها را تحت نظر و با راهنمايي همه اين كا �عقيده ختم نبوت است؛ چرا كه اگر پيامبر

نياز به آمدن وحي است وگرنه  هوحي انجام داده، پس براي اجراي چنين كارهايي هميش

  دين برپا نخواهد شد.

جنابعالي از قرآن و از تاريخچه نزول آن آيد كه  ايد چنين برمي از آنچه شما گفته

خود اين مطالب را اظهار ها و مفروضات  ايد و با جولان در دنياي انديشه چشم پوشيده

  ايد. داشته

هاي قرآني از نظر  كنم تنها آن دسته از آيه باتوجه به اين سخنان شما، من گمان مي

ن اهايش خاصي آنها را در نوشتهي  اند كه مخالفان سنت براي اثبات نظريه شما گذشته

ها با ترتيبي  برخي آيهايد كه آنها با كنار هم نهادن  اند و تنها به نتايجي ايمان آورده آورده

بود و شما حتي يك بار قرآن را از اول تا آخر  اند. اگر چنين نمي خاص، استخراج كرده

دانستيد كه خطراتي كه شما آنها را در صورت پذيرفتن  با درك و فهم خوانده بوديد، مي

دانيد، احتمال همه آن خطرات در صورت  به عنوان سنت محتمل مي �سيرت پيامبر

  رود. ن قرآن به عنوان وحي الهي از بين ميپذيرفت

قرآن خود شاهد است كه همه اين كتاب از اول تا آخر، به يك جا و به صورت 

هايي  اي است از همه وحي كتاب قانون فرو فرستاده نشده بود، بلكه اين كتاب مجموعه

كه راي راهنمايي يك حركت در مدت بيست و سه سال در هر مرحله از مراحل آن 

شدند. با خواندن آن به  فرو فرستاده ميكت و در هر موقع مهمي از مواقع آن، حر

شدند. با خواندن آن به وضوح معلوم  شود كه براي رهبري فرستاده مي وضوح معلوم مي

اي از سوي خداوند مبعوث شده  شود كه براي رهبري حركت اسلامي، انسان برگزيده مي

كند. مخالفان او را آماج اعتراضات قرار  نمايي مياست و وحي الهي در هر قدم او را راه

كنند، و  آيد. موانع گوناگوني راه را سد مي دهند و پاسخ آنها از آسمان فرود مي مي

گونه از سر راه بردار و با فلان مخالفت  شود كه اين مانع را اين راهكار از بالا ارائه مي
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حل آنها از بالا  شوند و راه مواجه ميپيروان با مشكلات گوناگوني  ،گونه مقابله كن اين

شود و فلان مشكل بدين نحو  گونه برطرف مي شود كه فلان مشكل شما اين نازل مي

از شود،  سازي مي كند وارد فاز دولت شود. هنگامي كه اين حركت پيشرفت مي رفع مي

هاي ميان مسلمانان و  ي جديد و مسائل ايجاد دولت گرفته تا كشمكش ساختن جامعه

با  �يهوديان، منافقان و كفار عرب، در همه اين اموري كه در مدت اين ده سال، پيامبر

شود، اين وحي است كه معمار اين جامعه و فرمانرواي اين دولت و  آنها مواجه مي

كند و نه تنها براي حل مسائلي كه هنگام ساختن اين  فرمانده اين سپاه را راهنمايي مي

آيد، راهنمايي و دستور از آسمان  ها پيش مي كشمكش جامعه و در مراحل گوناگون

آمد، براي تشويق و ترغيب مردم به شركت در جنگ  آمد، بلكه اگر جنگي پيش مي مي

اين حركت اگر در جايي از خود آمد. كاركنان  خطبه براي فرمانده از آسمان فرود مي

  شد. مي دادند، براي تفهيم آنان سخنراني از آسمان نازل كوتاهي نشان مي

آيد. منافقان مسجد  كنند، برائت او از آسمان مي را متهم مي �دشمنان، همسر پيامبر

كنند،  اي در جنگ شركت نمي آيد. عده سازند، دستور ويران كردن آن از بالا مي ضرار مي

كند. شخصي براي دشمن اطلاعات  در مورد آنان مستقيماً خداوند متعال حكم صادر مي

  كند. متعال خود رسيدگي مي فرستد، خداوند مي

كه براي پياده نااميدكننده است كه نخستين حركتي اگر اين مطلب واقعاً براي شما 

كردن دين پديد آمده است، با وحي راهنمايي شود، اسباب اين نااميدي در خود قرآن 

هاي  تواند بگويد ديني كه از اولين قدم موجودند. كسي بعد از پذيرفتن ديدگاه شما مي

ي نياز و در هر موقعيت  لاش براي برپايي آن، تا آخرين مراحل پيروزي، در هر لحظهت

آيند، اكنون چگونه  حساس، براي راهنمايي رهبر حركت، آيات خدا بر او فرود مي

ي كه براي اجراي چنين »مركز ملت«توان آن را اجرا كرد، بدون اينكه براي راهنمايي  مي

. باتوجه به اين هاي الهي آغاز شود سلسله نزول آيه كند نظام ديني تلاش و كوشش مي

به  �ديدگاه براي خداوند متعال بهتر آن بود كه در همان نخستين روز تعيين محمد
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عنوان پيامبر، يك كتاب قانون كامل كه در آن خداوند متعال همه دستورهاي خويش را 

اد و سپس ختم نبوت را د درباره مسائل زندگي بشر ارائه كرده بود، يك باره به وي مي

شد. اين كار به عهده  درنگ خاتمه داده مي هم بي �كرد و به نبوت خود پيامبر اعلام مي

گرفت  شد، نه محمد پيامبر كه اين كتاب قانون را تحويل مي محمدبن عبداالله گذاشته مي

  كرد. تلاش مي» االله ما انزل«و براي تشكيل جامعه و دولتي طبق 

شود كه اين پيشنهاد به موقع به خداوند متعال نرسيد و ايشان  ميبا اين حال معلوم 

كه امكان برپايي دين را در آينده  براي برپايي دين چنان روش نامناسبي را برگزيدند

براي هميشه از بين برد. جالب اينجاست كه خداوند متعال اين مصلحت را هنگامي كه 

احزاب صورت تم نبوت در سوره . اعلام خختم نبوت را اعلام داشت هم درك نكرد

همسرش را طلاق داد و سپس  �زمان با موقعي است كه حضرت زيد پذيرفته كه هم

  ي او ازدواج كرد. به دستور الهي با همسر مطلقه �پيامبر

بودند و با وجود اعلام » مركز ملت«به مدت چندين سال  �بعد از اين واقعه، پيامبر

ه داده شد و نه سلسله راهنمايي ايشان با وحي خاتم �، نه به نبوت حضرتنبوتختم 

متوقف گرديد. شما با اين برنامه خداوند متعال توافق داشته باشيد يا اختلاف، قرآن 

گويد كه برنامه وي، از آغاز اين نبوده كه كتابي به دست بشر داده شود و به او گفته  مي

ازند. اگر برنامه وي اين شود كه با عنايت به آن، نظام زندگي اسلامي را خودشان بس

اي كه براي ديگران مشهود نباشد  بود چه نيازي بود كه انساني را برگزيند به گونه مي

كرد و آن را مستقيماً  كتابي به او بسپارد. بهتر اين بود كه خداوند متعال كتابي چاپ مي

ب را نوشت كه اين كتا رساند و در مقدمه آن اين دستور را مي ها مي به همه انسان

بخوانيد و نظام حق را برپا كنيد. ولي خداوند اين روش را نپسنديد، بلكه اين روش را 

به جاي آن انتخاب كرد كه بشري را به عنوان رسول برگزيده او را مبعوث كرد و با او 

حركتي براي اصلاح و انقلاب پديد آورد. در اين حركت عامل اصلي كتاب نبود، بلكه 

  ه وظيفه رهبري اين حركت به عهده او گذاشته شده بود.اي بود ك انسان زنده
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خداوند متعال زير نظر و تحت راهنمايي خود با اين انسان، نظام انديشه و اخلاق، 

اي پديد آورده و  نظام فرهنگ و تمدن، نظام قضايي و حقوقي و نظام اقتصادي و سياسي

جهانيان قرار داد، تا  بري حسنه)ي در برا اجرا كرد و براي هميشه الگوي روشن (اسوه

هر انساني كه در پي رستگاري باشد، اين نمونه را مدنظر قرار دهد و سعي نموده و طبق 

ريزي كند. ناقص ماندن اين نمونه قطعاً مستلزم ناقص ماندن  اش را پايه آن نظام زندگي

، هم بود. لذا خداوند متعال اين الگو را مستقيماً زير نظر خود پديد آورد هدايت مي

ي ساختمان را خودش به معمار داد، هم نحوه پياده كردن آن را به او آموخت و هم  نقشه

  ها نيز بر آن نظارت كرد. تك بخش حكمت ساختن آن را و هنگام ساخته شدن تك

م ساختن، هم با وحي جلي او را راهنمايي كرد و هم با وحي خفي. اگر در هنگا

درنگ با عتاب آن را  گرفت بي ورت ميگذاشتن حتي يك آجر، اندك سهوي هم ص

اي نقص باقي  كرد تا در ساختماني كه براي هميشه بايد الگو باشد، حتي ذره اصلاح مي

نماند. هنگامي كه اين بنده درست طبق خشنودي پروردگار كار اين ساخت را به پايان 

  رساند، در جهان اعلام شد:

� tΠöθu‹ ø9$# àM ù= yϑ ø.r& öΝ ä3s9 öΝä3oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr&uρ öΝ ä3ø‹ n= tæ ÉLyϑ ÷èÏΡ àMŠÅÊu‘ uρ ãΝä3s9 zΝ≈ n= ó™M} $# 

$YΨƒÏŠ �  ) / 3مائده(  

امروز دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل كردم و «

  ».اسلام را به عنوان آيين براي شما برگزيدم

در امت پديد  اي گونه نااميدي تاريخ اسلام گواه است كه اين روش كار واقعاً هيچ

ي وحي الهي براي  از دنيا رفت و با رفتن وي دروازه �نياورد. آيا هنگامي كه پيامبر

هميشه بسته شد، خلفاي راشدين پيوسته براي حفظ اين ساختمان نمونه و توسعه بيشتر 

ها آن را بازسازي كند؟ آيا  آن، قيام نكردند؟ آيا عمربن عبدالعزيز نكوشيد طبق همين پايه

گاهي هم فرمانروايان صالح، هم مصلحان امت، در نقاط گوناگون دنيا براي پيروي  هر از

به راهنمايي  �اند؟ چه كسي از اينان گفته است كه پيامبر كردن از اين نمونه، قيام نكرده
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وحي اين كار را كرده بود و اكنون اين كار در توان ما نيست؟ به واقع اين احسان و 

ه كارنامه عملي پيامبرش را به سان چراغي بر فراز راه ما لطف خداوند متعال است ك

نماياند و تا قيامت  ها مي هاست نقشه نظام زندگي صحيح را به انسان قرار داده و قرن

قدر آن را بدانيد و اگر هم خواستيد، توانيد  خواهد نماياند. شما اگر خواستيد، مي

  توانيد از نور آن چشم بپوشيد. مي

  فاي راشديناتهام به خل -9

  نهمين نكته شما اين است:

محفوظ است و به جز » الكتاب«دانستند كه وحي در  خلفاي راشدين به درستي مي«

در نظام  �داد، با مشورت بود. لذا بعد از وفات پيامبر هرچه انجام مي �از آن پيامبر

لات نيز مسائل و مشكي نفوذ اسلام،  گونه تغييري رخ نداد. به ميزان توسعه دايره هيچ

داشت كه  يافتند كه اگر براي حل آنها حكم و روشي از قبل وجود مي پيوسته فزوني مي

كردند و اگر نيازي به تغيير  بود، همان حكم را عيناً ابقا مي در آن نيازي به تغيير نمي

دادند و اگر حكم و راهكار جديدي  بود با شور و مشورت با همديگر آن را تغيير مي مي

دادند و همه اين كارها در  از هم با مشورت، حكم و راهكار جديدي ارائه ميلازم بود ب

نيز همين  �همين بود و جانشينان پيامبر �پذيرفت. روش پيامبر پرتو قرآن صورت مي

  ».نيز همين است �روش را ابقا كردند و پيروي از پيامبر

  ايد: داشتهدر اين قمست، شما چندين مطلب نادرست را يكي پس از ديگري ابراز 

با مشورت داد  هر آنچه انجام مي �گفته نادرست شما اين است كه پيامبرنخستين  -

ها مشورت كرده  ريزي صرفاً درباره تدابير و برنامه �داد. در حالي كه پيامبر انجام مي

است؛ آن هم تدابيري كه دستور اتخاذ آنها از طريق وحي به وي نرسيده بود. رسول 

اي از آن،  ل و تفسير قرآن و يا مشخص كردن غايت لفظ و يا جملهدرباره تأوي �خدا

گاه با كسي مشورت نكرده است. در اين باره شرح و تفسير خود وي قطعاً ناطق  هيچ

گيري در اين رابطه كه چه  گاه براي تصميم بود. همچنين در تمام مدت نبوت وي هيچ
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چيزي را واجب و چه چيزي را چيزي را بر مردم حلال كنيم و چه چيزي را حرام، چه 

فرض و براي جامعه چه قواعد و ضوابطي وضع كنيم، هيچ مجلس مشورتي برگزار 

صرفاً زبان و زندگي عملي وي مقنن بود. هيچ  �ي پيامبر در حيات طيبهنشده است. 

گشايي در برابر  كرد كه او درباره اين امور، حق لب مؤمني حتي فكرش را هم نمي

تأويل و تشريح  �دهيد كه در زمان پيامبرتوانيد مثالي ارائه  . آيا شما ميرا دارد �پيامبر

حكمي از احكام قران و يا قاعده و قانوني با مشورت مقرر شده باشد؟ تنها يك مثال 

  ارائه بفرماييد نه بيشتر!

تنها قرآن را  �گوييد خلفاي راشدين دومين سخن خلاف واقع شما اين است كه مي

دانستند.  الاتباع نمي را مأخذ قانون واجب �دانستند و قول و عمل پيامبر منبع هدايت مي

اين اتهام بزرگي است از سوي شما بر اين بزرگان كه براي اثبات آن نه دليل قولي از 

يد، توانيد ارائه دهيد. اگر در اين باره دليل و مدركي دار آنان داشته و نه دليل عملي مي

اند كه از اين  ردم معاصرشان درباره شيوه عمل آنان ارائه دادهمهايي كه  ارائه كنيد. گواهي

  قرار است:

شد و نه در كتاب  اي مطرح مي قضيه سگويد: هرگاه در برابر ابوبكر ميابن سيرين 

نظيري، پس با اجتهاد خود حكمي  �يافت و نه در سنت پيامبر خدا براي آن حكمي مي

  1. اگر درست بود، فضل خداوند است.گفت كه اين رأي من است كرد و مي صادر مي

بايستي در مورد  چنين بود كه اگر مي سگويد: روش ابوبكر ميمون بن مهران مي

كرد. اگر در آنجا حكم آن  كرد، نخست به كتاب خدا مراجعه مي اي حكم صادر مي قضيه

آن  يافت، طبق ميكرد. اگر در آنجا حكم آن را  مراجعه مي �يافت، به سنت پيامبر را نمي

________________  
 
  .54، ص 1ابن القيم اعلام الموقعين، ج  -1
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پرسيد كه آيا  آگاهي نداشت، از مردم مي �كرد و اگر در مورد آن از سنت پيامبر عمل مي

  1اي چه حكمي كرده است؟ درباره چنين قضيه �داند پيامبر كسي از شما مي

  علامه ابن قيم بعد از بررسي كامل، نتيجه تحقيقش را چنين بيان كرده است:

  »لا يحفظ للصديق خلاف نص واحد ابداً«

  2».شود حتي يك مثال مخالفت با نص ديده نمي �در زندگي ابوبكر«

ي خود، كه مادرش مرده  اي براي گرفتن ميراث نوه ي مشهوري است كه جده واقعه

يابم كه طبق آن سهم  گفت: من در كتاب خدا حكمي نمي سحضرت ابوبكر بود، آمد.

ن باره دستوري داده است؟ در اي �مادر به تو برسد. سپس از مردم پرسيد كه آيا پيامبر

به جده يك ششم  �اين مغيره بن شعبه و محمدبن مسلمه شهادت دادند كه پيامبر

در  3نيز طبق همين سنت عمل كرد. �(يعني سهم مادر) را داده است. حضرت ابوبكر

در زندگي خود امر كرده بود كه به دخترش  �موطا اين واقعه آمده كه حضرت ابوبكر

مبلغي پول بدهند، ولي يادش نبود كه آيا اين مبلغ به او  الله عنهارضي ا حضرت عايشه

اي كه  داده شده است يا نه. لذا هنگام وفاتش به او گفت: اگر آن پول را تحويل گرفته

اي پس  ماند (چرا كه هبه شده است)، ولي اگر آن را تحويل نگرفته نزد خودت مي

تواند هبه باشد، بلكه  ا كه اكنون نميد (چروش اكنون بين همه وارثان من تقسيم مي هم

ي ميت  وصيت است و از روي حديث لاوصيه لوارث وصيت در حق وارث در تركه

اي انحراف  شود خليفه اول حتي ذره هايي كه از آنها ثابت مي شود). چنين مثال نافذ نمي

  شود. دانست، فراوان ديده مي را جايز نمي �از سنت پيامبر

________________  
 
  .62ان، ص هم -1

  .120، ص 4همان، ج  -2

  (بخاري و مسلم). -3



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      104 

بعد از خليفه شدن اين  سنخستين اعلام حضرت ابوبكرداند كه  چه كسي نمي

  ».لی عليکم ةاطيعونی ما أطعت االله و رسوله، فان عصيت االله و رسوله فلا طاع«بود:

ولي اگر من خدا  1كنم از من اطاعت كنيد تا زماني كه از خدا و رسول او اطاعت مي«

  و رسولش را نافرماني كردم اطاعت من بر شما لازم نيست).

تنها به اين سبب بر فرستادن سپاه  �داند كه او بعد از درگذشت پيامبر كسي نميچه 

در زندگي  �اصرار ورزيد كه خودش را مجاز به تغيير تصميمي كه پيامبر �اسامه

خطراتي را كه توفان آنها در حال  �دانست. هنگامي كه اصحاب خويش گرفته بود، نمي

 �دند و در آن شرايط فرستادن سپاه اسامهوزيدن در جهان عرب بود، به او گوشزد كر

  »اين بود كه �را به شما نامناسب دانستند، پاسخ ابوبكر

  »�االله لو خطفتنی الکلاب و الذئاب لم ارد قضاء قضی به رسول«

ها مرا بربايند، من تصميمي را كه گرفته است تغيير نخواهد  ها و گرگ اگر حتي سگ

  ».داد

از فرماندهي اين سپاه را  �كم حضرت اسامه تقاضا كرد كه دست �حضرت عمر

عزل كند؛ چرا كه صحابيان بزرگ از زير فرمان اين نوجوان كم سن و سال، زياد راضي 

  ريش او را گرفت و گفت: �نيستند. حضرت ابوبكر

و تأمرنی ان  �رسول االلهثکلتک أمک و عدمتک يا ابن الخطاب استعمله «
او را  �يه كند و تو را از دست بدهد. پيامبر(فرزند خطاب! مادرت بر تو گر »انزعه

  ».گويي، كه او را بركنار كنم تعيين كرده است و تو به من مي

________________  
 
است. » مركز ملت«ي االله و رسول در قرآن آمده است، مراد از آن  گويند هرجا كلمه منكرين حديث مي -1

تابع فرمان خدا و » مركز ملت«كرد كه به عنوان  درك نكرده بود. او فكر مي �ولي اين نكته را ابوبكر

مركز «گفت: اي  طلوع كرده بود به او مي» بزم طلوع اسلام«ام بيعت خليفه اول اگر هنگرسول او است. 

  االله و رسول خود شما هستيد، شما در پي اطاعت كدام االله و رسول هستيد؟!»! ملت
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  در سخناني كه هنگام بدرقه اين سپاه ايراد كرد، گفت:

  »انما انا متبع و لست بمبتدع«
  ».من پيرو هستم و ايجادكننده راه جديدي نيستم«

تقاضاي ميراث حضرت فاطمه و  �كراز چه كسي پوشيده است كه حضرت ابوب

»(!) كوتاهي«رد كرده بود و به خاطر اين  �را تنها بنا به حديث پيامبر �حضرت عباس

  شود. تا به امروز بد و بيراه نثارش مي

در  �هنگامي كه تصميم گرفت عليه مانعين زكات جهاد كند، شخصي همچون عمر

» لا اله الا االله«ليه كساني كه توان ع درست بودن آن ترديد داشت؛ زيرا چگونه مي

  اين بود: �گويند شمشير كشيد. ولي پاسخ ابوبكر مي

  ».لقاتلتهم علی منعه �واالله لو منعونی عقالاً کانوا يؤدونه الی رسول االله«
 صسوگند به خداوند؛ اگر آنان حتي زانوبند شتري را، از زكاتي كه در زمان پيامبر«

  ».جنگم به خاطر آن با آنان مي كردند دريغ دارند، من پرداخت مي

براي نخستين بار زمام امور را به دست  �اين بود قول و عمل كسي كه بعد از پيامبر

 �گوييد كه خلفاي راشدين، خود را مجاز به تغيير احكام پيامبر گرفت و شما مي

  دانستند. مي

ي  هقرارنامبه خلافت رسيد، از  �، كه بعد از حضرت ابوبكر�ي حضرت عمر رويه

  وي به قاضي شريح، به اين شرح است:

اي را در كتاب خدا يافتي، طبق آن حكم كن و با وجود آن به هيچ  اگر حكم مسأله«

اي پيش تو مطرح شد كه حكم آن در كتاب خدا  چيز ديگري توجه نكن و اگر قضيه

اي بود كه حكم  درباره آن حكم كن و اگر قضيه �وجود نداشت، پس طبق سنت پيامبر

، پس درباره آن طبق قانوني عمل �بود و نه در سنت پيامبر نه در كتاب خدا موجود آن

اي، هم كتاب خدا و هم  كن كه بر آن اجماع شده است. ولي اگر درباره حكم قضيه

گونه اجماعي هم  هر دو ساكت بودند و درباره آن قبل از شما هيچ �سنت پيامبر
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دستي كني و درباره آن با اجتهاد  ت پيشصورت نگرفته بود، اختيار داري كه يا خود

و نزد من انتظار كشيدن شما  1خودت تصميم بگيري و يا اين كه صبر كني و منتظر باشي

  2».بهتر است

ي وقت درباره  است كه به عنوان خليفه �اين دستورالعمل رسمي حضرت عمر

ق را دارد كه ضابطه قضاوت به رئيس دادگاه كوفه نوشته بود. بعد از آن چه كسي اين ح

  اي ديگر ترجماني كند. مسلك او را به گونه

اي  است. در نخستين خطبه �سومين خليفه، حضرت عثمان �[بعد از حضرت عمر

كه وي بعد از به خلافت رسيدن ايراد كرد، آشكارا همه مسلمانان را مورد خطاب قرار 

  داد و گفت:

جديدي نيستم. شما بر من بعد از  ي راه ام و ايجادكننده آگاه باشيد، من پيروي كننده«

گيرم.  سه حق داريد، كه من آنها را به عهده مي �بندي به كتاب خدا و سنت پيامبر پاي

ها و تصميماتي را كه در زمان خلفاي قبل از من با اتفاق و اجماع  يكي اين كه روش

ماع و اتفاق ايد، از آنها پيروي كنم. ديگري اين كه تصميماتي كه اكنون با اج مقرر كرده

اهل خير گرفته شوند، بر آنها نيز عمل خواهم كرد. سوم اينكه از تعدي به شما 

  3خودداري خواهم كرد، مگر زماني كه طبق قانون كسي مستحق مؤاخذه باشد].

است. وي در فرماني رسمي كه بعد از خليفه شدن  �[چهارمين خليفه حضرت علي

ت گرفتن از مردم مصر فرستاده بود، براي بيع �با حضرت قيس بن سعد بن عباده

  گويد: مي

________________  
 
  يعني منتظر بماني تا در آن باره حكمي اجماعاً صادر گردد. -1

  .62-61، صص 1اعلام الموقعين، ج  -2

  .446، ص 3تاريخ طبري، ج  -3
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عمل  �آگاه باشيد، حق شما بر ما اين است كه ما طبق كتاب خدا و سنت پيامبر«

را بر  �پيامبركنيم و بر شما حقي را اجرا كنيم كه طبق كتاب و سنت حق باشد. سنت 

، 3بري، ج (تاريخ ط 1».خبري شما هم خيرخواه شما باشيم شما اجرا كنيم و در حال بي

  )550ص 

كنيد  صحبت مي» خلفاي گرامي«هاي چهار خليفه راشد بودند. شما از كدام  اينها گفته

دانستند، و اين مسلك آنان از چه  آزاد مي �بندي به سنت پيامبر كه خود را از پاي

  2منابعي به شما رسيده است؟]

ين احكام قرآن را اين نظر شما ـ كه صرفاً ادعايي بدون دليل است ـ كه خلفاي راشد

هر آنچه را براي باقي ماندن  سدانستند، اما از احكام پيامبر قطعاً واجب الاطاعت مي

دانستند، تغيير  كردند و هر آنچه را نيازمند تغيير مي دادند، ابقا مي مناسب تشخيص مي

ه توانيد مثالي ارائ كردند. آيا شما مي دادند و با مشورت هم احكام ديگري ايجاد مي مي

تغيير داده شده باشد، يا  �كنيد كه در همه مدت خلافت راشده حكمي از احكام پيامبر

را  �توانيم در صورت نياز احكام حضرت اي بگويد كه ما مي اينكه خليفه و يا صحابي

  تغيير دهيم؟

  وحي، علاوه بر قرآن
ايد:  ردهاكنون آخرين نكته شما باقي مانده است كه آن را در قالب اين عبارات بيان ك

كرد، براساس وحي بود،  هر آنچه مي سگوييد پيامبر گونه كه شما مي اگر فرض كنيم، آن«

پس گويا خداوند از ارسال يك نوع وحي (معاذاالله) اطمينان حاصل نكرد كه نوع 

هنگامي كه بر انبياي ديگري از وحي را فرو فرستاد. اين دوگانگي در وحي آخر چرا؟ 

________________  
 
  .550، ص 3تاريخ طبري، ج  -1

  اين قسمت بعداً اضافه شده است. -2
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در آنها به قرآن نيز اشاره شده بود. آيا براي خدايي كه بر هر شد،  ديگر وحي نازل مي

بريد،  چيزي قادر است، اين كار دشوار بود كه به اين نوع دوم وحي كه شما از آن نام مي

اي  بينم. اگر شما بتوانيد به چنين آيه اشاره كند. من كه در قرآن چنين موضوعي نمي

  »اشاره كنيد، ممنون خواهم بود؟

اطمينان نيز جالب است، گويا به نظر شما خداوند متعال نه براي هدايت  اين قضيه

فرمود و براي اطمينان ايشان هم يك نوع  بندگان، بلكه براي اطمينان خود وحي نازل مي

  بود. وحي بايد كافي مي

خوانديد،  كنيد، اگر قرآن را با دقت مي وحي اظهار حيرت مي» دوگانگي«شما كه از 

گويد كه از آنها تنها يك نوع وحي  وحي سخن مي» گانگي سه«ن كتاب از ديديد كه اي مي

  در قرآن گردآوري شده است:

� $tΒ uρ tβ% x. A�|³u;Ï9 βr& çµyϑ Ïk= s3ãƒ ª! $# āωÎ) $�‹ ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç› !#u‘ uρ A>$pgÉo ÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ 

Zωθß™u‘ zÇrθã‹ sù ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ â !$t±o„ 4 … çµ‾Ρ Î) ;’ Í?tã ÒΟŠÅ6ym �   / 51(شوري(  

و هيچ بشري را نرسد كه خدا با او سخن گويد، جز [از راه] وحي يا از «

اي بفرستد و به اذن او هرچه بخواهد وحي كند.  فراسوي حجابي، يا فرستاده

  ».كار ي سنجيده آري! اوست بلندمرتبه

در اينجا خداوند متعال براي فرو فرستادن احكام و دستورات به سوي يك بشر سه 

ديگري كلام از پس و صورت بيان كرده است. يكي وحي (القا و الهام) مستقيم، روش 

اي كه در قرآن گردآوري شده  پرده و سوم وحي به وسيله پيك خدا (فرشته). وحي

است، همين نوع سوم وحي است. اين مطلب را خداوند خود در قرآن تصريح فرموده 

  است!

� ö≅ è% tΒ šχ% x. #xρß‰ tã Ÿ≅ƒÎ� ö9 ÉfÏj9 …çµ‾Ρ Î* sù … çµs9 ¨“ tΡ 4’ n?tã y7 Î6ù= s% ÈβøŒÎ* Î/ «! $# $]% Ïd‰ |ÁãΒ 

$yϑ Ïj9 š÷t/ Ïµ÷ƒy‰ tƒ “Y‰èδ uρ 2”u� ô³ç0uρ tÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ù= Ï9 ∩∠∪ tΒ tβ% x. # xρß‰ tã °! 
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ÏµÏG x6Í× ‾≈ n= tΒ uρ Ï&Î# ß™â‘ uρ Ÿ≅ƒÎ� ö9 Å_uρ Ÿ≅8 s3‹ÏΒ uρ �χ Î* sù ©! $# Aρß‰ tã zƒÌ� Ï�≈ s3ù= Ïj9 �

  )98- 97بقره/(  

كه دشمن جبرئيل است [در واقع دشمن خداست] چرا كه او به  بگو: كسي«

هاي  فرمان خدا، قرآن را بر قلبت نازل كرده است. در حالي كه مؤيد [كتاب

آسماني] پيش از آن و هدايت و بشارتي براي مؤمنان است * كسي كه دشمن 

 خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد، خدا يقيناً دشمن

  ».كافران است

� … çµ‾ΡÎ) uρ ã≅ƒÍ”∴tG s9 Éb> u‘ tÏΗ s>≈ yèø9 $# ∩⊇⊄∪ tΑ t“ tΡ ÏµÎ/ ßyρ”�9 $# ßÏΒ F{$# ∩⊇⊂∪ 4’ n?tã y7 Î7ù= s% 

tβθä3tG Ï9 zÏΒ tÍ‘ É‹Ζ ßϑ ø9$# �  ) / 194-192شعرا(  

الامين (جبرئيل)  و راستي كه اين [قرآن] وحي پروردگار جهانيان است * روح«

  ».ي] هشداردهندگان باشي رد * تا از [جملهآن را بر قلبت نازل ك

شتمل بر يك نوع وحي است. با دو نوع ديگر ها معلوم شد كه قرآن تنها م آيه از اين

وحي كه در سوره شوري از آنها سخن به ميان آمده و با آنها نيز احكامي به پيامبران 

با اين دو گويد كه  جداي از نوع نخست وحي هستند. قرآن خود ميرسيده است،  مي

  رسيده است: دستوراتي مي �نوع ديگر وحي نيز به پيامبر

به  1هاي سوره بقره گونه كه هنگام بحث از نكته چهارم عرض كردم، از آيه همان -1

و  �شود كه قبل از اينكه مسجدالحرام قبله قرار بگيرد، پيامبر روشني معلوم مي

متعال هنگام تغيير قبله  گزاردند. خداوند مسلمانان به سوي قبله ديگري نماز مي

شد، نيز از  تأييد كرد كه قبله نخست كه تاكنون به سوي آن نماز گزارده مي

________________  
 
  .144-143بقره /  -1
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اي وجود ندارد كه در آن دستور  سوي ما تعيين شده بود. ولي در قرآن هيچ آيه

 نماز خواندن به سوي آن قبله نخست ذكر شده باشد.

است، هيچ نوع وحي  جز آنچه در قرآن �پرسش اين است كه اگر بر پيامبر

اي به وي داده شده بود؟  پس آن دستور چگونه و به چه وسيله آمد، ديگري نمي

دستوراتي را كه در قرآن  �رآيا اين قضيه دليل روشني بر اين امر نيست كه پيامب

 داشته است؟ اند، نيز دريافت مي ثبت نشده

را طواف كرد. آن  االله بيند كه وارد مكه شد و بيت در مدينه خواب مي �پيامبر -2

كند و با هزار و چهارصد صحابي  را از اين خواب آگاه مي �صحابه �حضرت

بندند و در  مي �شود. كفار مكه در حديبيه راه را بر حضرت عازم عمره مي

دهد. برخي از اصحاب از اين واقعه نگران و  نهايت صلح حديبيه روي مي

پرسد: اي  ميگويد و  از سوي آنان سخن مي �شوند حضرت عمر ناراحت مي

آيا شما اين خبر را به ما نداده بوديد كه ما وارد مكه خواهيم شد  �رسول خدا

فرمود: آيا من گفته بودم كه اين امر حتماً در  �و طواف خواهيم كرد؟ پيامبر

 فرمايد: همين سفر اتفاق خواهد افتاد؟ خداوند متعال در اين باره مي

� ô‰ s)©9 šXy‰ |¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö ”�9 $# Èd,ysø9 $$Î/ ( £è= äzô‰tG s9 y‰Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ# t� ysø9 $# βÎ) 

u !$x© ª! $# šÏΖ ÏΒ# u tÉ) Ïk= ptèΧ öΝä3y™ρâ â‘ zƒÎ� Å_Ç s)ãΒ uρ Ÿω šχθèù$sƒrB ( zΝÎ= yèsù $tΒ öΝs9 

(#θßϑ n= ÷ès? Ÿ≅ yèy∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š�Ï9≡sŒ $[s÷G sù $�6ƒÌ� s% �   / 27(فتح(  

راست و درست به پيامبر خود نشان داده بود. به  خداوند قطعاً خواب را«

خواست خدا همه شما در امن و امان و سرتراشيده و مو كوتاه كرده و بدون 

دانست كه  ترس داخل مسجدالحرام خواهيد شد. ولي خداوند چيزهايي را مي

  ».دانستيد و به همين جهت فتح نزديكي پيش آورد شما نمي
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گونه به  نحوه ورود به مكه در خواب و رؤيا بدينشود كه  از اين آيه معلوم مي

نمايانده شده بود كه شما با ياران خود به سوي مكه حركت كنيد. كفار  �پيامبر

مكه جلوي شما را خواهند گرفت و بالاخره ميان شما و آنان صلح خواهد شد، 

شود و هم راه فتوحات  كه در اثر آن هم فرصت عمره در سال آينده فراهم مي

شود. آيا اين موضوع دليل آشكار و روشني بر اين امر نيست كه  ي باز ميبعد

اي كه در قرآن ثبت شده است، نيز  هاي ديگري جز آن وحي كانالاز  �پيامبر

 كرده است؟ هايي دريافت مي دستورات و راهنمايي

خواهد از بازگو  گويد و از او مي به يكي از همسران خود رازي را مي �پيامبر -3

گذارد به دنبال  با ديگران خودداري كند. او راز را با ديگران در ميان مي كردن آن

گويد: تو چگونه باخبر شدي كه من  كند. او مي او را بازخواست مي �آن پيامبر

دهد كه خداي دانا و آگاه به من خبر داده  ام. پاسخ مي اين راز را به ديگران گفته

 است:

� øŒÎ) uρ §� |�r& ÷É<̈Ζ9$# 4’ n< Î) ÇÙ÷èt/ ÏµÅ_≡uρø— r& $ZVƒÏ‰ tn $£ϑ n= sù ôN r'¬7 tΡ ÏµÎ/ çνt� yγøß r&uρ ª! $# 

Ïµø‹ n= tã t∃¡� tã … çµŸÒ÷èt/ uÚ{� ôãr&uρ .tã <Ù÷èt/ ( $£ϑ n= sù $yδ r' ¬6tΡ ÏµÎ/ ôM s9$s% ôtΒ x8r' t7/Ρ r& 

# x‹≈yδ ( tΑ$s% u’ ÎΤr' ¬7 tΡ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç��Î6y‚ø9   )3تحريم / (  � #$

يكي از همسرانش رازي را در ميان نهاد و او (ديگران را) و هنگامي كه پيامبر با «

از آن مطلع كرد و خداوند پيامبر را از اين امر آگاه كرد. پيامبر بخشي از تقصير 

نظر كرد. هنگامي كه  آن همسر را به او گفت و از گفتن بخشي ديگر صرف

اده پيامبر تقصير آن همسر را به او گفت، او پرسيد شما را چه كسي خبر د

  ».است؟ پيامبر گفت: خداي داناي آگاه به من خبر داده است
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خبر  �اي را كه به وسيله آن خداوند متعال به پيامبر بفرماييد كه كجاست آن آيه

داده بود كه همسرت راز تو را به ديگران گفته است؟ اگر نيست پس آيا ثابت 

 فرستاد؟ است نيز ميهايي علاوه بر آنچه در قرآن ثبت  شد كه خداوند متعال پيام

با  �دهد. سپس حضرت زنش را طلاق مي�ي پيامبر زيدبن حارثه پسرخوانده -4

كند. در پي آن منافقان و مخالفان توفان شديدي از  ي او ازدواج مي زن مطلقه

دهند.  اندازند و او را آماج اعتراضات قرار مي راه مي �تبليغات عليه حضرت

دهد و در  ل در چند آيه از سوره احزاب ميپاسخ اين اعتراضات را خداوند متعا

گويد كه پيامبر اين ازدواج را خودسرانه انجام نداده، بلكه به  اين باره به مردم مي

 دستور ما انجام داده است.

� $£ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \�sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt� ym 

þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& #sŒÎ) (#öθŸÒs% £åκ ÷]ÏΒ #\� sÛuρ �   / 37(احزاب(  

هنگامي كه زيد نياز خود را با او به پايان برد، ما او را به همسري تو در آورديم «

تا مشكلي براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد، بدانگاه 

  ».كه نياز خود را به آنان به پايان بردند

دهد. پرسش اين است كه دستوري  اين آيه از آنچه اتفاق افتاده است، خبر مي

ي زيد ازدواج كند، در  داده بود كه با زن مطلقه �كه قبلاً خداوند متعال به پيامبر

 كجاي قرآن است؟

هاي  آيد و بر آبادي نضير به ستوه مي هاي پياپي بني شكني از پيمان �حضرت -5

كند. در اثناي محاصره،  مدينه قرار داشتند، حمله مي هاي آنان، كه در نزديكي

كنند تا راه  هاي دور و بر را قطع مي مجاهدان سپاه اسلام بسياري از درختان باغ

كنند كه مسلمانان با  براي مهاجمان باز شود. در پي آن مخالفان سر و صدا مي

در پاسخ اند. خداوند  الارض شده قطع درختان مثمر و سرسبز مرتكب فساد في

 فرمايد: مي
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� $tΒ Ο çF÷èsÜ s% ÏiΒ >πuΖŠÏj9 ÷ρr& $yδθßϑ çG ò2t� s? ºπyϑ Í←!$s% #’ n?tã $yγÏ9θß¹é& ÈβøŒÎ* Î6sù «! $# 

y“Ì“ ÷‚ã‹ Ï9 uρ tÉ) Å¡≈ x�ø9   )5(حشر /   � #$

هايشان بر جاي نهاديد، به فرمان  آنچه از درخت خرما بريديد يا آنها را بر ريشه«

  ...».خدا بود 

 االله) در كدام آيه قرآن قرار دارد؟ د بگوييد كه اين اجازه (اذنتواني آيا مي

آيد، سوره  ي بدر مسأله تقسيم اموال غنيمت پيش مي هنگامي كه بعد از غزوه -6

شود. اين  ي آنچه اتفاق افتاده است بحث مي مهشود و درباره ه انفال نازل مي

اي جنگ بيرون از منزلش بر �شود كه پيامبر بحث و تحليل از زماني آغاز مي

 رود. مي

� øŒÎ) uρ ãΝä. ß‰Ïètƒ ª! $# “y‰ ÷nÎ) È÷tG x� Í←!$©Ü9 $# $pκ ¨Ξr& öΝä3s9 šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u� ö� xî ÏN#sŒ 

ÏπŸ2öθ¤±9 $# Üχθä3s? ö/ ä3s9 ß‰ƒÌ� ãƒuρ ª! $# βr& ¨,Ïtä† ¨,ysø9 $# ÏµÏG≈ yϑ Î= s3Î/ yìsÜ ø) tƒuρ t�Î/#yŠ 

tÍ� Ï�≈ s3ø9$# �  ) / 7انفال(  

ه ياد آوريم كه خدا يكي از دو دسته را به شما وعده داد كه از آن و هنگامي را ب«

سلاح براي شما باشد، ولي خدا  و شما دوست داشتيد دسته بيشما باشد 

  ».كن كند خواست حق را با كلمات خود ثابت و كافران را ريشه مي

اي بيابيد كه در آن اين وعده خدا وجود  توانيد آيه آيا شما در همه قرآن مي

رويد، ما شما را بر يكي از دو  اشته باشد كه اي مردمي كه از مدينه به بدر ميد

  گروه پيروز خواهيم كرد؟
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  تحليلي از جنگ بدر -7

� øŒÎ) tβθèW‹ ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝ à6s9 ’ ÎoΤ r& Νä. ‘‰Ïϑ ãΒ 7# ø9 r'Î/ zÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

šÏùÏŠó÷ ß∆ �   / 9(انفال(  

طلبيديد، پس دعاي  وريد] زماني را كه پروردگار خود را به فرياد مي[به ياد آ«

  ».شما را اجابت كرد كه من شما را با هزار فرشته پياپي، ياري خواهم كرد

ي مسلمانان در كدام آيه قرآن از سوي  توانيد بگوييد كه پاسخ اين استغاثه آيا شما مي

بوديد، من هفت مثال از قرآن به شما خداوند نازل شده بود؟ شما تنها يك مثال خواسته 

هاي ديگري نيز به سوي  ها و وحي شود كه جز قرآن پيام ارائه دادم كه از آنها ثابت مي

خواهم ببينم آيا شما براي سر  آمد. از اين پس پيش از ارائه دادن بحث، مي مي �پيامبر

  1فرود آوردن در برابر حق حاضريد يا نه؟

  ابوالاعلي

هايي كه ميان مولانا مودودي و دكتر عبدالودود رد و بدل شده است ـ و  نامه[در ادامه 

اند ـ نامه ديگري از سوي دكتر عبدالودود  خوانندگان در صفحات گذشته آنها را خوانده

  شود]. رسيده است كه اكنون همراه با پاسخ استاد مودودي تقديم مي

  نامه دكتر

ماه اكتبر و نوامبر ترجمان القرآن به قلم  هاي اوت من در شماره 17ي  پاسخ نامه مورخه

اكتبر چاپ شده بود، نيز ي پاسخي كه در شماره  شما چاپ شده است. بخش باقيمانده

ايد كه از اين به بعد، قبل از ادامه بحث  از طريق پست به دستم رسيد. در آخر آن فرموده

  ام يا خير؟ خواهم ببينم آيا من براي سر فرود آوردن در مقابل حق آماده مي

________________  
 
  م. 1965ترجمان القرآن، اكتبر و نوامبر  -1
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ي سر فرود آوردن در مقابل حق  جناب، من مانند هر مسلمان راستين، هميشه آماده

هستم. ولي جايي كه اصلاً حقي در كار نباشد و هدف سر فرود آوردن در مقابل بتي 

پرستي شيوه من نيست.  چرا كه شخصيتتوانم بكنم؛  كم من اين كار را نمي باشد، دست

مورد بحث شفاف شود و ساكنان يك كشور و پويندگان  من چون دوست دارم مسأله

دهم.  اي در پيش نگيرند، من پيوسته شما را زحمت مي هاي جداگانه يك سرمنزل، راه

كنيد  تان را صرف مي اي از لفاظي و احساسات، همه توان قلمي ي آويزه ولي شما با ارائه

اً زحمت زيادي را متحمل اي طولاني قطع تا من تسليم شوم. شما در نوشتن چنين نامه

اند. شما درست  شانسي مرا ببينيد كه شبهات من با آن بيشتر شده ايد. ولي كم شده

بسيار من است و شما همه عمرتان را صرف ي قرآن يكي از مشاغل  ايد كه مطالعه گفته

ايد. ولي متأسفانه مجبورم بگويم  مضمراتش كردههاي آن و درك  تك واژه دقت بر تك

است اين زحمت همه عمرتان براي خودتان مفيد بوده باشد، اما براي عموم  كه ممكن

تان ابهامات بسياي وجود دارد. چندين مطلب  در اين نامهمسلمانان چندان مفيد نيست. 

ايد. بايستي به همه  باشند كه شما مفهوم و منظور قرآن را درست نفهميده دالّ بر اين مي

تكميل خواهم ست خداوند آن را در نخستين فرصت آنها پاسخ مفصلي داد كه به خوا

اند كه توضيح آنها بسيار ضروري است. اكنون تنها به  كرد. ولي در اين باره دو مطلب

زند كه  دور ميارائه آنها اكتفا خواهم كرد. به گمان من همه بحث حول اين محور 

جايي خارج از آن نازل شده است، همه آن در قرآن است، يا در  �اي كه بر پيامبر وحي

گوييد كه بخشي از وحي جداي از قرآن است. در اين باره امور  هم وجود دارد. شما مي

  ذيل نياز به توضيح دارند:

 اند! شود، آيا هر دو نوع وحي يكسان تا آنجا كه مربوط به ايمان و اطاعت مي -1

يا آن  استگفته است، آيا مراد از آن صرفاً قرآن » ما انزل اليك«در آنجا كه قرآن  -2

 شود؟ بخش ديگر وحي را نيز شامل مي
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آيا خداوند پاسداري از آن را مانند پاسداري از اين بخش ديگر وحي كجاست؟  -3

 ؟تقرآن، خود به عهده گرفته اس

ي عربي ديگري را كه از لحاظ معنا با آن  هاي قرآن واژه اگر به جاي يكي از واژه -4

بدانيم؟ آيا » منزل من االله«واژه ديگر را توانيم اين  مترادف باشد، بگذاريم، آيا مي

 آن بخش ديگر وحي هم همين كيفيت را دارد؟

بعد از رسيدن به نبوت تا آخرين دم  �پيامبرگويند: همه آنچه را  برخي مي -5

داد، وحي فرود آمده از سوي خدا بود. آيا شما نيز با اين نظريه  حيات انجام مي

 ن باره چيست؟موافقيد؟ اگر نيستيد عقيده شما در اي

وحياني بودند و برخي  �كنيد برخي از رهنمودهاي پيامبر اگر شما فكر مي -6

ي آن بخش از  غيروحياني، پس آيا ممكن است بفرماييد كه مجموعه

همچنين جايگاه آن بخش كه وحياني بودند كجا هستند؟  �رهنمودهاي پيامبر

و اطاعت براي كه وحياني نبودند، از لحاظ ايمان  �از رهنمودهاي پيامبر

 مسلمانان از چه قرار است؟

نيست، » منزل من االله«هاي قرآن بگويد كه آن آيه  اي از آيه اگر كسي درباره آيه -7

شود. پس آيا اگر كسي درباره  ي اسلام خارج مي شما قبول داريد كه او از دايره

هاي حديثي بگويد كه آن حديث از  حديثي از احاديث موجود در مجموعه

 شود؟ وحي نشده است، آيا او هم از دايره اسلام خارج ميسوي خدا 

توان  براي اجراي احكام دين وضع كرده است، آيا مي �هايي را كه پيامبر شيوه -8

هاي زمانه، جزييات آن را تغيير داد؟ آيا در جزئيات احكام  باتوجه به مصلحت

 توان چنين تغييراتي داد؟ قرآن مي

  مخلص: عبدالودود.  
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  پاسخ

ايد و از شفاف كردن يك بحث طفره  ز هم مثل گذشته، همان روش را برگزيدهشما با

ايد. در حالي كه شايسته بود قبل از  هاي جديد پرداخته ايد و به مطرح كردن پرسش رفته

گانه شما مطرح كرده بودم، بيان  دهطرح مسائل جديد، درباره بحثي كه من درباره نكات 

رد آنچه پذيريد و براي  پذيريد و چه چيزي را نمي يكرديد كه چه چيزي از آن را م مي

هاي روشن و معيني كه من در  پذيريد، چه دليلي داريد. همچنين شما بايد به پرسش نمي

گفتيد. اما شما از مواجه شدن با آنها طفره  آن نامه با شما مطرح كرده بودم، نيز پاسخ مي

خواهيد كه به آنها پاسخ  و از من ميايد  هاي ديگري مطرح كرده ايد و اكنون پرسش رفته

  بگويم. آخر اين چه نوع بحث كردني است؟

شما از كنار نكات اظهارنظر شما درباره نامه گذشته من نيز اندكي عجيب است. 

هاي اساسي و  مهمي كه در آن نامه مورد بحث قرار گرفته بود و توضيحاتي كه به پرسش

ي من نظر شما را  ايد و تنها آخرين جمله شدهبنيادين داده شده بود، بدون التفات رد 

من براي سر فرود آوردن در مقابل « :فرماييد كه كرده است و در پاسخ به آن ميلب ج

پرستي شيوه و  توانم در مقابل بتي سر فرود بياورم و شخصيت ام، ولي نمي حق آماده

  ».مسلك من نيست

واسته شده در برابر آن سر پرسش اين است كه اين آخر كدام بت است كه از شما خ

ايد؟ من در اين  ي است كه به آن فرا خوانده شده»پرستي شخصيت«فرود آوريد؟ و كدام 

حاكم، شارع، قاضي،  �هاي صريح قرآن ثابت كرده بودم كه پيامبر نامه با استناد به آيه

معلم و راهنمايي بود كه از سوي خدا تعيين شده بود و اطاعت و اتباع از وي طبق 

دستور خداوند بر هر مؤمني واجب است و از شما خواسته شده بود كه در مقابل اين 

آيد كه شايد  حق و حقيقت سر فرود بياوريد. از سخن بالاي شما اين نتيجه به دست مي

همان بتي است كه شما از سر فرود آوردن در برابر آن تن  �اطاعت و پيروي از محمد

گيري من  گريزيد، همين است. اگر نتيجه كه از آن مييا   پرستي زنيد و اين شخصيت مي
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پرستي، بلكه از خداپرستي  كنم كه شما نه از شخصيت درست باشد، پس من عرض مي

ا در برابر آن به مزنيد و بت بسيار بزرگي در نفس خود شما نهان شده است و ش تن مي

باشد، در آنجا خم ايد. در جايي كه خدا دستور خم كردن اطاعت را داده  سجده افتاده

پرستي  شدن، خميدن در مقابل بت نيست، بلكه خميدن در مقابل خداست و شخصيت

زند، در حقيقت به جاي خم شدن در  نيست، خداپرستي است. اما كسي كه از آن تن مي

كوشيد همه دلايلي را كه  شود. پس از آن مي برابر خدا، در برابر بت نفس خود خم مي

ات را صرف ارائه  ي توان قلمي همه«ين حقارت ناديده بگيريد كه تو من ارائه دادم، با ا

توانيد  با كمال ميل مياگر دوست داشته باشيد، ». اي مركبي از احساسات و لفاظي كرده

نگاري از نظر  ي كه اين نامه اين ديدگاه را داشته باشيد، اما اكنون اين هزاران خواننده

ام  ام، يا صرفاً لفاظي كرده كه آيا من دليل ارائه داده آنان گذشته است، داوري خواهند كرد

  كنيد، يا اظهار عناد و لجاجت؟ پرستي مي و شما اظهار حق

هاي من باعث افزايش  كنيد كه پاسخ شانسي خود اظهار تأسف مي سپس از اين كم

ايي اند. من نيز از اين بابت متأسفم، اما بدانيد كه منبع اين شبهات در ج شبهات شما شده

بيرون از شما نيست، بلكه در درون خود شما قرار دارد. اگر شما واقعاً براي درك مطلب 

كرديد. اما  كرديد، سخنان صاف و ساده را به آساني درك مي نگاري مي اقدام به اين نامه

هاي اوليه خود را به اين  در حقيقت برنامه و هدف شما چيز ديگري بود. شما پرسش

هاي متفاوتي  فرستاده بوديد كه از آنان پاسخ 1برخي ديگر از علما اميد نيز من و نزد

دريافت داريد و مجموعه آنها را چاپ و منتشر كنيد و تبليغات به راه اندازيد كه عالمان 

  اند، ولي حتي دو عالم درباره سنت ديدگاه مشتركي ندارند. داد و فغان سنت راه انداخته

________________  
 
الدين كاكاخيل براي من روشن شد كه  اين مطلب سپس از طريق مولانا داود غزنوي و مفتي سياح -1

  ارسال شده بود. (مؤلف) ها از طرف شما به آنان نيز درست همين پرسش
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شما برعكس به ضرر خودتان تمام شده است.  هاي من به با اين حال اكنون پاسخ

شبهات و ابهامات شما بيشتر افزايش كوشم،  متأسفانه هرچه براي تفهيم شما بيشتر مي

توانم رفع كنم. رفع كردن آنها در اختيار  كنند. چنين شبهاتي را چگونه من مي پيدا مي

ر خود پديد ي خالصانه درك و قبول حق و حقيقت را د خودتان است. ميل و علاقه

تبليغاتي براي نظرگاهي خاص را ترك كنيد. آنگاه به بياوريد و فكر فراهم كردن مواد 

را به سادگي درك خواهيد كرد. سپس اين خواست خدا هر مطلب منطقي و معقول 

همه عمرم را صرف تحقيق و انديشه دهيد كه من  ادعاي نادرست را به من نسبت مي

ام، در حالي كه من اين  هميدن معاني و مضمرات آن كردهدرباره يكايك كلمات قرآن و ف

ام گفته بودم، اين بود كه در  ام. آنچه من در نامه گذشته ادعا را درباره خودم هرگز نكرده

اند و امروز هم هستند كه همه زندگي و عمرشان را  طول تاريخ اسلام افراد بسياري بوده

گيري كرديد كه من در حق خود اين  نتيجهاند. از اين گفته چگونه  صرف اين كار كرده

  ادعا را دارم؟

اي، درباره مبحث اصلي صرفاً به اين مطلب  بعد از نوشتن اين همه مطلب حاشيه

در نامه شما ابهامات بسياري وجود دارد. چندين مطلب برخلاف «كنيد كه  كوتاه اكتفا مي

و منظور قرآن را درست قرآن است و چندين مطلب دلالت بر اين دارند كه شما مفهوم 

  ».تواند وجود داشته باشد؟ تر از اين مي پرسش اين است: آيا مطلبي مبهمايد.  نفهميده

داديد كه در نامه من چه ابهاماتي وجود داشت؛ چه  آخر شما كمي بيشتر توضيح مي

هاي قرآن را درست  هايي از آيه چيزهايي برخلاف قرآن بودند و مفهوم و منظور چه آيه

همه اين مطالب را به فرصتي ديگر در آينده موكول و وقت امروزتان را ام.  يدهنفهم

اي كرديد، در حالي كه اين وقت بايد صرف گفت و گو  هاي تازه صرف تنظيم پرسش

  شد. هاي گذشته مي درباره پرسش

بود، من با مشاهده  به شما مي» فهماندن مطلب«نگاري صرفاً  اگر هدف من از اين نامه

خواستم، ولي من  وه كوشش شما براي فهم مطلب، از ادامه بحث عذر مياين شي
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هايي، سعي  چنين پرسشنگاري بيماران بسيار ديگري را كه با طرح  كوشم با اين نامه مي

شود، درمان كنم. لذا من، اگر خدا بخواهد، به  در مغشوش كردن ذهن و انديشه آنان مي

هاي مطرح  ر در آينده نيز چنين پرسشهاي تازه شما پاسخ خواهم گفت و اگ پرسش

كرديد، به آنها هم پاسخ خواهم گفت. باشد كساني كه هنوز درباره اين گمراهي در آنان 

تعصبي پديد نيامده است، همه جوانب مسأله سنت را درستي درك كنند و ديگر فريب 

  دادن و گمراه كردن آنان سهل نباشد.

  دليل ايمان آوردن به وحي

  شما اين است كه:نخستين پرسش 

  »آيا هر دو نوع وحي يكسانند؟تا آنجا كه مربوط به ايمان و اطاعت است، «

تا زماني كه انسان به درستي دليل اين امر را نفهميده باشد پاسخ درست اين سؤال، 

  ».پذير نيست كه اساس واقعي ايمان آوردن به وحي و اطاعت از آن چيست، چندان درك

هر نوعي كه باشد ـ مستقيماً نزد ما نيامده است تا ما بدون  بديهي است كه وحي ـ از

ي  بودن آن را بدانيم و از آن اطاعت كنيم، بلكه وحي به وسيله» منزل من االله«واسطه 

پيامبر به ما رسيده و اين پيامبر است كه به ما گفته، اين دستور از سوي خداوند نزد من 

بودن وحي ايمان بياوريم، » االله من جانب«به  مده است. ما قبل از اينكه به وحي، يعنيآ

پذيريم. بعد از اين  آوريم و او را به عنوان نماينده راستين خدا مي به پيامبر ايمان مي

اي را كه نزد او  رسد كه ما به گفته پيامبر اعتماد كنيم و وحي است كه نوبت به اين مي

  آن فرمان بريم. آيد وحي فرو فرستاده شده از سوي خدا بدانيم و از مي

پس اصل و اساس، ايمان به وحي نيست، بلكه ايمان به پيامبر و تصديق او اصل 

ايم. به سخن  است و در نتيجه اين تصديق است كه ما وحي را، وحي خداوند دانسته

ما به قرآن گونه بايد فهميد كه ايمان ما به پيامبر معلول ايمان  ديگر اين مطلب را اين

س، ايمان ما به قرآن معلول ايمان ما به نبوت و پيامبري پيامبر است. نيست، بلكه برعك

را به ما معرفي  �گونه نيست كه نخست قرآن نزد ما آمده و محمد ترتيب رخدادها اين
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را به عنوان پيامبر خدا  �تشخيص داده و محمدهاي آن را درست  كرده باشد و ما گفته

آمده و  �گونه است كه نخست محمد اين پذيرفته باشيم، بلكه ترتيب درست رخدادها

ادعاي پيامبري و نبوت خويش را مطرح كرده است، سپس كساني كه وي را به عنوان 

اند، كه قرآني كه وي  اند، به اين مطلب نيز ايمان پيدا كرده رسول بر حق خدا پذيرفته

  نيست، بلكه كلام خداست. �دارد، كلام محمد عرضه مي

تواند از پذيرش آن  و روشن است كه هيچ آدم منطقي نمياين موضع آنقدر بديهي 

كه ما با تن زند. اگر اين موضع را، قبول داريد، پس اندكي با خود بيانديشيد كه پيامبري 

ايم. اگر همان پيامبر به ما بگويد كه  هاي او، وحياني بودن قرآن را پذيرفته اعتماد به گفته

وي خداوند متعال به وسيله وحي به من جز قرآن احكام، فرامين ديگري نيز از س

اي كه  رسد، چه دليلي وجود دارد كه ما اين گفته او را نپذيريم؟ آخر يك نوع وحي مي

رسد، با نوع ديگر آن كه باز هم به وسيله همان پيامبر به ما  به ما مي �به وسيله پيامبر

  به نبوت است؟اساسا ايمان به وحي، ايمان رسد، چرا تفاوت داشته باشد، اگر  مي

اي از قرآن  كند كه پيامبر دستور خدا را به صورت آيه كننده چه فرقي مي براي اطاعت

گانه  به ما رسانده باشد، يا به صورت قول و يا عمل خويش. به عنوان مثال نمازهاي پنج

داند. اين در حالي است كه در  اند و امت نيز آنها را فرض مي در هر حال بر ما فرض

گانه بر شما  اي مسلمانان! نمازهاي پنج«اي از قرآن اين حكم نيامده است كه  هيچ آيه

آمد آيا بر  پرسش اين است كه اگر اين دستور در قرآن هم مي». فرض شده است

شد؟ يا در آن هنگام نيز مانند اكنون كه اين نمازها  فرضيت و تأكيد آن چيزي افزوده مي

  بودند؟ ياند، فرض م فرض �در اثر ارشاد پيامبر

  االله مراد از ما انزل

  پرسش دوم شما اين است كه:

گفته است، آيا مراد از آن صرفاً قرآن است، يا » ما انزل اليك«در جاهايي كه قرآن «

  »وحي كه در بالا ذكر شد نيز هست؟ آن بخش ديگر
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يا » كتاب«از » انزال«پاسخ اين پرسش اين است كه در هر جايي كه قرآن در كنار 

» االله ما انزل«صرفاً در چنين جاهايي مراد از و امثال آن نام برده است، » فرقان«يا » ذكر«

االله] را براي قرآن  اي، اين كلمات [ما انزل تنها قرآن است. اما در جاهايي كه هيچ قرينه

گيرند كه  ها و احكامي را در بر مي خاص نكرده باشد، در آنجا اين كلمات همه آموزه

هاي ديگر.  هاي قرآن باشند يا به صورت سانده است، چه به صورت آيهبه ما ر �پيامبر

قرآن نيست كه گويد كه اين تنها  دليل اين گفته نيز در قرآن موجود است. قرآن به ما مي

هاي ديگري نيز از سوي خداوند  نازل شده است، بلكه آموزه �از سوي خدا بر پيامبر

  متعال بر وي نازل شده است. 

� tΑ t“Ρ r&uρ ª! $# š�ø‹ n= tã |=≈ tG Å3ø9 $# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ š�yϑ ©= tã uρ $tΒ öΝ s9 ä3s? ãΝn= ÷ès? 4 � 

  )113(نساء /   

  ».دانستي به تو آموخت و خدا، كتاب و حكمت بر تو نازل كرد و آنچه را نمي«

  در سوره بقره نيز همين مطلب آمده است:

(#ρã� ä.øŒ$# uρ� |M yϑ ÷èÏΡ «!$# öΝ ä3ø‹ n= tæ !$tΒ uρ tΑ t“Ρ r& Ν ä3ø‹ n= tæ zÏiΒ É=≈ tG Å3ø9$# Ïπyϑ õ3Åsø9 $# uρ / ä3Ýà Ïètƒ 

ÏµÎ/ �  ) / 231بقره(  

و نعمت خدا را بر خود و آنچه را كه از كتاب و حكمت بر شما نازل كرده «

  ».دهد، به ياد آوريد ي] آن به شما اندرز مي است و به [وسيله

خطاب قرار  مورد �همين مطلب در سوره احزاب در جايي كه زنان بيت پيامبر

  اند، نيز تكرار شده است: گرفته

� šχ ö� à2øŒ$# uρ $tΒ 4‘n= ÷Fãƒ ’ Îû £à6Ï?θã‹ ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ# u «! $# Ïπyϑ ò6Ïtø: $#uρ �    

  )34احزاب / (  

هاي شما خوانده  و آنچه را كه از آيات خدا و [سخنان] حكمت [آميز] در خانه«

  ».شود، ياد كنيد مي
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 �نيز بر پيامبر» حكمت«ديگري افزون بر قرآن به نام ها معلوم شد كه چيز  از اين آيه

آموخت. پس مفهوم اين مطلب جز اين چه  مينازل شده بود و وي آن را به مردم 

هاي قرآن و در  در اجراي عملي برنامه �تواند باشد كه دانايي و حكمتي كه پيامبر مي

رفاً برخاسته از توان برد، ص هاي رهبري و راهنمايي از آن بهره مي حين انجام مسئوليت

بلكه آن را نيز خداوند متعال بر وي نازل ، 1گيري شخصي و مستقل ايشان نبود تصميم

از آن استفاده كند، بلكه آن را به مردم  �كرده بود. اين حكمت چيزي نبود كه تنها پيامبر

  آموخت. نيز مي

� ãΝ à6ßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tGÅ3ø9 $# sπyϑ ò6Ïtø: $#uρ �  ) / 151بقره(  

  ».آموزد و به شما كتاب و حكمت مي «

تواند به صورت قولي باشد يا به صورت عملي. لذا به  پيداست كه اين آموختن يا مي

  حكمت. -2كتاب  - 1دو چيز رسيده بود:  �امت به وسيله پيامبر

هم به صورت اقوال و هم به صورت افعال ايشان. سپس قرآن از امر ديگري نيز نام 

  نازل كرده بود: �خداوند متعال در كنار قرآن بر پيامبربرد كه آن را نيز  مي

� ª! $# ü“Ï% ©!$# tΑ t“Ρr& |=≈ tG Å3ø9$# Èd,ptø: $$Î/ tβ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ �  ) / 17شوري(  

  ».خدا همان كسي است كه كتاب و ميزان را به حق فرود آورده است ...«

� ô‰s) s9 $uΖ ù= y™ö‘ r& $oΨ n= ß™â‘ ÏM≈ uΖ Éi� t7ø9 $$Î/ $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ÞΟ ßγyètΒ |=≈ tG Å3ø9$# šχ# u”�Ïϑ ø9 $#uρ tΠθà) u‹Ï9 

â¨$̈Ψ9 $# ÅÝó¡É) ø9$$Î/ �  ) / 25حديد(  

به راستي [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنان كتاب و «

  ».ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند

________________  
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فرو فرستاده شده، ي كه در كنار كتاب خدا »ميزان«روشن است كه مراد از اين 

ترازويي نيست كه در دكان هر بقالي وجود دارد، بلكه مراد از آن چيزي است كه طبق 

آورد،  ها و دستورات خداوند متعال در زندگي بشر توازن و تعادل پديد مي راهنمايي

برد و اخلاق و معاملات  كند، افراط و تفريط را از بين مي انحرافات آن را اصلاح مي

كردن ميزان در كنار كتاب خدا بر انبيا به » نازل«دهد.  ه سوي عدالت سوق ميبشري را ب

رساند كه خداوند متعال به انبيا استعداد راهنمايي و رهبري  روشني اين معنا را مي

اي داده بود كه آنان به كمك آن توانستند طبق خواست كتاب خدا در افراد، جامعه  ويژه

آنان در اين كار صرفاً بر توان و نيروي اجتهاد و آراي  و دولت نظام عدل را برپا كنند.

سنجيدند و  مي» ميزان منزل من االله«كردند، بلكه هر چيزي را با  شخصي خود تكيه نمي

گرفتند كه در مركب و معجون حيات بشري هر جزيي چه وزن و  آنگاه تصميم مي

  جايگاهي بايد داشته باشد.

برد كه در كنار قرآن فرو  ديگري نيز نام مي سپس قرآن افزون بر اين دو، از چيز

  فرستاده شده بود:

� (#θãΖ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™ u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9$# uρ ü“Ï% ©!$# $uΖ ø9 t“Ρ r& �  ) / 8تغابن(  

  ».پس به خدا و پيامبر او و آن نوري كه ما فرو فرستاديم، ايمان آورديد ...«

� ... Ï% ©!$$sù (#θãΖ tΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨? $#uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρ é& ÿ… çµyètΒ � 

y7 Í×‾≈ s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9$# �  ) / 157اعراف(  

... پس كساني كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياريش كردند و نوري «

  ».را كه با او نازل شده است پيروي كردند، آنان همان رستگارانند

� ô‰s% Ν à2u !% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈tG Å2uρ ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ ôγtƒ ÏµÎ/ ª! $# Ç∅tΒ 

yìt7 ©?$# …çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈n= ¡¡9   )16-15مائده / (  � #$
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... قطعاً براي شما از جانب خدا روشنايي و كتابي روشنگر آمده است * خدا «

ي سلامت رهنمون ها هر كه را كه از خشنودي او پيروي كند با آن [كتاب] به راه

  ».شود ... مي

گونه كه آيه  چيزي جز قرآن است. هماننوري كه در اين سه آيه ذكر شده است، 

 �سوم در اين باب كاملاً صراحت دارد. اين نور نيز از جانب خداوند متعال بر پيامبر

تواند  نازل شده بود. پيداست كه مراد از آن تنها دانش و علم و بصيرت و فراستي مي

هاي  عطا كرده بود و ايشان نيز با آن تفاوت راه �د كه خداوند متعال به پيامبرباش

شناساند، مسائل و مشكلات زندگي را  هاي نادرست آن باز مي درست زندگي را از راه

حل كرد و در پرتو آن در جهان اخلاق، معنويت، فرهنگ و تمدن، اقتصاد و معاشرت، 

آورد. اين كار آدمي معمولي نبود كه صرفاً با انقلاب بزرگي پديد قانون و سياست، 

اشد، بلكه اين كار، ي فهم و دركش سعي و تلاش كرده ب خواندن كتاب خدا به اندازه

كار آن نماينده خدا بود كه در كنار كتاب، نور علم و بصيرت را نيز به طور مستقيم از 

  خداوند متعال دريافت كرده بود.

شود كه هنگامي كه قرآن از ما  كاملاً روشن ميبعد از اين تصريحات، اين امر 

پيروي كنيم، مراد از آن » االله ما انزل«خواهد همه چيزهاي ديگر را رها و صرفاً از  مي

صرفاً پيروي از قرآن نيست، بلكه پيروي از حكمت، نور و ميزاني را كه در كنار قرآن بر 

ردار و اقوال و افعال وي نازل شده بود و ظهور آن نيز صرفاً در سيرت، ك �پيامبر

خواهد كه از  گيرد. به اين دليل است كه قرآن گاهي از ما مي متصور است، نيز در بر مي

اگر اين  2پيروي كنيم. �خواهد كه از محمد هم از ما ميگاهي  1پيروي كنيم.» االله ما انزل«

  شدند. بودند، روشن است كه دستورهاي قرآن متضاد مي دو چيز از هم جدا مي

________________  
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  مطلبي در مورد سنت

بخش ديگر وحي كجاست؟ آيا خداوند خود حفاظت از «سومين پرسش شما اين است: 

  »آن را مانند حفاظت از قرآن به عهده گرفته است؟

اين پرسش به واقع از دو بخش تشكيل شده است. بخش نخست آن اين است كه: 

ايد و من  سيدهعين همين سؤال را قبلاً از من پر» اين بخش ديگر وحي كجاست؟«

كنيد كه گويا  اي تكرار مي ام. حال اين كه شما آن را به گونه مفصلاً به آن پاسخ داده

تان را برداريد و ملاحظه كنيد: در  پاسخ آن اصلاً به شما نرسيده است. لطفاً نخستين نامه

آن نامه حتماً خواهيد ديد كه موضوع دومين پرسش شما عيناً موضوع همين پرسش 

شماست. سپس دومين نامه مرا مطالعه كنيد كه در آن من به اين پرسش مفصلاً  ي تازه

  ام. پاسخ داده

اكنون طرح مجدد اين پرسش از سوي شما و در نظر نگرفتن پاسخ سابق من، به اين 

هايتان غرقيد و سخنان كس ديگري اصلاً به ذهن شما راه  معناست كه يا شما در انديشه

  كنيد. ما اين سؤال و مطلب را صرفاً براي بحث و جدل مطرح مييابد و يا اين كه ش نمي

  حفاظت از سنت

بخش ديگر پرسش شما، قبل از شنيدن پاسخ آن، اندكي به اين بينديشيد كه حفاظت 

ي  قرآن را كه خدا به عهده گرفته بود، آيا اين كار را مستقيماً عملي كرد يا به وسيله

ها  توانيد بدهيد كه اين انسان سخي جز اين نميها؟ بديهي است كه شما هيچ پا انسان

گونه عملي شد كه قرآني  ي حفاظت قرآن قرار گرفتند و اين حفاظت اين بودند كه وسيله

به مردم رسيده بود، در همان زمان هزاران نفر كلمه به كلمه آن را  �كه به وسيله پيامبر

ها نفر، هر  هزار نفر ميليون حفظ كردند، سپس از هزاران نفر صدها هزار نفر و از صدها

اي كه امكان محو  نسلي بعد از نسلي ديگر آن را دريافت داشتند و حفظ كردند، به گونه

درنگ كشف  شدن قرآن از روي زمين و يا اين كه زماني در آن تغييري ايجاد شود و بي
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يچ العاده حفاظت و صيانت تاكنون براي ه نشود، به كلي از بين رفت. اين تدبير فوق

  كتابي در دنيا ممكن نشده است؟

و براي همه جهانيان مبعوث شده اكنون ملاحظه بفرماييد، پيامبري كه براي هميشه 

بود و پيامبري كه بعد از وي دروازه نبوت بسته شده بود، كارنامه حيات اين پيامبر را نيز 

، هيچ پيشوا، اي پاس داشت كه تاكنون كارنامه حيات هيچ پيامبر خداوند متعال به گونه

گونه محفوظ نمانده  هيچ ليدر و رهبر و هيچ پادشاه و فاتحي در تاريخ گذشته بشر آن

حفاظت قرآن با است. اين حفاظت و صيانت نيز با همان وسايلي صورت پذيرفت كه 

آنها صورت پذيرفته است. اعلام ختم نبوت به خودي خود اين معنا را در بر دارد كه 

ي آموزه ها و آثار واپسين پيامبري را  ت زنده نگه داشتن جاودانهخداوند متعال مسئولي

كه فرستاده، خود به عهده گرفته است، تا سيرت او همواره راهنماي بشر باشد و بعد از 

  او نيازي به آمدن پيامبري ديگر نباشد.

گر باشيد كه چگونه خداوند عالم، حقيقتاً در عالم واقع،  توانيد نظاره حال خود مي

تواند  ي عالم ثبت كرده است كه امروز هيچ قدرتي نمي ار و نقوش ايشان را بر جريدهآث

گانه، اذان، نماز جماعت مساجد، نمازهاي  آنها را محو كند. آيا به وضو، نمازهاي پنج

عيدين، مناسك حج، قرباني عيد قربان، مقادير زكات، ختنه، قواعد نكاح، طلاق و 

هاي بسيار ديگر فرهنگ و تمدن اسلامي  اصول و روشوراثت، ضوابط حلال و حرام و 

آنها را آغاز كرده است، عيناً مانند رواج  �كه چگونه از همان روزي كه پيامبرنگريد  نمي

ها نفر در  هاي قرآن در جامعه اسلامي رواج پيدا كرده است؟ سپس هزاران و ميليون آيه

هاي قرآن از همديگر  نند آيهنقاط مختلف جهان نسلي بعد از نسلي ديگر آنها را ما

  اند. اند و از آنها پيروي كرده دريافت داشته

بندي اصلي فرهنگ ما را تشكيل  هايي كه استخوان دلايل صحت و سنديت سنت

همان دلايل صحت و سنديت قرآن است. كسي كه صحت و سنديت آنها دهند، عيناً  مي



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      128 

و سنديت قرآن را به دشمنان كشد، در اصل راه به چالش كشيدن صحت  را به چالش مي

  نماياند. اسلام مي

و جامعه عصر وي با چه  �ي مفصلي از زندگي پيامبر پس بنگريد كه چه نقشه

تك  رسد. سند تك تفصيلات جزيي و فرعي و به چه صورت مستندي امروزه به ما مي

ل اعتماد توان به ميزان قاب اقوال و افعال ايشان موجود است، كه با بررسي آنها هميشه مي

بودن هر روايتي پي برد. صرفاً براي پي بردن به شرح حال يك شخص، بيوگرافي و 

اند، تدوين شده است، تا بتوان  زيسته ششصد هزار تن كه در آن زمان ميشرح حال 

شخصيت هر كسي كه با گرفتن نام آن انسان عظيم روايتي بيان كرده است، سنجيد و 

اي درباره  توان به روايت او اعتماد كرد. دانش گسترده اظهارنظر كرد كه تا چه حدي مي

نقد و بررسي تاريخي با نهايت دقت صرفاً به اين منظور ايجاد شده است تا هر آن 

سخني را كه به آن يگانه روزگار نسبت داده شده است، از هر نظر بتوان بررسي كرد و 

توان يافت كه براي  مي به صحت آن كسب اطمينان كرد. آيا در تاريخ بشر مثال ديگري

محفوظ و مصون داشتن حالات زندگي يك نفر، اين همه اهتمام و عنايت از سوي 

  ها به عمل آمده باشد؟ انسان

آيا دليلي بر اين امر نيست كه شود ـ كه ديده نخواهد شد ـ  اگر چنين مثالي ديده نمي

  ود داشته است؟در وراي اين اهتمام تدبير الهي وجود دارد كه در حفاظت قرآن وج

  مراد از وحي

اگر به جاي يكي از كلمات قرآن، كلمه عربي ديگري «چهارمين پرسش شما اين است: 

منزل «ي ديگر را  توانيم اين كلمه را كه از لحاظ معنا با آن مترادف باشد، بگذاريم آيا مي

  » بدانيم؟ آيا آن بخش ديگر وحي هم همين كيفيت را دارد؟» من االله

ما آنقدر مهمل است كه من توقع طرح چنين پرسشي را از آدم اين پرسش ش

به اين معنا شارح  �اي نداشتم. آخر چه كسي به شما گفته است كه پيامبر كرده تحصيل

قرآن است كه وي تفسيري مانند تفسير بيضاوي يا جلالين نوشته كه در آن كلمات 
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هاي  ه بود و اين بخشعربي قرآن با كلمات عربي مترادف ديگري تشريح و تفسير شد

شود اين  داند؟ آنچه پيوسته به شما گفته مي مي» منزل من االله«تفسيري را اكنون كسي 

به عنوان پيامبر خدا گفته و يا انجام داده، طبق وحي گفته و  �است كه هر آنچه را پيامبر

وان انجام داده است. همه كارنامه پيامبرانه ايشان، حيثيت شخصي نداشته، بلكه به عن

نماينده مجاز خدا بوده است. در اين مقام ايشان هيچ كاري را بدون رضايت خدا و يا 

توانستند انجام دهند. همه كارهايي را كه ايشان به عنوان  برخلاف خواسته خدا نمي

ي اخلاق، بنيانگذار فرهنگ و تمدن، قاضي، شارع و  كننده معلم، مربي، اصلاح

  كمران انجام دادند، به عنوان پيامبر انجام دادند.گذار، مدير، فرمانده و ح قانون

نظر داشته است. اگر  كرده و تحت وحي الهي ايشان را راهنمايي ميدر همه اين كارها 

در جايي اندك اشتباهي هم رخ داده، وحي الهي به موقع آن را اصلاح كرده است. اگر 

رآن كلمات عربي مترادف كنيد كه در تشريح كلمات ق اين وحي را به اين معنا تلقي مي

بر اين عقل و دانش ببايد «توانم بگويم كه  من جز اين چه ميشد،  ديگري نازل مي

بايد بدانيد كه لازم نيست وحي ناگزير بايد به صورت كلمات باشد. وحي » گريست

تواند به صورت  شود باشد. مي اي كه در ذهن القا مي تواند به صورت انديشه مي

تواند به صورت ارزاني داشتن فهم درست يك  ن و انديشه باشد يا ميراهنمايي براي ذه

قضيه، حل صحيح يك مسأله و يا انديشيدن راهكار مناسبي براي يك موقعيت باشد. 

تواند به  تواند صرفاً به صورت نوري باشد كه در آن انسان راهش را روشن ببيند. مي مي

ي از پشت پرده و يا پيام رسيده به تواند صداي صورت خواب و رؤياي صادقي باشد. مي

اگر شما عربي  1است.» اشاره لطيف«وسيله فرشته باشد. وحي در زبان عربي به معناي 

دانيد، در يك فرهنگ لغت انگليسي شرح اين كلمه را ببينيد، آنگاه خودتان خواهيد  نمي

________________  
 
  است. Inspirationترين كلمه به آن در زبان انگليسي  نزديك -1
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ا آن را دانست كه اين تصور شگرف قرار دادن كلمه مترادف در برابر يك كلمه، كه شم

  اي است. كنيد، چه تصور كودكانه به معناي وحي تلقي مي

بعد از رسيدن  �گويند همه آنچه را پيامبر برخي مي«پنجمين پرسش شما اين است: 

بعد از رسيدن به نبوت تا واپسين  االله به نبوت تا واپسين دم حيات انجام داد، وحي من

ي  ايد؟ اگر نيستيد عقيده عقيده با آنان همدم حيات انجام داد، وحي من االله بود، آيا شما 

  »شما در اين باره چيست؟

اي كه من در  پاسخ اين پرسش در پاسخ پرسش شماره چهار آمده است و آن عقيده

نيست، بلكه عقيده متفق همه مسلمانان از آغاز » برخي از مردم«بالا ذكر كردم، عقيده 

  اسلام تا به امروز است.

  تنها تكرار پرسش

 �هاي پيامبر كنيد كه برخي از آموزه اگر شما فكر مي«ن پرسش شما اين است: ششمي

وحياني بودند و برخي نبودند، آيا ممكن است بفرماييد كه مجموعه آن دسته از 

  كه وحياني بودند، كجاست؟ �هاي پيامبر آموزه

طاعت هاي ايشان كه وحياني نبودند، جايگاه آنها از لحاظ ا همچنين آن دسته از آموزه

  »و ايمان براي مسلمانان از چه قرارا ست؟

ايد. لذا  تان را بار ديگر تكرار كرده در بخش نخست اين پرسش، پرسش شماره سه

پاسخ آن همان است كه قبلاً در ذيل همين پرسش داده شده است. در بخش دوم همان 

يد و من جواب ا مطلبي را كه در نامه شماره دو عنوان كرده بوديد، بار ديگر مطرح كرده

خوانيد و به مطرح  هاي مرا با دقت نمي شود شما پاسخ ام. معلوم مي آن را عرض كرده

  دهيد. هاي مشابه ادامه مي كردن پرسش
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  ملاك ايمان و كفر

منزل «هاي قرآن بگويد كه آن آيه  اگر كسي درباره آيه«هفتمين پرسش شما اين است: 

ي شود. پس آيا اگر كس ي اسلام خارج مي دايره پذيريد كه او از نيست، شما مي» من االله

هاي حديث بگويد كه آن حديث وحي  درباره حديثي از احاديث موجود در مجموعه

  »شود؟ خدا نيست، آيا او هم از دايره اسلام خارج مي

هاي حديثي موجود بر سنت  پاسخ اين پرسش اين است كه احاديثي كه مجموعه

ها،  شوند. بخشي از اين سنت و بخش بزرگ تقسيم ميدهند، به د بودن آنها شهادت مي

هايي هستند كه امت اسلام از آغاز اسلام تا به امروز بر سنت بودن آنها اتفاق داشته  سنت

  هاي متواتري هستند كه امت بر آنها اجماع دارد. يعني به عبارت ديگر آنها سنتاست. 

هاي  اي از آيه ي آيه نكاركنندهاز پذيرفتن اين نوع سنت سرباز زند، مانند ااگر كسي 

هايي هستند كه در  ها، سنت قرآن از دايره اسلام خارج خواهد شد. بخش ديگر از سنت

ثبوت سنت بودن آنها اختلاف وجود دارد، يا ممكن است اختلاف وجود داشته باشد. 

ها اگر كسي بگويد طبق تحقيق من فلان حديث ثابت  درباره سنتي از اين نوع سنت

از اين قول او قطعاً در ايمان او هيچ نوع خللي توانم آن را بپذيرم،  لذا من نمي نيست،

است كه ما از لحاظ علمي تحقيق او را درست بدانيم پديد نخواهد آمد. اين چيز جدايي 

بند به  هم باشد، من پاي �يا غلط. ولي اگر كسي بگويد اگر واقعاً اين چيز سنت پيامبر

چرا كه او خروج از دايره اسلام قطعاً هيچ ترديدي نيست؛  اطاعت از آن نيستم، در

كشد، كه در داخل دايره اسلام  را به چالش مي �برمپيا 1حيثيت حاكميت و فرمانروايي

  جايي براي آن نيست.

  

________________  
 

1- Authority 
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  امكان تغيير در احكام سنت

براي اجراي احكام دين مقرر  �هايي را كه پيامبر روش«هشتمين پرسش شما اين است: 

آيا در  يات آن را تغيير داد؟يهاي زمانه جز توان با توجه به مصلحت آيا مي كرده،

  »توان چنين تغييراتي ايجاد كرد؟ جزييات احكام قرآن هم مي

پاسخ اين پرسش اين است كه چه جزييات احكام قرآني باشند و چه جزييات 

اد جغيير ايتوان ت حكمي از احكام سنت ثابت شده، در هر دوي آنها صرفاً در حدي مي

كرد كه كلمات آن حكم، اجازه آن تغيير را بدهند، يا اين كه نص ديگري وجود داشته 

باشد كه اجازه تغيير در نوع خاصي از احكام را در شرايط خاصي بدهد. علاوه بر اين، 

تواند  يك مؤمن در هيچ حالي خود را مختار و مجاز به تغيير احكام خدا و رسولش نمي

اسلام بيرون روند و باز هم مسلمان خواهند از  ه قضيه كساني كه ميتصور كند. البت

را  �ي نخست دست پيامبر كند. روش كار آنان چنين است كه در وهله بمانند، فرق مي

را ايجاد كنند، سپس » قرآن بدون محمد«از قانون و آيين كوتاه و مسلك منحصر به فرد 

اي بپردازند كه با  لات من در آورديبراي رهايي از دست قرآن در آن به چنان تأوي

  مشاهده آنها شيطان نيز به اعتراف كمالاتشان ناگزير شود.

  ابوالاعلي

  ها ها و پاسخ پرسش

نامه  [نامه طولاني جناب دكتر عبدالودود كه بعد از مراسلات گذشته رسيده بود در ويژه

ضروري است كه آن ترجمان القرآن چاپ شده است. لذا اكنون كاملاً غير » مقام نبوت«

بحث بسيار طولاني را كه مملو از موارد غيرمربوط به بحث است، در اينجا بياوريم و به 

هاي  هاي غيرمربوط دكتر مزبور را ترك نموده، اصل پرسش خاطر فايده عموم، گفته

آوريم و در كنار هر پرسشي پاسخ آن را نيز ذكر  ايشان را در اينجا به صورت خلاصه مي

هاي منكرين حديث آگاه بشوند و نيز بدانند كه اين  تا خوانندگان كاملاً از روشكنيم  مي

  اند]. ها چقدر ضعيف روش
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بعد نبوي پيامبرعد شخصي و ب�  

اي كه  ترين اشاره كوچكايد كه در قرآن  شما در كتاب تفهيمات گفته« پرسش:

براساس آن بتوان بين بشود و  د، ديده نميفرق قايل ش �عد نبوي پيامبرعد شخصي و ب

به عنوان رسول انجام داده بود، سنت  �كنيد كه آنچه را پيامبر گونه بيان مي حال اين

الاتباع نيست.  الاتباع است و آنچه را به عنوان شخصي انجام داده، سنت واجب واجب

  ».كنيد گونه شما دو مطلب متضاد را عنوان مي اين

قبلاً همين بحث را مطرح كرده و پاسخ آن  ها جناب دكتر ينگار طي اين نامه: خـپاس

خواهد اين مسأله را بفهمد  نيز به ايشان داده شده است. من به او گفته بودم كه اگر مي

م. تحت عنوان بعد شخصي و  1995ي نگارنده را در ترجمان القرآن دسامبر سال  مقاله

ن شده است، ولي بعد نبوي پيامبر بخواند كه در آن با وضوح كامل ماهيت مسأله بيا

ي آن را نكشيده است. از آنجا كه اين مسأله از  شود جناب دكتر زحمت مطالعه معلوم مي

هاي گوناگوني  فهمي جمله مسائلي است كه منكرين حديث درباره آنها مردم را دچار كج

  شود: كنند، در اينجا خلاصه آن مقاله نقل مي مي

دستور داده است، بنابر  �اري از پيامبربدون ترديد اگر خداوند متعال به فرمانبرد«

استحقاق شخصي ايشان نيست، بلكه به سبب اين است كه خداوند متعال او را به عنوان 

عد نبوي عد شخصي و بخود تعيين كرده است. بنابراين از لحاظ نظري در ميان ب �پيامبر

ي و نبوي در يك عد شخصايشان قطعاً فرق وجود دارد. اما از آنجا كه عملاً اين دو ب

داده شده است،  �اند و به ما هم به طور مطلق دستور اطاعت پيامبر شخص جمع شده

را بپذيريم؛ چرا كه آن  �ما حق نداريم خودسرانه تصميم بگيريم كه فلان گفته پيامبر

ي ايشان را  آن را به عنوان پيامبر گفته و يا انجام داده است و فلان گفته �حضرت

بود كه  �ار خود پيامبرربط دارد. اين ك �ه به بعد شخصي آن حضرتنپذيريم، چرا ك

داد، بلكه استفاده از اين آزادي را نيز  درباره امور شخصي نه تنها به مردم آزادي مي

  داد. آموزش مي



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      134 

اطاعت مطلق و  �با اين حال در اموري كه مربوط به نبوت و رسالت بود، پيامبر

اي كه داشته باشيم، آزادي است كه  باره هر آزادي خواست. در اين بدون چون و چرا مي

اند. اين  عطا فرموده و اصول و حدود و ثغور آن را خود ايشان وضع كرده �پيامبر

من براي روشن كردن بيشتر ». اي نيست كه ما خود آن را برگزيده باشيم آزادي، آزادي

شوند،  محسوب مياموري كه به ظاهر كاملاً شخصي «مطلب در اين باره گفته بودم: 

زيستي با همسر و فرزندان، انجام دادن كارهاي  مانند خوردن، نوشيدن، ازدواج كردن، هم

املاً ك �خانه، غسل و طهارت، رفع حاجت و غيره انسان، آنها نيز درباره شخص پيامبر

هاي شريعت نيز در ضمن آنها  ها و شيوه دود و روششخصي نيستند، بلكه آموزش ح

را در نظر بگيريم. يك جنبه آن  �مثلاً لباس پوشيدن و غذا خوردن پيامبر وجود دارد ...

زمان بود و ذوق و پوشيد كه لباس اعراب آن  نوع خاصي لباس مي �اين بود كه پيامبر

خورد كه معمولاً  غذايي را مي �سليقه وي نيز در آن نقش داشت. همچنين آن حضرت

شد و در انتخاب آن نيز ذوق و  پخته ميهاي اعراب معمولاً  در عصر ايشان در خانه

در همين خوردن و  �ي ايشان نقش داشت. اما جنبه ديگر آن اين بود كه پيامبر سليقه

  داد. پوشيدن نيز با گفتار و كردارش حدود شريعت و آداب اسلامي را آموزش مي

ي نخست خوردن و پوشيدن مربوط به بعد شخصي  اكنون اين مسأله كه جنبه

از همان اصل شرعي ست و جنبه دوم آن مربوط به بعد نبوي ايشان است، ا �پيامبر

به ما آموخته است و آن اينكه شريعتي كه آن  �شود كه خود حضرت معلوم مي

براي آموزش آن از جانب خدا مأمور شده بود، اين بخش از زندگي انسان را  �حضرت

چگونه بپزند، در محدوده هاي خود را چگونه بدوزند و غذاهاي خود را  كه آنان لباس

ي عمل خود قرار داده است كه  عمل خود قرار نداده است. اما اين موضوع را در دايره

خوردن و پوشيدن، حدود حلال و حرام و جايز و ناجايز را تعيين كند و به مردم آدابي 

  ».را بياموزد كه با اخلاق و فرهنگ اهل ايمان مناسبت دارند

  گام ختم اين مطلب نوشته بودم بوده اين است:اي كه من هن آخرين نكته
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»به واقع هر فرقي كه بين بوجود دارد، خدا و  �عد نبوي آن حضرتعد شخصي و ب

اند كه دچار انحراف  رسولش از آن آگاهند و ما را صرفاً به اين دليل از آن آگاه كرده

ي نپنداريم. اما عقيدتي نشويم و محمدبن عبداالله را به جاي خداوند متعال مطاع حقيق

عداند و آن بعد نبوي ايشان است. حتي اگر در برابر براي امت، ايشان عملاً داراي يك ب

داده باشد و  �االله آزادي داشته باشيم، آن آزادي را بايد محمد رسول �محمدبن عبداالله

كند و تربيت و آموزش استفاده از اين آزادي نيز از  حدود آن را هم اوست كه تعيين مي

  ».ايشان به ما رسيده است

تواند  ها را هر كس كه بدون تعصب و عناد بخواند، خود مي اين عبارات و نوشته

هاي من است،  ي اصلي سردرگمي منكرين حديث، در نوشته قضاوت كند كه سرچشمه

  يا در ذهن خود آنان؟!

  هاي سنت فرق مراتب در آموزه

آنها را به  �بي كه به باور شما پيامبرشما پيش از اين در مورد پيروي از مطال« پرسش:

بخش  927مثلاً در صفحه  ايد. عنوان پيامبر خدا فرموده و يا انجام داده فرق قايل شده

راست به دين و شريعت ارتباط دارند،  ايد: در اموري كه يك نخست تفهيمات بيان كرده

به  �مل حضرتمثل مسائل نماز، روزه، زكات، حج، طهارت و غيره، پيروي از قول و ع

دستور داده  �گونه مسائل بايستي به درستي از آنچه پيامبر طور دقيق لازم است. در اين

و يا عمل كرده پيروي كرد. اما، اموري كه يك راست و مستقيم به دين ارتباط ندارند، 

مانند جزييات امور فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در برخي از آنها اموري 

به آنها امر كرده است يا به پرهيز از آنها دستور داده است. در برخي  �راست كه پيامب

ديگر اموري است كه درباره آنها اندرزهايي ابراز داشته است و در برخي ديگر از نحوه 

رسد و ما با مشاهده  درس مكارم اخلاق، تقوا و طهارت به ما مي �عملكرد حضرت

هاي مختلف عمل، كدام روش با  ميان روشتوانيم بدانيم كه از  نحوه عملكرد وي مي
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روح اسلام سازگاري دارد، وليكن اكنون موضع شما اين است كه قايل شدن چنين فرقي 

  ».درست نيست

هايي كه از طريق سنت به  همه آموزهها آمده اين است كه  آنچه در اين نوشته خ:ـپاس

گونه كه در  درست همانرسند، يكسان نيستند و در آنها فرق مراتب وجود دارد،  ما مي

شمه هدايت به ما هاي قرآن نيز اين فرق مراتب وجود دارد. آنچه از اين دو سرچ آموزه

رسيده است، همه آن به طور يكسان فرض و واجب نيست و نه هدف از هر دستوري 

اين است كه مو به مو اجرا شود. به عنوان مثال خود قرآن را فرض كنيد كه در جايي امر 

  شده است:

� (#θãΒ$s% r&uρ nο4θn= ¢Á9 $# (# âθs?#u uρ nο4θŸ2̈“9   )5(توبه /   � #$

  ».[اگر] نماز را برپاي دارند و زكات را بپردازند  «

و اجراي آن به طور قطع فرض است در جايي ديگر با همين صيغه امر ارشاد شده 

  است:

� (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/â‘ uρ �   / 3(نساء(  

... با زنان ديگري كه براي شما حلال هستند و دوست داريد، ازدواج كنيد؛ با «

  ».دو يا سه و يا چهار زن ...

� # sŒÎ) uρ ÷Λ äù= n= ym (#ρßŠ$sÜ ô¹$$sù �  ) / 2مائده(  

آييد و از سرزمين حرم خارج شديد، شكار  ... هر وقت كه از حرام به در مي«

  ».كنيد ...

ي اباحت  اند، تنها افاده ي امر آمده ارشاد با وجود اين كه در قالب صيغهاين دو 

داد، فهم  كنند. جناب دكتر اگر اين گفت و گو را با انگيزه بحث و مناظره انجام نمي مي

  بود. اين مطلب برايش اين قدر دشوار نمي
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آن اقتباس شده، كه اين عبارت از ي رسالت و احكام آن را در كتاب تفهيمات،  مقاله

پس اگر كسي «ملاحظه بفرماييد. در آنجا در كنار عبارت بالا اين مطالب نيز وجود دارد: 

باشد و به همين منظور سنت وي را مطالعه  �با حسن نيت خواهان پيروي از پيامبر

كند، برايش پي بردن به اين مطلب دشوار نخواهد بود كه در چه اموري بايد از وي به 

وي اصولي دريافت مو پيروي كرد و در چه اموري بايد از اقوال و افعال  صورت مو به

داشت و طبق آن قوانيني وضع كرد و در چه اموري بايد از سنت وي اصول كلي 

  ».اخلاق، حكمت و خير و صلاح را استنباط كرد

  تحقيق علمي يا جدال و نزاع؟

ز، روزه و غيره اموري فرماييد كه نما شما در كتاب تفهيمات از يك سو مي« پرسش:

شوند، اما امور فرهنگي،  هستند كه مستقيم و بدون واسطه به دين و شريعت مربوط مي

شوند و از سوي ديگر  اقتصادي و سياسي يك راست به دين و شريعت مربوط نمي

منظور از برپايي دين، برپايي نظام تمدني، اقتصادي و سياسي «ادعاي شما اين است كه: 

شوند،  جاي تعجب است! اگر اينها يك راست به دين مربوط نمي». م استبرمبناي اسلا

تواند باشد؟ باز به  هاي مربوط به اينها مي پس چگونه منظور از اقامه دين، برپايي نظام

اين حقيقت بينديشيد كه مسائل مورد بحث در قانون كشور مسائلي هستند كه به امور 

. اگر اين مسائل ارتباط مستقيمي با دين شوند مربوط مي تمدني، اقتصادي و سياسي

ندارند، سؤال ديني بودن و غيرديني بودن قانون كشور طرح ناشدني است و باز اگر 

در اين امور مانند پيروي از سنت ايشان در اموري كه به قول  �پيروي از سنت پيامبر

يست، شوند (همانند نماز، روزه و غيره) ضروري ن شما يك راست به دين مربوط مي

  »ها مطابق با سنت هستند يا نه، چه اهميتي دارد؟ پس درباره آنها اين پرسش كه آيا اين

ي ارتباط مستقيم برخي از امور با دين و عدم وجود ارتباط مستقيم  قضيه پاسخ:

برخي ديگر را كه در كتاب تفهيمات آمده است، جناب دكتر از همه سياق و سباقش 

عناي غلط را به آن بپوشاند كه من مسائل سياسي، تمدني و كوشد اين م كند و مي جدا مي
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دانم. در حالي كه منظور من از اموري  ارتباط با دين مي اقتصادي را به تمام و كمال بي

اركان «ام، چيزهايي است كه شارع آنها را  به دين مربوط دانسته» مستقيماً«كه در آنجا 

ات، حج و غيره. از سوي ديگر، منظور من قرار داده است، يعني نماز، روزه، زك» اسلام

شوند، اموري ديگر جز  به دين مربوط نمي» مستقيماً«ام  از اموري كه درباره آنها گفته

ارتباط هستند. اگر  اركان اسلام است. منظورم هرگز اين نيست كه آنها كاملاً با دين بي

سنت درباره آنها احكامي  ي نداشتند، چرا در قرآن وگونه ارتباط واقعاً آنها با دين هيچ

  آمده است؟!

ي يك  كند، تنها دو فقره اين نوشته من كه جناب دكتر نتايج فوق را از آن برداشت مي

را از آن بيرون » يك راست با دين در ارتباط نيستند«و » با دين در ارتباط هستند«راست 

ت. در حالي كه كشيده و بناي همه ساختمان تخيلات خويش را بر آنها استوار كرده اس

ي بالا به صراحت  اند موجود است. در نوشته رد نتايجي كه ايشان گرفته ها در اين نوشته

به ما رسيده  �هايي با درجات متفاوت از پيامبر گفته شده كه در امور نوع دوم آموزه

به آنها امر كرده است و برخي ديگر  �است. برخي از اين امور، اموري هستند كه پيامبر

ي هستند كه به اجتناب از آنها تأكيد كرده است و برخي هم اموري هستند كه ... آيا امور

به آنها  �توان برداشت كرد كه در چيزهايي كه حضرت ها اين نتيجه را مي از اين فقره

توان دستورات ديگر  امر، يا از آن نهي كرده در تخلف از فرمان وي جايز است؟ يا مي

خواهد از آنها سوء  اما درباره مطالبي كه امروز جناب دكتر ميايشان را ناديده گرفت؟ و 

تر از اين من  احساس كرده بودم كه ممكن است  استفاده كند، بايد بگويم بسيار پيش

طلبي آنها را وارونه معنا كند. اگر چاپ پنجم بخش نخست تفهيمات را ملاحظه  آشوب

  ه شده است:بفرماييد، به جاي آن عبارات، از اين عبارت استفاد

هاي شرعي هستند ... اما اموري كه به  اموري كه از نوع فرايض، واجبات و سنت«

من به اين جهت اين بخش را ». شوند هاي عمومي زندگي اسلامي مربوط مي آموزه
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ارتباط دانستن امور تمدني، اقتصادي و سياسي كه از  ي بي اصلاح كرده بودم كه شبهه

  بل استخراج بود، رفع شود.كلمات و عبارات گذشته من قا

توان برداشت كرد. اگر  علاوه بر اين، همه مدعاي يك مطلب را تنها از دو جمله نمي

شود كه مدعاي آن كاملاً برخلاف  كسي همه آن مطلب را بخواند، برايش روشن مي

استخراج كند. كسي كه با انگيزه و هدف  خواهد از آن است كه جناب دكتر ميچيزي 

كند، سپس درباره مفهوم مجموعه  د، مطالب طرف مقابل را كاملاً گوش ميكن پژوهش مي

گويد. گلچين يك و يا دو كلمه از جايي و تكرار بيش از  كند و سخن مي آن بحث مي

  حد آنها و تكيه بيش از حد بر آنها، جدال محض است.

روش جداسازي بعد نبويعد شخصي پيامبر از ب  

تفاوت قايل شويم، اين پرسش  �عد نبوي پيامبربعد شخصي و ميان ب : اگرپرسش

بايست  آيد كه اين تفاوت را چه كسي تشخيص دهد؟ اگر در آينده مي ناگزير پيش مي

براي اين كار به اهل علم مراجعه كرد، كه اهل علم با هم سخت اختلاف دارند. تحقيق 

وضع چقدر ان را درست و تحقيق چه كسي را نادرست بدانيم؟ اين مچه كسي از آن

  ايد: پذيريد. چنانچه نوشته ضعيف است! و شما نيز ضعف آن را مي

اند. حداكثر چيزي كه از آنها  احاديث به وسيله چند انسان به چند انسان ديگر رسيده«

شود گمان درست بودن است، نه علم يقين. روشن است كه خداوند متعال  ثابت مي

رار دهد اموري را كه در دين آنچنان دوست ندارد بندگان خويش را در معرض خطر ق

كننده ايمان و كفر باشند، تنها بر روايت چند انسان  جايگاه مهمي داشته باشند كه تعيين

منحصر كند. ماهيت چنين اموري مقتضي است كه خداوند متعال آنها را در كتابش 
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ها را به نيز آنها را كار اصلي رسالت خويش قرار دهد و آن �روشن بيان كند و پيامبر

  1»صورت گسترده تبليغ كند و به صورتي كاملاً غيرمشتبه به هر مسلماني برساند؟

عد نبوي ايشان جدا را از ب �عد شخصي پيامبراين پرسش كه چه كسي بايد ب خ:ـپاس

به ما عطا كرده  �كند، بر قلت فهم دلالت دارد. با كاربست اصول شرعي كه پيامبر

عد به ب �ي آن حضرت ه چه چيزهايي از حيات طيبهاست، پي بردن به اين امر ك

عد نبوي ايشان تعلق دارد، چندان دشوار نيست، اما به شرط شخص و چه چيزهايي به ب

خواهد در اين باره اظهارنظر كند، بخشي از زندگي خويش را در  اين كه كسي كه مي

ين كار به هيچ ي قرآن و سنت و اصول و فروع فقه اسلامي صرف كرده باشد. ا مطالعه

صورت كار هر كس نيست. اما اختلافات اهل علم، در اين باره بايد دانست كه اهل علم 

اختلاف كنند، ناگزير هر يكي اي با هم  هرگاه درباره سنت بودن و يا سنت نبودن مسأله

مقدمه برخيزد و ادعايي  كند. اين طور نيست كه هر كسي بي از آنان دلايلش را مطرح مي

اي از اصول شرعي، چيزي را سنت  كه بايد بگويد كه براساس چه قاعده و ضابطهكند، بل

زند. در اين صورت هر  دهد، يا از پذيرش سنت بودن چيزي تن (سرباز) مي قرار مي

ماند. هر نظري هم كه باقي بماند، اهل علم خواهند  اي كه قوي باشد، باقي مي نظريه

است. چنين اختلافاتي اگر باقي هم بمانند،  دانست كه براساس چه دلايلي باقي مانده

كوشند از آنها مترسك بسازند. اما مفهوم آن عبارت كه از  نبايد از آنها ترسيد، چرا مي

  نقل شده است، از خود الفاظ آن ظاهر است.» رسائل و مسائل«

اي براي فهميدن آن سعي نشده و تنها براي خلط  جاي تعجب است كه حتي ذره

جا آورده شده است. در آن عبارت بحث از اين بوده است كه براي اثبات مبحث در اين 

عقايدي كه مسلمانان بودن و يا نبودن انسان به آن بستگي دارد، تنها اخبار آحاد كافي 

 نيست. براي ثابت شدن آنها بايد دليلي از قرآن، احاديث متواتر و يا حداقل از رواياتي

________________  
 
  .67رسايل مسايل، ص  -1



    

  141     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

فلان  �يعني راويان مختلف متفقاً بيان كنند كه پيامبركه از لحاظ معنا متواتر هستند ـ 

عقيده را آموزش داده ـ وجود داشته باشد. براي ثابت شدن احكام جزيي و فرعي اخبار 

توانند كافي باشند، به شرطي كه با سند صحيح روايت شده باشند. حال اين كه  آحاد مي

ز به شهادت بسيار قوي است. مانند ي كفر و ايمان هستند، نيا كننده براي اموري كه تعيين

دام يك شخص، نياز به قراين و شواهد بسيار قوي و عاي قتلي براي ا اين كه در پرونده

توان با قراين و شواهد  تري مي اهميت ي كم معتبري است. در حالي كه درباره قضيه

  تر نيز حكم صادر كرد. كمتر و ضعيف

  ير درنياوردند؟ي تحر چرا احاديث را مانند قرآن به رشته

اگر وحي منزل من االله بر دو نوع بودند، يكي وحي متلو يا وحي جلي، و ديگري : پرسش

نبود كه نوع  �اي رسول االله وحي غيرمتلو يا وحي خفي، آيا اين جزو وظايف پيامبرانه

كرد و به شكل محفوظي براي امت باقي  دوم وحي را شخصاً مرتب و تدوين مي

  ست وحي (قرآن) عمل كرد؟كه در مورد نوع نخ گونه گذاشت، همان مي

كنند.  منكرين حديث عموماً اين پرسش را با آب و تاب بسياري مطرح مي خ:ــپاس

باور آنان اين است كه چون پاسخي است.  به گمان آنان، اين پرسش بسيار سنگين و بي

ون دستور داده بود كه قرآن را بنويسند، پس محفوظ است و حديث را چ �پيامبر

دستور نداده بود كه بنويسند و آن را مرتب و تدوين نكرده، پس غيرمحفوظ است. ولي 

تنها به دستور نوشتن قرآن و باقي گذاشتن  �پرسش من از آنان اين است كه اگر پيامبر

كردند و شفاهي و به صورت متواتر به  كرد و هزاران نفر آن را حفظ نمي آن اكتفا مي

اين امر هاي بعدي  ند، آيا تنها همان سند نوشته شده براي نسلرساند هاي بعدي نمي نسل

دستور داده كه بنويسند  �توانست ثابت كند كه اين همان قرآني است كه پيامبر را مي

داشت؛ چون تا زماني كه افرادي براي گواهي  هست؟ آن سند خودش نياز به مدرك مي

ز طريق كاتبان وحي به رشته در حضور ما ا �دادن به اين كه اين مكتوب را پيامبر

داشتند، معتبر بودن اين كتاب مكتوب مشتبه و مشكوك  تحرير درآورده، وجود نمي
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شود معتبر بودن چيزي به مكتوب بودن آن بستگي ندارد، بلكه  ماند. پس معلوم مي مي

  اي بر آن گواهي بدهند. هاي زنده تحرير زماني معتبر است كه انسان

اي به  هاي زنده اي موجود نيست، ولي انسان اي نوشته ه قضيهفرض كنيد درباراكنون 

هاي زنده تا  عنوان گواه آن حضور دارند. از يك حقوقدان بپرسيد آيا شهادت اين انسان

اعتبار و مردود است؟ شايد شما  اي ارائه نشود، بي زماني كه در تأييد آن، سند نوشته شده

  مثبت دهد، نيابيد. هم كه به اين پرسش پاسخدان  حتي يك حقوق

نوشته شده، در هيچ جاي دنيا موجود نيست. اما  �امروز قرآني كه به دستور پيامبر

گذارد؛ چرا كه اعتبار آن  اي بر معتبر بودن و مستند بودن قرآن اثر نمي اين قضيه حتي ذره

ز ا �از طريق روايت متواتر شفاهي و سينه به سينه ثابت است. خود اين مسأله كه پيامبر

شود وگرنه  كرد، بنابر روايت پذيرفته مي وحي به نوشتن قرآن اقدام ميطريق كاتبان 

ها ممكن نيست و اگر در جايي هم چنين صحيفه  ي اصل آن نوشته براي اثبات آن ارائه

 �يامبرپاي است كه  توان ثابت كرد كه اين همان صحيفه اي موجود باشد، نمي و نوشته

. لذا تأكيد و اصراري كه اينان بر نوشته و تحرير دارند، كاملاً دستور داده آن را بنويسند

اي  هاي خود، به جاي گذاشته كه بر هر جنبه اي مبتني بر سنت جامعه �جاست. پيامبر بي

  شود. هاي زندگي آن نقش و اثر آموزش و رهنمود ديده مي از جنبه

د و كارهايش را در اين جامعه هزاران تن از كساني كه سخنان وي را شنيده بودن

ي آن آثار و  ديده و زير نظر وي تربيت شده بودند، وجود داشتند. اين جامعه همه

رسيدند. هاي بعدي انتقال داد و نسلي بعد از نسلي ديگر اين آثار به ما  ها را به نسل نقش

توان رد كرد. اين سخن  اين گواهي را براساس هيچ اصلي از اصول مسلم شهادت نمي

اند، بلكه سلسله ثبت آنها از  ها بر كاغذ ثبت نشده يست كه اين آثار و نقشنيز درست ن

اي قايل  آغاز شده بود. در سده نخست هجري براي آن اهميت ويژه �همان زمان پيامبر

هاي  شدند و محدثان سده دوم هجري هم به كمك شاهدان زنده و هم به كمك شهادت

  رشته تحرير درآوردند.ها را به  نوشته شده، همه اين آثار و نقش
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  اي ديگر از نيرنگ و فريب نمونه

گوييد در وراي توجه و اهميت دادن به  اين دومين بخش وحي كه درباره آن مي پرسش:

آن، همان تدبير الهي كه در وراي حفاظت از قرآن بوده، نيز وجود داشته است و كسي 

به دشمنان اسلام  كشد، راه به چالش كشيدن صحت قرآن را كه آن را به چالش مي

هاي من، بلكه  نماياند؟ كيفيت اين نوع وحي چگونه است؟ درباره آن نه نوشته مي

هاي خود را ملاحظه كنيد. شما در رسايل و مسايل صفحه دويست و هفتاد  نوشته

بينيم ناگزير يكسان  هاي حديث آنها را مي كه در كتابو رواياتي  �ايد: قول رسول نوشته

سطح قرار داد. در  توان با آيات قرآن هم ايات را از لحاظ استناد نمينيستند و اين رو

گونه ترديدي وجود ندارد. در حالي كه برعكس  بودن آيات قرآني هيچ» منزل من االله«

 �آن، در روايات امكان اين شك و ترديد وجود دارد كه آيا قول و فعلي كه به پيامبر

  است يا نه؟ �حضرت نسبت داده شده است، واقعاً قول و فعل آن

اندكي به اين ديانت بنگريد كه بخش بعدي مطلب آگاهانه و از روي عمد  خ:ـپاس

ترك شده است. كساني كه رسايل و مسايل را در دسترس دارند، آن را بردارند و ببينند 

  كه بعد از اين بخش، پيوسته اين عبارت آمده است:

اند، يا رواياتي كه  ا رسيدهبه م �هايي كه به صورت متواتر از پيامبر سنت«

استانداردهاي مسلم محدثان را دارند، قطعاً حجت بوده و انكارناپذير هستند. مسلم است 

شود، بلكه ظن غالب به دست  كه از روايات غيرمتواتر، علم قطعي و يقيني حاصل نمي

روايات نظر دارند كه  آيد. به اين دليل است كه همه علماي اصول بر اين مسأله اتفاق مي

توانند مأخذ ايمانيات (يعني مسائلي كه  توانند مأخذ احكام باشند، اما نمي غيرمتواتر مي

  ».كفر و ايمان به آنها بستگي دارد) قرار گيرند

هاي خودم سعي در فريب دادن من  ي نوشته اين جسارت اخلاقي كه به وسيله

  شود، واقعاً قابل تحسين است. مي
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  شك در مورد حديث

  ي قرآن خداوند متعال از همان آغاز فرموده است: ربارهد پرسش:

� y7 Ï9≡sŒ Ü=≈ tG Å6ø9$# Ÿω |= ÷ƒu‘ ¡ Ïµ‹ Ïù �  ) / 2بقره(  

  ».گونه شك و ترديد نيست در اين كتاب جاي هيچ«

اي است كه در آن اين شك و ترديد وجود دارد كه آيا  اما بخش ديگر وحي به گونه

شده، واقعاً از ايشان است يا نه؟ آيا واقعاً صيانت نسبت داده  �قول و فعلي كه به پيامبر

  و حفاظت الهي همين است؟

منكران حديث، علوم حديث را حتي به صورت گذرا و سطحي هم مطالعه  خ:ـپاس

اند، لذا پيوسته در مسائلي كه يك شخص حتي با مطالعه و آگاهي متوسط، بدون  نكرده

شوند. تا آنجا كه مربوط به اينان  مشكل ميفهمد، دچار  هرگونه ابهامي آنها را روشن مي

شود، فهماندن آنان در توان من نيست؛ چرا كه در آنان فقدان ميل به فهميدن مشاهده  مي

كنم كه اگر آدم دو مطلب را  شود. حال اينكه براي تفهيم عموم خوانندگان عرض مي مي

  پديد بيايد:تواند  گونه ابهام و مشكلي نمي به درستي بفهمد، در ذهن او هيچ

يكي اين كه وحي دو بخش بزرگ دارد. يك بخش، آن است كه در قالب الفاظ و 

بوده عين فرستاده شده و ايشان هم موظف  �كلمات خود خداوند متعال به نزد پيامبر

شود و همه  همان كلمات و الفاظ را به مردم برساند. اين نوع وحي، وحي متلو ناميده مي

  سند گردآوري شده است.اشن همه جهان آن را به نام قرآن مي آن در يك كتاب پاك ـ كه

 �شد، تا آن حضرت نازل مي �بخش ديگر وحي آن است كه براي راهنمايي پيامبر

نظام زندگي اسلامي را پديد بياورد و وظايف رهبري در پرتو آن مردم را راهنمايي كند، 

ه واژه به واژه رسانده شود، جنبش اسلامي را انجام دهد. اين نوع وحي براي آن نبود ك

شد و همه  هاي گوناگوني ظاهر مي به صورت �بلكه آثار آن در اقوال و افعال پيامبر

شود و هم وحي  سيرت ايشان مظهر اين نور بود. اين همان است كه هم سنت ناميده مي

  اي كه براي تلاوت نيست. غيرمتلو، يعني وحي
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به وسيله آنها به ما رسيده از اين قرار  مطلب دوم اين است كه منابعي كه علم دين

اند، يعني از همان  هايي كه از طريق تواتر عملي رسيده است: نخست قرآن، سپس سنت

و  �شده است. سپس آن احكام پيامبر آغاز تا به امروز در امت پيوسته به آنها عمل مي

  اند. ر به ما رسيدههاي ايشان كه از طريق روايات متواتر و يا مشهو ها و راهنمايي آموزه

سپس اخبار آحادي كه هم سند آنها قابل اعتماد است، هم با قرآن و روايات متواتر 

  كنند. مطابقت دارند و هم يكديگر را تشريح و تأييد مي

اند و هم با منابع قابل اعتماد  ديگر اين كه اخبار آحادي كه هم از لحاظ سند صحيح

  ديگري در تضاد نيستند.

به ما رسيده است از هرگونه شك و ترديدي  �ريق اين منابع از پيامبرهر آنچه از ط

آيد كه آيا قول و فعلي كه  رسيم كه سؤال پيش مي اي مي بالاتر است. بعد از آن به مرحله

نسبت داده شده، آيا واقعاً قول و فعل ايشان است، يا نه؟ اين سؤال در واقع  �به پيامبر

  آيد كه: درباره رواياتي پيش مي

 نمايند، سند آنها قوي است، ولي با يك منبع قابل اعتمادتر متضاد مي -1

سند آنها قوي است، ولي با هم تناقض دارند و در رفع اين تناقض هم مشكل  -2

 آيد. پيش مي

سند آنها قوي است، ولي از نوع روايات منفرد هستند و از لحاظ معنا در آنها  -3

 شود. اندكي غرابت احساس مي

ي ضعف وجود دارد، ولي از لحاظ معنا قباحتي در آنها ديده در سند آنها نوع -4

 شود. نمي

  هم سند آنها جاي بحث دارد و هم معناي آنها. -5

توان از آن اين گونه  ت بگيرد، نمياگر بحث در اين روايات نوع دوم صوراكنون 

به ما رسيده، مشكوك  �استدلال كرد كه هر آنچه به وسيله روايات نوع نخست از پيامبر

  ست.ا
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افزون بر آن، اين مطلب را نيز بايد دانست همه اموري كه در دين اهميت دارند، با 

اند و روايات نوع دوم بيشتر مربوط به مسائل جزيي و  به ما رسيدهروايات نوع نخست 

اي هستند كه در آنها به واقع با در پيش گرفتن اين يا آن ديدگاه، فرق چنداني  فرعي

در مورد روايتي از اين نوع روايات پژوهش كند و آن را به  شود. اگر كسي واقع نمي

عنوان سنت بپذيرد و ديگري پژوهش كند و آن را به عنوان سنت نپذيرد، هر دو پيرو 

گويند: اگر  ناميد كه مي �ان پيرو حضرتتو شوند. البته كساني را نمي ناميده مي �پيامبر

 �كه واقعاً قول و فعل آن حضرتثابت هم بشود  �قول و يا فعلي منسوب به پيامبر

  است، باز هم براي ما سند و حجت و قانون نيست.

  اي ديگر از فريب نمونه

را شما خود قبول داريد، آنجا كه » حفاظت احاديث«ي  ضعف در شيوه پرسش:

  نويسيد: مي

آيد كه آن دسته از احاديث  نخست اين سخن كاملاً درست به نظر ميي  در وهله«

ي تواتر داشته باشند  اند، بايد درجه ه شنوندگان و بينندگان آنها بسيار بودهقولي و فعلي ك

تواند اين مطلب را درك  و در آنها اختلافي ديده نشود. ولي هر كسي با اندك تأملي مي

اي كه افراد بسياري آن را  اند و يا خطابه اي كه افراد بسياري آن را ديده كند كه واقعه

توانند  اي نمي ن آن و يا عمل كردن طبق آن همه آن افراد به گونهدر نقل كرداند،  شنيده

اي تفاوت ديده نشود. به طور مثال من امروز سخنراني  متفق باشند كه ميان آنان حتي ذره

شنوند. چند ساعت (چند ساعت، نه چند ماه و يا  كنم و چندين هزار نفر آن را مي مي

بپرسيد كه سخنران چه گفت؟ خواهيد ديد كه چند سال) بعد از ختم جلسه، شما از آنان 

در بازگو كردن مطالب گوينده، بيان همه يكسان نخواهد بود. كسي يك بخشي را بيان 

كند.  اي را عيناً و با همان كلمات بيان مي كند و كسي بخشي ديگر را، كسي جمله مي

كند. كسي  كسي مفهومي را كه از آن جمله فهميده است، در قالب كلمات خود بيان مي

ي درستي  داراي فهم و درك بسيار بالايي بوده است و سخنراني را نيك فهميده خلاصه
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تواند مطلب را به  از آن ارائه دهد. ديگري از چنين درك و فهمي برخوردار نيست و نمي

  نحو احسن در قالب الفاظ و كلمات خود بيان كند.

بيشترين بخش سخنراني  وي خوبي برخوردار است  خلاصه اين كه كسي از حافظه

اي ندارد و در نقل و  كند و حال آنكه ديگري چنين حافظه لمه به كلمه بيان ميرا عيناً ك

  1كند. روايت اشتباهاتي مي

اولاً در وسط اين اقتباس خط ممتدي گذاشته شده و بخشي از آن حذف  خ:ـپاس

آن چقدر حسن تواند قضاوت كند كه در حذف  شده است و هر كسي با خواندن آن مي

  آن بخش حذف شده اين است:نيت وجود داشته است؟! 

هاي مهم آن مطلب و يا واقعه، قطعاً همه با هم متفق خواهند بود، ولي در  در بخش«

امور جزيي ميان آنان اختلاف بسياري ديده خواهد شد، در صورتي كه اين اختلاف 

  ».نيفتاده است هرگز به اين معنا نخواهد بود كه آن واقعه اصلاً اتفاق

وانگهي، همه بحثي كه در ادامه اين اقتباس آمده ـ چون ممكن بود ابهامات جناب 

اند. در  حذف شده است؛ چرا كه ايشان اصلاً در پي ابهامدكتر با آن رفع شود ـ 

آفرين باشند و يا با آنها ديگران را بتوان دچار ابهام  مضموني، همه مطالبي را كه ابهام

كنند و از مطالبي كه در آنها خطر رفع و حل ابهام وجود داشته باشد  كرد، اخذ مي

هاي خود نويسنده چنين او را فريب  كوشند با نوشته گريزند. جالب اينجاست كه مي مي

  دهند.

كنم كه اگر ممكن است بخش نخست تفهيمات را پيدا  من از خوانندگان خواهش مي

در آن وجود دارد و » در مورد حديث سؤالاتي چند«كنند و بحثي را كه تحت عنوان 

نمايد كه من در اينجا  عبارت بالا از آن اقتباس شده، به طور كامل بخوانند و مناسب مي

ام در اينجا بياورم تا كساني كه به دست آوردن  درنگ بعد از اين عبارت نوشته آنچه را بي

________________  
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تحسين كنند. آن اصل كتاب براي آنان ممكن نباشد، بتوانند شاهكار جناب دكتر را 

  ها از اين قرارند: نوشته

انم  اني نكردهراكنون اگر كسي اين اختلافات را ببيند و بگويد من سخنان  اصلاً سخن«

ام كاملاً اشتباه نقل شده است، اين گفته او درست نخواهد بود  اي كه كرده انيرو يا سخن

سخنراني گردآوري شوند، و برخلاف اين گفته اگر همه اخبار آحاد موجود در مورد اين 

ام و اين سخنراني در فلان مكان و فلان زمان  معلوم خواهد شد كه من سخنراني كرده

اند و موضوع  صورت پذيرفته است. كسان بسياري در اين سخنراني حضور داشته

هايي از سخنراني كه درباره آن از نظر لفظي يا  سخنراني هم فلان بوده است. باز بخش

بندي همه  يشتري وجود داشته باشد، مستندتر پنداشته خواهد شد و با جمعمعني اتفاق ب

اي  نها هر راويآهايي كه در بيان  اي مستند پديد آورد و بخش توان مجموعه آنها مي

منفرد است، آنها نسبتاً كمتر معتبر خواهند بود، ولي آنها را مجهول و نادرست گفتن 

اني در تضاد باشند و يا اينكه در آنها چيزي درست نيست، مگر زماني كه با روح سخنر

وجود داشته باشد كه صحت آنها را مورد ترديد قرار دهد. مثلاً اختلاف داشتن با ديگر 

هاي معتبر سخنراني و يا مخالف ما معلومات و اطلاعات درستي باشد كه از قبل  بخش

  شيوه بيان و طبيعت سخنران وجود دارد.نزد مردم از طرز تفكر، 

  ور متفق عليه در ميان امتام

فرماييد كه دليل محفوظ بودن سنت اين است كه وضو، نمازهاي  شما مي« پرسش:

گونه در  گانه، اذان، نمازهاي عيدين، قواعد نكاح، طلاق، وراثت و غيره عيناً همان پنج

شما  اند. آيا ها رواج يافته هاي قرآن بر زبان اند كه آيه ي اسلامي رواج پيدا كرده جامعه

فرماييد كه درباره نماز، اذان، نكاح، طلاق، وراثت و غيره همه امت اسلام تنها به يك  مي

  »كند؟ روش عمل مي

درباره نماز، اذان، نكاح، طلاق، وراثت و غيره، اموري را كه امت اسلام بر  خ:ـپاس

د، در آنها اتفاق دارد، يك طرف بگذاريد و اموري را كه در مورد آنها اختلاف وجود دار
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خواهيد ديد كه اتفاق چه بسيار است و اختلاف چه اندك. امور طرف ديگر قرار دهيد. 

شود. اما از آنجا  اند و اختلافات بيشتر در جزييات ديده مي همه متفق عليه اساسي تقريباً

گيرد، نه در مسائل  كه بحث و مباحثه همواره در مورد مسائل اختلافي صورت مي

اند كه در اثر آن افراد  اختلافات اندك را بسيار برجسته و نمايان كردهها  اتفاقي، اين بحث

اند كه ميان امت هيچ چيزي متفق عليه نيست. به طور مثال  كم علم دچار اين اشتباه شده

گانه  نماز را در نظر بگيريم. همه مسلمانان دنيا بر  اين امور اتفاق دارند كه نمازهاي پنج

مشخص است. طهارت تن و لباس نيز براي آنها ضروري است اند، اوقات آنها هم  فرض

بايد با وضوع رو به قبله گزارد. همچنين در آنها ترتيب قيام، ركوع،  و نمازها را مي

بايد  گونه بايد باشد. در هر وقتي اين قدر ركعت فرض است، نماز مي سجود و قعود اين

ذكر، در حال ركوع فلان، در حال  با تكبير تحريم آغاز شود، در نماز در حال قيام فلان

سجود فلان و در حال قعود فلان ذكر خوانده شود. خلاصه اين كه از حيث مجموع 

گونه مسائل است كه آيا  ساختار اساسي نماز مورد اتفاق است. اختلاف تنها در اين

 ها بسته شوند يا باز گذاشته شوند، اگر بسته شوند بر سينه بسته شوند يا بر ناف. دست

پشت سر امام سوره فاتحه خوانده شود يا نه. بعد از سوره فاتحه آمين با صداي بلند 

پرسش اين است كه آيا براساس اين اختلافات كوچك، اين ادعا گفته شود يا آهسته. 

در اذان جز ي نماز، امت اصلاً بر روش خاصي اتفاق ندارد؟  درست است كه در مسأله

گويند، اختلاف ديگري  گويند و اهل سنت نمي مل مياين كه اهل تشيع حي علي خيرالع

جز اين اختلاف، همه كلمات ديگر اذان و مسائل مربوط به آن تقريباً  وجود ندارد.

اي مورد  توان گفت كه اذان اصلاً مسأله آيا بنابراين اختلاف اندك، مي اند. عليه متفق

  اختلاف است؟
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  سنت، و كاهش يا افزايش اختلاف

اي  گوييد كه اختلافات مبتني بر حديث، اختلافات جزيي و معمولي ا مياگر شم پرسش:

خواهم بپرسم كه جزيياتي كه (به قول شما)  هستند كه هيچ تأثيري بر دين ندارند، من مي

اي اختلاف در آنها موجب معصيت نيست؟  وحي الهي آنها را تعيين كرده است، آيا ذره

ها  ها را تا آرنج رآن دستور داده است كه دستمثلاً خداوند متعال با وحي مكتوب در ق

ها را تنها تا مچ بشويد، آيا اين كار نزد شما  اي دست بشوييد. اكنون اگر كسي يا فرقه

  شويد، عمل به دستور خداست؟ ها را تا آرنج مي مانند كار كسي كه دست

ه اي سطحي است. تخلف از نص آشكار و روشن، اختلاف ناميد پاسخ: اين، مغالطه

شود. اختلاف آن است كه دو نفر در مورد اينكه حكم شرعي چيست، اختلاف  نمي

گردد. در قرآن كريم درباره  داشته باشند. مثال درست آن از قرآن تقديم حضورتان مي

  تيمم گفته شده است؟

� (#θßs|¡øΒ $$sù öΝ à6Ïδθã_âθÎ/ Ν ä3ƒÏ‰ ÷ƒr&uρ çµ÷Ψ ÏiΒ �  ) / 6مائده(  

  ».ي خود را مسح كنيد ...ها ها و دست ... پس صورت«

گيرد و بر همان  تا مچ دست را مراد مي» ها دست«اكنون ملاحظه بفرماييد، گروهي از 

كند.  گيرد و بر آن مسح مي كند. گروهي ديگر از آن تا آرنج دست را مراد مي مسح مي

ها و همه اين قسمت  گويد دست عبارت است از انگشتان تا شانه گروهي ديگر هم مي

كند. اكنون بفرماييد آيا كلمات قرآن ظرفيت چنين اختلافي را دارند يا خير؟  ح ميرا مس

  شود؟ و آيا اين اختلاف موجب معصيت مي

ي  كردند كه سنت دايره كردند درك مي منكران حديث اگر اندكي از عقل استفاده مي

ن آنقدر بود در تلقي احكام از قرآ اگر سنت نمياختلافات را بسيار محدود كرده است. 

توانستند با هم يك عمل جمعي انجام  شد كه حتي دو مسلمان هم نمي اختلاف زياد مي

دهند. مثلاً قرآن به نماز دستور داده است. اگر سنت شكل و روش آن را توضيح 

دانستند كه چگونه به اين دستور عمل كنند. قرآن به زكات امر  ميداد، مردم هرگز ن نمي
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شد كه اين  داد هيچگاه در اين امر اتفاق پيدا نمي توضيح نميكند، اگر سنت آن را  مي

فريضه چگونه به جاي آورده شود. بقيه احكام و دستورات قرآن نيز چنين حالتي دارند 

ي عمل به اين  )، از طرف خداوند متعال آمده و نحوه�االله كه يك معلم با اختيار (رسول

جلوي اختلافات را گرفته است. اگر سنت  آموزش داده واحكام را به مردم گفته و عملاً 

خواست نظام  گرفت و با يك فرهنگ لغت مي بود و امت تنها قرآن را به دست مي نمي

رسيد كه بتواند  زندگي پديد بياورد، حتي در امور بنيادين به آن درجه از اتفاق نمي

  تمدني مشترك ايجاد كند.

آنقدر تنگ و محدود شده كه  ي اختلافات ممكن اين به بركت سنت است كه دايره

هاي بزرگ تنها پنج  در جهان اسلام تنها هشت فرقه وجود دارد و از ميان آنها نيز فرقه

ن يمهبه  1اند. ها مسلمان بر يك فقه گرد هم آمده مورد هستند كه از خلال آنها ميليون

حال  همين اجتماع است كه نظام زندگي به وجود آمده و استمرار يافته است. با اين

اند، اگر در آن پيروز شوند، نتيجه  جنگي كه امروز منكران حديث عليه سنت آغاز كرده

آن اين نخواهد بود كه همه امت بر تفسير واحدي از قرآن متفق شود، بلكه برعكس 

اند، آنها نيز مختلف  نتيجه آن اين خواهد بود كه اموري كه تا به امروز متفق عليه بوده

  فيه خواهند شد.
  

________________  
 
هاي ذيل در جهان اسلام وجود دارند: حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي، اهل  ها فرقهدر حال حاضر تن -1

ي خوارج. از ميان اينها زيديه، اهل حديث و اباضيه از لحاظ  ي اباضيه حديث، اثناعشري، زيدي و فرقه

قط در اند. در حالي كه اين تعداد ف جهت داستان هفتاد و سه فرقه را مشهور كرده مردم بيتعداد كمترند. 

  ها وجود دارد، نه در جهان واقعيت. (مؤلف) كتاب
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  يل متشابه منكران سنت و منكران ختم نبوتدلا

اگر در مورد متن سنت اين همه اختلاف وجود دارد، در مورد «فرماييد:  شما مي پرسش:

تفسير و تأويل متن قرآن نيز ممكن است اختلافات بسياري وجود داشته باشد و عملاً 

منعي در پايه و  تواند خلل و هم وجود دارد. اگر اختلاف در مورد تفسير متن قرآن نمي

مأخذ قانون اسلامي بودن آن ايجاد كند، وجود چنين اختلافي در مورد متن سنت 

اين دليل شما درست مانند اين است كه ». تواند چنين منع و خللي ايجاد كند چگونه مي

ها) گفته شود، در رفتار و كردار جناب ميرزا فلان نقص  ها (قادياني هرگاه به ميرزايي

  چنين نبود؟ �گويند (معاذاالله معاذاالله) مگر فلان چيز پيامبر آنان ميوجود دارد، 

اين تشبيه از بنياد نادرست است؛ چرا كه در حقيقت ميان پيامبر صادق و  خ:ـپاس

تابي كه او اي كه بين پيامبر راستين و ك گونه تشابهي وجود ندارد. رابطه دروغين هيچ

  آورده است وجود دارد. 

گونه كه  آيد. همان كتر، بر خود وي و گروهش صادق مياين تشبيه جناب د

آورند،  را به ميان مي �االله جعلي و دروغين پاي رسولها براي اثبات پيامبري  ميرزايي

از كتاب االله استفاده  �االله منكران حديث نيز براي قطع ارتباط كتاب خدا با سنت رسول

ي  ي امت، فتنه ي مورد اتفاق همه ر عقيدهها در براب گونه كه ميرزايي كنند. همان ابزاري مي

نبوت جديدي را برپا كردند، منكران حديث نيز با به چالش كشيدن جايگاه حقوقي 

خلفاي ي خطرناك ديگري را برپا كردند. اين در حالي است كه ار زمان  سنت فتنه

د از قرآن، اند كه بع نظر داشته راشدين تا به امروز همه مسلمانان جهان بر اين امر اتفاق

سنت دومين مأخذ قانون اسلامي است. حتي حقوقدانان غيرمسلمان نيز به اتفاق اين امر 

  اند. را پذيرفته

ها با تأويل نادرست ختم نبوت، پيامبر جديدي را وارد صحنه  گونه كه ميرزايي همان

گشايند  كنند، منكران حديث نيز با تأويل نادرست اتباع سنت، راه را براي اين كار مي مي

ي »مركز ملت«به كناري نهاده شود، يك  �االله هاي رسول كه همه دستورات و راهنمايي
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داشته  �پديد بيايد كه در هر زماني ميان امت همان جايگاه را داشته باشد كه پيامبر

دنبال  �االله ها براي هموار كردن راه پيامبر جديدشان در شخص رسول است. ميرزايي

خويش » مركز ملت«و منكران حديث براي باز كردن راه براي  گردند عيب و ايراد مي

  دهند. را مورد اعتراض و ايراد قرار مي صاالله سنت رسول

اساس  با اين حال ايرادي كه جناب دكتر بر استدلال ياد شده وارد كرده، كاملاً بي

ن گيريد، در قرآ است. استدلال من اين نيست كه آن عيب و ايرادي كه شما از سنت مي

نيز وجود دارد، بلكه برعكس استدلال من اين است كه امكان اختلاف در تعبير و تحقيق 

اصلاً براي يك قانون و آيين عيب و نقص نيست. پس به سبب امكان چنين و تفسير، 

توان تن (سرباز) زد، نه از اساس قانون  اختلافي نه از اساس قانون قرار دادن قرآن مي

  قرار دادن سنت.

  ر گرفتن امور مورد اتفاقاساس قرا

ي متن قرآن،  دو امر متفاوت هستند. درباره قرآنها و تفسيرهاي  متن، و تأويل: «پرسش

ها و تفسيرهاي  ي يك حرف آن، امكان شك و ترديد وجود ندارد. اما تأويل حتي درباره

توانند قرار گيرند. در  آن، عملي بشري است كه براي ديگري سند و حجت ديني نمي

تي كه برخلاف اين، نه تنها در تفسير متن احاديث، بلكه در خود متن آن اختلاف صور

توان متن سنت را مأخذ قانون اسلامي قرار  وجود دارد. با وجود اين اختلاف چگونه مي

  داد؟

برانگيز اين است كه اگر الفاظ و كلمات قرآن متفق عليه باشند،  پرسش تأمل خ:ـپاس

اختلاف وجود داشته باشد، با وجود اين  اختلاف چگونه اما در تفسير و تعبير آن 

گويد كه تفسير و تأويل  تواند اساس و مأخذ قانون قرار گيرد؟ جناب دكتر خود مي مي

تواند حجت و سند باشد؛ در اين صورت  عملي بشري است كه براي كس ديگري نمي

ر گيرند، كه بعد از توانند حجت و سند قرا اند كه مي ناگزير اين تنها الفاظ و كلمات

رود؛ زيرا آنچه عملاً اجرا  وقوع اختلاف در معنا، حجيت و سنديت آنها نيز از بين مي
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شود لفظ و متن، كتاب نيست، بلكه معنايي است كه شخص از متن آن را فهميده و  مي

درك كرده است. به اين دليل است كه من در دومين نامه خود به جناب دكتر عرض 

تواند اساس  تنها چيزي مي«شما نخست اين ديدگاهتان را اصلاح كنيد كه: كرده بودم كه 

گونه كه مسأله قرآن را با  قانون قرار گيرد كه در آن اختلاف ممكن نباشد، سپس همان

ها و تفسيرهاي  اين شرح حل كرد كه متن قرآن اساس قانون قرار بگيرد، اما از تلقي

تر باشد.  نزديك نهاد معتبر به صواب نزديكمختلف آن، تلقي و تفسيري اجرا شود كه 

توان حل كرد كه متن سنت به عنوان اساس  ي سنت را نيز عيناً به همين شكل مي مسأله

ي قانون پذيرفته و به رسميت شناخته شود، اما در امور مملكت عملاً آن سنتي  و پايه

يده اساس قانون قرار فااجرا شود كه بعد از تحقيق نهادي معتبر، سنت ثابت قرار بگيرد. 

دادن متن قرآن اين خواهد بود كه همه اختلافات تفسيري، حول محور متن قرآن دور 

  ي آن فراتر نخواهد رفت. خواهد زد و از دايره و محدوده

اين خواهد بود كه ما در كارهاي خود » سنت«فايده اساس قانون قرار دادن همچنين 

مأثوراند و تا  �هايي رجوع كنيم كه از پيامبر وزهها و آم ناگزير خواهيم شد به راهنمايي

 �ايم كه در فلان مسأله هيچ سنت ثابتي از پيامبر زماني كه با تحقيق به اين نتيجه نرسيده

سازي كنيم. مگر در فهم اين مطلب ساده  وجود ندارد، نخواهيم توانست آزادانه قانون

  چه مشكلي وجود دارد؟

  تشيوه رفع اختلاف در قرآن و سن

اختلاف در تلقي احكام از متن قرآن زماني پديد آمد كه دين به جاي نظام « پرسش:

در اجتماعي به نظام انفرادي تبديل شد و تا هنگامي كه نظام اجتماعي دين پابرجا بود، 

زمان توانيد بگوييد كه در  گونه اختلافي پديد نيامد. آيا مي اين باب ميان امت هيچ

افراد امت بر حكمي از احكام قرآن به  �مر فاروقيا ع �ت ابوبكر صديقحضر

كردند؟ اگر بار ديگر چنين نظامي پديد بيايد، اين اختلاف در  صورت مختلف عمل مي

تأويل و تفسير متن قرآن ديگر باقي نخواهد ماند و اين از آن رو ممكن است كه متن 
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د متن سنت نزد ماند و مانن قرآن محفوظ مانده است. اما اگر متن قرآن محفوظ نمي

گونه  داشت، هيچ هاي مختلفي از قرآن وجود مي هاي مختلف اسلامي مجموعه فرقه

آمد و  ماند، مگر اينكه پيامبر ديگري مي امكاني براي وحدت عمل ميان امت باقي نمي

  ».رساند ها مي متن وحي را به صورت محفوظ به انسان

اي بدون فهم و درك آن  ره مسألهلب از داد سخن دادن دربااي جا اين نمونه خ:ــپاس

نيز مردم در آيات قرآن تدبر و  �و حضرت عمر �است. در زمان حضرت ابوبكر

آمد. اما در آن زمان  كردند و ميان آنان هم اختلاف فهم و تفسير پديد مي انديشه مي

اي راشد و مجلس شوراي با اختياري وجود داشت كه هم از قدرت و اختيار  خليفه

  ود و هم امت بر علم و تقواي آن اعتماد داشت.برخوردار ب

لذا بعد از تحقيق و بحث و رعايت اصول شورا و نظام جمهوري هر حكمي كه اين 

كرد، همان حكم  ها و تفسيرهاي مختلف حكم قرآن صادر مي نهاد به نفع يكي از تأويل

آن هنگام نيز در  �هاي پيامبر گرفت. همچنين درباره سنت ي قانوني به خود مي جنبه

در مورد  �شد كه پيامبر گرفت و هرگاه اطمينان حاصل مي رسماً تحقيق صورت مي

كردند. امروز هم  فلان مسأله چنين دستور داده و يا چنين عمل كرده طبق آن حكم مي

ها و تفسيرهاي گوناگون  اگر چنين نهادي وجود داشته باشد، سعي خواهد كرد از تأويل

هاي  تر باشد و از مجموعه را اختيار كند كه به صواب نزديكقرآن همان تلقي و تفسير 

تري وجود  گزيند كه درباره آنها شواهد و قراين محكم هايي را برمي سنت نيز سنت

  داشته باشد.

  اي شگرف مغالطه

فرماييد قانون اساسي بريتانيا به صورت نوشته شده موجود نيست. اما با  شما مي« پرسش:

دانيد كه هر از چند گاهي در قانون اساسي  چرخد. آيا شما مي وجود آن، كار آنان مي

تواند  شود؟ اكثريت پارلمان آنان هر تغييري كه بخواهد مي بريتانيا چه تغييراتي ايجاد مي

ايجاد كند. آيا جايگاه دين نزد شما هم همين است؟ اگر مكتوب نبودن آيين و قانون 
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وشته شد و چرا خدا حفاظت اين نوشته را به ديني هيچ تأثير و نقشي ندارد، قرآن چرا ن

  »عهده گرفت؟

اي شگرف ديگري است. خداوند متعال حفاظت قرآن را بر  هم مغالطهاين  خ:ـپاس

كاتبان وحي به دستور �اي را كه در زمان پيامبر عهده گرفته بود، نه حفاظت نوشته

محفوظ مانده است، ا ي خد ايشان به رشته تحرير درآورده بودند. قرآن قطعاً طبق وعده

دستور به نوشتن آن داده بود، هم محفوظ مانده  �اي كه پيامبر ولي آيا اصل آن نوشته

اي اطلاع دارند، حتماً آن را ارائه دهند.  اگر منكران حديث از وجود چنين نوشته !!!است

جالب اينجاست كه منكران حديث همه دلايل خويش را بر مكتوب بودن قرآن و 

كنند كه اين مطلب كه  كنند، اما به اين نكته توجه نمي ن حديث بنا ميمكتوب نبود

ي كاتبان وحي به رشته  شد به وسيله اي را كه نازل مي در زمان خويش هر وحي �پيامبر

ها قرآن را به صورت  با استفاده از همين نوشته �آورد و حضرت ابوبكر تحرير در مي

هايي تهيه كرد و به  صحف نسخهاز همين م �مصحف نوشت و بعد حضرت عثمان

ي روايات حديث به اطلاع جهانيان  شهرهاي مهم قلمرو اسلامي فرستاد، صرفاً به وسيله

  رسيده است.

اين مطلب نه در قرآن ذكر شده است و نه جز روايات حديث، در اين باره مدرك 

ا با چه ديگري در دنيا موجود است. اكنون اگر روايات حديث اصلاً معتبر نيستند، شم

به رشته تحرير درآمده  �كنيد كه قرآن واقعاً در زمان پيامبر دليلي جهانيان را قانع مي

  بود؟

  �گريز از قولي قاطع درباره جايگاه پيامبر

القرآن را به بحث درباره اين مسأله تلف  شما بسياري از صفحات ترجمان« پرسش:

اسلامي يا رهبر مسلمانان و يا را به عنوان رئيس دولت  �ايد كه چه كسي پيامبر كرده

ها انتخاب كرده بودند، يا ايشان از  قاضي تعيين كرده بود. مسلمانان او را براي اين پست

ها منصوب شده بودند؟ معلوم نيست هدف شما از طرح  سوي خداوند متعال به اين مقام
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ديد هاي قرآن دولتي اسلامي پ ها و راهنمايي طبق آموزه �پيامبراين بحث چيست؟ 

كند كه نخستين رئيس اين دولت و يا رهبر  آورد. هر كودكي اين مطلب را درك مي

اي كه احكام صادره از سوي او را به هيچ جاي  ترين مقام قضايي مسلمانان و يا عالي

  توانست باشد؟ مي �توان ارجاع داد، چه كسي جز پيامبر نظر نمي ديگري براي تجديد

شود و از مواجه شدن با  معنا جلوه داده مي وده و بيگونه بيه پرسشي كه اين خ:ـپاس

شود، اساساً پرسشي قاطع در اين بحث است؛ چرا كه اگر بپذيريم كه  آن گريز داده مي

اي جز اين  فرمانروا، قاضي و رهبري بود كه از سوي خدا تعيين شده بود، چاره �پيامبر

اده شده از سوي ايشان نيز از طرف ها و احكام د ها، راهنمايي ماند كه بپذيريم آموزه نمي

  هستند. 1شوند و بنابراين حتماً در اسلام سند و حجت خدا شمرده مي

داند، از دو چيز يكي را حتماً بايد  اما اگر كسي اين موارد را سند و حجت نمي

خود شخصاً پست رهبري، قضاوت و غيره را به عهده  �بپذيرد. يكي اينكه بگويد پيامبر

يا اينكه بگويد مسلمانان وي را براي اين كار با رضايت و طيب خاطر گرفته بود و 

به جاي ايشان  �توانستند در حال وجود پيامبر خويش انتخاب كرده بودند و آنان مي

ديگري را انتخاب كنند و اين حق را هم داشتند كه وي را عزل كنند. منكران حديث 

ر صورت پذيرفتن آن ريشه مذهب و خواهند بپذيرند؛ چرا كه د ي نخست را نمي گزينه

كنند به صورت  مسلك آنان قطع خواهد شد، ولي دو گزينه بعدي را نيز جرأت نمي

خواهند مسلمانان را  شفاف و روشن قبول كنند؛ چرا كه در اين صورت دام فريبي كه مي

 گرفتار آن كنند، از هم خواهد گسيخت. به اين دليل است كه آنان از مواجه شدن با اين

  2روند. پرسش طفره مي

________________  
 

1- Authority 
را ملاحظه كنند و سپس ببينيد كه » مركز ملت«اين كتاب، بحث  گذشتهخوانندگان گرامي در صفحات  -2

  شود. هاي مطرح شده از طرف من چگونه گريز مي از مواجه شدن با پرسش
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  ابعاد يك پيامبر در وجود غيرپيامبر

هنگام نزول قرآن، مذهب و سياست در جهان به دو بخش جداگانه تقسيم شده  پرسش:

بود. در امور مذهبي و از پيشوايان مذهبي و در امور سياسي يا دنيوي از حكومت 

نه  �لمانان گفت: پيامبرشد. قرآن كريم اين دوگانگي را از بين برد و به مس اطاعت مي

كند، لذا  تنها رهبر مذهبي شماست، بلكه در امور سياسي و مدني نيز شما را رهبري مي

ها و عناوين  همه اين مسئوليت �بايد در همه امور از وي فرمان بريد. بعد از پيامبر مي

ها و عناوين ديگر جز دريافت وحي از خداوند متعال) به جانشين  (يعني مسئوليت

منتقل شدند. لذا اكنون اطاعت از خدا و پيامبر به معناي ستين ايشان (خليفه الرسول) را

كنند. من  ياد مي» خلافت علي منهاج النبوه«اطاعت از نظام است كه اصطلاحاً به آن 

دهيد، براي همين مفهوم به كار  را كه شما مورد تمسخر قرار مي» مركز ملت« اصطلاح 

  برده بودم.

در نظام اسلامي داشتند ـ جز  �همه ابعادي كه پيامبرليل اين ادعا كه آيا د خ:ـپاس

منتقل شدند، در قرآن آمده » مركز ملت«حامل وحي بودن ـ بعد از وي به خليفه يا 

اند كه ما  آن را بيان فرموده است؟ يا اينكه خلفاي راشدين ادعا كرده �است؟ يا پيامبر

تا به امروز مسلك و نظر عالم  �از زمان پيامبرچنين مقام و جايگاهي داريم؟ يا اينكه 

  معتبري چنين بوده است؟

در اين باره آنچه در قرآن آمده است، من در صفحات همين كتاب آنها را ارايه 

دانند وگرنه من احاديث معتبر و مستند  را كه اينان حجت نمي �ام. احاديث پيامبر كرده

كردند. درباره خلفاي  و نظريه را كاملاً رد مي آوردم كه اين ادعا بسياري در اين مورد مي

كنند كه آنان چنين جايگاهي براي خود قايل بودند، در  راشدين، منكران حديث ادعا مي

هاي گوناگوني از خلفاي راشدين، حضرت  حالي كه من در صفحات همين كتاب گفته

نقل كردم كه اين ادعاي  �ابوبكر، حضرت عمر، حضرت عثمان و حضرت علي
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كردند. اينك دست كم همين مطلب را به ما ارائه كنند كه در طول  دروغين را نفي مي

  ي گذشته، كدام عالم دين معتبر چنين رأي و نظري داشته است. اين چهارده سده

  منكران حديث» مركز ملت«در نظام اسلامي و جايگاه » امير«تفاوت بسيار بزرگ جايگاه 

نظام اسلامي است اختراع من » خدا و رسول«مراد از اين گفته در نظريه من كه « پرسش:

 33ايد. شما در تفسير تفهيم القرآن در شرح آيه  نيست. شما نيز اين جرم را مرتكب شده

yϑ$ �سوره مائده  ‾Ρ Î) (# äτℜt“ y_ tÏ% ©!$# tβθç/ Í‘$ptä† ©!$# � ايد: نوشته  

ت كه حكومت عليه نظام صالحي اس با خدا و رسول، جنگيدنمنظور از جنگيدن «

سلامي در كشور پديد آورده است ... هرگاه چنين نظام صالحي در كشوري پديد بيايد، ا

  1».سعي در تخريب و از بين بردن آن، محاربه با خدا و رسول است

در اين جا بار ديگر همان جسارت ارائه عبارت من به خودم به صورت  خ:ـپاس

  ناقص انجام گرفته است. اصل عبارت چنين است:

در جايي چنين نظام صالحي پديد بيايد، سعي در تخريب آن، قطع نظر از اين هرگاه «

كه در سطح كوچكي مانند قتل و غارت و راهزني و سرقت مسلحانه انجام بگيرد، يا در 

پديد آوردن نظام اي مانند سعي در تلاش براي براندازي آن نظام صالح  سطح گسترده

عليه خدا و رسول است. اين قضيه درست مانند در حقيقت جنگ  فاسدي به جاي آن

آن چيزي است كه در قوانين تعزيرات هند آمده است، مبني بر اين كه هر كسي در 

جهت براندازي حكومت بريتانيا در هندوستان تلاش كند، مرتكب جرم اقدام به جنگ 

ق حتي اگر اين اقدام عليه سربازي معمولي در يكي از مناطشده است.  2عليه شاه

  ».ي كشور صورت پذيرفته باشد و خود شاه از دسترس او بسيار دور بوده باشد دورافتاده

________________  
 
  ).365، ص 1(تفهيم القرآن، ج  -1

2- Waging War Theyking Against 



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      160 

تواند اين مسأله را به درستي درك كند كه  اكنون آدمي متوسط از لحاظ درك نيز مي

كند، اقدام عليه شاه قرار  جنگ و اقدام عليه سربازي معمولي را كه از شاه نمايندگي مي

ادن خود سرباز چه تفاوت بزرگي دارد. چنين تفاوت بزرگي نيز بين دادن، با شاه قرار د

ي نظام مطلوب  او دو گفته وجود دارد كه شخصي اقدام عليه حكومتي را كه اجراكننده

است، اقدام عليه خدا و پيامبر قرار دهد و ديگري ادعا كند كه خود  �خدا و پيامبر

  است. �همين نظام و حكومت، خدا و رسول

كه به پيامدهاي اين دو سخن توجه نكنيد و به آنها نيانديشيد، ظرافت اين  تا زماني

تفاوت را درك نخواهيد كرد. فرض كنيد زماني حكومت اسلامي دستوري صادر كند كه 

برخلاف قرآن و سنت باشد، در اين صورت طبق تعبير من عموم مسلمانان حق دارند 

گيريد؛ چرا كه دستور شما با دستور خدا : شما اين دستور را بازپس ببرخيزند و بگويند

 �فرموده است و از سنت پيامبرو پيامبر در تضاد است. خداوند متعال در قرآن چنين 

چنين ثابت است، اما دستور شما برخلاف اين دو است و بنابراين شما در اين قضيه، به 

  ».كنيد درستي خدا و رسول را نمايندگي نمي

خود حكومت اسلامي خدا و رسول است. لذا ن حديث، طبق تلقي منكرابا اين حال 

يك مسلمان در برابر هيچ يك ازاحكام و دستورات آن، حق چنين استدلال و اعتراضي 

را ندارد و هرگاه او چنين اعتراض و استدلالي بكند، حكومت اسلامي به او پاسخ 

بدهيم، همان  هر آنچه ما بگوييم و انجامخدا و رسول كه خود ما هستيم، خواهد گفت: 

كنند كه در هر جايي از قرآن كه كلمه  هم قرآن است و هم سنت. منكران حديث ادعا مي

كنم  آمده، مراد از آن حكومت اسلامي است. من از خوانندگان تقاضا مي» رسول«و » االله«

اند،  در كنار هم آمده» رسول«و » االله«هاي زير را كه در آنها  آيهكه قرآن را باز كنند و 

حكومت اسلامي مراد » رسول«و » االله«و دقت كنند كه اگر ما از ورد توجه قرار دهند م

  شود. ملاحظه بفرماييد: بگيريم، اين امر به چه نتايجي منجر مي
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� ö≅ è% (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# š^θß™§�9 $# uρ ( βÎ* sù (# öθ©9 uθs? ¨βÎ* sù ©! $# Ÿω �= Ïtä† tÍ� Ï�≈ s3ø9$#  � 

  )32(آل عمران /   

ز خدا و از پيامبر فرمانبرداري كنيد و اگر سرپيچي كنند، خداوند كافران بگو: ا«

  ».دارد را دوست نمي

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãΨ ÏΒ#u «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ �  ) / 136نساء(  

  ».ايد! به خدا و رسولش ايمان بياوريد ... اي كساني كه ايمان آورده«

� $yϑ ‾Ρ Î) šχθãΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# tÏ% ©!$# (#θãΖ tΒ#u «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ §Ν èO öΝs9 (#θç/$s? ö� tƒ �    

  )15حجرات / (  

اند، سپس  مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه به خدا و پيامبش ايمان آورده«

  ».اند ... هرگز شك و ترديدي به خود راه نداده

� tΒ uρ óΟ©9 .ÏΒ ÷σãƒ «!$$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ !$‾Ρ Î* sù $tΡ ô‰ tFôã r& tÌ� Ï�≈ s3ù= Ï9 # Z��Ïèy™ �  

  )13فتح / (  

كساني كه به خدا و پيامبرش ايمان نياوردند (كافرند و) ما براي كافران آتش «

  ».ايم سوزاني را تهيه ديده

� ¨βÎ) ©! $# zyès9 tÍ� Ï�≈s3ø9 $# £‰ tãr&uρ öΝçλm; #���Ïèy™ ∩∉⊆∪ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù # Y‰t/ r& ( āω tβρß‰ Ågs† 

$wŠÏ9 uρ Ÿωuρ #Z�� ÅÁtΡ ∩∉∈∪ tΠöθtƒ Ü=‾= s) è? öΝßγèδθã_ãρ ’Îû Í‘$̈Ζ9 $# tβθä9θà) tƒ !$uΖ oKø‹ n=≈ tƒ $oΨ ÷èsÛr& ©! $# 

$uΖ ÷èsÛr&uρ hωθß™§�9   )66-64احزاب / (  � #$

خداوند قطعاً كافران را نفرين كرده و از رحمت خود دور ساخته است و براي «

ه در آن خواهند ماند و آنان آتش سوزاني فراهم كرده است * آنان جاودان

هايشان در آتش زير و رو و  سرپرست و ياوري نخواهند يافت. روزي كه چهره

  ».برديم گويند: اي كاش! ما از خدا و پيامبر فرمان مي گردد، مي دگرگون مي
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� $tΒ uρ óΟ ßγyèuΖ tΒ βr& Ÿ≅ t6ø) è? öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ ßγçG≈ s) x�tΡ HωÎ) óΟßγ‾Ρ r& (#ρã� x�Ÿ2 «! $$Î/ Ï&Î!θß™t� Î/ uρ �

  )54توبه / (  

هاي آنان نشده است، جز اين كه  هيچ چيز مانع پذيرش نفقات و بذل و بخشش«

  ».اند ... آنان به خدا و پيامبرش كفر ورزيده

� βÎ) ö�Ï� øótG ó¡n@ öΝçλm; tÏèö7 y™ Zο§÷ s∆ n= sù t�Ï� øótƒ ª! $# öΝ çλm; 4 y7 Ï9≡sŒ öΝåκ ¨Ξr' Î/ (#ρã� x�Ÿ2 «! $$Î/ 

Ï&Î!θß™ u‘ uρ �  )80ه / توب(  

(اي پيامبر!) اگر تو حتي هفتاد بار براي آنان طلب آمرزش كني، هرگز خداوند «

اند  آمرزد، اين بدان سبب است كه آنان به خدا و رسولش كفر ورزيده آنان را نمي

....«  

� Ÿωuρ Èe≅ |Áè? #’ n?tã 7‰ tnr& Νåκ ÷] ÏiΒ |N$̈Β #Y‰ t/r& Ÿωuρ öΝ à) s? 4’ n?tã ÿÍνÎ� ö9 s% ( öΝ åκ̈ΞÎ) (#ρã�x� x. «! $$Î/ 

Ï&Î!θß™ u‘ uρ (#θè?$tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθà) Å¡≈ sù �  ) / 84توبه(  

هرگاه يكي از آنان مرد (از دنيا رفت)، اصلاً بر او نماز مگزار و بر سر گورش «

اند كه از  اند و در حالي مرده نايست؛ چرا كه آنان به خدا و رسوش كفر ورزيده

  ».اند دين خدا و فرمان خدا خارج بوده

� $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# Ÿωuρ (# þθè= ÏÜ ö7è? ö/ä3n=≈ uΗ ùår& �    

  )33محمد / (  

ايد! از خدا و پيامبر اطاعت كنيد و اعمال خود را  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».باطل مگردانيد

� tΒ uρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘ uρ ¨βÎ* sù …çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ψ yγy_ tÏ$ Î#≈ yz !$pκ� Ïù # ´‰t/ r&  �    

  )23جن / (  

و هر كس خدا و پيامبرش را نافرماني كند، نصيب او آتش جهنم است كه  «

  ».اودانه در آن خواهد ماندج
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� öΝ s9 r& (#þθßϑ n= ÷ètƒ … çµ‾Ρ r& tΒ ÏŠÏŠ$ptä† ©! $# … ã&s!θß™u‘ uρ āχr' sù … çµs9 u‘$tΡ zΟ ¨Ζyγy_ # V$ Î#≈yz $pκ� Ïù 

4 š�Ï9≡sŒ ß“÷“ Ï‚ø9 $# ÞΟŠÏà yèø9   )63توبه / (  � #$

اند كه هركس با خدا و پيامبرش دشمني و مخالفت كند، سزاي او  آيا ندانسته«

  ».ماند ... آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي

� ª! $# uρ ÿ…ã&è!θß™u‘ uρ �Yymr& βr& çνθàÊö� ãƒ βÎ) (#θçΡ$Ÿ2 šÏΖ ÏΒ ÷σãΒ �  /62(توبه(  

تر آن است كه خدا و پيامبرش را راضي كنند. اگر واقعاً  شايسته ... در حالي كه«

  ».ايمان دارند

و » االله«هر كس اين آيات را با دقت بخواند، درك خواهد كرد كه اگر مراد از 

ي دين اسلام كاملاً مسخ خواهد شد  در اين آيات، حكومت اسلامي باشد چهره» رسول«

هايي مانند  د آمد كه در برابر آن حتي ديكتاتورياي پديد خواه و در نتيجه آن ديكتاتوري

فرعون، چنگيز، هيتلر، موسوليني و استالين ناچيز جلوه خواهند كرد. در اين صورت 

اي كه اگر كسي كه آن را  اصلاً حكومت، دين و ايمان مردم قرار خواهد گرفت. به گونه

كه از فرامين او سرپيچي بپذيرد مسلمان بماند و كسي كه آن را نپذيرد، كافر شود. كسي 

هنم را جبايد سزاي  شود، بلكه در آخرت نيز مي ي زندان مي كند، نه تنها در دنيا روانه

نظر داشت، دچار عذاب ابدي گردد و  تحمل كند. اگر كسي با اين حكومت اختلاف

خشنود كردن حكومت شرط ايمان قرار گيرد. كسي كه از اطاعت آن سرپيچي كند، 

هاي او از بين بروند، بلكه حتي براي مسلمانان خواندن  كات و همه نيكينماز، روزه، ز

نماز بر جنازه او هم جايز نباشد و براي او دعاي مغفرت و طلب آمرزش هم ممنوع 

ين حكومتي بتواند برابري كند. نبا چباشد. آخر كدام ديكتاتوري است كه در ديكتاتوري 

اميه تا امروز، جهان اسلام  اً بعد از دوران بنيسپس به اين نكته نيز توجه كنيد كه تقريب

حتي يك روز هم حكومت واحدي نداشته است و امروزه هم جهان اسلام داراي 

، يها و كشورهاي متعددي است. پس آيا امروز هر يكي از كشورهاي اندونيز حكومت
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و » االله«مالزي، پاكستان، ايران، تركيه، عربستان، مصر، ليبي، تونس، مراكش و غيره 

بايد با  يك كشور مي» رسول«و » االله«اي خواهند داشت؟ يا اين كه  جداگانه» رسول«

استفاده از قوه قهريه، سلطه خود را بر كشورهاي ديگر تعميم دهد؟ يا اينكه اسلام تا 

ي انتخاب نكرده باشند، »رسول«و » االله«زماني كه همه جهان اسلام يك دست يك 

  تعطيل بماند؟

  در دوران نبوتحدود مشورت 

مبتني بر وحي بود، پس  �اگر به عنوان رئيس دولت اسلامي هر دستور پيامبر« پرسش:

  چرا به ايشان دستور مشورت كردن با مسلمانان داده شده بود؟

تنها در  �در نامه اخيري كه بين من و شما رد و بدل شده، نوشته بوديد كه پيامبر

كرد؛ در حالي كه قبل از اين گفته بوديد  مشورت ميها دنيوي،  ريزي مورد تدابير و برنامه

هر آنچه را در زندگي بيست و سه ساله پيامبرانه انجام داده، همه آنها مبتني  �كه پيامبر

  »دانيد؟! را از آن خارج مي» تدابير«بر وحي بوده است. اما اكنون 

يرمتلو را با وحي متلو يا وحي غ �: در اموري كه خداوند متعال، پيامبرخـپاس

كرد كه حل آن  كرد، در آنها باز هم طبق راهنمايي خداوند متعال درك مي راهنمايي نمي

مسأله به رأي و نظر بشري محول شده است. در چنين اموري بود كه با اصحاب 

گرفت. هدف از اين كار نيز اين بود كه چگونگي  كرد و سپس تصميم مي مشورت مي

ردم شناسانده شود. چنين آموزش و تربيتي به در اسلام و جايگاه آن به ممشورت 

  مسلمانان بخشي از وظايف نبوت بود.
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  تعيين روش گفتن اذان؛ مشورت يا الهام

تفسير و تأويل  �توانيد مثالي ارائه كنيد كه در زمان پيامبر نوشته بوديد كه آيا مي پرسش:

مشورت وضع شده آيه و بخشي از قرآن با مشورت صورت پذيرفته باشد، يا قانوني با 

  باشد؟

در اين باره مثالي در كتاب المشكاه وجود دارد. خداوند متعال در قرآن دستور داده 

بود براي نماز ندا در دهند؛ اما خودش روش اين ندا دادن و فراخواندن را تعيين نكرده 

روش آن را با مشورت با صحابه و رأي و نظر خودش تعيين كرد؛ چرا كه  �بود. پيامبر

   دستور نواختن ناقوس را داده بود. بفرماييد كه آيا اذان از احكام دين است يا خير؟قبلاً

ي قرآن را كه در آن دستور ندا دادن براي نماز آمده است  توانيد آن آيه آيا مي خ:ـپاس

دادن براي نماز آمده است ذكر كنيد؟ ذكر ندا در قرآن تنها در دو جا ذكر كنيد؟ ذكر ندا 

  آمده است:

# ( قرآن كريم آمده است؛ در sŒÎ) uρ öΝ çG ÷ƒyŠ$tΡ ’ n< Î) Íο4θn= ¢Á9 $# $yδρä‹ sƒªB $# # Yρâ“ èδ $Y6Ïès9 uρ 4(   

  )58(مائده /   

خوانيد، آن را به مسخره و بازى  و هنگامى كه [به وسيله اذان، مردم را] به نماز مى «

  ».گيرند،  مى

pκ$( همچنين آمده است: š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΖ tΒ# u #sŒÎ) š”ÏŠθçΡ Íο4θn= ¢Á= Ï9 ÏΒ ÏΘöθtƒ Ïπyèßϑ àfø9 $# 

(# öθyèó™$$sù 4’ n< Î) Ì� ø.ÏŒ «!   )9جمعه / ( )#$

به سوي ايد، هرگاه روز جمعه براي نماز اذان گفته شد،  اي كساني كه ايمان آورده«

  ».ذكر و عبادت خدا بشتابيد

ما در هيچ جاي  در اين دو آيه از اذان و ندا به عنوان نظامي رايج سخن رفته است.

يابيم كه دستور داده شده باشد براي نماز ندا در دهند. با اين حال  ديگري در قرآن نمي

شود كه ارجاع آن نه مبتني بر  تا آنجا كه مربوط به كتاب المشكاه است، معلوم مي
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خواندن و مطالعه المشكاه، بلكه مبتني بر نقل قولي است كه از كس ديگري در اين باره 

كتاب المشكاه را ملاحظه بفرماييد. از است. باب الاذان از كتاب الصلواه  شدهشنيده 

آيد اين است كه زماني كه  احاديث و روايايت كه در اين باب گردآوري شده آنچه برمي

ي نحوه  براي نخستين بار روش و نظام نماز جماعت در مدينه اجرا شد، در آغاز درباره

اي از طرف خدا نيامده  گونه دستور و راهنمايي هيچ جمع كردن مردم براي نماز جماعت

صحابه را گرد آورد و در اين باره با آنان مشورت كرد. برخي نظر دادند كه  �بود، پيامبر

آتشي برافروخته شود تا مردم به محض ديدن دود آن بدانند كه نماز جماعت در حال 

اما برخي ديگر گفتند كه  آغاز شدن است. برخي هم نظر دادند كه ناقوس نواخته شود.

اولي روش يهود و دومي روش مسيحيان است. هنوز در اين باره تصميمي گرفته نشده 

در خواب  �بود و درباره آن انديشه و فكر جريان داشت كه عبداالله بن زيد انصاري

از او پرسيد: اي بنده خدا! آيا  �عبدااللهكند.  ديد كه شخصي ناقوسي با خود حمل مي

خواهم با  كني؟ عبداالله پاسخ داد: مي فروشي؟ او پرسيد: با آن چه مي س را نمياين ناقو

گويم.  آن مردم را به نماز فرا خوانم. او گفت: من روش بهتري براي اين كار به تو مي

سپس كلمات اذان را به عبداالله آموخت. صبح روز بعد عبداالله اين خواب را براي 

بياموز  �د: بلند شو و يكايك اين كلمات را به بلالفرمو �تعريف كرد. پيامبر �پيامبر

تا او با صداي بلند خود با آنها اذان بگويد و ندا در دهد. هنگامي كه صداي اذان بلند 

دويد، آمد و عرض كرد: سوگند به خدا! كه من نيز  در حالي كه مي سشد، حضرت عمر

  ه الحمد)(فللفرمود:  �ديشب خواب همين كلمات را ديده بودم. پيامبر

  ».پس شكر و سپاس براي خدا«

اذان گفتن نه با مشورت، شود، اين است كه روش  آنچه از اين احاديث معلوم مي

كه به  �بلكه با الهام تعيين شده بود، الهام در خواب به عبداالله بن زيد و عمربن خطاب

ديگر  هاي شكل رؤيا صورت در حالي كه اگر به روايات موجود در اين زمينه در كتاب

بينيم در آنها آمده است، همان روزي كه به صورت رؤيا در خواب به  مراجعه كنيم، مي
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ي  اين دو صحابه اين راهنمايي صورت گرفته بود، دستور اذان گفتن و نحوه آن به وسيله

الباري اين روايات را  نيز ابلاغ شده بود. علامه ابن حجر در فتح �وحي به پيامبر

  گردآوري كرده است.

  �امبريحجت بودن احكام قضايي پ

مبتني بر وحي باشد؟ اما شما  �طبق ادعاي شما بايد هر حكم و قضاوت پيامبر پرسش:

ها مبتني بر وحي نبودند، چنان كه شما  كنيد كه اين احكام و قضاوت خودتان اعتراف مي

  فرمود: �ايد كه پيامبر ، اين حديث را ذكر كرده1در تفهيم القرآن

اي را نزد من بياوريد و  ن يك انسان هستم، ممكن است شما پروندهدر هر حال م«

يك گروه از شما از گروهي ديگر در سخن گفتن مهارت و توان بيشتري داشته باشد و 

من با شنيدن دلايل او به نفع او قضاوت كنم، ولي بايد بدانيد كه اگر كسي اين چنين، با 

به دست آورد، بخشي از جهنم را به  قضاوت من، چيزي از حق برادر مسلمان خود را

  ».دست آورده است

در احكام قضايي بود كه خداوند متعال به  �بنابر همين امكان اشتباه پيامبر

  دستور داده بود بگويد: �حضرت

كنم، از طرف خودم است و اگر بر راه راست قرار بگيرم به سبب  اگر من اشتباه مي«

  ».كند مي آن چيزي است كه پروردگارم به من وحي

اين نيز نمونه جالب ديگري از فقدان فهم سخن است. هر كس كه حتي  خ:ـپاس

اي دو چيز  داند كه در حكم هر پرونده آگاهي سطحي از مسائل حقوقي داشته باشد، مي

كه از روي شواهد و قراين و  2كاملاً جدا از هم وجود دارد. يكي محتويات پرونده

ديگري اجرا و انطباق قانون بر اين محتويات. يعني  شود و هاي طرفين تنظيم مي گفته

________________  
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آنچه  �گرفتن تصميم باتوجه به محتويات پرونده و به دست آوردن حكم قانون پيامبر

را در اين حديث بيان فرموده، به اين معنا نيست كه ممكن است من در صدور حكم بر 

اين  �اد آن حضرتمحتويات پرونده دچار اشتباه شوم، بلكه معنا و مفهوم روشن ارش

است كه ممكن است در اثر گفتن مطالب غيرواقعي از سوي شما، محتويات پرونده با 

حق و حقيقت مطابق نباشد و من نيز طبق آنچه در پرونده آمده است، حكم صادر كنم. 

مسئوليت اين مسأله در برابر خداوند به عهده شماست؛ چرا كه كار قاضي حكم صادر 

آيد و  هاي فريقين پيش او مي ها و شهادت است كه از روي گفتهكردن طبق اطلاعاتي 

اگر فرضاً با يك منبع ديگر از حقيقت حال آگاه هم باشد، باز هم طبق قانون و عدالت 

تواند بنابر اطلاعات شخصي خود حكم صادر كند، بلكه بايد طبق محتويات پرونده  نمي

شود،  يك پرونده صادر ميحكم صادر كند. لذا حكمي كه طبق محتويات نادرست 

ها و شواهد  شود، بلكه اشتباه از طرفي است كه با ارائه گفته اشتباه قاضي محسوب نمي

اي قرار گيرد كه حكم به نفع او  نادرست باعث شده است محتويات پرونده به گونه

ثابت صادر شود. از اين حديث كجا آن مطلب كه جناب دكتر در پي اثبات آن است، 

اي خداوند متعال شرح ماجراي  آخر چه كسي ادعا كرده كه در هر پروندهشود؟!  مي

 �داد؟! ادعاي واقعي اين است كه پيامبر اطلاع مي �اي به پيامبر درست آن را با وحي

كند؛ چون  در تفسير و تأويل قانون و تطبيق و اجراي آن بر محتويات پرونده، اشتباه نمي

مأمور بود. نوري كه خداوند متعال به ايشان عطا ايشان قاضي بوده و از جانب خداوند 

كرد، لذا احكام صادره از سوي ايشان سند  كرده بود در اين زمينه ايشان را راهنمايي مي

  شوند. اگر كسي عليه اين ادعا دليل دارد ارائه كند. و حجت محسوب مي

است كه:  در حديث فوق كه جناب دكتر به آن استدلال كرده، اين مطلب اصلاً نيامده

در علم حقوق هم اين مطلب كاملاً مسلم ». ممكن است من در صدور حكم اشتباه كنم«

ها، واقعيت و حقيقت  است كه اگر كسي در برابر دادگاه امور خلاف واقع را با شهادت

نشان دهد و قاضي آنها را بپذيرد و عيناً طبق آنچه در قانون آمده حكم صادر كند، آن 
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املاً درست خواهد بود. اما جناب دكتر چنين چيزي را اشتباه حكم در جاي خودش ك

  دهند. در صدور حكم قرار مي

  اي عجيب از بحث انحرافي نمونه

تنها چند لغزش صادر شده بود، يعني نظر شما  �ايد كه از پيامبر همچنين گفته« پرسش:

اعتراض  شد، اين مسأله جاي هاي بسياري صادر مي لغزش �اين است كه اگر از پيامبر

  ».داشت؛ اما تنها چند لغزش قابل اعتراض نيست

هاي من استخراج و به من ارائه  ي نفيسي است كه از نوشته چه خلاصهخ: ـپاس

  شود. عبارتي كه اين خلاصه از آن استخراج شده، كلمه به كلمه چنين است: مي

در  �يد كه پيامبركن ايد، اين نتيجه را دريافت مي هاي ديگري كه شما ارائه داده از آيه«

احكام خويش اشتباهات بسياري كرده بود كه خداوند متعال به طور نمونه چند اشتباه را 

ها  اي كه از اين آيه اصلاح فرموده است تا مردم هوشيار گردند. در حالي كه نتيجه

 �شود كه از پيامبر ها اين نتيجه برداشت مي از اين آيهآيد كاملاً برعكس اين است.  برمي

اش تنها همان چند لغزش سر زده بود كه خداوند متعال هم  ر همه زندگي پيامبرانهد

درنگ آنها را اصلاح كرد. لذا اكنون از همه مجموعه احاديث كه از ايشان ثابت است،  بي

داشت، خداوند متعال  توانيم پيروي كنيم؛ چرا كه اگر در آنها لغزش ديگري وجود مي مي

  ».گذاشت ي فوق بدون اصلاح فرو نميها آن را نيز مانند لغزش

 �اگر از پيامبر«اي كه استخراج شده اين است كه:  از مجموعه اين عبارت خلاصه

بود، اما تنها چند لغزش قابل  زد، اين امر قابل اعتراض مي هاي بسياري سر مي لغزش

درباره كساني كه نحوه بحث كردن آنان چنين است، آدم چگونه ». اعتراض نيست

اند اين حسن ظن را داشته باشد كه با حسن نيت براي درك مطلب گفت و گو تو مي

  كنند. مي

اساس وحي بوده است، پس حتي يك لغزش بر �اگر همه سخنان پيامبر پرسش:

براي از بين بردن و درهم برهم (در هم ريختن) كردن نظام دين كافي است؛ چرا كه اين 
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) لغزش وحي است. لغزش خود لغزش، لغزش يك انسان نيست، بلكه (معاذاالله

خداست. اگر خداوند (معاذاالله) هم ممكن است اشتباه كند، ايمان آوردن به چنين 

  اي دارد؟ خدايي چه معنا و فايده

توان قلمداد كرد. آخر چه كسي  اين گفته را جز سفسطه چه چيز ديگري مي خ:ـپاس

اشتباه راهنمايي كرده بود، را  �گفته است چون در ابتدا خداوند متعال با وحي، پيامبر

لذا ايشان نيز اشتباه و لغزش كرد. لب لباب مطلب، كه اگر تعصب و عنادي در ميان 

نباشد، فهم و درك آن بسيار سهل است. از اين قرار است كه چون حتي يك لغزش و 

براي مختل كردن نظام دين كافي بود، لذا مسئوليت راهنمايي و كنترل و  �اشتباه پيامبر

را در انجام وظايف نبوت، خداوند متعال خود به عهده گرفت و  �قبت آن حضرتمرا

درنگ آن را  ترين لغزشي از وي سر زد، بي هرگاه هم بنا به تقاضاي بشري كوچك

  گونه خللي باقي نماند. اصلاح كرد، تا در نظام دين هيچ

  يشاني مبتني بر وحي ااه و گفته �تفاوت آشكار در ميان نظرات شخصي پيامبر

در زندگي دوران نبوت براساس وحي  �شما معتقديد همه گفتار و كردار پيامبر پرسش:

  ايد:  بوده است. اما درباره احاديث وارده درباره دجال چنين گفته

نقل شده، حدسيات  �هاي مختلفي كه در روايات حديث در اين باره از پيامبر گفته«

ايشان نيز درباره آنها شك و ترديد  است، كه خود �هاي خود آن حضرت زني و گمانه

  1».داشت

ي اين امر است كه آن  دهنده نشان �اين ترديد پيامبر«كنيد كه:  بعد از آن اعتراف مي

اين سخنان را نه براساس علم مبتني بر وحي، بلكه بنابر حدس و گمان خود  �حضرت

  2».فرمودند مي
________________  
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تفاده شده كه عبارتي از جايي و در نقل عبارات بالا باز هم از همان شگرد اس خ:ـپاس

عبارتي از جاي ديگر اخذ شده و بدون توجه به سياق و سباق آنها، نتيجه مطلوب و 

ام اين است كه درباره  موردنظر از آنها استخراج شده است. آنچه من در اين بحث گفته

د اطلاع داده شده بود كه دجال خواه �دجال از طريق وحي تنها در اين حد به پيامبر

به عنوان خبردهنده نيز تنها  �هايي است و پيامبر آمد و او داراي چنين صفات و ويژگي

كند، در اين باره به  همين مطالب را بيان كرده است. اما اين كه او كي و كجا ظهور مي

در اين  �گونه اطلاعي داده نشده بود. لذا هر آنچه پيامبر از طريق وحي هيچ �پيامبر

رت خبر دادن نگفته، بلكه به صورت حدس و گمان بيان كرده است. باره فرموده به صو

اظهار شك كرد كه شايد او دجال باشد، ولي هنگامي كه  �مثلاً درباره ابن صياد، پيامبر

اگر او واقعاً دجال «فرمود:  �قصد كشتن او را اظهار كرد، حضرت سحضرت عمر

». حق نداري يك ذمي را بكشي ي او تو نيستي، ولي اگر دجال نباشد، تو باشد، كشنده

اگر دجال در حيات من آمد، من با دليل و حجت با او «در حديث ديگري آمده است كه 

مقابله خواهم كرد، ولي اگر بعد از من آمد، پس پروردگارم حامي و ناصر هر مؤمني 

  ».است

 علم رسيده از طريق وحي را به �شود كه پيامبر از اين احاديث به وضوح معلوم مي

اي و مطالبي را كه علم آنها از طريق وحي به وي داده نشده بود، به سبك  سبك و شيوه

كرد و اين سبك بيان ايشان بود كه تفاوت بين اين دو مسأله را  و شيوه ديگري بيان مي

  كرد. روشن مي

كردند كه آيا  شد، سؤال مي در هر جايي كه فهم اين تفاوت براي صحابه دشوار مي

فرماييد، يا براساس وحي و دستور خدا. در  براساس رأي و نظر خود مياين مطلب را 

در جلد اول تفهيمات » انديشه آزادي بيان در اسلام«هاي متعددي در بحث  اين باره مثال

  ام. ارائه داده
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  �بر ثبوت و تغيير احكام پيامبر ينمبترأي اصحاب 

ش گرفته بودند كه خلفاي تصميماتي در زندگي خوي �من نوشته بودم كه پيامبر پرسش:

راشدين آنها را بعد از وفات ايشان، هنگامي كه شرايط ايجاب كرد، تغيير دادند. در پي 

آن شما نوشته بوديد كه اين بهتان و افتراي بزرگي بر اين بزرگان است كه در اثبات و 

ا خودتان در توانيد قول و يا عملي از آنان ارائه كنيد، ولي اگر بدانيد كه شم تأييد آن نمي

را در صورت تغيير شرايط  �، تصميمات پيامبر�صفحه بعد در تأييد اين كه صحابه

شد. ببينيد كه ايد، شگفت زده خواهيد  دانستند، مدركي روشن ارائه كرده قابل تغيير مي

  ايد: شما چه نوشته

تنها به اين جهت  �بعد از درگذشت پيامبر سكيست كه نداند كه حضرت ابوبكر«

اصرار ورزيد كه خودش را مجاز به تغيير تصميمي كه  سستادن سپاه اسامهبر فر

دانست. هنگامي كه صحابه خطراتي را كه طوفان آنها در حال  گرفته بود، نمي �حضرت

سپاه اسامه را در آن شرايط وزيدن در جهان عرب بود، به او گوشزد كردند و فرستادن 

ها و  حتي اگر سگ«اين بود كه:  سوبكرحساس به سوي شام مناسب ندانستند، پاسخ اب

   1».گرفته است، تغيير نخواهم داد �ها مرا بربايند، تصميمي را كه پيامبر گرگ

گرفته  �هايي را كه پيامبر بقيه صحابه تغيير تصميم �شود كه جز ابوبكر معلوم مي

 �حضرت عمر«ايد:  دانستند. سپس شما نوشته بود، در صورت تغيير شرايط جايز مي

سپاه عزل كنيد؛ چرا را از فرماندهي اين  �كم حضرت اسامه رخواست كرد كه دستد

كه بزرگان صحابه از تحت فرمان اين نوجوان كم سن و سال بودن، چندان خشنود 

ريش او را گرفت و گفت: فرزند خطاب، مادرت به عزايت  سنيستند. حضرت ابوبكر

  2»گويي او را بركنار كنم؟ ياو را تعيين كرده و تو به من م �بنشيند. پيامبر

________________  
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بر اين باور بود كه در صورت  �شود كه حضرت عمر از اين واقعه نيز ثابت مي

را تغيير داد، البته در اين واقعه حتي تغيير  �توان تصميمات پيامبر تغيير شرايط مي

به اين دليل خواهان تغيير فرماندهي سپاه شده  �شرايط هم مطرح نبود. حضرت عمر

هيچ  �كنيد جز حضرت ابوبكر حابه بزرگ از آن راضي نبودند، آيا فكر ميبود كه ص

را در هيچ حالي  �دانست كه احكام و تصميمات پيامبر كس ديگري اين مسأله را نمي

  توان تغيير داد؟ نمي

اين هم مثالي ديگر در اين باره كه منكران حديث در هر عبارتي تنها دنبال  خ:ـپاس

اند، بار  نقل شده ساقعه را كه در بالا از سيرت حضرت ابوبكراند. دو و خواسته خويش

از  �ديگر مرور كنيد. آيا در آنها اين مطلب آمده است كه هنگامي كه حضرت ابوبكر

و يا كسي ديگر از صحابه به او گفته  �سر باز زد، حضرت عمر �تغيير تصميم پيامبر

 �رعايت تصميمات پيامبر، شما براساس شرع ملزم به »مركز دولت«باشد كه جناب 

نيستيد، بلكه در تغيير آنها كاملاً مختاريد. اگر طبق نظر و تصميم خود شما در حال 

حاضر صلاح اين است كه سپاه اسامه بايد به سوي شام حركت كند و فرمانده آن هم 

توانيد طبق اين نظرتان عمل كنيد؛ چرا  اي است و شما مي ي جداگانه اسامه باشد، مسأله

 �هستيد. اما چنين استدلال نكنيد كه اين تصميم، تصميم پيامبر» رسول«و » االله«شما كه 

مركز «زمان خودش بود و شما » مركز دولت« �توان آن را تغيير داد. پيامبر است و نمي

را داريد كه ديروز ايشان زمان خودتان هستيد. امروز شما همان اختياراتي » دولت

گفت بدون ترديد  گر از صحابه اين سخن را مييكي ديا ي سداشتند. اگر حضرت عمر

شد. اما برعكس، عملاً آنچه اتفاق افتاد اين بود كه  گاه منكران حديث تأييد ميددي

را مطرح كرد، هم حضرت  �ي تصميم پيامبر مسأله �هنگامي كه حضرت ابوبكر

 به سوي شام �ي ديگر سر اطاعت فرود آوردند. سپاه اسامه و هم صحابه �عمر

ماند و اصحاب بسيار بزرگوار نيز با كمال رضايت  �حركت كرد، فرمانده آن هم اسامه

تحت فرماندهي وي مأموريت خويش را انجام دادند. حداكثر آنچه از اين واقعه ثابت 
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 �توان بعد از درگذشت پيامبر شود اين است كه برخي از صحابه گمان بردند كه مي مي

را بر حسب نياز تغيير داد، ولي به دنبال تفهيم كسي  برخي از تصميمات اجرايي ايشان

كه در آن هنگام در فهم و درك دين از همه بالاتر بود، اين افراد به اشتباه خود پي بردند 

  و سر تسليم و اطاعت خم كردند.

خود از آن برانگيز است كه آدم تنها براي اثبات ديدگاه  اين شيوه عمل بسيار تأسف

در اثناي بحث و بررسي مطرح شده است، كمك بگيرد، اما از آن اظهارات صحابه كه 

اي كه بعد از بحث و بررسي سرانجام همه بر آن اتفاق كردند، غفلت  تصميم جمعي

بورزد و آن را ناديده بگيرد. قاعده مسلم همه جهان اين است كه تصميمي كه بعد از 

جت است، نه آن آرا و كنند، همان تصميم ح بحث و گفت و گو همه بر آن اتفاق مي

  شود. ديدگاهي كه در اثناي بحث مطرح مي

  در مسأله طلاق ثلاثه �ماهيت واقعي تصميم حضرت عمر

فرماييد من مثالي ارائه كنم كه در آن خلفاي راشدين حكمي از احكام  شما مي پرسش:

سه  �را تغيير داده باشند. شما اين مطلب را قبول داريد كه در زمان پيامبر �پيامبر

آن را در زمان �حضرت عمرشد. اما  طلاق در يك مجلس يك طلاق رجعي شمرده مي

خلافت خويش به سه طلاق و طلاق مغلظه تغيير داد. امروزه از روي فقه بر همين عمل 

  دهند. فتوا مي �عمر

نيز سه بار طلاق گفتن در  �: حقيقت اين مسأله اين است كه در زمان پيامبرخـپاس

آن را سه طلاق  �شد و در چندين مورد نيز حضرت شمرده مي يك مجلس سه طلاق

ي طلاق را سه بار  شمرده و به سه طلاق حكم كرده بود. ولي اگر شخصي كه كلمه

آورد كه نيت او صرفاً يك طلاق بوده و او كلمه طلاق  جداگانه تلفظ كرده بود، عذر مي

پذيرفت.  اين عذر او را مي �ررا دو بار ديگر تنها براي تأكيد به كار برده است، پيامب

در زمان خويش انجام داد، در اين حد بود كه هنگامي كه مشاهده  �آنچه حضرت عمر

آورند، گفت: اكنون  دهند و عذر نيت يك طلاق را مي كرد مردم به كثرت سه طلاق مي
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شود، لذا اكنون ما عذر كسي را نخواهيم  اين مسأله سه طلاق تبديل به بازيچه مي

و سه طلاق را به عنوان سه طلاق تنفيذ خواهيم كرد. اين مسأله را همه  پذيرفت

به اتفاق پذيرفتند و در عصرهاي بعدي نيز تابعين و ائمه مجتهد بر اين امر  �صحابه

در قانون زمان  �اند و هيچ كس از آنان هم نگفته است كه حضرت عمر اتفاق داشته

يرفتن يا نپذيرفتن عذر نيت قانون نيست، بلكه پيامبر اين تغيير را پديد آورد؛ چرا كه پذ

كند در بيان آن صادق  بستگي به نظر قاضي دارد كه شخصي كه نيت خود را بيان مي

چند تن از مردم شناخته شده مدينه چنين عذري آورده  �است يا خير. در زمان پيامبر

رفته بود. اما در زمان هاي راستگو دانسته و عذرشان را پذي آنان را آدم �بودند، لذا پيامبر

دارالاسلام از ايران تا مصر و از يمن تا شام گسترش يافته بود. پيداست  �حضرت عمر

توانست  ها نمي زيستند، براي دادگاه ي وسيع مي كه عذر همه كساني كه در اين گستره

كردند كه  دادند و ادعا مي پذيرفته باشد، به ويژه زماني كه مردم به كثرت سه طلاق مي

  اند. نيت يك طلاق را داشته

  در مورد مؤلفه القلوب �ماهيت استدلال حضرت عمر

داد.  شد به مؤلفه القلوب سهمي مي هايي كه جمع مي از زكات �در زمان پيامبر پرسش:

  در زمان خلافت خويش اين سهم را قطع كرد.  �حضرت عمر

بايد بگويد كه  ، ميداند اي از تغيير احكام مي اگر كسي اين مسأله را نمونه پاسخ:

تواند تغيير دهد؛ چرا كه  ، بلكه احكام خدا را هم مي�نه تنها احكام پيامبر» مركز دولت«

 1در حديث �سهم مؤلفه القلوب را خداوند متعال در قرآن بيان كرده است، نه پيامبر

اند كه مانند غريق به هر خس و خاشاكي چنگ  اگر منكران حديث دچار حالتي نشده

را اندكي مورد دقت قرار دهند تا حقيقت مسأله برايشان » مؤلفه القلوب«ي  كلمه بزنند،

________________  
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توان مبلغي را  كند كه از صدقات مي گونه ظاهر مي روشن شود. اين كلمه مفهومش را اين

  به كساني داد كه تأليف قلب آنان مطلوب باشد.

تأليف قلب به  �راين بود كه دولت اسلامي در زمان پيامب ساستدلال حضرت عمر

در حالي كه امروز اسلام داد.  نياز داشت، لذا از صدقات مبلغي را به چنين افرادي مي

آنقدر قدرت و نيرو به دست آورده كه نيازي نيست براي تأليف قلب به برخي از افراد 

كنيم. آيا از اين قضيه واقعاً اين  چيزي بدهيم. لذا در اين زمينه ما مبلغي را هزينه نمي

را تغيير داد؟  �حكمي از احكام زمان پيامبر سشود كه حضرت عمر برداشت مينتيجه 

اين بود كه چه نيازي به تأليف قلب باشد چه نباشد، در هر حال  �آيا واقعاً حكم پيامبر

اي مؤلفه القلوب قرار گيرند و سهمي از صدقات همواره به آنان داده شود؟ آيا در  عده

داده است كه بخشي از صدقات همواره در جهت تأليف قرآن نيز خداوند متعال دستور 

  قلب هزينه شود؟

  درباره اراضي فتح شده سهويت تصميم اخذ شده حضرت عمر

شد. اما  ميان مجاهدان تقسيم مي �هاي فتح شده در زمان پيامبر پرسش: سرزمين

  در زمان خلافت خويش به اين سيستم پايان داد. �حضرت عمر

هاي فتح شده هميشه بايد ميان  ه دستور نداده بود كه سرزمينگا هيچ �پيامبر خ:ـپاس

آن  سچنين دستوري داده بود، اما حضرت عمر �مجاهدان فاتح تقسيم شود. اگر پيامبر

ميان مجاهدان  �پيامبرها و املاكي را كه در زمان  داد و يا اين كه زمين را تغيير مي

وانستيد چنين ادعا كنيد. اما از اين دو ت گرفت، شما مي تقسيم شده بود از آنان بازپس مي

واقعه هيچ يك اتفاق نيفتاده است. صورت مسأله واقعي اين است كه تقسيم حتمي 

 �اراضي فتح شده ميان مجاهدان اصلاً صورت قانون اسلامي را نداشته است. پيامبر

  هاي مختلفي فرموده بود. درباره اراضي فتح شده برحسب نياز و شرايط قضاوت

ره اراضي بني نضير، بني قريظه، خيبر، فدك، وادي القري، مكه و طائف در زمان دربا

اي درباره اين كه  هاي عمل مختلفي اتخاذ شده بود و هيچ قاعده و ضابطه شيوه �پيامبر
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هايي چه سياستي اتخاذ شود نيز وضع نشده بود. لذا  در آينده در مورد چنين زمين

دهي اراضي فتح  خلافت خويش درباره ساماندر زمان  �تصميمي را كه حضرت عمر

  قلمداد كرد. �توان تغيير در احكام پيامبر گرفت، نمي �شده با مشورت صحابه

  در مورد تقسيم حقوق �دستور حضرت عمر

در زمان خويش حقوق افراد را برابر تعيين كرده بود، اما حضرت  �پيامبر پرسش:

اين خدمات افراد ميزان آن را تعيين كرد. آن را تغيير داد و باتوجه به سابقه و  �عمر

بنا به تغيير شرايط  �دهد بسياري از احكام پيامبر هاي متعدد ديگر نشان مي مثال و مثال

  در زمان خلافت راشده تغيير داده شده بودند.

مساوي و برابر تعيين كرده  �دليل اين ادعاي شما كه حقوق افراد را پيامبر خ:ـپاس

انجام داده است. لذا اگر اين  �تاريخ اين كار را حضرت ابوبكر بود، چيست؟ براساس

تواند تصميمات خليفه  واقعه را بتوان دليل چيزي قرار داد، اين است كه يك خليفه مي

پيش از خود را تغيير دهد. من استدعا دارم همه منكران حديث با هم بنشنيند و فهرست 

در زمان خلفاي  �اي تغيير احكام پيامبرتواند مثالي بر كاملي از كليه وقايعي كه مي

كدام از آنها  راشدين باشد، تهيه كنند. من به خواست خداوند ثابت خواهم كرد كه هيچ

تغيير داده  �مثالي براي اين كه در زمان خلفاي راشدين حكمي از احكام زمان پيامبر

  شده است، نيست. 

  

  شارح قرآن يا شارع �پيامبر

رح است كه آيا سنت تنها اصول و احكام قرآن را تشريح اين پرسش هم مط« پرسش:

ين افزايد؟ حقيقت ا و احكام قرآن ميكند، يا اصول و احكامي را به فهرست اصول  مي

است كه احكامي را كه قرآن به صورت كلي بيان نموده، سنت جزييات آن را تشريح 

ديگري به فهرست آنها كرده است، نه اين كه قرآن احكامي داده باشد و سنت نيز احكام 
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بود كه ليست احكام صادره  افتاد، به اين معنا مي افزوده باشد. اگر چنين چيزي اتفاق مي

از سوي قرآن ناتمام بوده كه سنت با افزودن احكامي به آن، آن را تكميل كرده است. اما 

 ايد، در جايي د يگر صورت دوم را نيز شما اگر در جايي صورت نخست را بيان كرده

ايد. در حالي كه اين دو مطلب با هم در تضادند. شما از انساني كه اندك فهم  بيان كرده

كه جمع بين عمه  صو شعوري داشته باشد بپرسيد كه (به قول شما) اين سخن پيامبر

اش در نكاح حرام است، توضيح و تشريح دستور  اش و يا خاله و خواهرزاده و برادرزاده

  قرآن است.ليست محرمات قرآن است، يا افزودن بر 

آيد كه در جايي كه خداوند متعالي كه محرمات را مانند  در اينجا پرسش پيش مي

ها، مادران رضاعي،  ها، خواهرزاده ها، برادرزاده ها، خاله مادران، دختران، خواهران، عمه

خواهران رضاعي، مادران همسران، دختران همسراني كه مرد با آنان همبستر شده است، 

سران پسراني صلبي و بالاخره جمع بين دو خواهر را بيان كرده است، آيا (معاذاالله) هم

اش نيز  اش و خاله و خواهرزاده توانست اين مطلب را كه جمع بين عمه و برادرزاده نمي

  حرام است، بيان كند؟

هم شارح قرآن بود و هم  �: پاسخ تمام اين سخنراني اين است كه پيامبرخـپاس

  شده از جانب خداوند متعال. شارع تعيين

� tÎi t7çF Ï9 Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 $ tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκö� s9Î) �  )/44النحل(  

  ».تبيين احكام نازل شده از سوي خداوند متعال براي مردم«

  هم مسئوليت مذكور در آيه فوق و هم مسئوليت آيه زير به ايشان سپرده شده بود.

� ‘≅Ïtä† uρ ÞΟ ßγs9 ÏM≈ t6Íh‹©Ü9$# ãΠ Ìh� ptä† uρ ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í×‾≈ t6y‚ ø9$# �  )/157اعراف(  

  ». تحليل چيزهاي پاكيزه و تحريم چيزهاي ناپاك براي مردم ...«

اين اجازه و اختيار را داشت كه قرآن را شرح و توضيح  �گونه كه پيامبر لذا همان

دهد و اين شرح و توضيح ايشان سند و حجت بود، اين اجازه و اختيار را هم داشت كه 



    

  179     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

گذاري كند و اين تشريع و قانونگذاري ايشان نيز سند و حجت بود. اما  و قانون تشريع

قضيه عمه و خاله؛ در اين باره بايد گفت كه اگر منكران حديث مبتلا به بيماري بحث 

فهميدند كه اگر قرآن جمع بين دو خواهر  بودند، اين مطلب را به آساني مي انحرافي نمي

هدفش حفظ رشته محبت و مودتي بوده است كه فطرتاً را در نكاح حرام كرده است، 

فرمود همين علت  �بايد وجود داشته باشد. پيامبر بين دو خواهر وجود دارد و عملاً مي

اش و خاله  عيناً در قضيه عمه و خاله نيز وجود دارد، لذا از جمع كردن عمه و برادرزاده

تشريح باشد، چه استنباط باشد و  اش نيز بايستي پرهيز كرد. اين مسأله چه و خواهرزاده

چه تشريع، در هر حال دستور رسول خداست و از آغاز اسلام تا امروز همه امت آن را 

به عنوان قانون پذيرفته است و جز فرقه كوچكي از خوارج كس ديگري با آن اختلاف 

نكرده است. استدلال اين فرقه نيز درست همين استدلال منكران حديث است كه اين 

  پذيريم. تور چون در قرآن نيست، ما آن را نميدس

هاي ديگري كه جناب دكتر در اين باره مطرح كرده، ناشي از قلت فهم و قلت  بحث

اي علت حكم  علم است. يكي از اصول مهم شريعت اين است كه اگر چيزي در مسأله

مسأله اي ديگر ديده شود، حكم مسأله نخست را به  باشد و عيناً همان علت در مسأله

مر) حرام قرار داده شده بود. خدهند مثلاً در قرآن صرفاً شراب ( دوم نيز تسري مي

فرمود علت حرمت شراب (خمر) مسكر بودن آن است، لذا هر چيز مسكر و  �پيامبر

تواند اين پرسش را مطرح كند كه  علم مي آور حرام است. اكنون تنها يك آدم كم نشئه

توانست از همه  كرات بوده است، آيا خداوند متعال نمياگر واقعاً هدف تحريم همه مس

  مسكرات و مخدرات مانند حشيش، ترياك و غيره در قرآن نام ببرد؟

  �بصيرت؛ موهبت الهي به پيامبر

شد،  نازل مي �اي كه بر پيامبر محور همه بحث ما اين است كه آيا همه وحي« پرسش:

در قرآن است و بخشي ديگر در قرآن  در قرآن نوشته شده است؟ يا اين كه بخشي از آن

نيست؟ پاسخ شما در اين باره اين است كه وحي بر دو قسم (بلكه بر چندين قسم) 
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است و از اين اقسام تنها يك قسم در قرآن مكتوب است و اقسام ديگر آن در قرآن 

 ايد، به شما خواهم آنچه را شما در جلد نخست تفهيمات در اين باره نوشته نيستند. مي

  ».يادآوري كنم

بدون ترديد قانون اصولي و اساسي تنها قرآن است. اما اين قرآن مستقيم و «

فرستاده شده است. پيامبر  �واسطه به سوي ما فرستاده نشده، بلكه به واسطه پيامبر بي

هم به اين دليل واسطه قرار داده شده كه اين قانون اصولي و اساسي را در زندگي عملي 

اش راهكارها و  ا كند و الگويي ارائه دهد و با بصيرت خداداديخود و امتش اجر

بايد اين قانون اصولي و اساسي را در  هايي را براي ما تعيين كند كه طبق آن ما مي روش

  1».رفتارهاي زندگي جمعي و فردي خود اجرا كنيم

شود ـ كه  گفته مي» منزل من االله«ويژگي وحي اين است ـ و بنا به همين ويژگي «

گونه دخالتي ندارد.  شود، در آن هيچ بصيرت فردي كه وحي به سوي او فرستاده مي

هاي عملي قانون اصولي و اساسي قرآن را تعيين كرده  با آن روش �كه پيامبر» اي وحي«

تواند در  هيچ نقشي نمي �بوده، بصيرت پيامبر» منزل من االله«است، اين وحي اگر واقعاً 

آنها را با بصيرت خود تعيين كرده،  �كه اگر پيامبرآن داشته باشد. در صورتي 

تواند وحي خدا  توانند وحي باشند. بصيرت پيامبر هر چند بسيار عالي باشد، نمي نمي

و بصيرت خدادادي با » بصيرت خدادادي«ام  من گفتهباشد. ممكن است شما بگوييد: 

پرسم آيا بصيرتي كه خواهم ب بصيرت انساني تفاوت دارد. اگر پاسخ شما اين باشد، مي

________________  
 
ي صحيح  پس براساس قرآن، ضابطه«ت: ادامه متن بالا كه جناب دكتر آن را ترك كرده به اين شرح اس -1

اين است كه قانون اصولي و اساسي فرستاده شده از سوي خداوند متعال در درجه نخست قرار دارد، 

الامر در پرتو قرآن و  قرار دارد، سپس اجتهاد اولي �بعد از آن جايگاه روش ارائه شده از سوي پيامبر

θ#) �سنت  ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9$# ’Í< 'ρ é& uρ Í÷ö∆ F{$# óΟ ä3ΖÏΒ �  / (مؤلف).59(نساء (  
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شما از آن برخورداريد، خدادادي است؟ يا  اين كه كسي ديگر آن را به شما داده است؟ 

  ».بصيرت هر انساني خدادادي است

در اين جا جناب دكتر در فهم معناي وحي بار ديگر مرتكب همان اشتباهي  خ:ـپاس

از  1اه كرده بودم.پيش از اين من در آخرين نامه خود وي را از آن آگ شده است كه

نظير منكران حديث اين است كه اگر شما ده بار ا شتباه بودن  جمله اوصاف بي

كنند و به  موضوعي را با دليل براي آنان ثابت كنيد، باز هم همان حرف خود را تكرار مي

صفتي مادرزادي مانند » بصيرت خدادادي«كنند. منظور من از  هاي شما توجه نمي گفته

كه به صورت مادرزادي و ارثي ممكن است يك شخص از آنها صفات ديگري 

برخوردار باشد نيست، بلكه منظور من بصيرت، موهبتي است كه خداوند متعال در كنار 

عطا فرموده بود و ايشان به كمك آن  �نبوت براي انجام وظايف پيامبري به آن حضرت

  دن به آن را ندارد.رسيد كه هيچ غيرپيامبري توان رسي به ژرفاي اهداف قرآن مي

پيمود و هم براي  در پرتو اين بصيرت هم خودش راه راست اسلام را مي �پيامبر

كرد. اين بصيرت لازمه نبوت بود كه در كنار كتاب  هاي راه را روشن مي ديگران نشانه

هم مراد كتاب خدا را بيان كند و هم مردم را  �داده شده بود تا آن حضرت �به پيامبر

  شان راهنمايي كند. بصيرت غيرانبيا با اين بصيرت چه نسبتي دارد؟ دگيدر امور زن

هر نوع بصيرتي كه به يك غيرپيامبر داده شده باشد، چه بصيرت قانوني و حقوقي 

باشد و چه بصيرت طبي باشد، چه بصيرت كارگري و صنعت باشد و چه بصيرت علوم 

نور علم و حكمت و از آن ها در ماهيت خود از آن  و فنون ديگر، همه اين بصيرت

رسد، كاملاً متفاوت  اش مي ها و وظايف پيامبري براي انجام مسئوليتادراكي كه به پيامبر 

چرا كه است. بصيرت نوع نخست هر چند هم بسيار عالي باشد، منبع يقيني علم نيست، 

يچ وجه آورد، درباره آنها به ه نتايج و آثاري كه يك غيرپيامبر با اين بصيرت به دست مي

________________  
 
  همين كتاب. 112-113صفحات  -1
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كند، يا در اثر فكر و انديشه  ها را در اثر راهنمايي خدا دريافت مي داند كه آيا آن نمي

شخصي خويش. اما برعكس، بصيرت نوع دوم مانند كتاب نازل شده بر پيامبر منبع 

داند كه  علمي قطعي، يقيني و معتبر است؛ چرا كه پيامبر در كمال فهم و شعور قطعاً مي

پذيرد. اما از آنجا كه منكران حديث با شخص  سوي خدا صورت مي اين راهنمايي از

شوند و  عناد و كينه سختي دارند، از ذكر هر شرف و فضل پيامبر برآشفته مي �پيامبر

هاي  كنند كه ميان پيامبر و انسان همه تلاش خود را صرف ثابت كردن اين امر مي

تي وجود داشته باشد، اين است دانشمند عادي هيچ تفاوتي وجود ندارد و اگر هم تفاو

رسان  هاي خود به بندگانش به عنوان نامه كه ايشان را خداوند متعال براي رساندن پيام

  تعيين كرده است.
  

  اقسام وحي بر اساس قرآن

ي پنجاه و يك سوره شوري استدلال  شما براي اثبات اقسام مختلف وحي به آيه پرسش:

  ايد: و آن را چنين ترجمه كرده

اي  پرده انساني را نسزد كه خدا با او سخن بگويد، مگر از طريق وحي يا از پس هيچ«

خواهد وحي  و يا اين كه خداوند قاصدي را بفرستد و او به فرمان خدا آنچه را كه او مي

  ».كند. او علي حكيم است

اولاً شما (بنا به بصيرت قرآني من) اصلاً معنا و مفهوم آخرين بخش آيه را 

ام اين است كه خداوند متعال در آن تنها  د. آنچه من از اين آيه فهميدهاي نفهميده

هاي سخن گفتن  كند، بلكه در آن شيوه كلام شدن با انبيا را بيان نمي هاي هم شيوه

ها دو  ها به صورت مطلق بيان شده است. پيداست كه انسان خداوند متعال با انسان

  اند: پيامبران و غيرپيامبران. نوع

كلام شدن خداوند متعال با پيامبران  بخش نخست اين آيه دو شيوه براي همدر دو 

ذكر شده كه از يكي به عنوان وحي ياد شده است و مراد از آن نزول وحي بر قلب 

گيرد و از ديگري به عنوان سخن گفتن از  پيامبر است كه به وسيله جبرييل صورت مي
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شود. در داستان حضرت  يماً شنيده ميپس پرده ياد شده است كه در آن كلام خدا مستق

اين نوع وحي به صورت خاص بيان شده است. چنان كه قرآن در اين باره به  �موسي

  صراحت گفته است:

� zΝ ‾= x. uρ ª! $# 4y›θãΒ $VϑŠÎ= ò6s? �  ) / 164نساء(  

  ».در حقيقت خداوند با موسي سخن گفت «

كند به اين كه  قه مياظهار علا �در جاي ديگر از قرآن آمده كه حضرت موسي

گويد، رو در رو مشاهده كند. برداشت اين  ميخدايي را كه از پس پرده با او سخن 

رسيد، از اين بخش از آيه به  مفهوم كه به پيامبران از طريق خواب و رؤيا نيز وحي مي

هيچ وجه اثبات شدني نيست. در بخش سوم آيه نيز شيوه سخن گفتن خداوند متعال با 

گونه است كه خداوند متعال به سوي آنان پيامبر  عادي بيان شده است و آن هاي انسان

رساند. به  كند و پيامبر آن وحي را به عموم مردم مي فرستد و به آن پيامبر وحي مي مي

  كنيم، خداوند متعال با ما هم كلام است. عبارتي ديگر زماني كه ما قرآن را تلاوت مي

كه در اينجا ارائه شده، » بصيرت قرآني«اي از  ونهبراي بيان طول و عرض نم خ:ـپاس

نيازي به رفتن به جاي دوري نيست. سوره شوري را در قرآن بخوانيد. دقيقاً بعد از 

  فرمايد: اي كه جناب دكتر آن را به شيوه فوق ترجمه كرده، خداوند متعال مي آيه

� y7 Ï9≡x‹x. uρ !$uΖ ø‹ ym÷ρr& y7 ø‹ s9 Î) % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& 4 $tΒ |MΖ ä. “Í‘ ô‰ s? $tΒ Ü=≈tG Å3ø9 $# Ÿωuρ 

ß≈ yϑƒM} $# Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yèy_ #Y‘θçΡ “Ï‰ öκ̈Ξ ÏµÎ/ tΒ â !$t±®Σ ôÏΒ $tΡ ÏŠ$t6Ïã 4 y7 ‾ΡÎ) uρ ü“Ï‰öκ tJs9 

4’ n< Î) :Þ≡u� ÅÀ 5ΟŠÉ) tG ó¡•Β �   / 52(شوري(  

مان ايم، به تو نيز روحي از فر و به همين نحو كه به پيامبران پيشين وحي كرده«

دانستي كتاب چيست و ايمان كدام، وليكن ما  ايم، تو نمي خود را وحي كرده

ايم كه در پرتو آن هر كس از بندگان خويش را  را نور عظيمي قرار دادهقرآن 

  ».سازي بخشيم. تو قطعاً به راه راست رهنمود مي بخواهيم هدايت مي
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ي گذشته نحوه رسيدن  شود كه هيچ بخشي از آيه از اين آيه به روشني معلوم مي

هايي  كند، بلكه در آن تنها شيوه هاي عادي را بيان نمي سخنان خداوند متعال به انسان

رساند. كلمه  خويش را به پيامبرانش مياند كه خداوند متعال با آنها كلام و پيام  بيان شده

� y7 Ï9≡x‹ x. uρ � آيه گذشته ي رسيدن پيام الهي كه در  (و به همين نحو) به همان سه شيوه

فرمايد كه با همين سه شيوه  بيان شدند، اشاره دارد. يعني خداوند متعال به پيامبرش مي

  ايم. از  مذكور ما روح فرمان خود را به سوي شما وحي كرده

� % [nρâ‘ ôÏiΒ $tΡ Ì�øΒ r& � توان جبرئيل را مراد گرفت؛ چرا كه اگر مراد از آن جبرئيل  نمي

uΖ$! �بود، به جاي  مي ø‹ym÷ρ r& y7 ø‹ s9Î) �  ارسلنا  �بايدy7 ø‹s9 Î) � شد. لذا مراد از  ارشاد مي� % [nρâ‘ 

ôÏiΒ $tΡ Ì� øΒ r& � وحي  �ي مذكور به پيامبر گانه هايي است كه به شيوه سه همه راهنمايي

گونه بيان شده است كه خداوند متعال  اند. در دو بخش پاياني، ترتيب رخدادها اين شده

به سوي او » روح فرمان«ود را با نوري راهنمايي كرد كه به صورت اي از بندگان خ بنده

  كند. فرستاده شده بود و اكنون آن بنده مردم را به سوي صراط مستقيم راهنمايي مي

كه اي را مورد توجه قرار دهيم  اما اگر بدون در نظر گرفتن سياق و سباق تنها آيه

خواهد آن را استخراج كند،  كه وي ميباز هم مفهومي كند،  جناب دكتر آن را تفسير مي

كند كه مراد از آن اين است  آيد. وي مفهوم بخش سوم آيه را چنين بيان مي از آن برنمي

كند و او آن وحي را  مبر وحي ميافرستد و به سوي آن پي كه خداوند متعال پيامبري مي

  گويد: رساند. در حالي كه آيه مي به مردم مي

  

� y÷ρr& Ÿ≅ Å™ö� ãƒ Zωθß™ u‘ zÇrθã‹ sù ÏµÏΡ øŒÎ* Î/ $tΒ â !$t±o„ �   / 51(شوري(  

خواهد  و يا اينكه خداوند قاصدي بفرستد و او به فرمان خدا آنچه را كه او مي«

  ».وحي كند
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، به جاي رسول فرشته، رسول بشر مراد بگيريم »رسول«ي  در اين جمله اگر از كلمه

  كند. ها وحي مي معناي آن چنين خواهد بود كه رسول به عموم انسان

ي لطيف و  كردند به معناي وحي، اشاره وحي ميها  بر عموم انسان �آيا واقعاً انبياء

 �تواند براي آن تبليغي به كار رود كه انبيا كلام خفي است. اين كلمه از روي لغت مي

دادند و نه در جايي از قرآن به اين معنا به كار رفته  در ميان خلق خدا آشكارا انجام مي

  ست.ا

 �اي به كار رفته كه به سوي انبيا براي فرشته» رسول«در اينجا به وضوح كلمه 

تعبير شده است و چنين تعبيري هم » وحي كردن«آوري به  آورد. در اين جا پيام وحي مي

  درست و به جاست.

  است �ايمان به وحي غيرمتلو بخشي از ايمان به پيامبر

نازل  �اي كه بر انبيا و اقسام مختلف وحيدر هيچ جاي قرآن سخني از انواع  پرسش:

اي از يك نوع وحي است  شده نيامده است. اين مطلب نيز نيامده كه قرآن تنها مجموعه

اند، در جاي ديگري قرار دارند، بلكه  داده شده �و انواع ديگر وحي كه به پيامبر

  امر شده كه اعلام بدارد: �برعكس در قرآن كريم به پيامبر

� zÇrρé&uρ ¥’ n<Î) # x‹≈yδ ãβ# uö� à)ø9   )19انعام / (  � #$

  ».ن قرآن به سوي من وحي شده استاي«

اي از قرآن آمده كه به سوي من هم اين قرآن وحي شده و هم  آيا حتي در يك آيه

  چيزهاي ديگري كه در اين قرآن وجود ندارند؟

وحي است ايد. با ايمان آوردن به  در حقيقت شما اهميت وحي را اصلاً درك نكرده

شود و اين ايمان، از ايمان آوردن به همه وحي به طور كامل  كه يك شخص مؤمن مي

شود كه بر بخشي از وحي ايمان آورده شود و بر بخشي  آيد. اين طور نمي به دست مي

  ديگر از آن ايمان آورده نشود.
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احكامي با انواع ديگر وحي جز قرآن هم �بر پيامبر«دلايل اين امر كه  خ:ـپاس

ها ارائه شده است. اما پاسخ اين پرسش كه دستور ايمان  نگاري در همين نامه» رسيده مي

آوردن به انواع ديگر وحي در كجاي قرآن آمده است؟ اين  است كه ايمان آوردن به 

  انواع ديگر وحي بخش لازمي از ايمان به نبوت است.

هم بايد ايمان  �رخداوند متعال در قرآن دستور داده است كه جز كتاب به پيامب

آورد. ايمان به پيامبر مقتضي آن است كه به هر تعليم و راهنمايي كه پيامبر ارائه كند، هم 

  بايد ايمان آورد؛ چرا كه آن هم از جانب خداست.

� ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰s) sù tí$sÛr& ©!   )80(نساء /   � #$

  ».ه استدكسي كه از رسول اطاعت كرد، در حقيقت از خدا اطاعت كر«

� βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰tG ôγs? �  ) / 54نور(  

  ».و اطاعت كنيد، هدايت خواهيد يافتاگر از ا«

� y7 Í× ‾≈ s9'ρé& tÏ% ©!$# “y‰yδ ª! $# ( ãΝßγ1y‰ ßγÎ6sù ÷νÏ‰ tFø%   )90انعام / (  � #$

اين پيامبران كساني هستند كه خداوند آنان را هدايت كرده است، پس تو از «

  ».روي كن ...هدايت آنان پي

گونه كتابي  اند كه بر آنان هيچ دانند كه پيامبران بسياري بوده شايد جناب دكتر نمي

اند،  گاه بدون پيامبر نيامده است. اما پيامبران بدون كتاب آمده نازل نشده است. كتاب هيچ

ها،  هاي آنان و پيروي از اين آموزه ها و راهنمايي مردم به ايمان آوردن به آموزه

اند كه به ايمان آوردن به كتاب خدا و پيروي از آن،  گونه مأمور و مكلف بوده انهم

اند، اصلاً لازم  اند. افزون بر اين، حتي پيامبراني كه داراي كتابي بوده مأمور و مكلف بوده

نيست كه بر آنان از همان روز نخست پيامبري وحي متلو نازل شود. نزول تورات بر 

ز شد كه ايشان بعد از واقعه غرق شدن فرعون همراه زماني آغا �حضرت موسي
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گونه كتابي بر او نازل  در زمان قيام در مصر هيچ 1اسرائيل به دامنه كوه طور رسيدند. بني

نشده بود، اما با وجود اين فرعون و هر فرد مصري مكلف به ا يمان آوردن به مطالبي 

حوي كه به دليل ايمان كرد، به ن از جانب خدا ارائه مي إبود كه حضرت موسي

نياوردن بر همين مطالب مستحق عذاب شدند. منكران حديث اگر از پذيرفتن اين 

پرسم كه آيا شما بر وحياني بودن ترتيب فعلي قرآن  زنند، من از آنان مي موضوع تن مي

قرآن خود در اين باره گفته است كه اين كتاب مقدس يكجا و به  ايمان داريد يا نه؟

اندك و به تدريج  اب مرتب نازل نشده، بلكه در اوقات مختلف، اندكصورت يك كت

از سوي ديگر باز هم در قرآن آمده كه خداوند متعال مسئوليت  2نازل شده است.

  خودش به عهده گرفته است: صگردآوري و جاري كردن آن را بر زبان پيامبر

� ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã … çµyè÷Η sd … çµtΡ#u ö� è% uρ ∩⊇∠∪ #sŒÎ* sù çµ≈ tΡ ù&t� s% ôìÎ7 ¨?$$sù …çµtΡ# uö� è% �  / 17-18(قيامت(    

... چرا كه گرد آوردن قرآن و خواندن آن كار ماست. پس هرگاه قرآن را «

  ».خوانديم، تو خواندن آن را پيروي و پيگيري كن

شود كه ترتيب فعلي قرآن تحت راهنمايي و اشراف  قطع ثابت مياز اين آيه به طور 

طبق ميل خود آن را مرتب نكرده  �صورت پذيرفته و پيامبر مستقيم خداوند متعال

هاي آن بدين  يابد كه سوره اين حكم و دستور را در قرآن مياست. اكنون آيا كسي 

هاي متفرق آن، كجا و در چه سياق و سباقي گذاشته شوند؟  ترتيب خوانده شوند و آيه

ندارد ـ پس حتماً  اگر در قرآن چنين دستوري وجود ندارد ـ و پيداست كه وجود

رسيده است كه باتوجه به  �دستوراتي خارج از قرآن از جانب خداوند متعال به پيامبر

اين كتاب مقدس را هم خودشان به اين ترتيب خوانده و هم به  �آنها آن حضرت

________________  
 
  .45-43ملاحظه شود: اعراف: قصص /  -1

  .32، فرقان / 156اسرائيل /  بني -2
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صحابه آموزش داده است. افزون بر اين، در همين سوره قيامت خداوند متعال 

  فرمايد: مي

� §Ν èO ¨βÎ) $uΖ øŠn= tã … çµtΡ$uŠt/ �  ) / 19قيامت(  

  ».سپس فهماندن مطالب و مفاهيم آن نيز به عهده ماست«

با گفتار و  �شود كه تشريحات و تعبيراتي كه پيامبر از اين آيه به روشني معلوم مي

كرد، محصول ذهن و انديشه خود وي  هاي قرآن مي كردار خويش از احكام و آموزه

كرد، مطالب و مفاهيم آن را هم  سي كه قرآن را بر وي نازل مينبود، بلكه همان ذات مقد

داد. كسي  فهماند و مطالب نيازمند توضيح آن را توضيح مي مي �خود او به آن حضرت

  تواند از پذيرفتن اين مطلب تن زند! كه به قرآن ايمان دارد، چگونه مي

  چگونگي نزول وحي غيرمتلو

بر  �ي جبرئيل اي نوشته شده كه به وسيله يايد كه در قرآن تنها وح نوشته پرسش:

 �شد. نخست بفرماييد كه شما چگونه مطلع شديد كه به سوي پيامبر نازل مي �پيامبر

  آمد؟ نيز وحي مي �بدون واسطه جبرئيل

دهيد  دوم شايد اطلاع نداريد كه آنچه را شما وحي بدون واسطه جبرئيل قرار مي

ره آن، اين است كه آن را نيز جبرئيل مانند قرآن (حديث)، عقيده معتقدان به حديث دربا

  پس اين سخن شما نزد گروه خودتان هم پذيرفته نيست. 1آورد. مي �به سوي پيامبر

اين بيماري عجيبي است كه از منبع مطلبي كه پيوسته بيان شده، باز هم  خ:ـپاس

اره آن بحث شود. آيه پنجاه و يك سوره شورا كه چندي پيش جناب دكتر درب پرسيده مي

شود كه بدون واسطه جبرئيل نيز بر انبيا وحي  كردند، از همين آيه به روشني معلوم مي

  آمد. مي

________________  
 
  العلم). (ملاحظه شود جامع بيان -1
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البيان العلم را به چشم هم نديده و همين  شود كه جناب دكتر كتاب جامع معلوم مي

طوري از جايي شنيده و نقل كرده است. در اين كتاب اين قول حسان بن عطيه نقل 

  شده است كه:

  ».التی تفسر ذلک ةکان الوحی ينزل علی رسول االله و يحضره جبريل باالسن«
داد و نحوه عمل  آمد و آن را توضيح مي شد و جبرئيل مي وحي نازل مي �بر پيامبر«

  ».داد كردن بر آن را آموزش مي

اي تنها به وسيله جبرئيل  آيد كه هر نوع وحي از اين عبارت اين نتيجه كجا برمي

هاي  آيد كه جبرئيل علاوه بر قرآن وحي ز اين عبارت فقط اين مطلب برميآمد؟ ا مي

درك تفاوت اين دو » آورد تنها جبرئيل مي«و » وردآ جبرئيل هم مي«آورد.  ديگري هم مي

  جمله چندان دشوار نيست.

  هويت كتاب و حكمت

زل من«هر دو را » كتاب و حكمت«شما استدلال كرده بوديد كه خداوند متعال  پرسش:

قرار داده است. مراد از كتاب قرآن و مراد از حكمت هم سنت يا حديث است. » من االله

  داني شما هرچه ماتم شود باز هم كم است. بر اين قرآن

است. اين » و«عطف نيست كه معناي آن » واو«ميان كتاب و حكمت » واو«جناب! 

يعني داراي حكمت نكته از قرآن ثابت است. خداوند متعال در جايي قرآن را حكيم 

  قرار داده است:

� û§ƒ ∩⊇∪ Éβ# uö� à) ø9$# uρ ÉΟ‹Å3ptø:   )2-1يس / (  � #$

  ».يس * سوگند به قرآن داراي حكمت و دانش سودمند!«

  در جايي ديگر كتاب را حكيم قرار داده است:

� y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u É=≈ tG Å3ø9$# ÉΟ‹Å3ptø:   )2لقمان / (  � #$

  ».اين، آيات كتاب فرزانه است«
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» واو«اند كه در دريافت معناي  فهمي شده حديث شايد دچار اين كجمنكران  خ:ـپاس

عاطفه قرار دهد و » واو«انسان آزادي كامل دارد. هرجا كه دوست داشته باشد به معناي 

بايد بدانند كه  تفسيري قرار دهد. آنان مي» واو«هر جا كه دوست داشته باشد به معناي 

مات نه تنها در زبان عربي، بلكه در هيچ زبان ديگري نيز روش تعيين كردن معاني كل

  ضابطه نيست. قاعده و بي تنها بي

تفسيري قرار داد كه ميان دو واژة مترادف آمده » واو«توان  را تنها زماني مي» واو«

اي را كه  خواهد دو كلمه باشد، يا اينكه از شواهد و قراين معلوم شود كه گوينده مي

نيز همين » و«ها آمده است مترادف قرار دهد. روش استعمال حرف در ميان آن» واو«

معنا آمده  توان تفسيري قرار داد كه ميان دو كلمه هم است. اين حرف را تنها زماني مي

» واو«اما در جايي كه اين صورت نباشد، » اين دروغ و افتراست«باشد. مثلاً كسي بگويد: 

براي عطف خاص بر عام و يا عطف عام بر  يا براي جمع كردن دو چيز جدا از هم، يا

  كاملاً مهمل است.» واو«آيد. در چنين جاهايي ادعاي تفسيري بودن  خاص مي

تا جايي كه مربوط به زبان عربي است، پيداست كه كتاب و حكمت اكنون ببينيد 

 روند. اما قرآن از هاي مترادف نيستند، بلكه هر دو براي معاني متفاوتي به كار مي واژه

شود كه او كتاب و حكمت را مترادف قرار دهد. در سوره نحل  قرآن نيز ثابت نمي

  فرمايد: خداوند متعال مي

� äí÷Š$# 4’ n< Î) È≅‹Î6y™ y7 În/u‘ Ïπyϑ õ3Ïtø: $$Î/ �  ) / 125نحل(  

  ».به سوي راه پروردگارت با حكمت فرا بخوان ...«

  آيا مفهومĤيه اين است كه با قرآن فرا بخوان؟

  در سوره زخرف آمده است: �رت عيسيدرباره حض

� tΑ$s% ô‰s% Ο ä3çG ø⁄Å_ Ïπyϑ õ3Åsø9 $$Î/ �  ) / 63زخرف(  

  ».ام ... ... او گفت: من حكمت نزد شما آورده«

  ام؟ آيا معناي اين آيه آن است كه من با قرآن نزد شما آمده
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  در سوره بقره آمده است:

� tΒ uρ |N ÷σãƒ sπyϑ ò6Åsø9 $# ô‰ s)sù u’ ÎAρé& # Z� ö�yz # Z��ÏW Ÿ2 �  ) / 269بقره(  

  ».و به هر كس حكمت داده شود، به يقين، خير فراوان داده شده است؟«

  ؟»به هر كسي كه كتابي داده شود«آيا معناي آيه اين است كه 

  در سوره لقمان درباره حضرت لقمان آمده است:

� ô‰ s) s9uρ $oΨ ÷� s?#u z≈ yϑ ø) ä9 sπyϑ õ3Ïtø:   )12لقمان / (  � #$

  ».مان حكمت داده بوديمما به لق«

ي حكمت  در قرآن در هيچ جايي كلمه كتاب بر حكمت اطلاق نشده است و واژه

نيز بر كتاب اطلاق نگرديده است. واژه كتاب در هر جايي كه آمده براي مجموعه آيات 

الهي به كار رفته است. واژه حكمت هم هر جايي كه آمده مراد از آن، آن خرد و دانايي 

انسان توان درك حقايق و در پيش گرفتن روش ري است كه در اثر آن كا و سنجيده

آورد. اين حكمت هم ممكن است در كتاب باشد،  درست انديشه و عمل را به دست مي

هم ممكن است خارج از كتاب باشد و نيز ممكن است همراه كتاب باشد. براي كتاب 

ين است كه در كتاب حكمت به كار رفته باشد، معناي آن قطعاً چن» حكيم«هر جا صفت 

است، اما معنايش اين نيست كه خود كتاب حكمت است، يا اين كه حكمت تنها در 

كتاب است و در بيرون از آن هيچ حكمتي وجود ندارد. لذا برداشت اين مفهوم از فرو 

درست نيست، » برايشان تنها كتاب نازل شده«كه �فرستادن كتاب و حكمت بر پيامبر

هوم درست آن اين است كه بر ايشان در كنار كتاب، آن دانايي و فهم و بلكه معنا و مف

دركي كه با آن بتواند منظور كتاب را به درستي بفهمد و در زندگي بشر به بهترين 

  نحوي آن را ارائه و اجرا كند، نيز نازل شده بود.

ÞΟ �همچنين معناي  ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ � صيست كه آن حضرتهرگز اين ن 

تنها كلمات كتاب را آموزش دهد، بلكه معناي آن اين است كه ايشان هم معاني و 
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مفاهيم كتاب را به مردم بفهماند و هم آن دانايي و فهمي را به آنان بياموزد و آنان را بر 

آن مردم اين استعداد را كسب كنند كه بتوانند نظام زندگي جهان آن بپروراند كه در اثر 

  در قالب خواست كتاب خدا بريزند. را

  »تلاوت«اي  معناي واژه

ترين دليل اين كه حكمت تنها كتاب است، در همان آيه سوره احزاب  بزرگ پرسش:

فرمايد.  ايد كه چه مي اي نينديشيده اما حتي ذرهايد،  وجود دارد كه شما آن را نقل كرده

  آيه اين است:

� šχö�à2øŒ$#uρ $tΒ 4‘n=÷Fãƒ ’Îû £à6Ï?θã‹ç/ ôÏΒ ÏM≈tƒ#u «!$# Ïπyϑò6Ïtø:$#uρ �  

  )34احزاب / (  

شود، ياد  انگيز را كه در منازل شما خوانده مي و آيات خدا و سخنان حكمت«

  ».كنيد ...

و وحي خارج از » وحي متلو«مستحضر هستيد كه جنابعالي وحي موجود در قرآن را 

قرار داده » مايتلي«حكمت نيز از جمله  دهيد. در اين آيه قرار مي» وحي غيرمتلو«قرآن را 

  ». وحي غيرمتلو«است نه » وحي متلو«شده است. لذا مراد از آن 

هاي ديگري نيز قرآن، متلو قرار داده شده است: مثلاً در سوره كهف آمده  در آيه

  است:

� ã≅ø?$#uρ !$tΒ zÇrρé& y7ø‹s9Î) ÏΒ É>$tGÅ2 š�În/u‘ �  ) / 27كهف(  

  ».ه از كتاب از سوي پروردگارت به تو وحي شده است ...بخوان آنچه را ك«

  در سوره نمل آمده است:

� βr&uρ (#uθè=ø?r& tβ#uö�à)ø9$# �  ) / 92نمل(  

  ».و اين كه قرآن را بخوانم ...«
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 آمده است. � θè=÷Gtƒ öΝÍκö�n=tæ ÏµÏG≈tƒ#u#) �در جاهاي بسياري از قرآن جملهافزون بر اين، 

  گاه به كار نرفته است.  تلاوت هيچبراي احاديث كلمه 

  شود مراد از تلاوت حكمتي كه در سوره احزاب آمده، تنها قرآن است. پس معلوم مي

استوار است. تخصيص كلمه فهمي  علمي و كم استدلال نيز بر بياين  خ:ـپاس

كار علماي بعدي بوده » تلاوت كتاب االله«به عنوان يك اصطلاح تنها براي » تلاوت«

در قرآن » تلاوت«اند. كلمه  طلاحات وحي متلو وغيرمتلو نيز سپس وضع شدهاست. اص

براي خواندن وحي به كار رفته، نه به عنوان اصطلاحي خاص براي تلاوت قرآن. 

  فرمايد: خداوند در قرآن مي

� (#θãèt7 ¨? $#uρ $tΒ (#θè= ÷G s? ßÏÜ≈ u‹ ¤±9$# 4’ n?tã Å7ù= ãΒ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ �  ) / 102بقره(  

مردم)  يو برا بافتندي(به هم م مانيسل يپادشاه يدرباره ن،ياطينچه شو از آ «

  ». كردند يرويپ خواندند،يم

  هدف از نزول ميزان همراه كتاب

سپس قرآن كريم از يك چيز ديگر كه خداوند متعال آن را نيز «فرماييد:  شما مي پرسش:

است، يعني توان و  »الميزان«گويد و آن  در كنار كتاب نازل كرده است هم سخن مي

است، نه جزو  �شايستگي راهنمايي. پيداست كه اين سومين چيز نه جزو اقوال پيامبر

علاوه بر قرآن بودند،  �گونه كه اقوال و افعال پيامبر افعال ايشان. به عبارتي ديگر همان

ال ياد شده، نيز چيزي جداي از اقوال و افع» الميزان«اين راهنمايي آسماني كه از آن به 

است. جاي بسي تعجب و شگفتي است كه شما چرا تنها به نقل همين بخش از  �پيامبر

ايد و  آيه بيست و پنجم سوره حديد كه در آن كتاب و ميزان ذكر شده است، بسنده كرده

  ايد!؟ آن بخش ديگر را نقل نكرده

�  $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ptø:   )25حديد / (  � #$

  ».و ما آهن را فرو فرستاديم«
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شود كه در كنار كتاب و ميزان، چيز چهارم ديگري نيز مانند آنها  ز اين، معلوم ميا

  است.» منزل من االله«

بود، فهميدن  اگر هدف از اين بحث تنها گفت و گو و بحث و مباحثه نمي خ:ـپاس

اين مطلب كه هر انسان منطقي و باشعوري، آثار حكمت و ميزان عدل اعطايي خداوند 

كند، چندان  به وضوح مشاهده مي �پيامبرال و افعال و سيرت پاك متعال را در اقو

  دشوار نبود.

 �در اين جا مطرح كردن اين بحث كه اگر مراد از حكمت، اقوال و افعال پيامبر

باشد، بدترين نوع بحث  �بايد چيزي علاوه بر اقوال و افعال پيامبر» ميزان«هستند، پس 

توان حكمت يافت و هم  نسان هم زمان هم ميانحرافي است. در اقوال و افعال يك ا

تناسب و اعتدال. آيا ميان اين دو چيز چنان تضادي وجود دارد كه وجود يكي مانع از 

توان حدس زد كه منكران حديث  ها و مطالب مي وجود آن ديگري شود؟ از اين گفته

  بحث هستند. فهم و كج چقدر كج

م كه منظور من از ميزان، تنها توان راهنمايي بايد بيافزاي در اينجا اين نكته را نيز مي

با آن  �بلكه مراد از آن، استعداد و تواني است كه پيامبرعادي و معمولي نيست، 

اي را كه خواست كتاب خدا بود، پديد  توانست در افراد جامعه و دولت، نظام عادلانه

  بياورد.

يه بيست و پنجم سوره اما پرسش مربوط به الحديد، درباره آن خوانندگان خودشان آ

  حديد را بخوانند و دقت كنند. در آنجا درباره كتاب و ميزان گفته شده است:

� $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ ÞΟßγyètΒ �  ) / 25حديد(  

  ».ما اين دو چيز را همراه انبياء فرستاديم«

  تنها گفته شده است:» حديد«اما درباره 

�  $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ ptø:   )25حديد / (  � #$

  ».هن را فرو فرستاديمو ما آ«
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اند.  خاص به انبيا داده شدهتوان جزو چيزهايي شمرد كه به طور  لذا حديد را نمي

  هاي پيامبران نيست. كارگيري آن از ويژگي برند و به آهن را عادل و ظالم همه به كار مي

. كنند واقعي آنان اين است كه از اين نيرو طبق كتاب و ميزان استفاده ميويژگي البته 

باشد، ولي قرآن شايد براي منكران حديث چيز عجيبي بودن آهن، » منزل من االله«اما 

  گويد: صراحتاً مي

�  $uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y‰ƒÏ‰ ptø:   )25(حديد /   � #$

  ».و ما آهن را فرو فرستاديم«

  جدايي ديگر

دهد كه همراه  سپس قرآن از پديده سومي نيز خبر مي«فرماييد:  شما در ادامه مي پرسش:

ا كتاب و علاوه بر آن فرو فرستاده شده است. براي اثبات اين مطلب سه آيه ذيل را ب

  ايد: آورده

)1 (� (#θãΖ ÏΒ$t↔sù «! $$Î/ Ï&Î!θß™u‘ uρ Í‘θ‘Ζ9 $#uρ ü“Ï% ©!$# $uΖ ø9 t“Ρr& �  ) / 8تغابن(  

  ».پس به خدا و پيامبر او و آن نوري كه ما فرو فرستاديم، ايمان آوريد ...«

)2 (� Ï% ©!$$sù (#θãΖ tΒ#u ÏµÎ/ çνρâ‘ ¨“ tã uρ çνρã� |ÁtΡ uρ (#θãèt7 ¨? $#uρ u‘θ‘Ζ9 $# ü“Ï% ©!$# tΑÌ“Ρ é& 

ÿ… çµyètΒ � y7 Í× ‾≈s9 'ρé& ãΝ èδ šχθßsÎ= ø� ßϑ ø9   )157اعراف / (  � #$

اش كردند و نوري  پس كساني كه به او ايمان آوردند و بزرگش داشتند و ياري«

  ».ن همه رستگارانندرا كه با او نازل شده است پيروي كردند، آنا

)3 (� ô‰s% Νà2u !% ỳ š∅ÏiΒ «! $# Ö‘θçΡ Ò=≈ tG Å2uρ ÑÎ7 •Β ∩⊇∈∪ “Ï‰ôγtƒ ÏµÎ/ ª!$# 

Ç∅tΒ yìt7 ©? $# … çµtΡ≡uθôÊÍ‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9   )16-15مائده / (  � #$
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قطعاً براي شما از جانب خدا روشنايي و كتاب روشنگر آمده است * خدا هر «

هاي سلامت رهنمون  كند با آن [كتاب] به راه كه را كه از خشنودي او پيروي

  ».شود مي

داده شده است. آيا به » النور«و  �در آيه نخست دستور ايمان آوردن به خدا، رسول

است،  �كه علاوه بر ايمان آوردن به خدا و رسول» النور«گمان شما اين ايمان آوردن به 

د؟ در حقيقت مراد از آن تنها گير ايمان آوردن به كتاب، ميزان و حكمت را در بر نمي

ايمان آوردن به همين نور است كه شما آن را چيزي علاوه بر كتاب، حكمت و ميزان 

سخن به ميان آمده » النور«دهيد؟ در آيه دوم از ايمان آوردن به پيامبر و اتباع  قرار مي

 يعني طبق استدلاليعني در آن دستور پيروي از كتاب و حكمت نيامده است.  است.

ايمان بياورد، از قرآن هم » النور«شما اگر شخصي به قرآن ايمان نياورد، بلكه تنها بر 

پيروي كند، از زمره مؤمنان و مخلصان خواهد بود؟ اين » النور«پيروي نكند، بلكه تنها از 

ممكن است كه مراد از آن، علم و دانش و «فرماييد:  چيست؟ در توضيح آن مي» النور«

خوب! ايمان ». عطا كرده بود �باشد كه خداوند متعال به پيامبربصيرت و فراستي 

آوردن به كتاب و پيروي كردن از آن كه تعطيل شده بود و اكنون نيز اطاعت و اتباع 

و اتباع آن ياد » النور«شود، چرا كه در اين آيات تنها از  منتفي مي �اقوال و افعال پيامبر

  شده است؟

ي از جدال است. منكران حديث اگر مقداري با تدبير پاسخ: اين هم مثال جالب ديگر

  شدند. كردند، از سبك بيان اين كتاب مطلع مي قرآن را مطالعه ميو انديشه 

هاي  قرآن در جاهاي مختلفي باتوجه به مقام و محل به اهميت اجزاي مختلف آموزه

دهد. در  مي كند. مثلاً در جايي تنها در ازاي ايمان به خدا مژده بهشت خود تأكيد مي

دهد. در جايي ثمره ايمان  جايي تنها اقرار و انكار آخرت را مدار فلاح و خسران قرار مي

  دهد. به خدا و روز بازپسين را آيه زير قرار مي

� Ÿωuρ ì∃öθyz öΝÍκ ö� n= tæ Ÿωuρ öΝèδ šχθçΡ t“ øts† �  ) / 62بقره(  
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  ».ترسي بر آنان نيست و غم و اندوهي بديشان دست نخواهد داد«

داند. درباره اعمال نيز  را موجب رستگاري مي �گاهي نيز تنها ايمان آوردن به پيامبر

را. پس آيا همه اين دهد و گاهي عمل ديگري  گاهي يك عمل را وسيله نجات قرار مي

وش بالا بايد در برابر هم قرار داد و از آنها اين نتيجه را گرفت كه در آنها آيات را به ر

ر حالي كه براي درك اين حقيقت كه قرآن در همه اين جاها، دتضاد وجود دارد؟ 

هاي گوناگون يك حقيقت بزرگ را باتوجه به موقعيت و مناسبت، جداجدا برجسته  جنبه

كند، اندكي  اي ديگر را نفي نمي ها، جنبه از اين جنبهاي  كرده و نمايانده است و هيچ جنبه

يمان بياورد و اتباع نوري را كه وي به ا �عقل و خرد كافي است. هر كسي كه بر پيامبر

مند شدن از  پذيرد و براي بهره همراه آورده است بپذيرد، خود به خود قرآن را هم مي

درباره منكر قرآن چگونه كند.  آموزش داده است، سعي مي �حكمت و دانشي كه پيامبر

  گونه تصور كرد كه او پيرو نور رسالت است؟ توان اين مي

  مذكور در آيه تغيير قبله ي مراد از قبله

  ايد: گونه ترجمه كرده ي تحويل قبله را اين شما آيه پرسش:

� $tΒ uρ $oΨ ù= yèy_ s's# ö7 É) ø9$# ÉL©9 $# |MΖä. !$pκ ö� n= tæ āωÎ) zΝ n= ÷èuΖ Ï9 tΒ ßìÎ6®Ktƒ tΑθß™§�9 $# £ϑ ÏΒ 

Ü= Î= s)Ζtƒ 4’ n?tã Ïµø‹ t7É) tã �  ) / 143بقره(  

ن بر آن بودي مقرر نكرديم، مگر براي اين كه اي را كه تو تاكنو و ما آن قبله«

هاي خود به عقب  كند و چه كسي بر پاشنه بدانيم چه كسي از رسول پيروي مي

  ».گردد بر مي

  ايد: در اين باره نوشتهسپس 
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دستور قبله ساختن آن نيامده، ي مسلمانان بود،  اي كه قبل از مسجدالحرام قبله قبله«

خداوند متعال اگر از طرف اگر در اين مورد دستوري  1».يداگر آمده است آن را ارائه ده

ولي هنگامي كه اصلاً چنين حكم و دستوري دادم.  آمده بود، من ناگزير آن را ارائه مي

  توانم آن را ارائه نمايم؟ نيامده است، من چگونه مي

ي نخست را خداوند متعال تعيين كرده بود و  ايد كه قبله شما نخست فرض كرده

» تو بودي» «كنت«ايد. در اين آيه معناي  آيه را ترجمه كردهتان  ي بق اين فرضيهسپس ط

اي را كه تو بر آن هستي تعيين  ما قبله«است، يعني » تو هستي«آن نيست، بلكه معناي 

كند و چه كسي بر  نكرديم، مگر براي اين كه بدانيم چه كسي از رسول پيروي مي

  ».كند گرد مي هاي خود عقب پاشنه

ترجمه شده كه در زبان عربي كان » تو هستي«به اين دليل » .MΖä« هدر اين آي خ:ـساپ

آيد. اما كسي كه آن بخش از سوره بقره را كه اين آيه  هم مي» هست«(بود) گاه به معناي 

تو «كنت را هرگز در اين جا در آن قرار دارد به طور كامل با فهم و درك خوانده باشد، 

ي اين معنا را  چرا كه مضامين پيشين و پسين آيه اجازه؛ كند ه نميمترج» هستي

  شود: آن بخش با اين آيه آغاز ميدهند.  نمي
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اي كه بر آن  از قبله به زودي مردم كم خرد خواهند گفت: چه چيزي آنان را«

  ».گردان كرد؟ بودند روي

چرا كه جمله ترجمه كنيم؛ » بر آن هستند«توانيم  را هرگز نمي» ا.θçΡ%x#«در اين آيه 

به روشني دلالت بر اين دارد كه مسلمانان قبلاً به » گردان كرد؟ چه چيزي آنان را روي«

________________  
 
  ).449(همان، ص  -1
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خواهند به سوي  اند و مي ردهگزاردند و اكنون آن را رها ك ي ديگري نماز مي سوي قبله

قبله ديگري نماز بگزارند. به اين دليل است كه براي مخالفان فرصت اين اعتراض فراهم 

در پي آن خداوند متعال » گردان شدند؟ شود كه بگويند: اينان چرا از قبله خود روي مي

  ن است.فرمايد كه اگر مخالفان اين اعتراض را مطرح كردند، پاسخ آن چني راهنمايي مي

  شود كه: هاي ديگر اين مطلب نيز ارشاد مي در اين سياق و سباق همراه با گفته

� $tΒ uρ $oΨ ù= yèy_ s's# ö7 É)ø9 $# ÉL©9 $# |MΖä. !$pκ ö� n= tæ āωÎ) ... �  ) / 143بقره(  

  ».اي را كه تو بر آن بودي مقرر نكرديم مگر براي اين كه ... و ما قبله«

MΖä. !$pκ|«در اينجا مراد از  ö� n= tæ «كانوا «د است كه در آيه فوق از درست همان چيزي مرا

توان ترجمه كرد؛ چرا كه  نمي» تو هستي«مراد بود. لذا اين آيه را به هيچ وجه » عليها

كند. بعد از اين است كه در  تعيين مي» تو بودي«ي گذشته معناي آن را به طور حتم  آيه

  آيد: گونه مي آيه بعدي حكم تحويل قبله بدين
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كنيم. پس ما تو را به  ما بلند شدن مكرر روي تو را به سوي آسمان مشاهده مي«

گردانيم. اكنون روي خود را به سوي  برمي پسندي اي كه آن را مي سوي قبله

  ».مسجد حرام برگردان ...

شود كه دستور قبلي اين بوده است كه مسلمانان به  از اين آيه به روشني معلوم مي

داشته است كه  دوست مي �اند، اما پيامبر گردانده اي جز مسجدالحرام روي مي سوي قبله

را پيوسته به سوي آسمان بلند ورت خود اين قبله تغيير پيدا كند و به اين دليل ص

آيد  كرده، گويا در انتظار دستور تغيير قبله بوده است. اينك دستور خداوند متعال مي مي

گردانيم كه تو خواهان قبله قرار گرفتن  اي برمي مبني بر اينكه اكنون ما تو را به سوي قبله

  آن هستي، پس روي خود را به سوي مسجدالحرام بگردان.
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جايي براي تأويلات آيه مورد بحث در اين سياق و سباق موردتوجه قرار گيرد،  اگر

ماند. خداوند متعال به  عجيب و غريبي كه جناب دكتر در پي ارائه كردن آنهاست، نمي

نيز ما تعيين كرده بوديم. اي را كه قبل از مسجدالحرام بود،  فرمايد كه قبله روشني مي

كند و چه  بود كه بدانيم چه كسي از رسول پيروي مي هدف ما از تعيين كردن آن اين

  كند. كسي از پيروي كردن از او خودداري مي

  در باب قبله �چگونگي پيش آمدن بحث پيروي از پيامبر

معنا خواهد  ي نخست را نيز خدا تعيين كرده بود، اين جمله بي قبلهاگر بگوييم  پرسش:

براي اينكه بدانيم چه كسي از رسول پيروي ما آن را مقرر نكرده بوديم، مگر «بود كه: 

چرا كه هنگام تعيين قبله نخست ». كند هاي خود عقبگرد مي كند و چه كسي بر پاشنه مي

اي  هنگام نماز رو به قبله �شد. پيامبرها مطرح نمي رسش عقبگرد بر پاشنهاصلاً پ

وي به سوي آن شد، ر همراه مي �شد و با پيامبر كردند و هر كس هم كه مسلمان مي مي

  كرد. قبله مي

ي نخست تغيير يافت. در آن  هنگامي مطرح شد كه قبلهقضيه به عقب برگشتن 

ي مألوف خود را  هنگام بود كه موقعيت آزمودن اين امر فراهم شد كه چه كسي قبله

(كه بنا به دستور خدا اين تغيير را انجام داده بود)  �دارد و چه كسي از پيامبر عزيزتر مي

  گزارد. ي جديد نماز مي كند و به سوي قبله ي ميپيرو

فهمي و كم دانستن است. منكران حديث شايد  اي ديگر از كج اين نيز جلوه خ:ـپاس

ترين معبد و زيارتگاه  دانند كه در زمان جاهليت كعبه براي همه اعراب حكم مقدس نمي

قدس قبله قرار الم بيتي نخست به جاي آن  كه در وهله يرا داشت. در اسلام هنگام

اين مسأله براي اعراب يك آزمايش و امتحان بسيار سختي بود. براي آنان رها داده شد، 

كردن معبد مركزي خود و قبله قرار دادن معبد يهوديان كار آساني نبود. اين بخش از آيه 

  كند: مورد بحث به همين معنا اشاره مي
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و اگرچه آن قبله بسيار سنگين بود، مگر بر كساني كه خداوند به آنان هدايت «

  ».كننده ايمان شما نيست بخشيده بود و خداوند ضايع

گونه قابل ها چ درباره قبله نخست پرسش عقبگرد بر پاشنه«از اين آيه اين قضيه كه 

  روشن شد.» طرح است

شود كه ايمان مردم با همان  افزون بر اين از همين آيه اين حقيقت نيز آشكار مي

ابلاغ شده است، آزمايش شده بود.  �ي پيامبر بلكه به وسيلهحكمي كه در قرآن نيامده، 

يمان ما ا«فرمايد:  كساني كه از اين حكم پيروي كرده بودند، خداوند متعال به آنان مي

آيا اكنون در اين مسأله كه علاوه بر قرآن احكام ديگري نيز ». شما را ضايع نخواهيم كرد

  ماند؟ آمده و ايمان آوردن بر آنها نيز لازم است، ترديدي مي مي �با وحي به سوي پيامبر

  �بر پيامبر !اتهام ايجاد قبله خود ساخته

خدا آمده بود نه حكم قبله  قرآن، اين مسأله را كه حكم قبله جديد از سوي پرسش:

  فرمايد: نخست، دو آيه بعد روشن كرده است، آن جا كه مي
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هاي آنان  ها و هوس واستهيعني اگر تو بعد  از علمي كه نزد تو آمده است از خ«

  ».پيروي كني در آن صورت قطعاً از ستمكاران خواهي بود

(يعني وحي خداوندي) براي قبله » علم«شود كه  از اين آيه به روشني معلوم مي

جديد آمده بود. اگر قبله نخست بنابر علم (وحي) تعيين شده بود، در اين جا گفته 

  به سوي قبله نخست مكنيد. شما روي» علم«شد كه بعد از آمدن  نمي
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ها و سخنان مرا قطع و بريده  ناليدم كه منكران حديث عبارت من از اين مي خ:ـپاس

توان از اين امر شكايت كرد؛  دهند. اما اكنون چگونه مي كنند و به خود من ارائه مي مي

زيرا كساني كه در قطع و بريدن آيات الهي و بيرون كشيدن معناي موردنظر خود اين 

اي را كه  من و شما در برابر آنان چيزي نيستيم. اگر آيهقدر جسارت داشته باشند، 

آخرين كلمه آن در اين جا آورده شده و اين مطلب از آن با حوصله استخراج شده، به 

كامل و بخش آخر آيه قبل از آن را در كنار آن قرار دهيم و بخوانيم، خواهيم طور 

چه رفتاري دارند. هنگامي كه خداوند متعال دستور دانست كه منكران حديث با قرآن 

المقدس و قبله قرار دادن كعبه را صادر فرمود، اين بار براي يهوديان  رها كردن بيت

المقدس براي  همان فرصت تبليغات فراهم شد، كه هنگام قبله قرار داده شدن بيت

  فرمايد: اعراب فراهم شده بود. در اين باره خداوند متعال مي

¨βÎ) uρ� tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tG Å3ø9 $# tβθßϑ n= ÷èu‹ s9 çµ‾Ρ r& ‘,ysø9 $# ÏΒ öΝÎγÎn/ §‘ 3 $tΒ uρ ª!$# @≅ Ï�≈ tóÎ/ 

$£ϑ tã tβθè= yϑ ÷ètƒ ∩⊇⊆⊆∪ ÷È⌡s9 uρ |M øŠs? r& tÏ% ©!$# (#θè?ρé& |=≈tG Å3ø9 $# Èe≅ ä3Î/ 7πtƒ# u $̈Β (#θãèÎ7s? 

y7 tFn= ö7 Ï% 4 !$tΒ uρ |MΡr& 8ìÎ/$tFÎ/ öΝ åκ tJn= ö6Ï% 4 $tΒ uρ Ο ßγàÒ÷èt/ 8ìÎ/$tFÎ/ s's# ö6Ï% <Ù÷èt/ 4 ÈÈ⌡s9 uρ |M ÷èt7 ¨?$# 

Ν èδu !# uθ÷δ r& .ÏiΒ Ï‰ ÷èt/ $tΒ x8u !$y_ š∅ÏΒ ÄΝù= Ïèø9 $# � š�̈Ρ Î) # ]ŒÎ) zÏϑ ©9 šÏϑ Î=≈ ©à9 $# � 

  )145-144(بقره /   

دانند كه اين [تغيير قبله] از جانب پروردگارشان  در حقيقت اهل كتاب نيك مي«

كنند غافل نيست. و اگر هرگونه  و] درست است؛ و خدا از آنچه مي[به جا 

كنند، و تو [نيز]  تو را پيروي نميي  اي براي اهل كتاب بياوري [باز] قبله معجزه

پيرو قبله آنان نيستي، و خود آنان پيرو قبله يكديگر نيستند. و پس از علمي كه 

ني، در آن صورت قطعاً از هاي ايشان پيروي ك تو را [حاصل] آمده، اگر از هوس

  ».ستمكاران خواهي بود
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شده است استخراج اين مطلب كه قبله در اين سياق و سباق گفته آخر از آنچه 

تعيين » علم«(وحي) تعيين نشده بود، اين تنها قبله دوم است كه طبق » علم«نخست طبق 

مبني بر شده است، چگونه ممكن است؟ در اين آيه گفته شده اكنون كه دستور خدا 

بعد از آمدن اين علم و آگاهي االله آمده است،  المقدس و قبله قرار دادن بيت ترك بيت

تحت تأثير تبليغات يهوديان قرار گرفتن و به سوي قبله نخست روي كردن ظلم خواهد 

اي كه قبلاً  توان اين معنا را به اين آيه افزود كه قبله بود. از روي هيچ منطقي نمي

بود، به ويژه در حالي كه آن  �ساخته خود پيامبرگزاردند،  ي آن نماز ميمسلمانان به سو

هاي گذشته كه در صفحات گذشته آنها را نقل كرديم موجود باشد.  همه مطلب در آيه

المقدس را قبله ساخته بود،  كه ايشان خودسرانه بيت �وارد كردن اين اتهام بر پيامبر

  بدترين نوع جسارت است.

  مفهومي ديگر

  ايد، اين است: آيه ديگري كه شما ارائه كرده سش:پر
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خداوند متعال به پيامبرش خواب راست و درستي نشان داد. به خواست خدا «

همه شما در امن و امان و سرتراشيده و مو كوتاه كرده و بدون ترس، داخل 

دانست كه شما  مسجدالحرام خواهيد شد، ولي خداوند چيزهايي را مي

  ».يد و به همين جهت فتح نزديكي پيش آورددانست نمي

خداوند «اي  را از روي چه قاعده» šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö”�9$#«اولاً بفرماييد كه شما 

او » صدق الرؤيا«ايد؟ معناي  ترجمه كرده» خواب و رؤياي درستي به پيامبر نشان داد

، بلكه معناي آن اين است تواند باشد خواب راست و درستي نشان داد، به هيچ وجه نمي
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است كه » االله وعده لقد صدق«كه رؤيا را تحقق بخشيد و عملي كرد. عيناً مانند جمله 

به «اش را راست گرداند و تحقق بخشيد و شما نيز آن را  معناي آن خداوند متعال وعده

رده اي صادق با شما ك ايد. نه اينكه خداوند متعال وعده ترجمه كرده» اش عمل كرد وعده

  است.

را خداوند متعال رؤياي پيامبرش را تحقق »  ô‰s)©9 šXy‰|¹ ª!$# ã&s!θß™u‘ $tƒö”�9$#« خ:ـپاس

صدق االله رؤيا «بود  بخشيد، ترجمه كردن اصلاً درست نيست؛ چرا كه اگر منظور اين مي

دو مفعول » صدق«در اين جمله فعل ». صدق االله رسوله الرؤيا«نه شد،  گفته مي» الرسول

رد. يكي رسول كه رؤيا به او نشان داده شده است و ديگري رؤيا و خواب كه صادق دا

  بوده و يا مطلب درستي در آن گفته شده است.

پس ناگزير ترجمه آن چنين خواهد بود كه خداوند متعال به پيامبرش خواب و 

رؤياي درستي نشان داد و يا اينكه در خواب به او مطلب راست و درستي گفت. اين 

» فلان صدقني الحديث«طلب كاملاً مانند اين است كه كسي به زبان عربي بگويد: م

، نه اين كه »فلاني سخن راست و درستي به من گفت«معناي اين جمله اين است كه 

اگر اين آنچه را به من گفته بود بر آن عمل كرد و آن را تحقق بخشيد. افزون بر اين، 

معنا  كند ترجمه كنيم، جمله بعدي كاملاً بي ه ميگونه كه جناب دكتر ترجم جمله را آن

  فرمايد: خواهد بود. در جمله بعدي خداوند متعال مي

� £è= äzô‰ tG s9 y‰Éfó¡yϑ ø9 $# tΠ#t� ysø9   )27فتح / (  � #$

  ».شما حتماً وارد مسجدالحرام خواهيد شد«

شان ن �اين كلمات به روشني بر اين امر دلالت دارند كه آنچه در خواب به پيامبر

داده شده بود، تاكنون عملي نشده است. قبل از عملي شدن آن و ثابت شدن صدق آن، 

هاي آنان شك و ترديدهايي  كه در مورد اين خواب در دلخداوند متعال به كساني 

دهد كه ما خواب راست و درستي به پيامبر خود نشان داده  ايجاد شده بود، اطمينان مي
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شد. اگر اين خواب قبل از نزول اين آيات عملي شده  بوديم و آن ناگزير محقق خواهد

=èبود ديگر خداوند متعال به جاي  äzô‰ tG s9  (شما حتماً داخل خواهيد شد) قد دخلتم

فرمود. افزون بر اين، همه سوره فتح كه آيه مورد بحث در آن  (شما داخل شديد) مي

لح حديبيه كه در آن دهد كه اين سوره در زمان ص قرار دارد، بر اين امر شهادت مي

مسجدالحرام هنوز ي دخول  مسلمانان از انجام مراسم عمره بازداشته شده بودند، واقعه

گونه ترجمه  توان اين اتفاق نيافتاده بود، نازل شده است. لذا سياق و سباق اين آيه را نمي

  كرد كه در آن هنگام اين خواب عملي شده بود.

  وجه نزول صورت خواب

نيز از قبيل  �ايد ثابت كنيد كه اين خواب پيامبر تان سعي كرده ترجمه شما با« پرسش:

  ».وحي بود. وحي قرار دادن رؤيا و خواب دليل ناآگاهي از حقيقت است

كند. در جايي  را قطعاً رد مياين ادعاي جناب دكتر  1هايي از قرآن آيه خ:ـپاس

  گويد: به پسرش مي �حضرت ابراهيم

� ¢o_ç6≈ tƒ þ’ ÎoΤ Î) 3“u‘ r& ’ Îû ÏΘ$uΖ yϑ ø9 $# þ’ ÎoΤ r& y7 çtr2øŒr& �  ) / 102صسافات(  

  ».برم بينم كه تو را سر مي اي پسرك من! من در خواب مي«

  گويد: اسماعيل در پاسخ مي

� ÏM t/ r' ‾≈ tƒ ö≅ yèøù$# $tΒ ã� tΒ ÷σè? �  ) / 102صافات(  

  ».شوي اي پدر، بكن آنچه را بدان امر مي«

رؤياي پدر پيامبرش را تنها رؤيا  �ضر ابراهيمشود كه پسر ح از اين آيه معلوم مي

پنداشت كه در خواب صادر  دانست، بلكه آن را دستوري از جانب خدا مي و خواب نمي

  شده است.

________________  
 
  سوره صافات. 102-105هاي  آيه -1
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اگر پسر اين مطلب را اشتباه فهميده بود، خداوند متعال در اين جا به صراحت 

بينيم  ر اينجا برعكس ميدهيم، اما د فرمود كه ما به پيامبران در خواب دستوراتي نمي مي

  فرمايد: كه خداوند متعال مي

� ÞΟŠÏδ≡t� ö/Î* ‾≈ tƒ ∩⊇⊃⊆∪ ô‰ s% |M ø% £‰|¹ !$tƒö ”�9 $# 4 $‾Ρ Î) y7 Ï9≡x‹ x. “Ì“ øgwΥ tÏΖ Å¡ósßϑ ø9 $# �     

  )105-104صافات / (  

  ».دهيم اي ابراهيم! * رؤيا را حقيقت بخشيد. ما نيكوكاران را چنين پاداش مي«

  معنا ت بياتهامات و اعتراضا

و خانه شده در مدينه خواب ديد كه وارد مكه  �پيامبر«شما نوشته بوديد كه:  پرسش:

را آگاه كرد و با هزار و  �، صحابهاز اين رؤيا �آن حضرتكعبه را طواف كرد. 

را گرفتند و در  �كفار مكه در حديبيه جلوي پيامبرچهارصد صحابي عازم عمره شد. 

از اين واقعه نگران و ناراحت شدند.  �برخي از اصحاب نتيجه صلح حديبيه واقع شد.

كند كه: اي رسول خدا! آيا  ميسؤال  �به عنوان سخنگوي آنان از پيامبر �حضرت عمر

شما اين خبر را به ما نداده بوديد كه ما وارد مكه خواهيم شد و طواف خواهيم كرد؟ آن 

  »در همين سفر خواهد افتاد؟دهد كه آيا من گفته بودم كه اين اتفاق  پاسخ مي �حضرت

نيز  �شود كه (معاذاالله) خود پيامبر بر اين شرح و توضيح شما اين اعتراض وارد مي

  ».اي كه به ايشان شده، دچار اشتباه گرديده بود در فهم وحي

نيز در فهم  �خود پيامبر«معلوم نيست اين شبهه از كجا پديد آمد كه  خ:ـپاس

از عبارتي كه در بالا ذكر شده، اين ». چار اشتباه شده بوداي كه به ايشان گرديده، د وحي

را شنيده بودند فكر كرده بودند  �آيد كه كساني كه خواب و رؤياي پيامبر نتيجه بر مي

كه چنين نشد آنان نگران و كه اين رؤيا در همين سفر تحقق خواهد يافت و هنگامي 

  ناراحت شدند.

  شود. ايد نكات زير معلوم مي پايان نوشته اي كه شما از آغاز تا از واقعه پرسش:
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از همان آغاز از طرف خداوند متعال مطلع شده بود كه در اين سال  �پيامبر -1

شود و ايشان در سال آينده خواهند توانست وارد مكه  جلوي ايشان گرفته مي

 شوند.

را آگاه نكرد، بلكه به عمد چنين از اين قضيه هيچ كس از مسلمانان  �پيامبر -2

ود كرد كه واقعه دخول مكه در همين سفر اتفاق خواهد افتاد. به اين دليل وانم

با كه مسلمانان ناراحت و نگران شدند و حتي صحابي بسيار نزديكي بود 

مجبور شد به وي بگويد شما به ما وعده داده  سمانند حضرت عمر �پيامبر

ايد، اين  نوشتهبوديد ما وارد مكه خواهيم شد و طواف خواهيم كرد. آيا از آنچه 

 شود كه ايشان مسلمانان را فريب دادند؟ وارد نمي �االله اتهام بر رسول

وانمود كرده بود كه در همين سال  �آخر اين سخن از كجا برآمد كه پيامبر :خـپاس

ي دخول مكه اتفاق خواهد افتاد؟ اين مطلب را برخي خودشان چنين فهميده  واقعه

هاي من نقل كرده گفته شده كه هنگامي  آن را از نوشته در عبارتي كه جناب دكتربودند. 

مگر شما به ما خبر نداده بوديد كه ما وارد مكه خواهيم «عرض كردند  �كه به پيامبر

به آنان پاسخ داد: آيا من گفته بودم كه اين اتفاق در  �شد و طواف خواهيم كرد؟ پيامبر

چنين وانمود كرده بود كه اين  �پيداست كه اگر خود پيامبر» همين سفر خواهد افتاد؟

توانست در جواب آنان اين سخن  عمره در همين سفر انجام خواهد گرفت، چگونه مي

  را بگويد؟

را از اول تا آخر مطالعه كنند و ببينند كه  1در اين جا مناسب است خوانندگان و واقعه

 �كنند. پيامبر شكسته و بريده چه چيزي از آن ارائه مياصل مطلب چه بوده و در اينجا 

 �االله را طواف كردند. پيامبر بيند كه ايشان وارد مكه معظمه شده و بيت در خواب مي

در اين شود.  كند و همراه آنان عازم عمره مي اين خواب را عيناً براي صحابه تعريف مي

________________  
 
  .94- 95همين كتاب، صص  -1
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نه گفته بود كه اين عمره در همين سال انجام خواهد گرفت و نه گفته  �هنگام پيامبر

  در اين سال انجام نخواهد گرفت. بود كه

» فريب دادن«و يا » وانمود كردن غلط«پرسش اين است كه در اين مسأله اتهام 

  آيد؟ چگونه برمي

دهد سپاهش را به سمتي  دستور مياي  به فرماندهفرض كنيد دولت و يا مرجع مافوق 

ين سفر فعلي داند كه اين مأموريت در ا براي مأموريتي به حركت درآورد. فرمانده مي

عملي نخواهد شد. بلكه عملي شدن آن طي سفري ديگر ممكن خواهد بود و اين سفر 

تنها جهت هموار كردن راه براي عملي شدن آن است. در حالي كه فرمانده سربازانش را 

گويد دستور چنين مأموريتي به من رسيده  بلكه تنها ميكند،  از اين قضيه باخبر نمي

ت اين كار، به معناي فريب دادن سربازان است و فرمانده آنان را توان گف است. آيا مي

هاي دولت و فرماندهي كل را  يا براي فرمانده لازم است همه برنامهآفريب داده است؟ 

با همه جزييات آن براي سربازان بيان كند و اصلاً به اين امر توجه نكند كه اين كار چه 

  گذارد؟ تأثيري بر روحيه سربازان مي

ر يك فرمانده به سربازانش نگويد كه اين مأموريت در همين سفر انجام خواهد اگ

گرفت و نه اين را بگويد كه در اين سفر انجام نخواهد گرفت، آخر اين مسأله را از 

  توان دروغ ناميد؟ اي مي روي چه قاعده و ضابطه

اين قضيه از گفته بود كه  �در حالي كه خداوند متعال از همان آغاز به پيامبر پرسش:

آغاز تا پايان به اين شكل پيش خواهد رفت، پس چه نيازي وجود داشت كه خداوند 

مبرش خواب راست و درستي اخداوند متعال به پي«متعال هنگام پرسش صحابه بگويد: 

از اين، » وارد مسجد حرام خواهيد شدنشان داده بود و شما اگر خدا بخواهد حتماً 

(معاذاالله) هم دچار ترديد شده بود كه معلوم  �پيامبر آمد كه حتي خود چنين برمي

گفته  نيست خداوند متعال رؤياي صادقي به من نشان داده بود يا همين جوري به من

چرا كه وارد مسجد حرام خواهي شد. براي رفع اين بود به سوي مكه حركت كن؛ 
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گونه پريشاني  اي هيچاطمينان داد كه ج �ترديد بود كه خداوند متعال بار ديگر به پيامبر

و ترديدي نيست. ما رؤياي صادقي به شما ارائه كرده بوديم، شما حتماً وارد 

  مسجدالحرام خواهيد شد.

شوق اعتراض، جناب دكتر را چنين دستپاچه كرده كه اصلاً دقت نكرده است  خ:ـپاس

، »شدشما حتماً وارد مسجدالحرام خواهيد «كه طرف خطاب اين گفته خداوند متعال كه 

=è � �مسلمانان هستند نه پيامبر äzô‰ tG s9 � ي جمع است و در آن به مسلماناني كه  صيغه

آمده بودند، گفته شده است كه ما به پيامبر خود رؤياي  �در سفر حديبيه همراه پيامبر

  حتماً وارد مسجدالحرام خواهيد شد.صادقي ارائه نموده بوديم و شما 

شود، اين از سوي شما  وارد مي �دروغ بر پيامبر هاي شما اتهام از نوشته پرسش:

ايد كه  رفته هايتان تا آنجا پيش انگيز نيست؛ چرا كه شما براي توجيه دروغ چندان شگفت

نه تنها دروغ گفتن را جايز، بلكه  �ايد در چنين مواقعي (معاذاالله) خود پيامبر گفته

  واجب دانسته است.

مخاطب قرار كه از اند  آنقدر جسور شدهفتن منكران حديث اكنون در دروغ گ :خـپاس

اينان در گويي در رو به روي او هم ابا ندارند. آيا  دادن يك نفر و وارد كردن اتهام دروغ

در چنين «هايي از من كه من در آن گفته باشم  اثبات اين اتهام خود عبارت و نوشته

ارائه دهند؟ » انسته استنه تنها دروغ گفتن را جايز بلكه واجب د �مواقعي خود پيامبر

در چنين مواقعي دروغ جايز يا واجب «ام، اين نيست كه  هايم گفته آنچه من در نوشته

ام اين است كه اگر در جايي راست گفتن باعث ياري رساندن در  ، بلكه آنچه گفته»است

اي جز گفتن سخن خلاف واقع  ظلمي بسيار بزرگ گردد، براي دفع آن ظلم هيچ چاره

در آنجا راست گفتن گناه است و در حد ضروريت ناگزير، گفتن سخن خلاف نباشد، 

واقع در برخي حالات و شرايط جايز و در برخي حالات و شرايط واجب است. سپس 

براي روشن شدن مطلب، در مضمونم در اين زمينه نيز مثالي زده بودم. فرض كنيد سپاه 

شويد. اگر  ت افراد دشمن اسير ميدر حال جنگ است و شما به دساسلام با سپاه دشمن 
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دشمن بخواهد از شما كسب اطلاع كند كه سربازان شما در چه استحكامتي و با چه 

اند و  تعدادي مستقر هستند و استحكامات و ادوات نظامي شما در چه جاهايي واقع شده

است در مورد اسرار نظامي و امنيتي مشابه ديگري از شما بپرسد، بفرماييد كه آيا شما ر

  دهيد؟ گوييد و همه اطلاعات را درست و كامل به دشمن تحويل مي مي

ايد كه از گفتن اين هم خجالت  كجي را تا اين حد رسانده شما دهن«پرسش: 

داد. اما  تا زماني كه به حكومت نرسيده بود، درس مساوات مي صايد كه پيامبر نكشيده

كم به دهن) بالاي طاق نهاد و هنگامي كه به حكومت رسيد اين وعظ و تلقين را (خا

  ».ي خود محدود كردند حكومت را به قبيله

اي كه در اين  اين هم مثال ديگري از بهتان و افتراي رو در روست. در نوشته خ:ـپاس

شود، گفته شده بود كه براي اجراي اصول  جا چهره آن مسخ و به خود من ارائه مي

اده كرد، بلكه براي اجرا و تطبيق يك اصل هاي كوركورانه استف توان از روش اسلام نمي

بر يك قضيه اين امر را هم بايد مدنظر داشت كه آيا شرايط براي اجراي آن اصل 

  سازگار است يا نه؟

اگر شرايط سازگار نبود، نخست بايد براي سازگار كردن شرايط اجراي آن اصل 

كر شده بود كه اصل اقدام كرد و سپس آن را اجرا كرد. براي توضيح مطلب اين مثال ذ

ها و مناصب ديگر درباره انتخاب  مساوات اسلامي مقتضي بود كه مانند همه پست

خليفه تنها شايستگي او مدنظر قرار بگيرد. اين مسأله كه اين فرد شايسته از چه قوم و 

احساس كرد كه اوضاع  �اي است اصلاً اهميتي نداشته باشد. اما هنگامي كه پيامبر قبيله

جامعه آن روز اعراب براي اجراي اين اصل در امر خلافت و رهبري جامعه  و شرايط

رود كه در صورت تعيين يك نفر غيرقريش به عنوان  اسلامي سازگار نيست و بيم آن مي

از قريش باشد. خليفه، خلافت اسلامي از همان آغاز ناكام شود، دستور داد كه خليفه 

اي  به اين مطلب بيفزايند؟! هر خوانندهخواهند چه معنايي  راستي، جناب دكتر مي

  تواند آن را ملاحظه كند. خودش مي
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  مفهومي از آگاهي

  ايد: ي سوره تحريم را چنين شرح داده : آيهپرسش

خواهد كه از بازگو  گويد و از وي مي به يكي از همسران خود رازي را مي �پيامبر«

ا با همسران ديگر آن حضرت كردن آن با همسران ديگر خودداري كند. اما او آن راز ر

اي؟ او  پرسد كه چرا اين كار را كرده از او مي �گذارد. به دنبال آن پيامبر در ميان مي

پاسخ  �ام؟ حضرت گويد: تو از كجا باخبر شدي كه من اين راز را به ديگران گفته مي

  دهد: مي

� u’ ÎΤ r' ¬7tΡ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç��Î6y‚ø9   )3التحريم/(  � ∪⊃∩ #$

  ».ه به من خبر داده استداناي آگا«

  پرسيد: بعد از اين شما مي

خبر داده است كه  �اي كه با آن خداوند متعال به پيامبر بفرماييد كه كجاست آن آيه«

اي وجود ندارد، پس آيا  همسرت راز تو را به همسران ديگر گفته است؟ اگر چنين آيه

ن ثبت است، نيز به سوي هايي علاوه بر آنچه در قرآ ثابت شد كه خداوند متعال پيام

  فرستاد، يا خير؟ مي �پيامبر

داناي آگاه به «: كه �اين گفته پيامبرشود كه مفهوم  اولاً بفرماييد كه از كجا ثابت مي

اين است كه خداوند متعال به من خبر داده است؟ آيا مفهوم آن اين » من خبر داده

راز مطلع شده است؟ اما باز هم تواند باشد كه به من كسي خبر داده است كه از اين  نمي

شود كه  خداوند متعال است، از كجا ثابت مي» عليم خبير«اگر بپذيريم كه مراد از 

داده بود؟ كسي كه حتي اندكي با دقت و  �خداوند متعال با وحي اين خبر را به پيامبر

خود  داند كه هرگاه خداوند متعال علم كسي را به تعمق قرآن را مطالعه كرده باشد، مي

نسبت دهد، مفهوم آن لزوماً اين نيست كه خداوند متعال آن علم را با وحي به او داده 

  ي مائده آمده است: است. مثلاً در سوره

� $tΒ uρ Ο çFôϑ ‾= tæ zÏiΒ ÇyÍ‘# uθpgø: $# tÎ7 Ïk= s3ãΒ £åκ tΞθçΗ Íj>yèè? $®ÿÊΕ ãΝ ä3yϑ ‾= tæ ª!   )4(مائده / � #$
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دهيد، با آن علمي آموزش  آموزش ميو آنچه را شما به حيوانات شكاري «

  ».دهيد كه خدا به شما آموخته است مي

ãΝ«بفرماييد كه آيا مراد از  ä3yϑ ‾= tæ ª!$#  « در آيه اين است كه خداوند متعال به

دهد؟  دهندگان حيوانات شكاري نحوه تربيت اين حيوانات را با وحي آموزش مي تربيت

  آيا معناي 

� “Ï% ©!$# zΟ ‾= tæ ÉΟn= s) ø9 $$Î/ ∩⊆∪ zΟ ‾= tæ z≈ |¡Σ M} $# $tΒ óΟ s9 ÷Λ s>÷ètƒ �   / 5-4(علق(  

دانست ياد  و به انسان آنچه را نمي. همان كسي كه به وسيلة قلم تعليم نمود«

  ».داد

كه خداوند متعال هر انساني را هر آنچه را كه آيا معناي آيات مذكور اين است 

گيرد و نحوه  قلم به دست ميدهد و خداوند متعال خود  داند، با وحي تعليم مي نمي

گونه كه مراد از دادن علم و حكم مذكور در اين  دهد؟ همان نوشتن با قلم را آموزش مي

’u �آيات دادن علم و حكم با وحي نيست، مراد از  ÎΤr' ¬7 tΡ ÞΟŠÎ= yèø9 $# ç�� Î6y‚ø9 نيز دادن  � ∪⊃∩ #$

طريقي به دست آورده اين علم و اطلاع را به همان  �علم و حكم با وحي نيست. پيامبر

  كنند. هاي ديگر از آن طريق كسب علم و خبر مي بود كه در چنين شرايطي انسان

را بياوريد و بخوانيد. آيه مورد بحث سوره تحريم در آن به  1پاسخ: صفحات قبلي

  طور كامل آمده است. در اين آيه صراحتاً ذكر شده است كه:

� çνt� yγøß r&uρ ª! $# Ïµø‹ n= tã �  )/ 3 تحريم(  

  ».خداوند متعال پيامبر را بر آن مطلع ساخت«

________________  
 
  .95همين كتاب، ص  -1
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=ÞΟŠÎ«لذا مراد از  yèø9 $# ç�� Î6y‚ø9 اي ديگر. علاوه بر  تواند باشد نه خبردهنده تنها خدا مي» #$

=ÞΟŠÎ«اين كلمات  yèø9 $# ç�� Î6y‚ø9 شوند. اگر خبردهنده  بر كسي ديگر جز خدا اطلاق نمي» #$

  فرمود: مي �بود. پيامبر كسي ديگر جز خدا مي

  »نبأني خبير«

  ».يك نفر آگاه و باخبر، مرا آگاه ساخت«

اي  كرد. چنين قضيه با منابع عادي بشري از اين قضيه اطلاع حاصل مي �اگر پيامبر

را  �اي نيز حضرت راز ايشان را به ديگري گفت و خبر دهنده �جزيي كه همسر پيامبر

آن ذكر شود و نه با اين شأن و از اين امر مطلع ساخت، نه آنچنان مهم بود كه در قر

=ÞΟŠÎ«و مرا » خداوند پيامبرش را از آن آگاه ساخت«شد كه  تحت اين عنوان بيان مي yèø9 $# 

ç��Î6y‚ø9 از آن آگاه كرد. هدف از بيان كردن اين واقعه در قرآن و آن هم با اين شأن و با » #$

اني عادي سروكار نداريد، اين عنوان، آگاه كردن مردم از اين حقيقت است كه شما با انس

  1بلكه طرف شما پيامبري است كه توان و نيروي خدا پشت سر او قرار دارد؟

  با وحي صورت پذيرفته بود لازدواج حضرت زينب

 سكه با زن حضرت زيد �ايد كه اين دستور خداوند متعال به پيامبر پرسيده پرسش:

اين ازدواج  �ايد كه پيامبر ما نوشتهازدواج كن. در كجاي قرآن قرار دارد؟ ببينيد، اولاً ش

≈yγs3$«را به دستور خدا انجام داد و اين در حالي است كه در آيه صرفاً آمده است  oΨ ô_̈ρy—« 

  ما آن زن «ايد كه:  ترجمه كردهگونه  و اين كلمه را شما هم اين

نه گو چنانكه من قبلاً بيان كردم روش بيان قرآن اين». را به ازدواج شما در آورديم

است كه كارهاي را كه طبق قاعده و قانون خدا انجام بگيرند، خداوند متعال به سوي 

كند مثلاً  دهد. آن كارها از دست هر كسي انجام گرفته باشند، فرق نمي خود نسبت مي

  در سوره انفال درباره مقتولان اين جنگ آمده است:
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� öΝ n= sù öΝ èδθè= çFø) s? �∅Å3≈ s9 uρ ©! $# óΟ ßγn= tG s% �  )١٧نفال / ا(  

  ».شما آنان را نكشتيد، بلكه اين خدا بود كه آنان را كشت«

  در حالي كه كشتن آنان به دست گروه مؤمنان صورت پذيرفته بود.

≈yγs3$«مراد از  oΨ ô_̈ρy—« اين ازدواج را طبق قاعده و قانون  �همين است، يعني پيامبر

  الهي انجام داده بود و آن قانون اين است.

� ã≅ Í× ‾≈ n= ymuρ ãΝà6Í←!$oΨ ö/ r& t É‹©9 $# ôÏΒ öΝ à6Î7≈n= ô¹r& �  ) / ٢٣نساء(  

  ».اند زنان آن پسرانتان كه از پشت شمااند يعني بر شما حرام«

و چون پسرخوانده پسر صلبي نيست، ازدواج با زن او حرام نيست، بلكه جايز است. 

ازدواج كرده  برابر اين دستور خدا با زن مطلقه پسرخوانده خود، حضرت زيد، �پيامبر

  بود.

اند اما من  منكران حديث تنها در پي رسيدن به مفهوم مورد نظرشان از قرآن خ:ـپاس

گويم لطفاً نخست چهار آيه نخست  خواهند اين مبحث را بفهمند مي به كساني كه مي

ي احزاب كه ذكر  هاي سوره سوره احزاب را بخوانند. پس از آن به خواندن اين آيه

  با زن مطلقه زيد در آن آمده است، بپردازند.  �ازدواج پيامبر

   در چهار آيه نخست سوره آمده است:

 اي پيروي كن كه به اي پيامبر! تسليم كفار و منافقان مگرد و با توكل بر خدا از وحي«

اي بيش نيست  ها به هيچ وجه پسر واقعي نيستند، اين گفته آيد. پسرخوانده سوي تو مي

  ..1كنيد ميكه شما از دهان بيرون 

________________  
 

1- $pκ š‰ r' ‾≈ tƒ� ÷É<̈Ζ9 $# È,̈?$# ©!$# Ÿω uρ ÆìÏÜè? t Í� Ï�≈ s3ø9 $# tÉ) Ï�≈ uΖßϑø9 $# uρ 3 āχÎ) ©!$# šχ% Ÿ2 $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å3ym ∩⊇∪   ôìÎ7 ¨?$# uρ $tΒ 

#yrθãƒ š�ø‹ s9 Î)  ÏΒ y7 Îi/¢‘ 4 āχÎ) ©!$# tβ% x. $yϑÎ/ tβθè= yϑ÷ès? # Z��Î7yz ∩⊄∪  ö≅ā2uθs?uρ ’ n?tã «!$# 4 4‘x� Ÿ2uρ «!$$ Î/ Wξ‹ Ï.uρ ∩⊂∪ $ ¨Β Ÿ≅yèy_ 
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اي كه در آيه دوم از آن  اين ارشاد باري تعالي به روشني دلالت بر آن دارد كه وحي

هاست. در حالي كه در آن اين امر به صراحت بيان نشده  ياد شده، درباره پسرخوانده

ي  دستور داده شده بود كه با زن مطلقه �است كه براي شكستن اين رسم، به خود پيامبر

  1زيد، ازدواج كند. اش، پسر خوانده

�  $£ϑ n= sù 4|Ós% Ó‰÷ƒy— $pκ ÷] ÏiΒ # \�sÛuρ $yγs3≈ oΨ ô_̈ρy— ö’ s5Ï9 Ÿω tβθä3tƒ ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9 $# Ólt� ym 

þ’ Îû Æl≡uρø— r& öΝ ÎγÍ←!$u‹ Ïã ÷Šr& #sŒÎ) (#öθŸÒs% £åκ÷] ÏΒ #\� sÛuρ 4 šχ% x. uρ ã� øΒ r& «! $# Zωθãèø� tΒ ∩⊂∠∪ $̈Β 

tβ% x. ’ n?tã ÄcÉ<̈Ψ9$# ôÏΒ 8lt� ym $yϑŠÏù uÚt� sù ª! $# …çµs9 ( sπ̈Ζ ß™ «! $# ’ Îû tÏ% ©!$# (# öθn= yz ÏΒ 

ã≅ ö6s% 4 tβ% x. uρ ã� øΒ r& «! $# # Y‘ y‰s% # �‘ρß‰ø) ¨Β ∩⊂∇∪ šÏ% ©!$# tβθäóÏk= t7 ãƒ ÏM≈ n=≈y™Í‘ «!$# 

… çµtΡ öθt±øƒs† uρ Ÿωuρ tβöθt±øƒs† #́‰ tnr& āωÎ) ©! $# 3 4’ s∀ x.uρ «!$$Î/ $Y7ŠÅ¡ym � ) / 39- 37احزاب(  

پس چون زيد نياز خود را به او پايان برد، ما او را به همسري تو درآورديم، تا «

گاه  براي مؤمنان در ازدواج با همسران پسرخواندگان خود نباشد. بدانمشكلي 

بايد انجام  كه نياز خود را بدانان به پايان ببرند و فرمان خدا در هر حالت مي

بر پيامبر نيست در انجام چيزي كه خدا  گونه گناه و تقصيري هيچ گرفت * مي

پيشين نيز بر او واجب و لازم كرده باشد. اين سنت الهي در مورد پيامبران 

جاري بوده است و فرمان خدا روي حساب و برنامه دقيقي است و بايد به 

هاي خدا را  مرحله اجرا درآيد * پيامبران پيشين يعني كساني كه رسالت

ترسيدند و همين بس كه  ترسيدند و از كسي جز خدا نمي رساندند و از او مي مي

  ».خدا حسابگر باشد

                                                                                                                            

ª!$# 9≅ã_ t�Ï9 ÏiΒ É÷t7 ù= s% ’ Îû Ïµ Ïùöθy_ 4 $ tΒuρ Ÿ≅yèy_ ãΝä3y_≡uρø— r& ‘Ï↔‾≈ ©9 $# tβρã� Îγ≈ sà è? £ åκ ÷]ÏΒ ö/ä3ÏG≈ yγ ¨Βé& 4 $tΒuρ Ÿ≅yèy_ öΝä.u !$ uŠ Ïã÷Šr& öΝä.u !$ oΨö/r& 4 
öΝä3Ï9≡sŒ Νä3ä9 öθs% öΝä3Ïδ≡uθøù r' Î/ ( ª!$# uρ ãΑθà) tƒ ¨,ys ø9$# uθèδ uρ “Ï‰ôγ tƒ Ÿ≅‹ Î6¡¡9$# ∩⊆∪ �  

  سوره احزاب را به دقت مطالعه نمود. 37-39هاي  توان آيه همچنين مي -1
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كاري را طبق  �رساند كه پيامبر آيا اين مضمون و اين نحوه بيان اين مفهوم را مي

دهد؟ يا  اين كه نص  دستور خدا انجام داده بود و خدا آن كار را به خودش نسبت مي

خداوند متعال با وحي دستور اين ازدواج را به  فوق به روشني بر اين امر دلالت دارد كه

داده بود و هدف از آن اين بود كه ازدواج با زنان مطلقه پسرخواندگان مانند  �حضرت

ازدواج با زنان پسران واقعي حرام تلقي نشود؟ اگر ازدواج با زنان مطلقه پسرخواندگان 

فرض گردانده  �بر پيامبر براي عموم مسلمانان جايز بود، اين ازدواج را خداوند متعال

مأمور به رساندن آن شده  �بود و عمل به اين دستور بخشي از رسالتي بود كه پيامبر

  بود!

هاي جناب دكتر را ملاحظه بفرماييد و قضاوت كنيد كه آيا اينان واقعاً  سپس نوشته

  ر دهند!هاي خويش قرا خواهند قرآن را پيرو نظريات و انديشه اند، يا اينكه مي پيرو قرآن

  

  »االله باذن«مراد از 

ايد اين است كه هنگامي كه  ستدلال كردهاي كه شما به آن ا پنجمين آيه ش:پرس

هاي اطراف محل سكونت آنان  ركشي كرد، بسياري از نخلكعليه بني نضير لش �پيامبر

  را براي هموار كردن راه حمله قطع كرد. در پي آن، خداوند متعال فرمود:

� $tΒ Ο çF÷èsÜ s% ÏiΒ >πuΖŠÏj9 ÷ρr& $yδθßϑ çG ò2t� s? ºπyϑ Í←!$s% #’ n?tã $yγÏ9θß¹é& ÈβøŒÎ* Î6sù «!$# 

y“Ì“ ÷‚ã‹ Ï9 uρ tÉ) Å¡≈ x�ø9   )5(حشر /   � #$

هايشان بر جاي  آنچه از درختان خرما بريديد يا آنها را [دست نخورده] بر ريشه«

  ».نهاديد به فرمان خدا بود

ي  مان خدا در كدام آيهربگوييد اين اذن و ف توانيد آيا شما مي«پرسيد:  سپس شما مي

  در جايي ديگر گفته شده است.» قرآن نازل شده است؟

� tβÏŒé& tÏ% ©# Ï9 šχθè= tG≈ s)ãƒ öΝßγ‾Ρ r' Î/ (#θßϑ Î= àß �   / 39(حج(  
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ي [جهاد] داده شده است؛  به كساني كه جنگ بر آنان تحميل شده است اجازه«

  ».اند چرا كه مورد ظلم قرار گرفته

ر اين آيه به مؤمنان اجازه جنگ عليه ستمگران داده شده است. بديهي است كه د

طبق اين اجازه و اذن كلي هر آن چيزي كه طبق قاعده و قانوني باشد كه خدا تعيين 

  كند. تعبير و ياد مي» االله اذن«كرده است، خداوند متعال از آن به 

� !$tΒuρ öΝä3t7≈|¹r& tΠöθtƒ ‘s)tGø9$# Èβ$yèôϑpgø:$# ÈβøŒÎ*Î6sù «!$# zΝn=÷èu‹Ï9uρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# �  

  )166آل عمران / (  

و آنچه به شما رسيد در روزي كه در آن، دو گروه با هم برخورد كردند، به اذن «

  ».خدا بود

  گرچه اين قانون قانوني باشد كه در بيرون از كره ارضي در حال اجرا شدن باشد. 

ري استدلال من ايراد شده است. من نوشته بودم اين بحث با ترك نكته محو خ:ـپاس

ان اين كار را كردند مخالفان سروصدا و تبليغات كردند كه اينان با از بين هنگامي مسلمان

ي  اند. اين، نكته دار و سرسبز مرتكب فساد در زمين شده بردن باغات و قطع درختان ميوه

ميان برداشته و به اين طريق  محوري استدلال من بود كه جناب دكتر به عمد آن را از

من اين بود كه يهوديان و كوشيده است راه را براي بحث خود هموار كند. استدلال 

منافقان اتهامي معين بر مسلمانان وارد كردند و آن اين كه مسلمانان به عنوان مصلح قيام 

م، اما اكنون خواهيم فساد در زمين را از بين ببري اند و ادعايشان اين است كه ما مي كرده

  اند. بينيد كه چه فسادي روي زمين برپا كرده مي

در پاسخ به اين اتهام است كه خداوند متعال فرمود: اين كار به اجازه ما صورت 

تواند پاسخ اين اعتراض واقع شود كه  پذيرفته است. اين فرموده خداوند متعال زماني مي

ف خداوند متعال آمده باشد. قواعد اي به طور خاص براي همين كار از طر اذن و اجازه

توانند اساس و بناي پاسخ باشند؛  و قوانين عمومي جنگي كه در آن زمان رايج بودند نمي

چرا كه قواعد جنگي آن زمان بيشتر ظالمانه و وحشيانه بودند و مسلمانان آنها را از نوع 



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      218 

كنندگان به  تراضتوانستند در پاسخ به اع دادند. پس چگونه مي فساد در زمين قرار مي

آنها پناه ببرند، در صورتي كه ارجاع دادن به قوانين طبيعت و فطرت، در اينجا تنها 

گاه حتي تصور اين  آور باشد. كسي كه عقلش سر جاي خودش باشد، هيچ تواند خنده مي

اند،  كند كه هنگامي كه مخالفان مسلمانان را به فساد در زمين متهم كرده امر را هم نمي

  د متعال فرموده باشد كه جناب، قانون طبيعت همين است.خداون

چند مثالي كه جناب دكتر در اينجا از قرآن مطرح كرده، تنها چيزي كه از آنها معلوم 

اند و سياق و سباق و محل و  بهره شود اين است كه منكران حديث از فهم قرآن بي مي

ن تكلف معاني آياتي را كه در اند و بدو هاي آيات را ناديده گرفته زمينه موقع و پيش

اند، از آياتي كه در سياق و سباق و موقع و محل كاملاً متفاوتي وارد  جاي خاصي آمده

  كنند. اند، تعيين مي شده

  

  يك تأويل ديگر

  ايد اين است: اي كه ارائه كرده ششمين آيه پرسش:

� øŒÎ)uρ ãΝä. ß‰Ïètƒ ª! $# “y‰ ÷nÎ) È÷tG x� Í←!$©Ü9 $# $pκ ¨Ξr& öΝ ä3s9 šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u� ö� xî ÏN#sŒ ÏπŸ2öθ¤±9 $# 

Üχθä3s? ö/ ä3s9 ß‰ƒÌ� ãƒuρ ª!$# βr& ¨,Ïtä† ¨,ysø9 $# ÏµÏG≈ yϑ Î= s3Î/ yìsÜ ø) tƒuρ t� Î/# yŠ tÍ� Ï�≈ s3ø9 $# �     

  )7(انفال/  

و [به ياد آوريد] هنگامي را كه خدا يكي از دو دسته [كاروان تجارتي قريش يا سپاه «

خواست حق را با  داد كه از آن شما باشد ... و [لي] خدا مي آنان] را به شما وعده

  ».كن كند كلمات خود ثابت و كافران را ريشه

اي ارائه دهيد كه در آن اين وعده  توانيد آيه آيا در همه قرآن مي«پرسيد:  سپس مي

رويد! ما بر يكي از دو گروه  الهي آمده باشد كه اي كساني كه از مدينه به سوي بدر مي

  »گردانيم؟ ا را پيروز ميشم
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ي اساسي و كلي است كه طبق آن خداوند متعال به  مراد از اين وعده همان وعده

كند، خدا و پيامبر او  الارض عطا مي جماعت اهل ايمان گفته بود كه به آنان استخلاف في

پيروز خواهند شد، چيرگي و تسلط از آن حزب خدا خواهد بود، مؤمنان برتر خواهند 

داوند اجازه نخواهد داد كافران بر مؤمنان پيروز شوند، مجاهدان حتي مالك اموال بود، خ

پيش رو و املاك مخالفان خواهند شد و ... در اين مورد خاص شرايط 

(Circumstances) »گونه ياد كرده است: دادند كه قرآن از اين مي» اي وعده  

� šχρ–Šuθs? uρ ¨βr& u�ö� xî ÏN#sŒ ÏπŸ2öθ¤±9 $# Üχθä3s? ö/ä3s9  �  ) / 7انفال(  

يكي از اين دو گروه كه غيرمسلح بود و پيروز شدن بر آن قطعي به نظر «

  ».رسيد مي

ام كه چيزهايي كه طبق قوانين طبيعت باشند  من قبلاً نيز اين مسأله را توضيح داده

ي الهي نيز از اين قبيل  دهد. اين وعده خداوند متعال آنها را به طرف خودش نسبت مي

  داد كه پيروزي بر يكي از اين دو گروه قطعي است. . يعني شرايط اين نويد را ميبود

: در اين جا نيز بار ديگر بدون به سياق و سباق و موقع و محل سعي در خـپاس

سازي شده است. بحث از يك مورد خاص است. از يك سو نيروي نظامي كفار  سخن

آمد و توان نظامي آنان از  د و ميمكه با تجهيزات و نيروهاي بسياري حركت كرده بو

توان نظامي مسلمانان بسيار برتر بود و از سوي ديگر كاروان تجاري قريش از شام به 

به همراه داشت، اما از توان نظامي چنداني رفت كه اموال هنگفتي  سوي مكه مي

ده فرمايد كه در اين هنگام ما به مسلمانان وعده دا برخوردار نبود. خداوند متعال مي

گردانيم. اين يك وعده بسيار شفاف و  بوديم كه شما را بر يكي از اين دو پيروز مي

  صريح بود كه درباره يكي از دو جسم (چيز) معين انجام گرفته بود.

ي  وعدهكند. يكي اينكه مراد از آن،  با اين حال جناب دكتر آن را دوگونه تأويل مي

كه اگر مراد از آن اين  است، در حالي» نانتم الاعلو«و » الارض استخلاف في«عمومي 

گرفت، نه يكي را. تأويل دوم ايشان اين است كه  بايد هر دو را در بر مي بود مي وعده مي
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داد كه پيروزي بر يكي از اينها قطعي است و اين  در آن هنگام شرايط اين نويد را مي

  خود قرار داده است.» ي وعده«شرايط نويد را خداوند متعال 

كرد كه پيروزي  حالي كه شرايط قبل از پيروزي مسلمانان در بدر بر اين دلالت ميدر 

بر كاروان تجاري قريش شايد قطعي باشد، اما پيروزي بر سپاه نظامي قريش بسيار 

گونه  دشوار است. خداوند متعال، حال مسلمانان را هنگام رفتن به سوي اين سپاه اين

  بيان كرده است:

� $yϑ ‾Ρ r( x. tβθè%$|¡ç„ ’ n< Î) ÅVöθyϑ ø9 $# öΝèδ uρ tβρã� ÝàΖtƒ �  ) / 6انفال(  

  ».نگرند شوند، در حالي كه به آن مي ... گويا به سوي مرگ رانده مي«

داد كه پيروزي بر سپاه قريش، مانند پيروز شدن بر كاروان  آيا همين شرايط نويد مي

رسد كه گروه  مي هاست كه آدم به اين نتيجه سازي تجاري قطعي است؟ با اين نوع سخن

هاي خود را بر قرآن  بلكه ديدگاه گيرند، هاي خود را از قرآن نمي منكران حديث ديدگاه

  زنند. كند، هرچند كلمات قرآن از پذيرفتن آنها تن مي تحميل مي

  ايد، اين است: اي كه ارائه كرده آخرين آيه پرسش:

� øŒÎ) tβθèW‹ ÉótG ó¡n@ öΝ ä3−/u‘ z>$yftFó™$$sù öΝ à6s9 ’ ÎoΤ r& Νä. ‘‰Ïϑ ãΒ 7# ø9 r'Î/ zÏiΒ Ïπs3Í× ‾≈ n= yϑ ø9 $# 

šÏùÏŠó÷ ß∆ �  ) / 9انفال(  

پس دعاي طلبيديد.  [به ياد آوريد] زماني را كه پروردگار خود را به فرياد مي«

  ».شما را اجابت كرد كه: من شما را با هزار فرشته پياپي ياري خواهم كرد

ه پاسخ اين فرياد مسلمانان در آن آمده اي را ك توانيد آيه آيا مي«ايد:  سپس پرسيده

  »است، ارائه كنيد؟

� Ü=‹ Å_é& nοuθôã yŠ Æí# ¤$!$# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ �  ) / 186بقره(  

  ».آيد؟ پاسخ فريادكننده با كدامين نوشته از طرف خدا مي«
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توانم از شما بپرسم كه همان سان كه هر  ي مذكور، آيا من مي باتوجه به آيه

كند پاسخ فرياد و دعاي گروه  اش را از خدا دريافت مي واستهاي پاسخ و خ دعاكننده

مؤمنان هم به همان شكل به آنان رسيده بود. اما اين پاسخ را كساني كه هر سخن 

خواهند آخر چگونه ممكن است مشاهده  اي بر كاغذ مي خداوند را به صورت نوشته

  نمايند.

ي صريح و  ن بود كه وعدهپرسش از آسمان و پاسخ از ريسمان. پرسش من اي پاسخ:

قطعي خداوند مبني بر ارسال هزار فرشته كه در اين آيه از آن ياد شده، در كدام آيه قرآن 

گونه كه به هر  دهد كه همان گونه پاسخ مي نازل شده بود؟ جناب دكتر به اين پرسش اين

در نيز رسد، پاسخ دعاي مسلمانان در جنگ ب اي از طرف خدا پاسخ مي دعا و فريادكننده

اي چنين پاسخ روشني  به همان شكل رسيده بود؟ آيا خداوند متعال به هر دعاكننده

اي در قرآن  شود؟ و آيا آيه دهد كه براي ياري و نصرت تو اين قدر فرشته فرستاده مي مي

وجود دارد كه در آن پاسخ دعاي مسلمانان با صراحت كامل با ذكر تعداد قطعي 

  فرشتگان آمده باشد؟

خواستن هر سخن خدا «ن جا اين سخن جالب نيز شايسته تأمل است كه اتهام در اي

كنند كه اصرار دارند تنها همان  را كساني بر ما وارد مي» اي بر كاغذ به صورت نوشته

  اي را بپذيرند كه نوشته شده باشد. وحي
  

  حقيقت و ماهيت وحي بدون الفاظ و كلمات

زم نيست حتماً به صورت كلمات باشد، بلكه وحي لا«ايد:  شما در ادامه نوشته پرسش:

شما كه ». اي باشد كه در ذهن القا شود ممكن است به صورت تصور و خيال و انديشه

دانيد كه اصلاً امكان ندارد تصور و  مدعي دانستن همه چيز هستيد، اين قدر نمي

يشه بدون اي در ذهن كسي بيايد، ولي داراي الفاظ و كلمات نباشد. نه وجود اند نديشه

مقوله «كلمات ممكن است و نه وجود كلمات بدون انديشه. از ارباب علم بپرسيد كه 

  چه معنايي دارد؟» وحي بدون الفاظ» «مهمل
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ي الفاظ و كلمات، هم از  دانند كه انديشه و جامه شايد منكران حديث نمي خ:ـپاس

مدن آنها با هم رهگذر حقيقت و ماهيت باهم تفاوت دارند و هم زمان وقوع و پديد آ

ي الفاظ به يك انديشه حتي اگر يك هزارم  يكي نيست. ذهن انسان براي پوشاندن جامه

ثانيه را صرف كند، نياز دارد. به هر حال ميان پديد آمدن انديشه در ذهن و ملبس شدن 

اي زماني وجود دارد. اگر كسي ادعا كند  آن به الفاظ و كلمات، ناگزير ترتيب و فاصله

تواند همراه با كلمات پديد بيايد، اين مسأله را چگونه  شه در ذهن انسان تنها ميكه اندي

كند كه يك انديشه واحدي چرا در ذهن يك انگليسي به زبان انگليسي، در  توجيه مي

آيد؟  ذهن يك عرب به زبان عربي و در ذهن ما (كه اردو زبان هستيم) به زبان اردو مي

ي نخست در ذهن انسان به  ت كه انديشه در وهلهاين امر دليل روشني بر اين اس

كند. اين  آيد، سپس ذهن آن را به زبان خود ترجمه مي صورت انديشه مجرد پديد مي

  پذيرد. عمل معمولاً بسيار زود صورت مي

دانند  اند، مي ي فكر كردن، سخن گفتن و نوشتن را داشته با اين حال كساني كه تجربه

اما ذهن سخت در پي  ذهن انسان در حال گردش است،اي در  كه گاهي يك انديشه

تواند  يافتن جامه يا الفاظ مناسب براي آن است. لذا اين مطلب را تنها آدم ناآگاه مي

تواند پديد بيايد و يا اينكه انديشه و كلمات  بگويد كه انديشه تنها به صورت كلمات مي

  توانند در ذهن پديد بيايند. زمان مي تنها هم

هاي گوناگون وحي اين است كه خداوند متعال انديشه  ن يكي از روشبنابراي

كند و پيامبر هم با الفاظ و كلمات خود آن را بيان  مجردي را به قلب پيامبر القا مي

كند. علت غيرمتلو بودن اين نوع وحي اين است كه در آن نه كلمات از سوي خدا  مي

  قالب كلمات خاصي به مردم ابلاغ كند. شوند و نه پيامبر مأمور است آن را در القا مي

  تفاوت وحي متلو و وحي غيرمتلو

پرسش » اي لطيف است گوييد كه معناي وحي در زبان عربي اشاره شما مي: «پرسش

اصطلاحي است كه از » وحي«نيست، بلكه پرسش از آن » وحي«درباره معناي لغوي 
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ي پيامبران تنها به صورت رسيد. آيا وحي به سو طرف خداوند متعال به پيامبران مي

 �بوده است؟ پس اين بدان معناست كه كلمات قرآن از خود پيامبر» شارات لطيف«

  هستند.

پاسخ اين پرسش در همان عبارت صد و هفتاد و سه اين كتاب كه جناب  پاسخ:

معاني و كلمات آن از دكتر اين چند جمله را از آن اقتباس كرده، موجود است. اما قرآن، 

اين بوده كه وي آن  �اوند متعال هستند و هدف از فرو فرستادن آن بر پيامبرطرف خد

نامند. نوع دوم وحي،  را عيناً با همان كلمات به مردم برساند. لذا آن را وحي متلو مي

يعني وحي غيرمتلو هم از لحاظ ماهيت و كيفيت و هم از لحاظ هدف از وحي نوع 

  نخست متفاوت است.

قبول دارد، چه چيزي او را از پذيرفتن اين كه  �اهنمايي پيامبروحي غيرمتلو براي ر

دارد؟ اگر كلام  تواند نازل شود، باز مي بر همان پيامبر نوع ديگري از وحي هم مي

باشد،  آميز قرآن براي مطمئن كردن ما به اين كه اين كلام، كلام خداست، كافي مي معجزه

تواند به ما اطمينان  آميز وي نمي معجزه و كارنامه �آميز رسول پاك آيا زندگي معجزه

  بدهد كه اين زندگي و سيرت نيز نتيجه راهنمايي خداست؟

  است �انكار سنت ثابت، تن زدن از اطاعت پيامبر

هاي حديثي موجود بر آنها شهادت  هايي كه مجموعه سنت«فرماييد:  شما مي پرسش:

ها كه بر سنت بودن آنها  سنتشوند. يكي آن نوع  دهند، به دو بخش بزرگ تقسيم مي مي

هاي متواتر هستند.  از آغاز تا به امروز امت متفق بوده است، يعني به عبارت ديگر سنت

گونه از  ها را نپذيرد. همان و امت بر آنها اجماع دارد. كسي كه يكي از اين نوع سنت

ه اسلام خارج هاي قرآن از داير اي از آيه ي آيه شود كه انكاركننده دايره اسلام خارج مي

هايي هستند كه در ثابت بودن آنها اختلاف وجود  شود. نوع ديگري از سنت، سنت مي

ها اگر كسي بگويد  دارد، يا وجود اختلاف ممكن است. درباره سنتي از اين نوع سنت

طبق تحقيق من، سنت بودن فلان حديث ثابت نيست، لذا من آن را به عنوان سنت قبول 
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توانيد  آيا شما مي». كند اي بر ايمانش وارد نمي قطعاً هيچ خدشهندارم، اين گفته او 

هايي را كه متواترند و امت  بگوييد كه خداوند متعال در كجا گفته است كسي كه سنت

هايي را انكار كند كه  بر آنها اجماع دارد انكار كند، كافر خواهد شد و اما كسي كه سنت

  شود؟ اي وارد نمي ان او هيچ نوع خدشهدر مورد آنها اختلاف وجود دارد، بر ايم

را مدار كفر و ايمان قرار داده است.  �خداوند متعال اطاعت و پيروي پيامبر خ:ـپاس

به فلان چيز امر كرده، يا از فلان چيز  �لذا در جايي كه قطعاً ثابت شود كه رسول خدا

انكار از اطاعت نهي كرده، يا در مورد فلان قضيه چنين فرموده است. در چنين مواردي 

قطعاً و  �و پيروي پيامبر قطعاً موجب كفر خواهد شد. اما در جاهايي كه دستور پيامبر

تواند  رتبه مي هاي كم يقيناً ثابت نيست، در آنجا در مورد پذيرفتن يا نپذيرفتن شهادت

اختلاف وجود داشته باشد. اگر شخصي شهادتي را ضعيف بداند و بگويد به نظر من 

كنم، اين رأي و نظر او چه  ثابت نيست، لذا من از آن پيروي نمي �ز پيامبراين حكم ا

اما برخلاف آن اگر كسي درست باشد چه نادرست، در هر حال موجب كفر نيست. 

هم باشد باز براي من سند و حجت نيست، در  �بگويد اين دستور اگر دستور پيامبر

بسيار روشني است كه در فهم توان شك كرد. اين مطلب  كفر چنين شخصي قطعاً نمي

  آن هيچ آدم منطقي و فهيم نبايد دچار مشكل گردد.



  
  
  

  يك حكم مهم از ديوان عالي پاكستان غربي

  (ترجمه از ملك غلام علي)

  

[اين ترجمه از بيشترين بخش حكم جناب قاضي محمدشفيع، قاضي ديوان عالي 

ره درباره يك دادخواستي در اصل حكم صادشود،  پاكستان غربي كه در اين جا ارائه مي

ي اصلي مورد بحث و بررسي در آن اين بوده است كه اگر يك زن بيوه  است كه مسأله

هاي نابالغي دارد با مردي ازدواج كند كه محرم فرزندان او نباشد، آيا در  در حالي كه بچه

هنگام قضاوت ماند يا خير؟  اين صورت براي اين زن حق حضانت فرزندان او باقي مي

صدور حكم در اين امر مورد اختلاف، جناب قاضي درباره اين مسائل بسيار مهم  و

چگونه است، و اساسي، كه تصور قانون در اسلام چيست، روش قانونگذاري در آن 

توان به عنوان مأخذ و منبع قانون مسلمانان  آيا حديث را نيز در كنار قرآن مي

بند قواعد و  اكستان را تا چه حدي پايپذيرفت يا خير، و به ويژه اكثريت مسلمانان پ

از اين لحاظ  1 .توان دانست؟ نيز مفصلاً اظهارنظر كرده است ضوابط فقه حنفي مي

ترين مسائل قانوني اسلام را در دايره بحث خود آورده  ترين و مهم اين حكم اساسي

و  شود نظر مي است. در اينجا از آن بخش از حكم كه درباره اصل پرونده است، صرف

هاي  شود. در برخي جاهاي حكم كه آيه تنها ترجمه مباحث و مطالب اساسي آن ارائه مي

ي آيه و سوره داده  اند، به جاي آوردن آنها همراه با ترجمه، تنها شماره قرآني نقل شده

________________  
 
در » قاضي محمدشفيع«صفحه آينده همگي طرح شبهات و اعتراضات  40قابل ياد آوري از اينجا تا  -1

يت و جايگاه آن هست كه جناب ابوالاعلي مورد مسائل مختلف از جمله شبهاتي در مورد حديث و حج

  مودودي يكايك آنرا بعد از ايراد كلي شبهات مورد نقد و بررسي قرار داده اند (مصحح)
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م. لاهور، ص  1960شده است. اين ترجمه از روي متن چاپ شده پي، ايل، دي سال 

توان  ته است. اصل حكم را به صورت كامل در آنجا ميصورت پذيرف 1179تا  1142

  ملاحظه كرد. غلام علي]

قانون قيموميت بر  17باالفرض اگر بپذيريم كه انتصاف ولي ضروري بود و بند  -1

شود، اين است كه  آنگاه سؤال مهمي كه در برابر ما مطرح مي شد، اين پرونده اطلاق مي

اين مطلب كاملاً ند آن است، چه قانوني است؟ ب ي نابالغ پاي آن قانوني كه يك بچه

اند و پيرو قانون اسلام، بازهم  هاي نابالغ و والدين آنان مسلمان درست است كه بچه

بندي كدام قانون لازم است،  هاي نابالغ پاي پاسخ اين سؤال كه درباره قيموميت بچه

ات و حقوقدانان بسيار ها، كه برخي از آنها را قض تقريباً همه كتابچندان آسان نيست. 

بندي به آنها  اند كه پاي اند، مشتمل بر قواعد و ضوابطي معروف و قابل احترام نوشته

درباره شخص و اموال افراد نابالغ مدت زيادي است كه در هند و پاكستان جريان دارد. 

 هاي هندوستان از جمله دادگاه عالي از زمان بريتانيا و قبل از در حقيقت همه دادگاه

  اند. بند بوده تقسيم تاكنون به شدت به اين قواعد پاي

ممكن است قضات و حقودانان قبل از حكومت بريتانيا نيز به همين قواعد و ضوابط 

بندي بعد از آن هم ادامه پيدا كرده است؛ چرا كه حقوقدانان  اند و اين پاي بند بوده پاي

يگر، قرآن پاك را طبق اهداف خود ها يا نامسلمانان د اند انگليسي خواسته مسلمان نمي

گيري درباره همه امور  تفسير و تعبير كنند و قانون وضع كنند. اهميتي كه به فتاواي عالم

حقوقي مسلمانان داده شده است، به روشني بر همين حقيقت دلالت دارد، ولي اكنون 

  شوند: شرايط كاملاً تغيير كرده است. اين قواعد و ضوابط مختصراً در ذيل درج مي

[بعد از اين در ادامه درباره مسأله حضانت، تفصيلات و جزييات فقه حنفي، شافعي 

  و فقه جعفري را بيان كرده است]

توان اين قواعد و  طور كه قبلاً بيان كردم پرسش اصلي اين است كه آيا مي همان -2

الاجرا بودن  اي كه در لازم ضوابط را با نوعي از قاطعيت، قانون اسلامي دانست، به گونه
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اي را داشته باشند كه قوانين نوشته شده در كتاب قانون از آن برخوردارند؟  همان درجه

به عبارت ديگر آيا اين همان قانوني است كه طبق بند هفده قانون قيموميت يك مسلمان 

  بند آن باشد؟ نابالغ بايد پاي

باشد ـ قانوني كه بايد اي كه تعلق داشته  براساس عقيده يك مسلمان ـ به هر فرقه -3

هاي سياسي،  بر زندگي او حاكم باشد، چه بر بخش مذهبي زندگي او و يا بر بخش

اقتصادي و اجتماعي آن، تنها قانون خداست. حاكم اعلي تنها خداست. عليم و حكيم و 

  قادر مطلق نيز تنها اوست.

ا، امام، پير يا رابطه ميان بنده و خدا در اسلام ساده و بدون واسطه است. هيچ پيشو

تواند وسيله قرار گيرد و مانع  كس ديگري، زنده يا مرده، داخل قبر يا بيرون از آن، نمي

اي وجود ندارد كه با  اين رابطه شود. در اسلام هيچ نهادي رسمي از پيشوايان حرفه

هاي خود را به  تهديد لعنت خود و به انحصار خويش درآوردن غضب خدا، انديشه

  يزي بر ما تحميل كند.آم صورت تحكم

تواند  يك مسلمان در محدوده حدودي كه قرآن تعيين كرده است، كاملاً آزادانه مي

بيانديشد و عمل كند. در اسلام فضاي آزادي ذهني و روحي موجود است؛ چون قانون 

كند. لذا خداوند متعال اختيارات قانونگذاري  نيرويي است كه آزادي انسان را محدود مي

اي عمل كند  در اسلام هيچ كسي حق ندارد به گونهدر اختيار خود گرفته است.  را كاملاً

خواهد فردگرايي را از بين ببرد. اسلام با دادن  كه گويا او از ديگران برتر است. قرآن مي

درس برادري جهاني و مساوات كامل، در نظام اخلاقي خود تفوق و برتري انسان بر 

ين برتري چه در دايره و محدوده علمي باشد يا در دواير انسان را از بين برده است. ا

كم مسلمانان يك كشور را  ديگر. اگر متحد كردن همه مسلمانان دنيا ممكن نيست، دست

  بايد متحد كرد.

شاهنشاهانه را المنافي و اختيارات  در دولت اسلامي وجود شخصي كه ادعاي مطلق

كرد اصلي رئيس دولت اسلامي اين است ناپذير است. در حقيقت كار داشته باشد، تحمل
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كه احكام و فرامين خدا را اجرا كند. قرآن و اسلام با اين تصور قطعاً بيگانه است كه 

يك انسان براي همه مسلمانان قانون وضع كند. قرآن پيوسته با تأكيد فراوان اعلام 

ورات او كند كه مالك و پادشاه دنيا و آخرت تنها و تنها خداست. احكام و دست مي

  1اند. الاجرا، نهايي و قطعي هستند كه لازم

� ãΝõ3çt ø:$$ sù ¬! Çc’Í? yèø9$# Î��Î6 s3ø9$# �   / 12(غافر(  

  ».پس فرمان از آن خداي والاي بزرگ است«

  تر آمده است: همين مطلب در جايي ديگر از اين هم روشن

� uθèδ ª! $# ”Ï% ©!$# Iω tµ≈ s9 Î) āωÎ) uθèδ à7Î= yϑ ø9 $# â¨ρ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈n= ¡¡9 $# ßÏΒ ÷σ ßϑ ø9$# 

Ú∅Ïϑ ø‹ yγßϑ ø9 $# â“ƒÍ“ yèø9 $# â‘$¬6yfø9 $# ç� Éi9 x6tG ßϑ ø9$# 4 z≈ ysö6ß™ «! $# $£ϑ tã šχθà2Î� ô³ç„ 
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’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚö‘ F{$# uρ ( uθèδ uρ â“ƒÍ• yèø9 $# ÞΟŠÅ3ptø:   )24- 23(حشر/  � #$

او خدائي است كه معبودي به حق جز او نيست، حاكم و مالك اصلي «

بخش  كند، امنيت  اوست، از هر عيب پاك و منزه است، به كسي ستم نمي

ناپذير است كه با  است، و مراقب (همه چيز) است، او قدرتمندي شكست

كند، و شايستة عظمت است، خداوند  لاح ميارادة نافذ خود هر امري را اص

او خداوندي است خالق، * دهند منزه است از آنچه شريك براي او قرار مي

نظير، براي او نامهاي نيك است، و آنچه در  اي نو ساز، و صورتگري بي آفريننده

  ».گويند، و او عزيز و حكيم است آسمانها و زمين است تسبيح او مي

________________  
 
؛ يوسف/ 7در جاهايي ديگر از قرآن ارشاد شده كه فرمانروا تنها خداي متعال است. از جمله: انعام/ -1

  .12؛ غافر/67؛ يوسف/ 45
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دهد كه  ار خليفه راشد ايشان به روشني بر اين امر شهادت ميو چه �عمل پيامبر -4

تر از آن نبود كه اعلام  وگرنه براي آنان چيزي آساننظام سلطنت با اسلام منافات دارد، 

درنگ  كردند، ادعايشان بي . اگر آنان چنين ميكنند پادشاه ملت و قوم مسلمان هستند

تقامت آنان بالاتر از شك و ترديد بود. شد؛ چرا كه شايستگي، ديانت و اس پذيرفته مي

و نه اعلام توان گفت كه آنان نه عقيده داشتند  اين خسن را نيز با اطمينان كامل مي

  اند. كردند كه فرمانروايان خودمختار و مطلق العنان جهان اسلام مي

همه مسلمانان اعضاي كردند، با مشورت مسلمانان ديگر بود.  آنان هر كاري كه مي

نواده بودند و اين امر خواست مسلماني يا به عبارت ديگر خواست عقيده يك خا

اسلامي آنان بود. ماهيت اين عقيده چنان بود كه برتري انسان بر انسان خاتمه يابد و راه 

براي انديشه جمعي و عمل جمعي باز باشد. نه كسي حاكم بود نه كسي محكوم، نه 

توانست پيشوا باشد، اما  هر شخصي ميكسي پروهت [= روحاني] بود نه كسي پير. 

كرد كه از لحاظ تقوا يا صفات ديگر بر او برتري  بايد در كنار آن از كساني پيروي مي مي

اي كاري وارد  نخستين كسي است كه بر اخوت اسلامي ضربه �مير معاويهاداشتند. 

 آورد، با ولي عهد كردن فرزند خود همه ملت را در عوض خانواده خود به گرو

خواه  جمهوريتي كه اسلام آورده بود، بسيار زود بعد از وفات پيامبر جمهوري گذاشت.

معاويه با آغاز كردن خلافت موروثي، تيشه بر ريشه  ما، به امپرياليسم تبديل گرديد.

گرچه با بسياري از خويشاوندان خود بسيار محبت داشت، هيچ يك  �اسلام زد. محمد

 �اي امت اسلام بعد از خويش تعيين نكرد. آن حضرتاز آنان را به عنوان فرمانرو

اش غاصبانه بر خلافت  آشكارا جمهوري بود. بعد از فوت معاويه فرزند او طبق خواسته

براي جلوگيري از اين تخلف يزيد از قرآن، جان خود  �ي خود پيامبر مسلط شد و نوه

  و عزيزان خودش را فدا كرد.

جانش را فدا كرد تا بتواند حق خلافت  �ام حسيناميه بود كه: ام اين تبليغات بني

اساس بود و عجيب است كه شيعيان  را براي اهل بيت حفظ كند. اين تبليغات كاملاً بي

قابل ياد 
ی ھست آور

که جناب 
مودودی 

تمامی 
شبھات اين 
قاضی را 

جداگانه 
جواب گفته 

اند اند 
بصورت 

مختصر يا 
مطول اما در 
مورد اھانت 

به معاويه 
رضی الله 

عنه قلم ايشان 
رنگش تمام 
شده !! واين 

يکی از ايراد 
ھای مھم بر 

جناب 
مودودی 
ھست لذا 

تصميم در 
مورد اين 

فقره با شما. 
 موفق باشيد
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و سلطنت و خودكامگي پيروز نشد،  �كنند. متأسفانه امام حسين نيز چنين تبليغات مي

براي مسلمانان هيچ . بعد از اين اي مسلم را به خود گرفت ميان مسلمانان شكل قاعده

اختياري براي انتخاب اميرشان باقي نماند و آنان كنترل امور خود را از دست دادند. 

كاري كه معاويه آغاز كرد، ممكن است نتايج منفي فوري نداشته است، اما بالاخره عمل 

تأثير قرار داد و  ي اسلامي را تحت گمان تكامل درست و پيشرفت و رشد جامعه او، بي

  در جامعه اقوام عالم و ملل جهان، جايگاه امت اسلام جايگاهي ثانوي است. امروز

تواند امير مسلمانان باشد كه از لحاظ علمي و جسمي  از نگاه قرآن تنها كسي مي -5

شايستگي اين مقام را داشته باشد و بنابراين اساس امارت موروثي و نژادي كاملاً منتفي 

  ير مفيد خواهد بود:شود. در اين باره نقل آيات ز مي

� tΑ$s% uρ óΟ ßγs9 óΟßγ–ŠÎ;tΡ ¨βÎ) ©!$# ô‰s% y]yèt/ öΝà6s9 šVθä9$sÛ %Z3Î= tΒ 4 (#þθä9$s% 4’‾Τ r& ãβθä3tƒ 

ã&s! Û�ù= ßϑ ø9 $# $uΖ øŠn= tã ßøtwΥuρ ‘,ymr& Å7 ù= ßϑ ø9 $$Î/ çµ÷Ζ ÏΒ öΝ s9 uρ |N ÷σ ãƒ Zπyèy™ š∅ÏiΒ ÉΑ$yϑ ø9 $# 4 
tΑ$s% ¨βÎ) ©! $# çµ8 x� sÜ ô¹$# öΝ à6ø‹n= tæ … çνyŠ#y— uρ ZπsÜ ó¡o0 ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# ÉΟ ó¡Éfø9 $# uρ ( ª! $# uρ ’ ÎA÷σãƒ 

… çµx6ù= ãΒ ∅tΒ â!$t±o„ 4 ª! $# uρ ììÅ™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ �  ) / 247بقره(  

و پيامبرشان به آنان گفت: در حقيقت خداوند طالوت را بر شما به پادشاهي «

نكه ما به پادشاهي از گماشته است. گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهي باشد، يا آ

وي سزاوارتريم و به او از حيث مال، گشايش داده نشده است؟ پيامبرشان گفت: 

در حقيقت خدا او را بر شما برتري داده و او را در دانش و [نيروي] بدن بر شما 

دهد  برتري بخشيده است و خداوند پادشاهي خود را به هر كس كه بخواهد مي

  ».و خدا گشايشگر داناست

گذاري تنها و تنها در اختيار  طور كه قبلاً گفته شد، طبق قانون اسلام قانون مانه

خداست. از زمان آدم تاكنون خداوند متعال قوانين خود را به وسيله انبيا و پيامبران خود 
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ي الهي مقتضي آن شد كه  اجرا فرموده است. سپس زماني فرا رسيد كه حكمت بالغه

  شود.آخرين شريعت به مردم داده 

فرستاده شد. اين  �اين قانون شريعت به سوي انسان ها به صورت وحي بر محمد

ها حفظ گرديد و سپس آن را به صورت كتاب  وحي به رشته تحرير درآمد، يا در سينه

بايد همه امور مردان، زنان  آوردند كه به نام قرآن كريم معروف است. بعد از اين ميگرد 

شد كه خداوند متعال در قرآن ارشاد  احكامي حل مي هاي نسل بشري در پرتو و بچه

گويند كه چه چيزي درست است و چه چيزي نادرست، چه  فرموده بود. اين احكام مي

چيزي پسنديده است و چه چيزي ناپسنديده، چه چيزي جايز است و چه چيزي 

پسنديده است و چه چيزي ناپسنديده، چه چيزي جايز است و چه چيزي ناجايز، چه 

ي  يزي مستحب است و يا چه چيزي مكروه. خلاصه قرآن كريم اساس ناگزير جامعهچ

  اسلامي است.

گردد. اين  الف) قرآن، آن محوري است كه همه قانون اسلامي گرد آن مي -6

اي بسيار پيچيده است. اگرچه  ها، پديده حقيقتي مسلم است كه جامعه مشتمل بر انسان

زلي و ابدي و تابع قانوني ابدي است، ولي اوضاع و فطرت و طبيعت نام اظهار اراده ا

  احوال بشري در هر زمان و مكاني يكسان نيستند.

اجتماع مردمان و شرايط مادي براي رخدادها و اتفاقات آينده هيچ نمونه و الگويي 

در خود ندارد. انسان هزارگونه امور دارد كه در آنها با هزار گونه اوضاع و احوال 

آيد، با  اي كه به دنيا مي ي خدا اين است كه هر بچه آيد. خواسته برخورد پيش مي

  ها بياورد. خودش دنياي جديدي از انديشه

است براي گردد، تمهيدي  كند و روز آغاز مي هر روز جديدي كه خورشيد طلوع مي

ها  تغييرات جديد و غير قابل انتظار؛ چون در اين دنيا اوضاع و شرايط و مسائل انسان

توانند  يابند، لذا در اين دنياي تغيير قوانين و احكام دايمي و تغييرناپذير نمي ميتغيير 

دوام بياورند. قرآن كريم هم از اين قاعده عام مستثني نيست. به همين دليل است كه 
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قرآن در امور و مسائل مختلف چند قاعده وسيع و كلي براي هدايت و راهنمايي بشر 

  ارائه داده است.

ترين نظام قواعد مجرد و ضابطه اخلاق مبتني بر خير و صلاح را به ما  قرآن كامل

بخشد. در برخي مسائل ديگر به صورت تمثيل و تلميح بحث كرده است و درباره  مي

برخي مسائل ديگر كاملاً سكوت اختيار كرده است، تا انسان بتواند درباره آنها طبق 

تعيين كند. در قرآن بارها تأكيد شده اوضاع و احوال تغييرپذير زمانه شيوه عملش را 

است كه قرآن به زباني بسيار ساده نازل شده است تا هر كسي آن را بفهمد. در اين جا 

  آوردن برخي آيات كه در آنها اين مسأله مورد تأكيد قرار گرفته، مناسب است.

پس  ]استهاي آنها آورده  از قرآن را همراه با ترجمه 1هاي ديگري سپس قاضي محترم آيه[

ي يك يا دو نفر نيست،  اين امر كاملاً روشن است كه خواندن و فهميدن قرآن حق ويژه

تواند آن را بفهمد تا اگر همه مسلمانان  قرآن به زبان ساده و آساني است كه هركس مي

  بخواهند، بتوانند آن را درك كنند و بر آن عمل نمايند.

كس هر چقدر عالم و فاضل  ت و هيچاين حقي است كه به هر مسلماني داده شده اس

تواند از يك مسلمان حق خواندن و فهميدن قرآن را سلب  و والامقام هم كه باشد، نمي

تواند از تفاسير مفسران شايسته گذشته،  كند. هنگام سعي براي فهم قرآن آدم مي

ا در بايد در همين حد بماند. اين تفاسير ر هاي باارزشي بگيرد، ولي اين مسأله مي كمك

توان سخن آخر تلقي كرد. خواندن و فهميدن قرآن خود متضمن اين  موضوع خود نمي

گيرد  نكته است كه آدم آن را تأويل و تفسير كند. تفسير آن، اين مطلب را هم در بر مي

تطبيق دهد. كه انسان آن را بر اوضاع زمان خويش و نيازهاي در حال تغيير جهان، 

اند، مثلاً امام ابوحنيفه،  ه مفسران گذشته از اين كتاب ارائه دادهها و تفسيرهايي را ك تأويل

________________  
 
، 156، اسراء / 89، اسراء / 1، حجر / 2، يوسف / 1، هود / 156، انعام / 99، انعام / 242بقره /  -1

  .44، فصلت / 58، روم / 25، حديد / 17، حديد / 22، قمر / 17، قمر / 28زمر / 
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امام مالك، امام شافعي و غيره را كه همه مسلمانان احترام زيادي براي آنها قايل هستند، 

گونه كه هستند پذيرفت. تلقي آنان را بسياري از دانشوران ديگر هم  توان همان نمي

ردان خود آنان. بررسي مطالعات عميقي كه آنان از اند، از جمله برخي از شاگ نپذيرفته

ي  دهد كه مطالعه ارشادات مختلف قرآني انجام داده بودند، اين موضوع را به ما نشان مي

آنان تحت تأثير اوضاع و احوال و مسائل زمانه و محيط آنان قرار داشته است. آنان 

و منطقه خويش با آن  اند كه در زمان خويش درباره مسائلي به نتيجه خاصي رسيده

  اند. مواجه بوده

ي اسلامي  جامعهاگر اقوال مفسران سيزده چهارده سده گذشته را سخن آخر بدانيم، 

شود.  شود و فرصت رشد و نمو همگام با زمانه از آن گرفته مي تبديل به قفس آهنيني مي

ان زمان و ماند، بلكه محدود به هم در آن صورت اين دين، ديني جهاني و جاودانه نمي

گونه كه در بالا بيان شد اگر قرآن ضوابط  شود كه در آن نازل شده بود. همان مكاني مي

توان اين  هاي امام ابوحنيفه و ديگران هم نمي كند، به برداشت تنگ و محدودي وضع نمي

  اجازه را داد كه به طور غيرمستقيم باعث اين نتيجه گردند.

تو اوضاع و شرايط جديد چند قرني است كه كاملاً متأسفانه دروازه تفسير قرآن در پر

بسته شده است. در نتيجه مسلمانان دچار جمود مذهبي، انحطاط فرهنگي، پژمردگي 

اند. تحقيق و پيشرفت علمي كه زماني در انحصار  سياسي و زوال و ركود اقتصادي شده

نان گويا براي نمايد كه مسلما مسلمانان بود، به دست ديگران افتاده است و چنين مي

بايد بيدار شوند و  بايد خاتمه پيدا  كند. مسلمانان مي اند. اين وضع مي هميشه خوابيده

عملي اجتماعي، سياسي و  و بيحسي  بايد از بي همگام با زمانه حركت كنند. مي

براي تطبيق اصول كلي قرآن بر اقتصادي كه گربيانگير مسلمانان شده، رهايي يافت. 

بايد از آنها چنان تلقي منطقي و علمي ارائه داد  ا در حال تغيير جامعه، مياوضاع و نيازهي

ها و باورهاي اخلاقي خود را بتوانند طبق آن تشكيل دهند  كه مردم سرنوشت و انديشه

اي معتدل عمل كنند. مسلمانان نيز همچون  و براي كشور و عصر خود بتوانند به شيوه
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اين نيرو براي بكارگيري داده شده است، نه براي ها عقل و هوش دارند و  بقيه انسان

تلف كردن بيهوده. مردم نقاط مختلف دنيا آزادند كه در اين مسأله تدبر و انديشه كنند 

توان آن را بر احوال و  كه مدعا و مفهوم نصوص قرآن نزد خدا چيست و چگونه مي

د قرآن را بخوانند، آن را باي ي خود تطبيق داد. افزون بر آن همه مسلمانان مي شرايط ويژه

  بفهمند و آن را تفسير كنند:

� Ν åκ ÷]ÏΒ uρ ̈Β ßìÏϑ tG ó¡o„ y7 ø‹ s9 Î) #̈Lym #sŒÎ) (#θã_t� yz ôÏΒ x8Ï‰ΨÏã (#θä9$s% tÏ% ©# Ï9 (#θè?ρé& 

zΟ ù= Ïèø9 $# #sŒ$tΒ tΑ$s% $̧� ÏΡ# u 4 y7Í× ‾≈ s9 'ρé& tÏ% ©!$# yìt6sÛ ª! $# 4’ n?tã öΝ ÍκÍ5θè= è% (# þθãèt7 ¨? $# uρ óΟèδ u !#uθ÷δ r& �

  )16محمد / (  

دهند، ولي چون از  اند كه با تكلف به سخنان تو گوش مي و از ميان آنان كساني«

گويند: اكنون چه گفت؟ اينان همانانند كه  يافتگان مي نزد تو بيرون روند به دانش

  ».اند هاي خود پيروي كرده هايشان مهر نهاده است و از هوس خدا بر دل

� uθèδ “Ï% ©!$# y]yèt/ ’ Îû z↵Íh‹ ÏiΒW{$# Zωθß™ u‘ öΝ åκ÷] ÏiΒ (#θè= ÷Ftƒ öΝÍκ ö� n= tã ÏµÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ�Ïj. t“ ãƒuρ 

ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ õ3Ïtø: $# uρ βÎ) uρ (#θçΡ% x. ÏΒ ã≅ö6s% ’ Å∀s9 9≅≈ n= |Ê &Î7 •Β � 

  )2جمعه / (  

تا آيات او را اي از خودشان برانگيخت  سوادان فرستاده اوست كسي كه ميان بي«

بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت به آنان بياموزد و [آنان] قطعاً 

  ».پيش از آن در گمراهي آشكاري بودند

  هاي خود قفل نزنند: بر مردم لازم است در قرآن تدبر كنند و بر دل

� ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9t“Ρ r& y7 ø‹ s9Î) Ô8t�≈ t6ãΒ (# ÿρã� −/ £‰u‹ Ïj9 ÏµÏG≈ tƒ# u t�©. x‹ tFuŠÏ9 uρ (#θä9 'ρé& É=≈ t6ø9 F{$# �     

  )29ص / (  

ي] آيات  ايم تا در [باره [اين] كتاب مباركي است كه آن را به سوي تو نازل كرده«

  ».آن بيانديشيد و خردمندان پند گيرند
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بر مردم لازم است كه در قرآن تدبر و انديشه كنند و براي فهم آن سعي و تلاش 

كرد. تلاش براي اي رسيدن به اهداف ديگر دنيا بايد سخت تلاش طور كه بر كنند، همان

  فهم قرآن و گرفتن مدعاي آن اجتهاد نام دارد:

� tΒ uρ y‰ yγ≈ y_ $yϑ ‾Ρ Î* sù ß‰Îγ≈ pgä† ÿÏµÅ¡ø� uΖ Ï9 4 ¨βÎ) ©!$# ;Í_tós9 Çtã tÏϑ n=≈ yèø9 $# �  

  )6عنكبوت / (  

نياز  جهانيان سخت بي كوشد؛ زيرا خدا از و هر كس بكوشد، تنها براي خود مي«

  ».است

بار ديگر اين امر مورد تأكيد قرار گرفته كه مردم بكوشند علم درست و كامل قرآن را 

  به دست آورند:

� #̈Lym #sŒÎ) ρâ !% ỳ tΑ$s% Ν çFö/¤‹ Ÿ2r& ÉL≈ tƒ$t↔Î/ óΟs9 uρ (#θäÜ‹ÏtéB $pκ Í5 $̧ϑ ù= Ïã # sŒ$̈Β r& ÷Λ äΖ ä.  �

  )84نمل / (  

هاي مرا به دروغ گرفتيد  فرمايد: آيا نشانه بيايند [خدا] ميتا چون [همه كافران] «

  ».كرديد؟ و حال آنكه از نظر علم به آنها احاطه نداشتيد؟ چه مي

� (#ρß‰Îγ≈ y_uρ ’ Îû «!$# ¨,ym ÍνÏŠ$yγÅ_ 4 uθèδ öΝ ä38 u;tFô_$# $tΒ uρ Ÿ≅ yèy_ ö/ä3ø‹ n= tæ ’Îû ÈÏd‰9 $# 

ôÏΒ 8lt� ym 4 s'©# ÏiΒ öΝä3‹ Î/ r& zΟŠÏδ≡t� ö/ Î) 4 uθèδ ãΝä39 £ϑ y™ tÏϑ Î= ó¡ßϑ ø9 $# ÏΒ ã≅ ö6s% ’ Îûuρ #x‹≈ yδ 

tβθä3u‹ Ï9 ãΑθß™§�9 $# #́‰‹Îγx© ö/ ä3ø‹ n= tæ (#θçΡθä3s? uρ u !# y‰pκ à− ’ n?tã Ä¨$̈Ζ9 $# 4 (#θßϑŠÏ% r'sù 

nο4θn= ¢Á9 $# (#θè?#u uρ nο4θx. ¨“9$# (#θßϑ ÅÁtG ôã $# uρ «! $$Î/ uθèδ óΟ ä39 s9öθtΒ ( zΝ ÷èÏΨ sù 4’ n< öθyϑ ø9 $# zΟ÷èÏΡ uρ 

ç��ÅÁ̈Ζ9   )78حج / (  � #$

و در راه خدا چنان كه حق جهاد [در راه] اوست، جهاد كنيد. اوست كه شما را «

برگزيده و در دين بر شما سختي قرار نداده است. آيين پدرتان ابراهيم [نيز 

چنين بود]. او بود كه قبلاً شما را مسلمان ناميد و در اين [قرآن نيز همين مطلب 

ت] تا اين پيامبر بر شما گواه باشد و شما بر مردم گواه باشيد. پس نماز آمده اس
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را برپا داريد و زكات بدهيد و به پناه خدا رويد. او مولاي شماست؛ چه نيكو 

  ».مولايي و چه نيكو ياوري

� ’ n?≈ yètG sù ª!$# à7 Î= yϑ ø9 $# ‘,ysø9 $# 3 Ÿωuρ ö≅ yf÷ès? Èβ# u ö�à) ø9 $$Î/ ÏΒ È≅ö6s% βr& #|Óø) ãƒ š�ø‹ s9 Î) 

… çµã‹ômuρ ( ≅è% uρ Éb> §‘ ’ÎΤ ÷ŠÎ— $Vϑ ù= Ïã �  ) / 114طه(  

پس بلندمرتبه است خدا، فرمانرواي بر حق و در [خواندن] قرآن پيش از آنكه «

  ».وحي آن بر تو پايان يابد، شتاب مكن و بگو: پروردگارا! بر دانشم بيفزاي

اي خاص از آنان  نه از طبقه ي اين آيات دلالت بر آن دارند كه از همه مسلمانان، همه

تعبير و تفسيرش رود كه علم قرآن را به دست بياورند، آن را خوب بفهمند و  انتظار مي

كنند. براي تعبير و تشريح التزام به چند اصل مسلم لازم است. برخي از اين اصول 

  توانند به شرح زير باشند: مي

ها تخلف صورت پذيرد، بلكه اند، نبايد از آن برخي از احكام قرآن اساسي و مهم )1

 گونه كه هستند، عمل شود. بايد به آنها، همان

ي راهنمايي دارند كه پيروي كردن از آنها كم و بيش  برخي ديگر از آيات جنبه )2

 ضروري است.

الفاظ و كلمات كاملاً ساده و روشن باشند و بر مفهومي معين و در جايي كه  )3

بايد مراد گرفت كه  ني و مفاهيمي را ميغيرمبهم دلالت كنند، از الفاظ همان معا

الذهن باشند. به عبارتي ديگر كلمات  از روي لغت و گرامر درست و متبادر الي

 اين كتاب مقدس را نبايد كش داد.

اين مسأله را بايد پذيرفت كه هيچ بخشي از قرآن بدون معنا و مفهوم، متناقض  )4

 يا افزون بر نياز نيست.

 سياق و سباق بيرون كشيد. نبايد هيچ معنايي جدا از )5

طبق شأن نزول، يعني باتوجه به اوضاع و شرايط هنگام نزول قرآن، معاني قرآن  )6

 را تشريح كردن خطرناك است.
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باشد. يعني با شرايط بشري كه از  1تعبير و تفسير قرآن بايد منطقي و معقول )7

ايش شود، سازگار باشد. نيازهاي جامعه روز به روز افز پيرامونش متأثر مي

 يابند و تشريح و تعبير بايد در پرتو اين نيازها و مقتضيات صورت پذيرد. مي

شوند، از لحاظ  هاي مختلفي كه بنابر اختلاف زماني و مكاني پيدا مي صورت )8

بايد  مشابهت و عدم مشابهت بايد باهم موازنه شوند. هنگام اين مقايسه مي

را سنجيد و از گذشته به  حالات و شرايط را لحاظ كرد و حقايق دور و نزديك

ها و اعتقادات  ها، حدس اي حركت كرد كه فرضيه سوي حال و آينده به گونه

 كدام از نگاه ما مخفي نمانند. غيرمطلق و قابل ترك هيچ

اي  كم بعد از خلافت راشده، در جهان حكومتي اسلامي و واقعي دريغا كه دست )9

ه و با همكاري و تعاون، كار پديد نيامد كه در آن مردم با كمال شعور و اراد

تفسير و تشريح قرآن را انجام داده باشند. اصول وضع شده از سوي قرآن ابدي 

ها  اند، ولي تطبيق آنها ابدي و جاودانه نيست؛ چرا كه تطبيق به واقعيت و جاودانه

  يابند. و اهدافي بستگي دارد كه همواره تغيير مي

وع تعبير و تفسير را داشته باشد و به هر اكنون اگر متني از قرآن امكان چندين ن

مسلماني حق داده شود كه طبق فهم و ذوق خود آن را تشريح و تفسير كند، در 

نظمي خواهد  پديد خواهد آمد و موجب نوعي بيشماري  نتيجه آن تفسيرهاي بي

شد. همچنين اگر درباره امور و مسائلي كه قرآن در مورد آنها سكوت اختيار 

اي  ه هر كسي اجازه داده شود طبق ديدگاه خود ضابطه و قاعدهكرده است، ب

ي  اي پراكنده و ناهماهنگ پديد خواهد آمد. مانند هر جامعه وضع كند جامعه

حداكثر افراد  خواهد در مقابل حداقل زحمت به ي اسلامي نيز مي ديگر، جامعه

 واهد بود.ي را ارائه كند. لذا برتري از آن رأي اكثريت خحداكثر رفاه و شاد

________________  
 

1- Rational 
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يك يا چند انسان طبيعتاً در عقل و توانايي ناقص خواهند بود. يك شخص هر  )10

رود. يك انسان با درك و  چند توانا و باهوش باشد، انتظار كامل بودن از او نمي

رسند،  فهم بسيار و آگاهي بالا نيز اهميت همه اموري را كه به مشاهده او مي

 كند. چنان كه بايد درك نمي

كنند، از  ها نفري كه زندگي جمعي را با نظمي سپري مي ار و ميليونصدها هز

تك افراد، عقل و توان بيشتري دارند. در نتيجه، توان  حيث جمعي نسبت به تك

مشاهده و توان انديشه و تعقل آنان هم بهتر و برتر خواهد بود. طبق قرآن نيز 

توان به  ال زمان نميتفسير كتاب خدا و تطبيق اصول كلي آن را بر اوضاع و احو

ي يك يا چند نفر گذاشت، بلكه اين كار بايد با مشورت و هماهنگي  عهده

  مسلمانان صورت پذيرد.
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اند و  اني كه [نداي] پروردگارشان را پاسخ [مثبت] داده و نماز برپا كردهو كس«

  ».كنند ايم، انفاق مي كارشان در ميانشان با مشورت است و از آنچه روزيشان داده
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ا چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمت خدا را بر خود و همگي به ريسمان خد«

هاي شما الفت انداخت  ياد كنيد: آنگاه كه دشمنان [يكديگر] بوديد، پس ميان دل

تا به لطف او برادران هم شديد و بركنار پرتگاه آتش بوديد كه شما را از آن 
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باشد كه كند،  هاي خود را براي شما روشن مي گونه، خداوند نشانه رهانيد. اين

  ».راه يابيد

در آيات بسيار ديگري نيز به مسلمانان امر شده است كه براي فهم قرآن و تدبر 

در آيات آن بكوشند. مقصود اين است كه اين كار نه به صورت انفرادي، بلكه 

  بايد صورت بگيرد. به صورت جمعي مي

ت؟ به نظر چيس» قانون«در اينجا دانستن اين نكته ضروري است كه مراد از كلمه  )11

بايد طبق آن  اي است كه اكثريت فكر كنند امور آنان مي من مراد از قانون، ضابطه

 جريان داشته باشد.

در آغاز جمعيت بشر بسيار اندك بود و آنان هم پراكنده بودند و هر يكي از آنان  )12

ها  كرد. سپس هنگامي كه جمعيت انسان طبق خواست و ميل خود زندگي مي

يك جبور شدند به صورت گروهي زندگي كنند. ضرورت زياد شد و آنان م

نفري از  ثلاً در يك جمع پنجاهقي مشترك براي آنان پديد آمد. مضابطه اخلا

ها، قتلي صورت گرفت. به اعتقاد اكثريت اين كار نادرست و نامشروع بود.  آدم

شايد به اعتقاد چند نفر چنين نبود؛ چون اكثريت توان و نيرو داشت، ميل و 

تقاد خود را قهراً بر اقليت تحميل كرد و همين اعتقاد و رأي به صورت قانون اع

درآمد. پس از اين پنجاه نفر هيچ كس نبايد مرتكب قتل بشود. همين استدلال از 

 لحاظ اوضاع امروز هم درست است.

ها ميليون نفر جمعيت دارد، اكثريت ساكنان آن، آن آيات قرآني  در كشوري كه ده

اي تفسير كنند كه  ن چندين برداشت و تفسير را دارند، به گونهرا كه امكا

ترين تفسير براي شرايط آنان باشد. بقيه اصول كلي قرآن را نيز به همين  مناسب

نحو بايد بر حالات و شرايط فعلي تطبيق داد، تا در انديشه و عمل يكساني و 

سائل و اموري وحدت به وجود بيايد. همين طور اين كار اكثريت است كه در م

  كه قرآن در آن ساكت است قانوني وضع كند.
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ها انسان از حق خود در تفسير و  ماند اين است كه ميليون اينك پرسشي كه مي

تطبيق قرآن و قانونگذاري در امور مسكوت، چگونه استفاده كنند؟ باتوجه به 

تخاب توان تعيين كرد كه براي ساكنان آنجا بهترين روش ان شرايط يك كشور مي

نمايندگاني كه با اعتماد و اطمينان كامل اختيارات و حق اظهارنظر و رأي خود را 

توانند يك فرد را هم به عنوان نماينده خود  آنان ميبه آنان واگذار كنند چيست؟ 

گويد كه نتايج اختيار مطلق قراردادن به يك  انتخاب كنند، ولي تاريخ به ما مي

مستي قدرت، در فرد، جامعه، حاكميت و فرد، هميشه مهلك بوده است. سر

آورد و در جايي كه اين قدرت بدون  قانون اختلال و فساد به وجود مي

رسند. در تاريخ  محدوديت و مطلقه باشد، اين هر سه نوع فساد به اوج خود مي

يك مملكت شايد گاهي شرايط پيش بيايد كه يك فرد مجبور شود براي اصلاح 

باهي، عنان قدرت را به دست خود بگيرد، ولي اين اوضاع و نجات كشور از ت

اضطراري است كه تنها براي برگرداندن جمهوري و دموكراسي و يك چيز 

تواند جايز باشد. لذا طبق  بازگرداندن امانت حقوق و اختيارات مردم به آنان مي

بايد ميان  قانون صحيح اسلامي، اين امر اهميت بسياري دارد كه اختيارات مي

متعددي تقسيم شوند، تا هر يك از آنان ديگري را حسابرسي و كنترل كند  افراد

و همه با هم براي راهنمايي ملت قانون وضع كنند. خواسته طبيعي اوضاع اين 

است كه اين افراد در مقابل مردم پاسخگو باشند. تنها در اين صورت است كه 

وفقيت رساند. در توان به مراحل م اي را مي طبق يك روش كار منظم، برنامه

اسلام همه مسلمانان به طور مساوي حامل قدرت هستند و تنها خدا بر آنان 

برتري دارد. كارها و امور آنان، به عنوان شهروندان آزاد، به صورت جمعي و 

  شود. ناميده مي» اجماع«رود و همين امر  ميمشترك به پيش 

هاي  ي توانايي اده از همهقانون است. مراد از آن، استفيك منبع مسلم » اجتهاد«

ذهني و فكري خود براي رسيدن به رأي و نظري در يك مسأله قانوني مشتبه و 
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اي استفاده كرده است.  به طور گسترده» اجتهاد«يا دشوار است. امام ابوحنيفه از 

اند  ، كه امام ابوحنيفه و فقهاي ديگر از آنها بهره برده»اجتهاد«انواع مختلف 

را » اجتهاد«فقهاي مسلمان اس، استحسان، استصلاح و استدلال. قيعبارتند از: 

دادند در  دانستند. بنابراين آنان ترجيح مي براي فرد واحد يا چند فرد خطرناك مي

  مسأله قانوني خاصي با اجماع و يا اكثريت فقها و مجتهدان حكم صورت بگيرد.

درستي بوده است؛  در اعصار گذشته شايد محدود كردن اجتهاد به چند فقيه كار

چرا كه ميان عموم مردم علم و آگاهي به صورت آزاد و فراگير گسترش 

يافت. ولي در زمان حال اين مسئوليت را نمايندگان مردم بايد انجام دهند؛  نمي

ام، خواندن و فهميدن قرآن و تطبيق اصول  گونه كه قبلاً بيان كرده چرا كه همان

ي يك يا چند نفر نيست، بلكه حق و  ق ويژهكلي آن بر اوضاع و شرايط حال، ح

بايد كساني انجام دهند كه  مسئوليت همه مسلمانان است. لذا اين كار را مي

لذا اين مطلب خود به ي مسلمانان براي اين كار آنان را انتخاب كرده باشند.  همه

شود كه در امور و مسائلي كه حكم قرآن روشن باشد، آن حكم  خود ضروري مي

سلمانان حكم قانون را دارد و در جايي كه نياز به تفسير قرآن و تطبيق براي م

كليات آن بر جزييات باشد، هر آنچه را نمايندگان مردم طي كنند، حكم قانون را 

  دارد.

توان با چند مثال واضح نمود. من نخست آيه  ميديدگاهي را كه در بالا بيان شد،  )13

 آن استفاده نادرست شده است: آورم كه اكثراً از سوم سوره نساء را مي
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و اگر از عدم اجراي عدالت ميان دختران يتيم بيمناكيد، هرچه از زنان [ديگر] «

كه شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زني گيريد. پس اگر بيم 

داريد كه به عدالت رفتار نكنيد به يك [زن آزاد] يا به آن چه [از كنيزان] مالك 

  ».تر است به اين كه ستم نكنيد [اكتفا كنيد]. اين نزديك ايد شده

ام، هيچ حكم يا جزيي از قرآن را  گونه كه من در بخش نخست حكمم گفته همان

معنا دانست. اين كار نمايندگان مردم است كه در اين باره  نبايد زايد و يا بي

ته باشد يا تواند بيش از يك همسر داش قانوني وضع كنند كه آيا يك مسلمان مي

تواند داشته باشد در چه شرايطي و با چه شروطي. براساس قياس  مينه و اگر 

 هايي بايد به نفع يتيمان باشد. چنين ازدواج

شود نه وجوب. طبق برداشت دولت  به هر حال با اين آيه تنها جواز ثابت مي )14

اند اين تو تواند اين جواز را محدود كند. اگر از ميان پنجاه نفر اكثريت مي مي

قانون را وضع كند كه از آنان هيچ كسي نبايد مرتكب قتل شود، با قياس بر 

توان گفت كه اگر براي مسلماني ممكن و جايز است كه بگويد  همين مثال مي

پس » كنم؛ چرا كه استطاعت آن را ندارم من بيش از يك همسر اختيار نمي«

ت اين قانون را وضع كند كه تواند براي همه مل اكثريت هشتاد ميليون مسلمان مي

دهد كه فردي از  شرايط اقتصادي، فرهنگي و يا سياسي مملكت اجازه نمي

 شهروندان آن بيش از يك همسر اختيار كند.

ي سي  ي ديگر قرآن نهاد و خواند؛ نخستين آنها آيه را بايد در كنار دو آيهاين آيه 

امكانات و توان و سه سوره نور است كه در آن گفته شده است كساني كه 

ازدواج را ندارند، نبايد ازدواج كنند. اگر به خاطر نبود امكانات، يك شخص را 

توان از ازدواج با يك همسر منع كرد، بنابراين همين دليل، يا دلايل مشابه  مي

  ديگر، بايد او را از ازدواج با بيش از يك همسر منع كرد.
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رت عدم توان كفالت خانواده ازدواج متضمن وجود زن و بچه است، اگر در صو

توان او  توان شخصي را از تشكيل خانواده منع كرد، با قياس بر اين امر هم مي مي

قدر بچه به دنيا بياورد كه بتواند از آنان نگهداري كند. اگر  را مجبور كرد كه همان

انجام او خودش قادر به كنترل جمعيت نيست، دولت بايد اين كار را براي او 

تري اجرا كرد؛ مثلاً اگر وضعيت  توان اين اصل را به صورت گسترده دهد. مي

اي كشوري خراب باشد و نياز به كنترل جمعيت باشد، وضع اين قانون  تغذيه

براي دولت كاملاً جايز خواهد بود كه هيچ شخصي بيش از يك همسر نداشته 

كند و هم در  باشد و آن هم تنها در صورتي كه بتواند نيازهاي خانواده را تأمين

  تواند فرزند داشته باشد. حد معيني مي

اي كه در بالا به آن اشاره گرديد، اين دستور به طور خاص  افزون بر اين، در آيه

ترسد ميان دو همسر نتواند عدالت كند، تنها با  آمده است كه اگر يك مسلمان مي

عدالت  يك زن ازدواج كند. در ادامه اين مطلب كاملاً روشن آمده است كه

  كردن ميان همسران اصلاً در توان بشر نيست.
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توانيد ميان زنان عدالت كنيد. هرچند بر [عدالت] حريص  و شما هرگز نمي«

باشيد. پس به يك طرف يكسره تمايل نورزيد تا آن [زن ديگر] را سرگشته رها 

  ».ي مهربان است كنيد و اگر سازش كنيد و پرهيزگاري كنيد، يقيناً خدا آمرزنده

سازي كند و ازدواج  اين دو آيه باهم، قانون اين كار دولت است كه براي تطبيق

 با بيش از يك همسر را منع كند.
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ها تجربه اين امر ثابت شده كه رفتار  تواند بگويد چون در نتيجه سال دولت مي )15

يكسان با دو همسر ممكن نيست و قرآن هم اين را پذيرفته، لذا اين روش براي 

 شود. هميشه از ميان برداشته مي

كنند. اين اصول را دولت بايد زيرنظر خود  صول كلي را بيان مياين سه آيه ا

تواند خود و  اجرا كند. دولت با ممنوعيت ازدواج با بيش از يك همسر مي

كودكان خود را از تباه شدن نجات دهد. خواست منافع كشور و ملت اين است 

 كه هرگاه احساس نياز شود، ازدواج هم ممنوع قرار داده شود.

دي در آيه سي و هشت سوره مائده دستور داده شده است كه دست درباره دز )16

آميزي است از طرف خدا  اين سزاي عبرتسارقان مرد و سارقان زن قطع شود. 

 گويد: براي جرم آنان. آيه سي و نه همين سوره مي

ي او را  هر كس بعد از ظلمش توبه كند و اصلاح كند، قطعاً خداوند توبه«

  ».پذيرد مي

ي اين است كه حداكثر مجازات دزدي قطع يد (دست) است. ولي پس اصل كل

تعيين اين مطلب كه دزدي چيست و چه نوع دزدي چه مجازاتي بايد داشته 

تواند و  آيد كه دولت مي باشد، كار دولت است. از مطلب بالا اين نتيجه برمي

ات اختيار دارد قواعد و ضوابطي مبتني بر قواعد قرآني وضع كند. اين اختيار

بايد از آنها آزادانه  ي عملي منظم مي اند و براي اجراي برنامه بسيار گسترده

  استفاده شود.

هايي كه در هند و پاكستان درباره حقوق مستند  اصول بيان شده در همه كتاب )17

اي از احكامي را  شوند، درباره اولاد صغار مبتني بر قرآن نيستند. پاره شمرده مي

  نماييم: لغ در اين كتاب مقدس آمده است، در اين جا ميهاي نابا كه درباره بچه
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و مادران [بايد] فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. [اين حكم] براي كسي «

ارگي را تكميل كند و خوراك و پوشاك آنان است كه بخواهد دوران شيرخو

ي پدر است. هيچ كس جز به قدر وسعش  [مادران] به طور شايسته بر عهده

شود. هيچ مادري نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدري  مكلف نمي

[نيز] نبايد به خاطر فرزندش [ضرر ببيند] و مانند همين [احكام] بر عهده وارث 

ديد يكديگر  اگر [پدر و مادر] بخواهند با رضايت و صواب[نيز] هست. پس 

از شير بازگيرند، گناهي بر آن دو نيست و اگر خواستيد براي كودك را [زودتر] 

فرزندان خود دايه بگيريد، بر شما گناهي نيست، به شرط آن كه چيزي را كه 

روا كنيد و ايد به طور شايسته بپردازيد و از خدا پ پرداخت آن را به عهده گرفته

  ».دهيد بيناست بدانيد كه خداوند به آنچه كه انجام مي

� £èδθãΖ Å3ó™r& ôÏΒ ß]ø‹ ym Ο çGΨ s3y™ ÏiΒ öΝ ä.Ï‰ ÷ ã̀ρ Ÿωuρ £èδρ•‘ !$ŸÒè? (#θà)ÍhŠŸÒçG Ï9 

£Íκ ö� n= tã 4 βÎ) uρ £ä. ÏM≈ s9 'ρé& 9≅ ÷Η xq (#θà)Ï�Ρr' sù £Íκ ö� n= tã 4®Lym z÷èŸÒtƒ £ßγn= ÷Η xq 4 ÷βÎ* sù 

z÷è|Êö‘ r& ö/ä3s9 £èδθè?$t↔sù £èδ u‘θã_é& ( (#ρã� Ïϑ s? ù&uρ / ä3uΖ÷� t/ 7∃ρã� ÷èoÿÏ3 ( βÎ) uρ ÷Λän÷� |�$yès? 

ßìÅÊ÷� äI|¡sù ÿ…ã&s! 3“t� ÷zé& �  ) / 6طلاق(  



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      246 

جا كه خود سكونت داريد به قدر استطاعت خويش آنان (زنان) را جاي  همان«

كنيد، اگر بار دارند  دهيد و به آنان آسيب مرسانيد تا عرصه را بر آنان تنگ

دهند،  خرجشان را بدهيد تا وضع حمل كنند و اگر براي شما [بچه] شير مي

مزدشان را به ايشان بدهيد و به شايستگي ميان خود به مشورت پردازيد و اگر 

  ».كارتان باهم به دشواري كشيد [زن] ديگري [بچه] را شير بدهد

ها شير بدهد. پدر بايد  يد به بچهمادران تا دو سال كامل بابراساس اين آيات، 

هاي فرزند و مادر هر دو را در بر  ها را تقبل كند كه به ظاهر هزينه همه هزينه

مادر درباره پسر تا دو سال است، ولي  كه براساس آن حق حضانتگيرد.  مي

شوند، از قرآن  ي حضانت دختر و پسر قايل مي تفاوتي كه بين مسأله دبراي تأيي

  يابيم. يهيچ دليلي نم

گذارد. نه مادر  قرآن مسئوليت نگهداري بچه را به عهده هر دو نفر پدر و مادر مي

به هر حال در قرآن به هيچ وجه چنين توان از بچه محروم كرد و نه پدر را.  را مي

دستوري وجود ندارد كه اگر يك زن مطلقه ازدواج مجدد كرد شوهر نخست 

اگر او تنها به اين سبب كه ازدواج مجدد كرده تواند بچه را از او بازپس گيرد.  مي

بينم كه مرد هم در  تواند محروم شود، من هيچ دليلي نمي اش مي است از بچه

  اش محروم نشود. صورت ازدواج مجدد از بچه

ي او  كم به اندازه نامادري اگر بيش از ناپدري آزاردهنده و خطرناك نباشد، دست

هاي نابالغ كار  ال وضع قانون درباره بچهآزاردهنده و خطرناك است. به هر ح

قانون قيموميت درباره چرا كه قرآن در اين باره كاملاً ساكت است. دولت است؛ 

آن است، بعد از تشكيل  هاي كوچك و نابالغ تابع كه امور بچه توان گفت مي

آمدن دولت اسلامي پاكستان، نمايندگان منتخب كشور اين قانون را تصويب 

  كرده بودند.
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اي واضح و معين درباره اين كه بعد از ازدواج  گونه ضابطه اما اين قانون هم هيچ

  مجدد مادر، حق حضانت بچه از آن چه كسي است، وجود ندارد.

هم طبق قرآن و هم طبق قانون تنها چيزي كه بايد لحاظ شود، سعادت و خير 

با وجود اگر خواست خوشبختي بچه اين باشد كه نزد مادر بماند، بچه است. 

اي بايد بنابر شرايط  ازدواج مجدد مادر، بچه بايد نزد او بماند. حكم هر پرونده

  خاص آن صورت بگيرد.

افزون بر قرآن شمار بسياري از مسلمانان حديث و يا سنت را نيز مأخذ و منبعي  )18

اند. طبق مفهوم متعارف مراد از حديث  به مهمي قرآن براي قانون اسلامي دانسته

است. ولي به طور عموم مراد از حديث، قول و عمل  �پيامبر قول و عمل

باشد. حديث به عنوان  اند مي و آنچه را ايشان پسند كرده و يا نكرده �پيامبر

مأخذ و منبع قانون اسلامي چه جايگاه و ارزشي دارد؟ براي فهميدن درست  اين 

هي دارد؟ من در جهان اسلام چه جايگا �مسأله لازم است بدانيم كه خود پيامبر

ام كه اسلام ديني الهي است و اين دين سنديت خود را  در آغاز اين حكم گفته

كند. اگر اين تصور و برداشتي درست از اسلام  فقط و فقط از خدا حاصل مي

آيد كه به اقوال، اعمال و رفتار  است، پس ناگزير اين نتيجه از آن به دست مي

 كه مختص وحي آمده از سوي خداست.توان آن جايگاهي را داد  نمي �پيامبر

توان كمك گرفت كه در شرايطي  از احاديث حداكثر براي دانستن اين كه مي )19

اي خاص اصول  خاص قرآن چگونه تعبير شده بود، يا در رابطه با يك مسأله

تواند اين موضوع  كس نمي كلي قرآن چگونه بر شرايط تطبيق داده شده بود، هيچ

تواند ادعا كند كه آن  و نه هم مي كاملي بودانسان  �را انكار كند كه محمد

مستحق آن است، يا ما در پي اظهار آن تعظيم و  �تعظيم و تكريمي را كه محمد

گونه كه بايد اظهار دارد. ولي با همه اينها، او نه  نسبت به او هستيم، آنتكريم 
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ن ديگر يك توان او را خدا دانست، بلكه او هم مانند پيامبرا خدا بود و نه مي

 انسان بود.

را همراه با ترجمه نقل كرده است كه در آنها بشر  1[سپس قاضي محترم آيات ديگري

  گويد]: ذكر شده است. سپس قاضي مي �بودن پيامبر

كرد كه ما بايد  گونه از احكام و دستورات خداوند متعال پيروي مي او بايد همان

از مسئوليت ما بيشتر بوده است.  اطاعت بكنيم، بلكه شايد مسئوليت او طبق قرآن

  توانست چيزي به مسلمانان بدهد: شد نمي او بيش از آنچه بر او نازل مي
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اي پيامبر آنچه را از جانب پروردگارت به سوي تو نازل شده است ابلاغ كن و «

دارد. آري!  اي و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه مي اگر نكني پيامش را نرسانده

  ».كند خدا گروه كافران را هدايت نمي

گرچه انسان بسيار والامقامي بود، به هر حال او  �كه محمدبراي اثبات اين امر  )20

توان نشاند، لازم نيست آيات قرآن را در اينجا  را بعد از خدا، در جايگاه دوم مي

آمد،  اي كه از طرف خدا نزد او مي او به عنوان انسان، علاوه بر آن وحينقل كنم. 

كرد. اين درست  خودش هم افكاري داشت و تحت تأثير اين افكارش كار مي

توانست اشتباه بكند، اين حقيقت  مرتكب گناهي نشد، ولي مي �است كه محمد

 را قرآن نيز پذيرفته است:

________________  
 
  .51، ذاريات / 6، فصلت / 188، مائده / 43ف آل عمران / 15، ابراهيم / 12يوسف /  -1
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ند از گناه گذشته و آينده تو در گذرد و نعمت خود را بر تو تمام تا خداو«

  ».گرداند و تو را به راهي راست هدايت كند

الگوي بسيار خوبي براي جهان  �در چند جا از قرآن بيان شده است كه محمد

است، ولي هدف از آن، اين است كه يك انسان بايد مانند او باايمان، صادق، 

و عمل گونه بيانديشيم  نه اينكه ما نيز درست هماني باشد، دار و متق فعال، دين

كرد؛ چرا كه اين كار غيرطبيعي خواهد بود و  انديشيد و عمل مي كنيم كه او مي

در توان انسان نيست و اگر ما بكوشيم چنين كنيم، زندگي كاملاً دشوار خواهد 

  شد.

ت شود، ولي مراد اطاع �كند كه از محمد اين نيز درست است كه قرآن تأكيد مي )21

از آن، اين است كه در جايي كه او به ما دستور داده است كار خاصي را به نحو 

گونه انجام دهيم. اطاعت تنها در صورتي  خاصي انجام دهيم، ما همان كار را آن

گونه دستوري نباشد اطاعت و  پذير است كه حكمي باشد. در جايي كه هيچ امكان

ن برداشت از اين آيات قرآن بسيار دشوار است كه يي ندارد. ايعدم اطاعت معنا

 كرده است. �ما عيناً همان كاري را بكنيم كه پيامبر

بديهي است كه تجربيات زمانه حيات يك فرد، نظايري براي بيش از تعداد 

كنند، حتي اگر آن فرد پيامبر باشد. اين مطلب را بايد  محدود رخدادها فراهم نمي

گاه پيامبر را خدا ندانسته است. اين كاملاً  سلام هيچبا قوت فراوان گفت كه ا

روشن است كه ميان قرآن و حديث از لحاظ جوهري و ماهوي فرق است. تا 

آنجا كه مربوط به اين سؤالات است كه يك ملت در امور و مسائل خاصي چه 

م صادر كاي خاص چگونه ح ي اخلاقي داشته باشد و براي پرونده نوع ضابطه
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بايد طبق آنچه خواسته عدل و شرايط حال است، حل  سائل را ميشود، اين م

  كرد.

� ¨βÎ) ©!$# öΝä. ã� ãΒù' tƒ βr& (#ρ–Šxσ è? ÏM≈ uΖ≈ tΒF{$# #’ n< Î) $yγÎ= ÷δ r& # sŒÎ) uρ Ο çFôϑ s3ym t÷t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& 

(#θßϑ ä3øtrB ÉΑ ô‰ yèø9 $$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# $−Κ ÏèÏΡ /ä3Ýà Ïètƒ ÿÏµÎ/ 3 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. $Jè‹ Ïÿxœ # Z��ÅÁt/ �    

  )58(نساء /   

ها را به صاحبان آنها رد كنيد، چون ميان  دهد كه سپرده خدا به شما فرمان مي«

كنيد، به عدالت داوري كنيد. در حقيقت نيكو چيزي است كه  مردم داوري مي

  ».دهد. خدا شنواي بيناست خدا شما را به آن پند مي

� šχθãè≈ £ϑ y™ É> É‹ s3ù= Ï9 tβθè=≈ ā2r& ÏM ós�¡= Ï9 4 βÎ* sù x8ρâ !$y_ Ν ä3÷n$$sù öΝæη uΖ ÷� t/ ÷ρr& 

óÚÍ� ôã r& öΝ åκ÷] tã ( βÎ) uρ óÚÌ� ÷èè? óΟ ßγ÷Ψ tã n= sù x8ρ•� ÛØ o„ $\↔ø‹ x© ( ÷βÎ) uρ |M ôϑ s3ym Ν ä3÷n$$sù 

Ν æη uΖ÷� t/ ÅÝ ó¡É) ø9$$Î/ 4 ¨βÎ) ©! $# �= Ïtä† tÏÜ Å¡ø)ßϑ ø9   )42(مائده /                �  #$

خورند. پس اگر نزد تو  [و] بسيار مال حرام ميپذيرا و شنواي دروغ هستند «

آمدند [يا] ميان آنان داوري كن يا از آنان روي برتاب و اگر از آنان روي برتابي 

هرگز زياني به تو نخواهد رساند و اگر داوري كني پس به عدالت در ميانشان 

  ».حكم كن كه خداوند دادگران را دوست دارد

� š�Ï9≡s% Î# sù äí÷Š$$sù ( öΝÉ) tFó™$# uρ !$yϑ Ÿ2 |Nö� ÏΒ é& ( Ÿωuρ ôìÎ7 ®Ks? öΝèδ u !#uθ÷δ r& ( ö≅ è% uρ àMΖtΒ# u 

!$yϑ Î/ tΑ t“Ρr& ª! $# ÏΒ 5=≈tG Å2 ( ßN ö�ÏΒ é&uρ tΑ Ï‰ôã L{ ãΝä3uΖ ÷� t/ ( ª!$# $uΖ š/ u‘ öΝä3š/ u‘ uρ ( !$uΖ s9 

$oΨ è=≈ yϑ ôã r& öΝ ä3s9 uρ öΝ à6è=≈ yϑ ôã r& ( Ÿω sπ¤fãm $uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3uΖ÷� t/ uρ ( ª! $# ßìyϑ øgs† $uΖ oΨ ÷� t/ ( Ïµø‹ s9 Î) uρ 

ç��ÅÁyϑ ø9   )15شوري / (  � #$

گونه كه مأموري ايستادگي كن. و از  بنابراين به دعوت بپرداز، و همان«

هاي آنان پيروي مكن و بگو: به هر كتابي كه خدا نازل كرده است ايمان  هوس
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آوردم و مأمور شدم كه ميان شما از آن شماست؛ ميان ما و شما خصومتي 

  ».كند و فرجام به سوي اوست ست. خدا ميان ما را جمع ميني

هاي زماني و مكاني را ناديده  توانيم تفاوت در حال مسائل ملي و فردي ما نمي

  بگيريم.

 �كه بعد از پيامبر خليفه راشدهيچ شهادت معتبري كه از آن معلوم شود چهار  )22

وجود ندارد. ولي اگر  دادند، به اقوال و افعال ايشان چه اهميتي ميخليفه شدند، 

به خاطر بحث هم كه شده بپذيريم كه آنان در حل مسائل و مشكلات مهم فردي 

كردند، بايد گفت كه آنان حق  و ملي به طور گسترده از حديث استفاده مي

داشتند چنين كنند؛ چون هم از لحاظ زماني و هم از لحاظ مكاني از ما به 

 تر بودند. بسيار نزديك �پيامبر

ين حال ابوحنيفه كه در سال هشتاد هجري متولد شد و هفتاد سال بعد از آن با ا

شد، صرفاً از هفده و يا هيجده  وفات يافت، در حل مسائلي كه به او ارائه مي

حديث استفاده كرد. دليل اين كار آن بوده است كه او مانند چهار خليفه نخست 

اهايي را كه درباره مسائل نزديك نبود. او همه احكام و فتو �به زمان پيامبر

تناع كرد و كوشيد در وراي كلمات مكرد، بر دستورات مكتوب قرآن ا صادر مي

هايي را بجويد كه موجب و علت اين دستورات بودند.  متن قرآن علل و انگيزه

او توانايي بسياري در استدلال و استنباط داشت. او در پرتو حقايق عملي، اصول 

  بناي قياس تدوين كرد.و نظريات قانون را برم

اگر ابوحنيفه اين حق را داشت كه بدون كمك حديث، قرآن را در پرتو شرايط 

توان تن زد. اقوال  زمانش تعبير كند، از دادن اين حق به مسلمانان ديگر نمي

ابوحنيفه را در تفسير قرآن و احكام مسائل، حتي شاگردان و پيروان او هم 

توانست اشتباه كند. لذا  و يك انسان بود و ميدانستند. ا واپسين سخن را نمي

  تكيه بر آراي فردي واحد درست نيست.
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تواند لازم باشد، كه نمايندگان منتخب  بندي به آن آرا و قوانيني مي بر ملت پاي

آن به اجماع آنها را تصويب كرده باشند. ابوحنيفه بر اين باور بود كه همه 

در قرآن نيستند، بلكه بعضي از آنها در قرآن  قوانيني كه جامعه به آنها نياز دارد

اند. ولي برعكس، ديدگاه برخي از كساني كه سپس آمدند، اين بود كه هر  آمده

قانون مستنبط در قرآن نهفته بوده و استنباط آن فقط اين حيثيت را دارد كه آنچه 

  در قرآن مخفي بود، براي مردم آشكار شده است.

خواهم اظهارنظر كنم.  مورد اختلاف هم هست، نميمن در اين مسأله كه بسيار 

كنيم و امكانات هر نوع تحقيق  امروزه كه ما در دنيايي منظم و منضبط زندگي مي

و پژوهش حكيمانه براي ما فراهم است، فرصت بسيار مناسبي است كه جايگاه 

رد منبع قانون بودن سنت را بررسي كنيم. اين مسأله نيز بايد مورد بررسي قرار گي

كه آيا پيروي از اقوال امام ابوحنيفه و يا فقهاي والامقام ديگري هم چون او بر ما 

توان حق قياس و استنباط در پرتو شرايط روز را نيز به ما  لازم است و آيا مي

  داد؟

همه فقهاي اسلام اين مطلب را به اتفاق قبول دارند كه به مرور زمان شمار  )23

ه مأخذ مشروع و مسلم قوانين اسلامي شدند. بسياري از احاديث جعلي تبديل ب

آرام  آغاز شده بود. اين پديده آرام �ظهور احاديث دروغين در زمان خود پيامبر

آنقدر گسترش يافت و احاديث دروغين و نادرست آنقدر زياد شدند كه حضرت 

 در زمان خلافت خود روايت حديث را محدود و حتي ممنوع كرد. �عمر

د هزار حديث تنها نه هزار حديث را به عنوان احاديث امام بخاري از ششص

كنم كه كسي اين واقعيت را انكار كند كه در  صحيح انتخاب كرد. من فكر نمي

شد، براي حفظ و  گونه كه براي حفظ و صيانت قرآن سعي مي آن �زمان پيامبر

شد. بلكه برعكس، از شواهد  صيانت حديث هم به همان صورت سعي نمي

  كرد.  از حفظ كردن احاديث سخت منع مي �آيد كه پيامبر برمي موجود چنين
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مردم را از اين كه اقوال و افعال او  �اند، پس محمد اگر احاديث مسلم صحيح

تمام منع كرده بود. او دستور داده بود كه هر كس از را بنويسند با قاطعيت 

  درنگ آن را از بين ببرد. احاديث او چيزي را نوشته است بي

  ».القرآن فليمحه و حدثوا و لاحرجرکتبوا عنی غيرالقرآن، و من کتب عنی غيلات«
نزد ما آمد، در حالي كه ما مشغول  �گفت: پيامبر �روايت است كه ابوهريره(

  .)نوشتن حديث بوديم

هايي را كه از شما  نويسيد؟ ما عرض كرديم: گفته ايشان پرسيدند: چه چيزي مي

  1»چه كاري است! آيا كتابي جز كتاب خدا؟ شنويم. ايشان فرمودند: اين مي

به خلافت  �درنگ بعد از پيامبر كه بي خليفهدرباره اين كه در زمان چهار 

گونه مدرك و سندي  رسيدند، احاديث محفوظ و يا تدوين شده باشند، نيز هيچ

توان گرفت؟ اين مسأله نياز به  اي مي در دست نيست. از اين واقعه چه نتيجه

و چهار خليفه بعدي به اين  �توان گفت كه محمد قي دارد. آيا ميتحقيقات عمي

دليل براي محفوظ داشتن حديث سعي نكردند كه احاديث براي اجرا و تطبيق 

عمومي نبودند؟ بسياري از مسلمانان قرآن را حفظ كردند. هرگاه قرآن به وسيله 

ن بود، آن درنگ بر هر چيز حاضري كه نوشتن بر آن ممك آمد، بي وحي فرود مي

 �در اين زمينه از خدمات چند تن از اصحاب �كردند. پيامبر را يادداشت مي

كرد. اما تا آنجا كه مربوط به احاديث است،  كه قادر به نوشتن بودند، استفاده مي

نه حفظ شدند و نه محفوظ شدند، بلكه آنها در ذهن كساني نهان ماندند كه 

ن بازگو كرده و سپس از دنيا رفته بودند، تا گاهي اتفاقي آنها را د ر برابر ديگرا

نها را گردآوري و تدوين كردند. آ �اينكه چند صد سال بعد از درگذشت پيامبر

به گمان من اكنون وقت آن رسيده است كه تحقيق كامل و منظمي صورت 

________________  
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انگيز عربان، احاديث را  ي نيرومند و شگفت پذيرد كه آيا با وجود قوت حافظه

گويند براي نخستين بار  توان قابل اعتماد و صحيح دانست؟ مي ميبه شكل فعلي 

احاديث را گردآوري كردند، ولي اين  �صد سال بعد از درگذشت پيامبر

احاديث گردآوري شده اكنون در دسترس نيستند. سپس افراد زير احاديث را 

  گردآوري كردند:

)،  ه 275بوداود (متوفي ، ا) ه 261)، امام مسلم (متوفي  ه 256(متوفي  امام بخاري

)، سنن ابن ماجه  ه 303)، سنن نسائي (متوفي  ه 279جامع ترمذي (متوفي 

)، امام احمد  ه 384)، بيهقي (متولد  ه 181مي (متوفي ، سنن الدر) ه 283(متوفي 

  .) ه 164(متولد 

بارتند از دانند، ع هاي حديثي آنان را مستند مي كساني كه شيعيان مجموعه

عفر محمدبن علي بن ، شيخ ابوج) ه 381)، شيخ علي ( ه 329طوسي (ابوجعفر 

  .) ه 406)، سيد الرضي ( ه 466حسين (

هاي امام بخاري و غيره تدوين  ها بعد از مجموعه پيداست كه اين مجموعه

هاي حديث بر آن اتفاق داشته باشند، بسيار كم  اند. احاديثي كه اين مجموعه شده

گرداند و اعتماد را از آن  احاديث را بسيار مشكوك نمياين مسأله، هستند. آيا 

كند؟ كساني كه اين تحقيقات به آنان سپرده شود، اين مسأله را حتماً  سلب نمي

 �مدنظر داشته باشند كه هزاران حديث جعلي و موضوع براي بدنام كردن پيامبر

دهند كه اند. اين موضوع را هم بايد موردتوجه قرار  و اسلام، وضع و پخش شده

توان بر چيزي كه صرفاً با حافظه نقل  آيا ميي عربان قوي باشد،  هر چند حافظه

ي عربان هم بايد مانند سيزده سده قبل  شده باشد، اعتماد كرد؟ آخر امروز حافظه

تواند ما را به اين  برند، مي اي كه امروز عربان از آن بهره مي باشد! آيا حافظه

اعتماد كرد؟ توان بر آنها  ه به ما رسيده است كاملاً مينتيجه برساند كه رواياتي ك

اند،  ها به ما رسانده مبالغه عربان و اعتقادات و تعصبات راوياني كه اين روايت
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ناگزير تا حد زيادي اصل روايت را مسخ كرده است. هنگامي كه كلمات از 

ـ در شوند ـ اين ذهن يك عرب باشد يا غيرعرب  ذهني به ذهن ديگر منتقل مي

شود. هر ذهني  آن كلمات تغييراتي كه معلول ساختار هر ذهني است، ايجاد مي

هاي بسيار عبور كرده  آورد و هرگاه كلمات از ذهن آنها را در قالب خودش درمي

تواند تصور كند كه در آنها چه تغيير بزرگي رخ داده  و آمده باشند، هر كس مي

يم كه فطرت و طبيعت بشري همه جا نظر كن است. ما از اين واقعيت نبايد صرف

ي بشر  خداوند متعال انسان را ناقص آفريده است و مشاهدهيكسان است. 

 نهايت خام و ضعيف است. بي

كم در آنها برخي از احاديث را  هاي حديثي را مطالعه كند، دست اگر آدم مجموعه )24

 خواهد يافت كه پذيرفتن صحت آنها بنابر شهادت دروني خود آنها دشوار

 1است.

عن عطا دخلت على عائشة فقلت لها: أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول «
االله صلى االله عليه وسلم فبكت وقالت: وأي شأنه لم يكن عجبا؟ أتاني ليلة 

حتى مس جلدي جلده ثم قال "يا  -أو قالت في لحافي  -فدخل معي في فراشي 
قربك لكني أوثر هواك ابنة أبي بكر ذريني أتعبد لربي" فقالت: قلت إني أحب 

فأذنت له، فقام إلى قربة ماء فتوضأ فلم يكثر صب الماء، ثم قام يصلي فبكى 
حتى سالت دموعه على صدره ثم ركع فبكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكى 
فلم يزل كذلك يبكي حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة، فقلت يا رسول االله ما 

________________  
 
جلد اول، چاپ » الحديث«به نام  ةاحاديثي را كه سپس جناب قاضي آورده از ترجمه انگليسي مشكا -1

اند. در عبارت و ترجمه اين احاديث در چند جا  م. اثر جناب فضل الكريم عيناً نقل شده 1928

  ايم.  توان آنها را اصلاح كرده در حد ةاشتباهات فاحشي وجود دارد كه ما با مراجعه به اصل مشكا
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نبك وما تأخر؟ قال "أفلا أكون عبدا يبكيك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذ
  .1»شكورا

رفتم. من به او  لمن نزد حضرت عايشهاز عطا روايت است كه او گفت «

اي ما را از آن آگاه  ديده �ترين چيزي كه از پيامبر ترين و عجيب گفتم: پسنديده

عجيب و پسنديده  �گفت: كدام چيز و حالت پيامبر لكن. حضرت عايشه

تشريف آورد و وارد بستر و يا لحاف من شدند، حتي  �تشبي آن حضر نبود.

كه بدن من، بدن او را لمس كرد. سپس فرمود: اي دختر ابوبكر! به من اجازه بده 

من عرض كردم: من قرب و نزديكي شما را دوست  2پروردگارم را عبادت كنم

دانم. پس من به او اجازه دادم. آن  دارم، ولي خواسته شما را ترجيح مي

  ».به سوي مشكي رفتند، سپس وضو فرمودند و آب زياد نريختند صتحضر

هايشان بر سينه مباركشان  به نماز ايستادند و آنقدر گريه كردند كه اشكسپس «

جاري شد. سپس به ركوع رفتند و در حال ركوع هم گريه نمودند. سپس سجده 

و در آن  كردند و در حال سجده هم گريه كردند. سپس سر از سجده بلند كردند

حال هم گريه كردند. سپس به همين نحو به گريه ادامه دادند تا اين كه بلال آمد 

و فرا رسيدن وقت نماز (صبح) را به اطلاع ايشان رساند. من عرض كردم: اي 

كنيد، در حالي كه خداوند متعال گناهان پيشين و  رسول خدا! شما چرا گريه مي

ي سپاسگزار خدا  رمودند: آيا بندهف صپسين شما را بخشوده است؟ آن حضرت

  »نباشم؟

________________  
 
گونه ترجمه شده  ) در متن اصلي، اين جمله اين4/99(حافظ العراقي/ تخريح الاحياء/شماره يا صفحه -1

  مولف اين ترجمه درست نيست.» تر چه چيزي است؟ تر و عجيب از اين پسنديده«است: 

» كني؟ آيا تو پروردگارت را عبادت مي مرا بگذار،«گونه ترجمه شده است:  در متن اصلي اين جمله اين -2

  مولفاين ترجمه نيز درست نيست.
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يقبل بعض أزواجه ثم يصلی و  �قالت: کان النبی عن عائشة رضی االله عنها«
  ».لايتوضأ

گاهي برخي  �روايت است كه گفت: پيامبر رضی االله عنها از حضرت عايشه«

بوسيد و بعد از آن بدون اين كه وضو بگيرد، نماز  از همسران خود را مي

  ».خواند مي

االله، ان االله لايستحيی من الحق  عن ام سلمه قالت: قالت ام سليم: يا رسول«
فغطت أم  ,من غسل اذا حتملت؟ قال: نعم، اذا رأت الماء ةفهل علی المرأ

؟ قال: نعم تربت يمينک، ةاو تحتلم المرأ رسول االلهسلمه وجهها و قالت: يا 
ام سليم: ان ماء الرجل فبم يشبهها ولدها. متفق عليه و زاد مسلم روايه 

  يهما علا او سبق يکون منه الشبه).أرقيق اصفر فمن  ةغليظ أبيض و ماء المرأ
روايت است كه ام سليم گفت: اي رسول خدا! خداوند متعال  لاز ام سلمه«

گردد اگر  دارد. پس آيا بر زن غسل لازم مي از (گفتن سخن) حق شرم روا نمي

آري! در صورتي كه آب ببيند. (يعني واقعاً در فرمودند:  �احتلام شود؟ پيامبر

صورتش را پوشانيد و گفت: اي  لخواب انزال شده باشد). حضرت ام سلمه

فرمودند: آري! دست راستت  �شود؟ پيامبر رسول خدا! آيا زن هم احتلام مي

  شود. آلود گردد. پس آخر بچه او چگونه شبيه او مي خاك

كه: مني مرد سفيد و غليظ است، و مني  ام سليم افزوده است مسلم در روايت

زن رقيق و زرد است. پس از اينها هر كدام غلبه حاصل كند، بچه با او شبيه 

  ».شود مي

من اناء واحد  �االله : کنت اغتسل انا و رسولةقال: قالت عائش ةعن معاذ«
  ».بينی و بينه فيبادرنی حتی اقول دع لی. قالت: و هما جنبان
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از يك  �گفتند كه من و پيامبر لشده است كه عايشهروايت  �از معاذه«

زودتر از من آب  �كرديم. پيامبر طرف كه بين من و او قرار داشت غسل مي

گويد: و  گفتم: براي من (آب) بگذار. معاده مي داشتند به طوري كه من مي برمي

  ».آن هر دو در حال جنابت بودند

يجد البلل و لا يذکر عن الرجل     �رسول االلهقالت: سئل  لللل عائشة عن«
احتلاماً. قال: يغتسل و عن الرجل الذی يری انه قد احتلم و لا يجد بللاً 

تری ذالک غسلاً، قال: نعم  ةقال: لاغسل عليه. قالت ام سليم: هل علی المرأ
  ».ان النساء شقايق الرجال

سؤال شد  �روايت است كه گفت: از رسول خدا لاز حضرت عايشه«

 �حضرتن وبتي ببيند و احتلام را به ياد نداشته باشد. آدرباره مردي كه رط

ه كسي هم سؤال شد كه احتلام و خواب ديدن را رفرمود: بايد غسل كند و دربا

فرمود: بر او غسل  �كند. پيامبر به ياد دارد، ولي رطوبت و آبي مشاهده نمي

لازم  اگر زن چنين رطوبتي مشاهده كند آيا بر او هم غسلنيست. ام سليم گفت: 

  ».فرمود: آري! زنان همسان مردانند؟! �است؟ آن حضرت

اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا و « �عنها قالت: قال پيامبرو «
  »».فاغتسلنا �االله رسول

هاي  هاي اول آلت فرمودند: هرگاه قسمت �و از او روايت است كه پيامبر«

  ».شود واجب مي تناسلي مرد و زن از همديگر عبور كنند، غسل

  ».چنين كرديم و غسل كرديم �من و پيامبر«

ثم يستدفی بی قبل  ةيغتسل من الجناب �االله قالت: کان رسول لةعن عائش«
  ».ان اغسل
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بعد از غسل  �روايت است كه گفته است: پيامبر لاز حضرت عايشه«

كرد. قبل از اينكه من غسل  جنابت (براي رفع سردي) از من گرمي حاصل مي

  ».مكن

من اناءٍ واحد، و کلانا  �قالت: کنت اغتسل انا و النبی لعائشةعن «
جنب، و کان يأمرنی فأتزر فيباشرنی و انا حائض، و يخرج رأسه الی و هو 

  ».معتکف فاغسله و أنا حائض
از يك ظرف  �روايت است كه گفته است: من و پيامبر لاز حضرت عايشه«

در حال  �جنب بوديم و آن حضرتكرديم در حالي كه هر دوي ما  غسل مي

در  �كردند و آن حضرت كرد كه ازار ببندم و مرا بغل مي حيض به من امر مي

آوردند و من در حال حيض آن  حال اعتكاف سر خود را (از مسجد) بيرون مي

  ».شستم را مي

فيضع فاه  �النبی لهولت: کنت أشرب و أنا حائض، ثم أناقا لةعن عائش«
فيضع  �وله النبیأناو أتعرق العرق و انا حائض، ثم  علی موضع فی فيشرب

فاه علی موضع فی.«  
روايت است كه: من در حال حيض از ظرف آب  لاز حضرت عايشه«

در همان  �دادم. آن حضرت مي �نوشيدم. سپس همان ظرف را به پيامبر مي

گذاشت و آب  جايي كه من دهان خود را گذاشته بودم، دهان خود را مي

گرفتم و سپس آن  . و من در حال حايض از استخوان گوشت را گاز مينوشيد مي

از همان جايي كه من دهان خود را  �دادم. آن حضرت مي �را به پيامبر

  ».خورد گذاشته بودم مي

قالت: کنت اذا حضت نزل عن المثال علی الحصير فلم  لةعائشعن «
  ».و لم ندن منه حتی نطهر �االله نقرب رسول
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گفت هنگامي كه من حيض  روايت است كه مي ليشهو از حضرت عا«

 �خوابيدم. پس ما با پيامبر كردم و بر حصيري مي شدم بستر را رها مي مي

  1».شديم شديم تا زماني كه از حيض پاك نمي نزديك نمي

المسجد. فقلت: انی حائض.  منة : ناولينی الخمر�عنها قالت: قال لی النبیو«
  .»فقال: إن حيضتک ليست فی يدک

: حصير را از و به  من فرمود �روايت است كه پيامبر لاز حضرت عايشه«

 �مسجد به من بده. من عرض كردم: من در حال حيض هستم. آن حضرت

تواني دستت را دراز  هاي تو نيست (يعني تو مي فرمود: (اثر) حيض در دست

  ».كني و حصير را از داخل مسجد برداري)

و ام  لشد، روايت آنها به حضرت عايشه بيشتر احاديثي كه در بالا ذكر )25

كه از  �توانم باور كنم كه اين دو همسر پيامبر من نميمنسوب است. لسلمه

هر لحاظ كامل بودند، با اين عرياني (بدون پرده) مسائل شخصي خود را كه به 

 اند، بيان كرده باشند. داشته �پيامبرعنوان زن و شوهر با 

اين سخنان را گفته باشد، كه اكثريت  �كه محمد توانم باور كنم همچنين من نمي )26

 دهند و اكثريت بهشتيان را فقيران.  دوزخيان را زنان تشكيل مي

 ة، فکان عامةقمت علی باب الجن: «�االله بن زيد قال: قال رسول ةعن اسام«
من دخلها المساکين، و اصحاب الجد محبوسون، غير أن اصحاب النار قد أمر 

  ».من دخلها النساء ةقمت علی باب النار، فاذا عامم الی النار، و 

________________  
 
در متن اصلي، در نقل كلمات و ترجمه اين حديث اشتباهاتي وجود داشت كه معنا از آن نادرست  -1

  شد و من آنها را اصلاح كردم. (مؤلف يا مترجم) مي
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فرمود: من در كنار  �گويد: پيامبر روايت است كه مي �از اسامه بن زيد«

شدند، مساكين بودند و  بهشت ايستادم و (ديدم) كه اكثر كساني كه وارد آن مي

ثروتمندان متوقف شده بودند. البته كساني كه دوزخي بودند، دستور انداختن 

ن در آتش داده شده بود و كنار در جهنم ايستادم، به ناگاه ديدم كه اكثر آنا

  ».اند واردشدگان به آن از زنان

فرأيت أکثر اهلها  ةاطلعت فی الجن: «�قال: قال پيامبر �عن ابن عباس«
  ».النار، فرأيت أکثر أهلها النساء الفقراء، و اطلعت فی

فرمودند: من به  �گويد: پيامبر مي روايت است كه رضي االله عنهما از ابن عباس«

سوي بهشت نظر كردم، ديدم كه اكثر كساني كه وارد آن شده بودند از فقرا 

  ».اند بودند و به آتش نظر كردم، ديدم كه اكثر واردشدگان آن از زنان

اند، چرا  آيا اين به آن معناست كه مسلمانان غيرمستقيم از كسب ثروت منع شده )27

د امكان دخول آنان به بهشت كاهش خواهد يافت؟ اگر كه اگر ثروت كسب كنن

همه مسلمانان فقير گردند چه حالي خواهند داشت؟ آيا آنان به كلي از بين 

نخواهند رفت؟ آيا در اين صورت پيشرفت آنان در هر بخشي از زندگي متوقف 

شد مطلبي را گفته با �توان باور كرد كه پيامبر نخواهد شد؟ افزون بر  اين، آيا مي

) كتاب 74/602(حديث شماره  852كه امام بخاري از عبداالله بن قيس در ص 

مسلمانان در بهشت با زناني «خود آن را روايت كرده است مبني بر اينكه: 

 ».اند هاي مختلف يك خيمه نشسته همبستر خواهند شد كه در گوشه

وسعت آن  اند و ي اسلام را بسيار تنگ كرده ها و تفسيرهاي كهنه، دايره حديث

بسيار محدود شده است. آيا ما بايد اجازه دهيم اين وضع به حال خود باقي 

 بماند؟

اگر به فرض محض بحث و گفتگو هم بپذيريم احاديثي را كه محدثان گردآوري  )28

شواهدي دال بر اين موجود است كه اگر اين آنگاه نيز اند صحيح باشند،  كرده
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خواستند آنها را مردم حرف  نمي �پيامبراحاديث مربوط به مسائل ديني نباشند، 

 آخر بدانند. در صحيح مسلم اين حديث روايت شده است:

ن النخل . يقولون . وهم يأبروالمدينة�قدم نبي االله عن رافع بن خديج قال: «
. قال " لعلكم لو لم يلقحون النخل فقال" ما تصنعون ؟ " قالوا: كنا نصنعه

كروا ذلك له فقال" . قال فذأو فنقصت فنفضت .يرا" فتركوهتفعلوا كان خ
ا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به. وإذا أمرتكم بشيء من . إذإنما أنا بشر

  ».. فإنما أن بشر "رأي
به مدينه تشريف آوردند و ديدند كه  �از رافع بن خديج روايت است كه پيامبر«

است كه  فرمودند: اين چه كاري �زنند. آن حضرت ها را پيوند مي مردم نخل

فرمودند: شايد اگر  �ايم. پيامبر كنيد؟ آنان گفتند: ما هميشه اين كار را كرده مي

كرديد بهتر بود. پس مردم اين كار را ترك كردند و محصول كاهش  چنين نمي

در ميان گذاشتند، آن  �هنگامي كه آنان اين موضوع را با پيامبريافت. 

ي دين دستوري دادم، از  ا دربارهفرمود: من انساني هستم هرگاه شما ر �حضرت

  ».آن پيروي كنيد و هرگاه از رأي خودم بگويد، من صرفاً يك انسان هستم

اند كه قرآن، يگانه  در چند حديث بر اين امر تأكيد كرده �افزون بر اين، پيامبر

 هاي زندگي بايد راهنماي مسلمانان باشد. كتابي است كه در همه شعبه

ي خود  ن هم بر صحت احاديث گردآوري شدهاين مطلب كه خود محدثا )29

گويند  شود كه آنان به مسلمانان نمي اطمينان نداشتند، با اين واقعيت روشن مي

گويند با سنجيدن آنها  بلكه مياحاديث گردآوري شده توسط ما را صحيح بدانيد، 

با معيار صحت ما، كسب اطمينان كنيد. اگر آنان به صحت اين احاديث يقين 

 اصلاً پرسش اين سنجيدن غيرضروري بود.ند، داشت مي

كنند. روحانيت و معنويت مسأله  برخي احاديث هم توجه انسان را از دنيا دور مي )30

دهد ما بيهوده آن را به اوج برسانيم.  اي است، ولي اسلام اجازه نمي پسنديده
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ا خداوند متعال ما را انسان آفريده است و خواسته او هم همين است كه ماساساً 

خواست كه ما مخلوق روحاني و يا فرشته  به عنوان انسان زندگي كنيم. اگر او مي

تر از اين نبود كه ما را چنين خلق كند. طبق قانون  بشويم، براي او چيزي آسان

هاي خود را صرف اين هدف  بايد نيروها و توانايي اسلام واقعي، مسلمانان مي

 ر و به طور كامل لطيف بسازند.كنند كه بتوانند زندگي را مفيدتر، زيبات

را مطالعه كنيم خواهيم دانست كه اكثر احاديث، مختصر و اگر ما احاديث  )31

اند. درست فهميدن و  اند كه آنها را از سياق و سباق جدا كرده و بيان كرده ربط بي

مفهوم مدعاي صحيح آنها را مشخص كردن، تا زماني كه سياق و سباق آنها و آن 

اند، معلوم نباشد،  اند، يا كاري انجام داده در آن چيزي فرموده �برشرايطي كه پيام

ممكن نيست. به هر حال احاديث نياز به بررسي و تحقيق كامل مجددي دارند. 

اين مطلب هم گفته شده است و بسيار به جا گفته شده است، كه احاديث 

، نظر قرآن كم در يك مسأله، احاديث كنند، ولي دستتوانند قرآن را منسوخ  نمي

 ي وصيت است. اند و آن مسأله را اصلاح كرده

بعد از دقت و تدبر بسيار در احاديث، مجبورم بگويم كه به احاديث در شكل 

اي برابر با قرآن دارد و نه اطلاق آنها را عام دانست. من با  فعلي آنها، نبايد درجه

عنوان منبعي از ي محدثان مختلف، به  اين كار مخالفم كه احاديث گردآوري شده

منابع قانون اسلامي پذيرفته شوند، قبل از اينكه دوباره مورد بررسي قرار گرفته 

نظري و تعصبي باشد  باشند و اين بررسي مجدد هم بايد به دور از هرگونه تنگ

و همه قواعد و شرايطي كه امام بخاري و غيره براي جدا كردن احاديث 

ها استفاده كرده بودند، مجدداً مورد دروغين، موضوع و جعلي بسياري از آن

  استفاده قرار بگيرند.

ها و تجربيات نوين در اختيار ما قرار داده است،  و نيز از معيارهايي كه واقعيت

هم بايد استفاده شود. نظر من اين است كه بايد قضات و نمايندگان منتخب 
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تفسير و تأويل  هاي لطيف قياس و استدلال استفاده كنند و قرآن را مردم از روش

اند و در  كنند. احكام و مسائلي را كه ابوحنيفه و فقهاي ديگر استخراج كرده

اي را در استناد  اند، بايد به عنوان نظاير، همان مقام و درجه ها مذكور برخي كتاب

داد كه احكام صادره دارند. قوانين موجود در قرآن جامع و ايستا نيستند، بلكه 

  اند.  متحرك و منظم

ي عمل بشري هماهنگ باشد كه از  تعبير و تفسير قرآن مجيد بايد با آن شيوه

يابد. در امور  شود و تشكيل مي شرايط وقت و عناصر گوناگون ديگر متأثر مي

دنيوي همچون ابوحنيفه، بايد از عقل استفاده كرد. طبق اين ديدگاه قوانين 

اي دارد و بايد آنها را با  ههاي گسترد ي هند نياز به دگرگوني مسلمانان شبه قاره

  شرايط و اوضاع فعلي مملكت هماهنگ كرد.

ي اصلي  مسأله) 41تا آخرين پاراگراف ( 24[سپس قاضي در ادامه پاراگراف 

ي حضانت را مورد بحث قرار داده و اظهارنظر كرده  دادخواست، يعني مسأله

قرآن  هاي حديث را درست بدانيم و همانند است كه اگر روايات مجموعه

الاتباع بدانيم، باز هم از آن، قانون رايج مسلمانان در مورد حضانت  واجب

ي تدبر و انديشه و  شود. گرچه اين بخش از حكم نيز بسيار شايسته تأييد نمي

با اصل حكم در ارتباط است و هدف بحث كردن در توجه است، ولي چون 

ن در متن اصلي توا شود. اين بخش را مي مورد آن نيست، لذا ترجمه نمي

  انگليسي مطالعه كرد].
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  ]نقد و بررسي[

ي اظهار ترديد در صحت سنت و انكار پذيرفتن آن به عنوان  مدتي است كه پديده

هاي ما  هاي برخي از قضات دادگاه ها و گفته اساس و منبع قانون اسلامي، در نوشته

ها اين آرا و  اهاي كه حتي در برخي از احكام دادگ در حال افزايش است، به گونه

  نظريات در حال نمايان شدن هستند.

به عنوان مثال سه چهار سال قبل در يكي از احكام دادگاه عالي پاكستان غربي نوشته 

  شده بود:

را حكايت  �آيد كه سنت يا عمل پيامبر مشكل واقعي درباره حديثي پيش مي«

صحت يك حديث از صي، ي خا كند. اولاً اين يك واقعتي است كه درباره يك مسأله مي

مختلف فيه بودن بسيار كم محفوظ است. افزون بر اين در رابطه با چند مسأله، كه از 

 �هستند نيز خلفاي راشدين و به ويژه حضرت عمر �ي پيامبر هاي ثابت شده سنت

اي ارزنده گردآوري  هاي متعددي از آن در رساله اند. مثال موضوعي متفاوت گرفته

» گذاري در اسلام اصول قانون«ي طلوع اسلام كراچي به نام  را ادارهاند كه آنها  شده

ام ... در اين جا نيازي نيست من بگويم  منتشر كرده است و من از آن بسيار استفاده كرده

  1».چندان قوي نيستند» سنت«كه دلايل وحياني بودن 

كم مورد اي كه اكنون در ح اين پديده به مرور گسترش و افزايش يافته، به گونه

بحث، قاضي محمدشفيع به شكل قطعي و واضح به مراحل آخرين خود رسيده است و 

اي نداريم جز اين كه  ما چارهبرد. لذا  گروه منكران حديث از آن حداكثر استفاده را مي

________________  
 
  .15-13م، صص  1957پي. ايل دي، نوامبر سال  -1
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ي  ها و طبقه اين حكم را به تفصيل مورد نقد و بررسي علمي قرار دهيم و قضات دادگاه

  هاي اين ديدگاه آگاه كنيم. عفحقوقدان كشور را از ض

گونه بحثي نخواهيم كرد، همچنين درباره حكمي  ما درباره محتويات اين پرونده هيچ

ها صرفاً  بحثوگو نخواهيم كرد.  كه قاضي محترم در اين پرونده صادر كرده است گفت

اي محدود خواهد بود كه در اين حكم درباره جايگاه قرآن، سنت  به مسائل اصولي

  اند. ه مطرح شدهو فق

  دو سؤال اساسي

در اين باره قبل از اين كه ما بررسي و نقد اصل حكم را آغاز كنيم، با دو پرسش اساسي 

ها ارتباط دارد. درباره قانون  شويم: نخستين پرسش به اختيارات دادگاه مواجه مي

كه  اسلامي، اين مطلب ميان همه مسلمانان جهان در طول چهارده سده مسلم بوده است

ي  بعد از قرآن، دومين مأخذ و منبع، آن سنت است. در طول اين همه مدت هر نويسنده

قابل ذكري كه درباره اين قانون مطلبي نوشته است، چه مسلمان چه غيرمسلمان، اين 

 2يا يك فقيهي 1توان يك مكتب فكر حقيقت را پذيرفته است. در ميان مسلمانان نمي

مسلمانان پيرو او باشند و او منكر مأخذ و منبع قانون يافت كه شمار قابل توجهي از 

نيز اين  كه در هند متحد رايج بوده، يي»اينگلو محمدن لا«اصول در بودن سنت باشد. 

ايم كه يك مجلس  موضوع هميشه مسلم بوده است. ما تا به امروز هم اطلاع پيدا نكرده

اصول قانون اسلامي اين قانونگذاري قانوني به تصويب رسانده باشد كه در آن در 

  تغييرات بنيادين داده شده باشند.

________________  
 

1- School of Thought 
2- Jurist 
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كه در چنين شرايطي، يك قاضي يا دادگاه عالي و يا حتي خود پرسش اين است 

تواند در قانون چنين تغييري بنيادين انجام دهد؟ تا آن جايي كه ما  ديوان عالي كشور مي

  گذاري نيست. دانيم دادگاه يك نهاد مستقل قانون مي

ها موظف به  اس اصولي كه نظام قضايي و حقوقي ما بر آن مبتني است، دادگاهبراس

گذار به آنها داده شود. آنها حق دارند  عمل براساس قانوني هستند كه از سوي نهاد قانون

قانون را تفسير كنند و در اين نظام تفسير، آنها بدون ترديد جايگاه قانوني و حقوقي 

مطلب به آگاهي ما نرسيده است كه آنان حق و اختيار تغيير  دارند، ولي تا به امروز اين

خواهيم بدانيم كه دادگاه اين  در خود قانون و يا اصول مسلم آن را داشته باشند. ما مي

  اند؟ اختيارات را كي و از كجا به دست آورده

دومين پرسش اين است كه حق چنين تغيير بنياديني را در قانون چه كسي دارد؟ تا 

روز درباره كشور پاكستان ادعا اين است كه اين مملكت برمبناي اصول جمهوري به ام

معنايي نخواهد داشت، اگر خواست اكثريت ساكنان در ايجاد شده است و جمهوريت 

آن حاكم نباشد. اكنون اگر ما از ساكنان مسلمان پاكستان نظرخواهي كنيم به طور قطع 

بيش از نه هزار و نهصد و نود و نه نفر خواهند  توانيم بگوييم كه از هر ده هزار نفر مي

اساس لازم قانون اسلامي است و كساني كه با  �االله سنت رسولگفت كه بعد از قرآن، 

اند، شايد در هر ده هزار يك نفر هم نباشد. تا زماني كه اين وضع به  اين عقيده مخالف

تواند سنت را از  گذار مي ونآيا قاضي دادگاه، يا دولت، يا نهاد قانحال خود باقي است، 

اي خاص با ديكتاتوري  مأخذ و منبع قانون اسلامي بودن خارج كند؟ اگر در اينجا طبقه

بنابر اصول جمهوري پاسخ مثبت دادن به اين سؤالات ممكن بود. ولي كرد،  حكومت مي

تواند به اين سؤالات پاسخ مثبت دهد. تا زماني كه  توانيم بگوييم كه كسي مي نمي

مهوريت در اين جا به طور قطعي منتفي نشده است يك شخص و يك مسئول با ج

تواند از اختيارات خود طبق آرا و نظريات شخصي خود استفاده كند، بلكه  اختيار نمي

  بايد از آنها برابر قانوني استفاده كند كه طبق خواست اكثريت اجرا شده است.
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قوي و نيرومندي دارند، اين راه براي آن عده از قضات كه آرا و نظريات بسيار 

راست باز است كه استعفا داده همه توان و نيروي خود را براي تغيير دادن انديشه و 

عقيده عامه مسلمين صرف كنند. ولي تا زماني كه آنان يك مسئوليت و اختياراتي را به 

دن استفاده تواند از اين پست و مسئوليت و اختيارات براي اين تغيير دا عهده دارند، نمي

نمايند. تقاضاي آشكار و منطقي جمهوريت همين است. اگر در رد اين كسي دلايلي 

ي هر دو مسأله اساسي ياد  خواهيم آنها را بدانيم. ديدگاهي را كه ما درباره دارد ما هم مي

ما با رعايت كمال احترام دادگاه عرض شده بالا ارائه داديم، اگر آنها را درست بدانيم، 

م كه براي جناب قاضي مناسب نبود كه اين آراي ويژه و شخصي خود را در يك كني مي

اي  اگر او اين آراي خود را به حيث يك شخصي در يك مقالهحكم دادگاه ذكر كند. 

كرد اين كار او چندان قابل اعتراض  اي چاپ و منتشر مي نوشت و در يك رساله مي

راي او بدون اينكه احترام دادگاه مانع و در آن صورت با آزادي بيشتري نقد آبود  نمي

  بود. نقد آراي او باشد، ممكن مي

  جايگاه واقعي فقه حنفي

طور كه خوانندگان  افكنيم. همان اكنون ما به مباحث اساسي اين حكم نگاهي مي

اي درباره مسأله حضانت است. جناب قاضي در رابطه با  دانند، اين حكم پرونده مي

ها تا زمان  فرمايد كه از زمان انگليسي دادن به فقه حنفي ميمسأله حضانت با ارجاع 

بند بودند و دليل آن به نظر وي  كاملاً پايها به اين قوانين  شوراي پريوي، همه دادگاه

ها يا نامسلمانان ديگر، قرآن  اند انگليسي خواسته حقوقدانان مسلمان نمي«اين است كه: 

قانون وضع كنند. اهميتي كه همه ا مور  پاك را طبق اهداف خود تأويل و تفسير و

گيري داده شده است، به روشني بر همين حقيقت  حقوقي مسلمانان به فتاواي عالم

  ).4دلالت دارد. ولي اكنون شرايط كاملاً تغيير كرده است (پاراگراف شماره 

بعد از بيان جزييات فقه حنفي درباره مسأله حضانت، دوباره اين سؤال را مطرح 

اي  توان اين قواعد را با نوعي قاطعيت، قانون اسلامي گفت، به گونه آيا مي«د كه: كن مي
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اي را داشته باشند كه قوانين نوشته شده در كتاب  الاجرا بودن، همان درجه كه در لازم

  )7قانون از آن برخوردارند؟ (پاراگراف 

سبب آنها فقه حنفي، نظر جناب قاضي همه عللي را كه به  بنابر گمان ما هنگام اين اظهار

ها و نه در كشور ما، بلكه از قرن سوم هجري به اين سو، در بخش  نه تنها در زمان انگليسي

بزرگي از جهان اسلام، به عنوان قانون اسلامي به رسميت شناخته شده بود، مدنظر نداشته 

ايشان كه  است. او فقط يك علت بسيار ناچيز و جزيي را ذكر كرده است. بنابراين، اين گفته

كننده واقعيت موجود نيست. كساني كه در تاريخ  بيان» شرايط كاملاً تغيير كرده استاكنون «

، اين مسأله بر آنان پوشيده نيست كه در اثر تبديل شدن خلافت قانون اسلامي آگاهي دارند

در نظام قانوني و حقوقي اسلام يك خلاء بزرگي پديد آمد كه به مدت راشده به پادشاهي، 

در زمان خلافت راشده عيناً همان نقشي را داشت كه » شورا«بيش از يك قرن ادامه پيدا كرد. 

همه مسائلي كه در مملكت اسلامي به وجود  .گذاري عصر حاضر دارند مجالس قانون

با  هآمد، مجلس شوراي خليف آمدند و براي آنها نياز به يك حكم قانوني روشني پيش مي مي

در رابطه با آن  �ديشه و اجتهاد جمعي در پرتو كتاب خدا و سنت پيامبراستفاده از فكر و ان

شد. اگر در رابطه با  گرفت وهمان تصميم در همه مملكت به عنوان قانون اجرا مي تصميم مي

و يا تطبيق  �االله رسولهاي  تأويل و تفسير حكمي از احكام قرآن و يا تحقيق سنتي از سنت

آمد، هر نوع اختلافي از اين نوع اختلافات، هر  پيش مي اصلي از اصول شريعت، اختلافي

گرفت، هر تصميمي كه با اجماع يا اكثريت آرا  وقتي كه پيش روي مجلس شورا قرار مي

  گرفت. شد، آن تصميم، حكم قانون را به خود مي گرفته مي

مجلس شوراي خلافت راشده اين جايگاه را صرفاً بنابر قدرت سياسي به دست 

ود، بلكه دليل اصلي آن، اعتمادي بود كه عموم مسلمانان به خداترسي، ديانت، نياورده ب

اخلاص و علم و دين خليفه و اهل شوراي او داشتند. هنگامي كه اين نظام از بين رفت 

هاي پادشاهي گرفت، گرچه فرمانروايان، مسلمان بودند و اعيان  و جاي آن را حكومت

ودند، ولي هيچ كسي از آنان جرأت نكرد كه مانند ن هم مسلمان بنادولت و اهل دربار آ
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و معاملات تصميم بگيرد و حكم صادر كند؛ چرا كه آنان در مسائل  �خلفاي راشدين

و ي مسلمانان برخوردار نيستند و احكام  دانستند كه از اعتماد عامه خودشان هم مي

آنان مانند خلفاي توانند جزيي از قانون اسلامي قرار بگيرند. اگر  تصميمات آنان نمي

ي مسلمانان تشكيل  راشدين مجلسي متشكل از اهل علم و تقواي مورد اعتماد عامه

دادند كه حق اين شورا بود، پادشاهي و  دادند و همان جايگاه قانوني را به آن مي مي

  توانست ادامه پيدا كند. حكومت آنان نمي

هواداران خود تشكيل با اين حال اگر آنان مجلس شوراي متشكل از طرفداران و 

پرداختند، مسلمانان اين احكام آنان را به عنوان حكم شرعي  دادند و به صدور حكم مي مي

پذيرفتند. تحميل كردن چنين احكامي به زور ممكن بود، ولي هرگاه قدرت  نمي

شدند كه  رفت، اين احكام نيز به همان جايي دور انداخته مي كنندگان از بين مي تحميل

نها رفته بودند. ماندن آنها به عنوان بخشي رسمي از شريعت به هيچ وجه ممكن مجريان آ

نبود. در اين شرايط در نظام حقوقي اسلام خلايي پديد آمد. تصميماتي كه درباره مسائل و 

امور عصر خلافت راشده به صورت جمعي گرفته شده بود به عنوان قانون همه مملكت 

ي بعد از آن، اداره و نهادي وجود نداشت كه با  پيش آمده ماند، ولي براي مسائل و معاملات

كرد و آن  حكمي صادر ميتأويل و تفسير قرآن و تحقيق سنت و استفاده از نيروي اجتهاد 

  شد. حكم تبديل به قانون مملكت مي

كردند،  هاي مختلف صادر مي و احكام مختلفي كه قضات و مفتي در اين دوران فتاوي

شد. در اثر اين فتاوا و احكام متفرق در مملكت  اختيار آنان نافذ مي ي اثر و در محدوده

الطوايفي حقوقي پديد آمده بود. قانون يكساني وجود نداشت كه در همه  نوعي ملوك

  ها اجرايي كار كنند. هاي مملكت اجرا شود و طبق آن همه اداره دادگاه

شدت احساس كرد و به  الطوايفي را به ابن مقفع در زمان منصور عباسي اين ملوك

خليفه توصيه كرد كه خودش براي پر كردن اين خلاء سعي كند. ولي خليفه جايگاه 

بين نبود كه ديكتاتورهاي امروز  شناخت. او حداقل درباره خود آنقدر خوش خود را مي
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دانست قوانيني كه زيرنظر او و به دست افرادي كه او آنان را تعيين كرده  هستند. او مي

او اجرا شوند، مسلمانان آنها را تا چه حدي به عنوان  1ضع شده و با امضاياست، و

  احكام شريعت خواهند پذيرفت.

تقريباً يك سده با اين وضع گذشته بود كه امام ابوحنيفه براي پر كردن اين خلاء پا 

اي داشته  پيش گذاشت. او بدون اين كه قدرت سياسي و يا جايگاه حقوقي و قانوني

متشكل از شاگردان تربيت شده خود پديد آورد. در  2س قانونگذار خصوصيباشد، مجل

، جست و جوي �هاي پيامبر اين مجلس كار تأويل و تفسير احكام قرآن، بررسي سنت

تصميمات و احكام اجماعي سلف، بررسي فتاواي صحابه، تابعين و تبع تابعين و تطبيق 

اي انجام گرفت و در مدت  گستردهاصول شريعت بر مسائل و معاملات، به طور بسيار 

  بيست و پنج الي سي سال همه قانون اسلام تدوين شد.

ي هيچ پادشاهي تدوين نشده بود، هيچ قدرتي هم در پس  اين قانون به ميل و علاقه

آن نبود كه با تكيه بر آن اجرا گردد. ولي هنوز پنجاه سال نگذشته بود كه اين قانون 

صرفاً اين بود كه اين ت عباسي قرار گرفت. علت اين امر تدوين شده، قانون رسمي دول

ي مسلمانان به آنان اعتماد داشتند كه آنان هم  قانون را كساني تدوين كرده بودند كه عامه

دانند و  فهمند و خوب مي قرآن و سنت را به درستي مياند، هم متقي و محتاط،  عالم

هاي غيراسلامي متأثر نيستند و كساني  هانديشه اسلامي درستي دارند. از نظريات و انديش

هاي شخصي خود و يا كسي  نيستند كه در تدوين قانون اسلامي، منافع، علايق و خواسته

اي دخالت دهند. مسلمانان اطمينان كامل داشتند كه در هر حكم شرع كه  ديگر را ذره

اما بيم اجتهاد  آنان بعد از تحقيق و اجتهاد بيان كنند، امكان اشتباه بشري وجود دارد،

رود. اين تأثير نيرويي  مهار و يا آميزش غيراسلام با اسلام از سوي آنان نمي رويه و بي بي

ي مسلمانان مناطق شرقي آن را داوطلبانه به عنوان قانون  اختلاقي بود كه نخست عامه

________________  
 

1- Sanction 
2- Private Legislative 
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كشور اسلام پذيرفتند و سپس دولت عباسي مجبور شد آن را بپذيرد و قانون رسمي 

دهد. بعد از آن اين قانون به دليل نيروي اخلاقي خود در غرب قانون دولت عثماني قرار 

  1و در شرق قانون دولت اسلامي هندوستان قرار گرفت.

هاي بعد اين قانون در جايي كه امام ابوحنيفه به جا گذارده بود متوقف  در طول قرن

سائل جديد و احكام ماري در آن صورت پذيرفت نماند، بلكه در هر قرني تغييرات بسي

كاملاً قابل بسياري وارد آن شد. از مقايسه كتب ظاهر الروايه و كتب فتاواي بعد اين امر 

ها و دارالافتاها  هاي دولتي در مدرسه مشاهده است. ولي اين كار نيز همه به دور از ايوان

لمان صورت پذيرفت؛ چرا كه مسلمانان بر علم و تقواي پادشاهان و حكام و امراي مس

علماي خدا ترس اعتماد داشتند. لذا فتاواي آنان جزو اعتماد نداشتند، بلكه آنان صرفاً بر 

گرفت. به غير از  گرفتند و تكامل اين قانون به دست اينان صورت مي اين قانون قرار مي

يكي دو مورد، در همه اين مدت حتي سبك سرترين پادشاهي درباره خود دچار اين 

كنم و مسلمانان آن را به عنوان شريعت خواهند  ن قانوني تدوين ميفهمي نشد كه م كج

  پذيرفت.

________________  
 
بعد از امام ابوحنيفه امام مالك براي دومين بار كار تدوين قانون اسلامي را انجام داد و او نيز تنها به  -1

هاي اسلامي اندلس و شمال آفريقا قرار گرفت. سپس  ي همان قدرت اخلاقي خود قانون دولت پشتوانه

بعد از او امام احمد ابن حنبل خالصاً به طور شخصي و خصوصي قوانين اسلام را تدوين امام شافعي و 

. فقه هاي اسلامي متعددي قرار گرفتند ي مسلمانان، قانون دولت كردند. اين دو نيز صرفاً با رضايت عامه

تنها با اند و آنها نيز  زيدي و جعفري را هم به همين نحو صرفاً اشخاصي به طور خصوصي مرتب كرده

اي كه طبق مسلك اهل  . احكام فقهياند هاي شيعي قرار گرفته ي اخلاقي خود قانون دولت پشتوانه

ها مسلمان با رضايت خود قانون زندگي خود قرار  اند، نيز ميليون حديث ترتيب يافته و تدوين شده

  اند، بدون اينكه قدرت سياسي و يا اكراهي در پشت آن باشد.  داده
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سلمانان نيز تنها علماي نامداري را كه م فرمانرواي پرهيزگاري همچون اورنگ زيب

اي از  دانستند، جمع كرد و به وسيله آنان مجموعه آنان را از لحاظ ديني قابل اعتماد مي

ده و آن را قانون قرار دارد. از اين بحث سه مسأله فتاواي فقهاي حنفي را گردآوري كر

  شوند: به خوبي روشن مي

ها قانون كشورهاي اسلامي شرق  ها قبل از آمدن انگليسي يكي اين كه فقه حنفي قرن

ها نيز بعد از آمدن در همه مدت حكومت خويش، حداقل در حد قانون  بود و انگليسي

پذيرفتند. در اصل در اثر رضايت و پسند  شخصي آن را به عنوان قانون مسلمانان مي

عامه مسلمانان قانون قرار گرفته بود. آن را قدرتي سياسي اجرا نكرده بود، بلكه جمهور 

مسلمانان اين مناطق، همين قانون را به عنوان قانون اسلامي پذيرفته بودند و از آن 

ي مسلمانان  يرفتند كه عامهها به اين دليل آن را به عنوان قانون پذ كردند. دولت پيروي مي

  توانستند با آرامش خاصر از چيز ديگري جز آن پيروي كنند. اين مناطق نمي

ها حاضر به دادن دين و  گونه كه در دوران انگليسي دوم اين كه مسلمانان همان

اميه تا امروز حاضر  شريعت خود به دست نامسلمانان نبودند، به همين نحو از زمان بين

اند،  ن را به دست مسلماناني كه بر آگاهي، تقوا و احتياط آنان اعتماد نداشتهاند آ نبوده

  بسپارند.

سوم اين كه اكنون شرايط نه تنها كاملاً كه به طور جزيي هم تغيير نكرده است، بلكه 

ها در خود فرق و تفاوت جوهري و  صرفاً حاكم شدن مسلمانان به جاي انگليسي

كه بعد از خلافت راشده به وجود آمده بود، در حد خلائي ماهيتي چنداني ندارد. 

ها هنوز هم به همان صورت باقي است و تا زماني باقي خواهد ماند كه نظام  دولت

و تقواي آنان علم ي مسلمانان بتوانند بر  كند كه عامهاترسي تربيت آموزشي ما فقهاي خد

چنين افراد مورد اعتمادي اي نباشد كه در آن تنها  اعتماد كنند و نظام سياسي به گونه

. اگر ما خواستار ايجاد تضاد و درگيري بين وجدان ملت و قانون ي مقننه شوند وارد قوه
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در اين مملكت نيستيم، پس تا زماني كه اين خلاء به طور واقعي و درست پر نشده 

  است، نبايد بكوشيم آن را از مواد خام پر كنيم.

  هاي اساسي جناب قاضي انديشه

شانزدهم درباره قانون اسلامي ب قاضي از پاراگراف هشتم تا پاراگراف سپس جنا

هاي خود را بيان كرده است كه به ترتيب به شرح زير  مقداري از نظريات و ديدگاه

  است:

هاي زندگي يك مسلمان  براساس اسلام، قانوني كه بايد بر هر بخشي از بخش )1

سياسي، چه اجتماعي  حاكم باشد، چه بر بخش مذهبي زندگي او، چه بر بخش

 و چه اقتصادي او، آن قانون تنها قانون خداست.

در محدوده حدودي كه قرآن تعيين كرده، يك مسلمان براي عمل و انديشه،  )2

 آزادي كامل دارد.

كند، اختيارات  چون قانون نيرويي است كه آزادي انسان را محدود مي )3

رار داده است. در اسلام قانونگذاري را خداوند متعال كاملاً در اختيار خود ق

 اي كار كند كه گويا از ديگران بالاتر است. هيچ كس حق ندارد به گونه

دادند با مشورت  و خلفاي راشدين اين بود كه هر آنچه انجام مي �روش پيامبر )4

مسلمانان بود. عقيده اسلامي، از لحاظ طبيعت و مزاج خود برتري انساني را بر 

ي جمعي و عمل جمعي را ارائه  اسلام راه انديشه كند، هاي ديگر نفي مي انسان

 دهد. مي

يابند، لذا قوانين متكي به خود  در اين دنيا چون شرايط و مسائل بشري تغيير مي )5

 توانند ماندگار باشند. ناپذير نمي و تغيير و تبديل

قرآن نيز از اين قاعده مستثني نيست. به همين دليل قرآن درباره مسائل و امور 

 ها ارائه داده است. ند قاعده كلي و وسيع براي هدايت انسانمختلف چ
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تواند آن را بفهمد. خواندن و  قرآن به زباني ساده و آسان است كه هر كس مي )6

همه مسلمانان اگر بخواهند فهميدن آن حق مخصوص يك يا دو نفر نيست. 

ده توانند آن را بفهمند و طبق آن عمل كنند. اين حق به همه مسلمانان دا مي

تواند آن را سلب كند، هر چند آن كس عالم و فاضل  شدهاست و كسي نمي

 باشد.

خواندن و فهميدن قرآن به خودي خود متضمن اين امر است كه آدم آن را  )7

ي اين امر است كه انسان آن را بر  تأويل و تفسير كند. تفسير كردن در برگيرنده

 ير تطبيق دهد.اوضاع و شرايط زمانه و نيازهاي دنياي در حال تغي

و فقها و مفسران  /، امام مالك/امام شافعي ،/تفسيري را كه امام ابوحنيفه )8

گونه كه هست  توان همان اند، در اين عصر نمي ي ديگر از قرآن ارائه داده گذشته

 پذيرفت.

براي تطبيق اصول كلي قرآن بر اوضاع در حال تغيير جامعه، بايد آنها را آگاهانه 

ها، تصورات  اي تفسير كرد كه مردم بتوانند سرنوشت، انديشه هو عالمانه به گون

و باورهاي اخلاقي خود را با آن هماهنگ و براي كشور و عصر خود به بهترين 

ها عقل و هوش  ترين وجه كار كنند. مسلمانان نيز مانند بقيه انسان و متوازن

ه مسلمانان بايد كارگيري و استفاده داده شده است. هم دارند و اين نيرو براي به

 قرآن را بخوانند و آن را تفسير كنند.

كوشش سخت براي فهميدن و گرفتن مدعاي قرآن، اجتهاد نام دارد. قرآن از  )9

همه مسلمانان، نه از قشر خاصي از آنان، توقع دارد كه علم آن را كسب كنند، 

 آن را خوب بفهمند و آن را تأويل و تفسير كنند.

صورت فردي، خودسرانه قرآن را تفسير كند،  جداگانه و بهاگر هر كس  )10

نظمي شديدي  شماري به وجود خواهد آمد كه موجب بي تعبيرات مختلف و بي

خواهد شد. همچنين اگر هر كس اختيار وضع قاعده و برگزيدن شيوه عمل 
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اي درباره مسائلي داشته باشد كه قرآن در مورد آنها ساكت است،  جداگانه

آيد. لذا بايد رأي تعداد هرچه  گسيخته به وجود مي هم اي پراكنده و از جامعه

 بيشتري از افراد اجرا شود.

يك يا چند نفر طبعاً در عقل و توان ناقص خواهند بود. يك شخص هر چند  )11

ها  توان انتظار كامل بودن او را داشت. ميليون نميبسيار توانا و باهوش باشد، 

كنند، در شكل جمعي خود  ينفري كه زندگي جمعي را با نظم خاصي سپري م

تك افراد بيشتر عقل و توان دارند. براساس قرآن هم، كار تفسير  نسبت به تك

توان به عهده يك  كتاب خدا و تطبيق اصول كلي آن را بر اوضاع و شرايط، نمي

 يا چند نفر گذاشت، بلكه اين كار بايد با مشورت مسلمانان صورت پذيرد.

كنند كه  است كه درباره آن اكثريت مردم فكر مي اي مراد از قانون، آن ضابطه )12

ها ميليون نفر  امور مردم بايد طبق آن جريان داشته باشد. در كشوري كه ده

كنند، بايستي اكثريت ساكنان آن، بخشي از آيات قرآن را كه دو يا  زندگي مي

اي تفسير كنند كه  توانند داشته باشند، به گونه بيش از دو برداشت مي

رين تفسير براي اوضاع و شرايط آنان باشد و اصول كلي قرآن را نيز به ت مناسب

در انديشه و عمل هماهنگي و همين نحو بايد بر شرايط حاضر تطبيق داد، تا 

وحدت به وجود بيايد. به همين نحو اين وظيفه اكثريت است كه درباره مسائل 

 و اموري كه قرآن ساكت است، قانون وضع كند.

شايد محدود كردن اجتهاد به چند فقيه كار درستي بوده است؛ در زمان قديم  )13

شده  چرا كه در آن زمان علم به صورت فراگير و آزاد ميان مردم ترويج نمي

است، ولي در زمان فعلي اين وظيفه را بايد نمايندگان مردم انجام دهند؛ چرا كه 

يا چند نفر ي يك  خواندن و فهميدن و تطبيق اصول كلي آن بر اوضاع، حق ويژه

نيست، بلكه وظيفه و حق همه مسلمانان است و اين كار را بايد كساني انجام 

 اند. دهند كه عموم مسلمانان براي اين كار انتخاب كرده
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  هاي بالا ها و انديشه نقد ديدگاه

اي صحيح از  ايم كه خلاصه ي بالا، ما در حد خود سعي كامل كرده گانه در بندهاي سيزده

رتيب آنها نيز قاضي را بيان كنيم. در زبان و ت هاي اساسي جناب ديدگاه همه نظريات و

ايم تا خوانندگان به صورت صحيح و  ما زبان و ترتيب منطقي ايشان را رعايت كرده

هاي ايشان آگاه شوند كه در ادامه او اساس حكمش را بر  روشن از نظريات و ديدگاه

ي توجه و نقد  اساسي، چند مطلب شايستههاي  نهد. در اين نظريات و ديدگاه آنها مي

  است.

از نظر جناب قاضي مراد از قانون خدا تنها همان قانوني است كه در قرآن بيان  :اولاً

داند. در مطالب  قانون خدا نمياند،  شده است. احكام و دستوراتي را كه در سنت آمده

لب را به صراحت فوق اين مطلب اندكي پوشيده است، ولي بعداً در حكم خود اين مط

  جا ما اشتباه بودن اين ديدگاه را روشن خواهيم كرد. كند و در همان بيان مي

گويد: هيچ انساني بر انسان ديگري برتري ندارد و اين كه  هنگامي كه او مي :ثانياً

فهميدن و تفسير كردن قرآن حق ويژه چند آدم مخصوص نيست، در اين قاعده، 

. اين نيز در مطالب فوق نمايان نيست، ولي در ادامه خودش داند را هم شامل مي �پيامبر

  آن را تصريح كرده است. لذا اين قاعده كلي او نيز نياز به نقد دارد. 

  و خلفاي راشدين را در يك درجه قرار داده و فرموده است: �او پيامبر :ثالثاً

ته قطعاً اين گف». دادند كردند با مشورت مسلمانان انجام مي هر آنچه آنان مي«

ي امرا و حكام  همهدر ماهيت خود با جايگاه  �برخلاف حقيقت است. جايگاه پيامبر

را در  �مسلمان از جمله خلفاي راشدين از لحاظ بنيادي كاملاً متفاوت است. پيامبر

كنار آنان قرار دادن، براساس همان قرآن كه جناب قاضي آن را به عنوان قانون خدا 

  پذيرند، مخالف است. مي

نيز مانند خلفاي راشدين هر آنچه  �اين ادعاي ايشان نيز درست نيست كه پيامبر

از طرف خدا  �كردند. در اموري كه به پيامبر دادند، با مشورت مسلمانان مي انجام مي
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رسيد، كار ايشان صرفاً امر كردن و كار مسلمانان تنها اطاعت كردن بود.  دستوري مي

حق چون و چرا را نداشت. دستورات خدا نزد  گذشته از مشورت يك مسلمان حتي

  آمدند. آمدند، بلكه به شكل وحي غيرمتلو هم مي تنها به شكل آيات قرآني نمي �پيامبر

جناب قاضي بعد از تأكيد بر حق اجتهاد عموم مسلمانان اين امر را پذيرفته  :رابعاً

تواند  اجتهادي ميا برد. تنه اي منظم اجتهاد فردي راه به جايي نمي است كه در جامعه

قانون قرار بگيرد كه نمايندگان اكثريت آن را انجام داده باشند. پرسش اين است كه 

انتخاب چند نفر به عنوان نماينده و سپردن حق اجتهاد به آنان از سوي اكثريت و اعتماد 

؟ اين اكثريت بر چند نفر و پذيرفتن اجتهاد آنان، از لحاظ اساسي چه تفاوتي باهم دارند

اكثريت عظيم اين مملكت بر فقهاي حنفيه اعتماد كردند و تفسير آنان از قرآن و سنت و 

اند. پس جناب قاضي براساس اصلي  اجتهادات آنان را به عنوان قانون اسلامي پذيرفته

تواند اعتراض  تواند بر آنان بكند و چگونه مي كه خود بيان كرده است، چه اعتراضي مي

  كند؟

اي بوده است كه در زماني كه هيچ نيرويي كه  ن بر اين فقها به گونهاعتماد مسلمانا

اين قانون و فقه را اجرا كند و غيرمسلمانان قدرت را به دست گرفته بودند، مسلمانان 

ي ايشان  هاي خود و در امور شخصي و اجتماعي خود از قانون بيان كرده در خانه

گونه اكراهي  بدون هيچعموم مسلمانان كردند. اين بدين معناست كه  همچنان پيروي مي

دانند. آيا تصور آن  و با كمال اخلاص قلبي و آرامش خاطر اين قانون را درست مي

رود كه قانون تصويب شده از سوي يك پارلمان اين همه تأييد مردم را كسب كند؟  مي

در برابر اين قانون اين استدلال يك شخص، حتي اگر آن شخص خود جناب قاضي 

توان پذيرفت.  ـ چه وزني دارد كه تفسيرهاي اين فقها را در عصر حاضر نمي باشد

فرمايد كه قانون همان است كه اكثريت آن را بپذيرد.  جناب قاضي محمد شفيع خود مي

تواند آن  ي و فردي او مين را قبول دارد. پس چگونه رأي شخصاينك اكثريت اين قانو

  را رد كند؟
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پذيرد كه وضع قانون و ايجاد تغيير در  سو خودش ميجناب قاضي از يك  :خامساً

آن، كار نمايندگان اكثريت است نه كار افراد، هر چند اين افراد در جاي خود بسيار 

توانمند و باهوش باشند. از سوي ديگر خود ايشان اصول قانون پذيرفته شده از سوي 

  رد كرده است. اكثريت را تغيير داده و درباره حضانت، قانون مسلم اكثريت را

پس ما خوشحال خواهيم شد كه بدانيم اين دو مطلب را اگر اين تضاد نيست، 

  توان تطبيق داد. چگونه مي

  چند نمونه از اجتهاد

سپس قاضي محترم در پاراگراف شانزدهم الي بيستم با تعبير برخي از آيات قرآن چند 

خواهد بگويد در اين  آنها ميي  نمونه از اجتهادات خود را ارائه داده است كه به وسيله

  زمان چگونه بايد با استفاده از نيروي اجتهاد از قرآن احكام استخراج كرد.

  ي تعدد ازدواج اجتهاد قاضي محترم درباره مسأله

  :كند اي اشاره مي در اين باره او نخست به آيه

� ÷βÎ) uρ ÷Λ äø�Åz āωr& (#θäÜÅ¡ø) è? ’Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 

4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ yì≈ t/â‘ uρ �  ) / 3نساء(  

و اگر ترسيدند كه درباره يتيمان نتوانيد دادگري كنيد، با زنان ديگري كه براي «

  »شما حلالند و دوست داريد، با دو يا سه يا چهار زن ازدواج كنيد

هيچ «همچنين او گفته است: ». اند ردهاين را اكثراً نادرست به كار ب«دارد كه  اظهار مي

ولي بعد از آن ». معنا پنداشت بخش هيچ حكمي از احكام قرآن را نبايد زايد و يا بي

ي نمايندگان منتخب مردم است كه در اين  اين وظيفه«گويد:  درنگ، اين جمله را مي بي

ار كند و اگر تواند بيش از يك همسر اختي باره قانوني وضع كنند كه آيا يك مسلمان مي

  »هايي؟ تواند در چه شرايطي و با چه شرط مي

  



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      280 

  نخستين اشتباه اين اجتهاد

ي  جاي تعجب است كه چرا قاضي محترم تناقض و تضاد موجود ميان اين دو جمله

  خود را احساس نكرده است.

ي مورد بحث نبايد زايد  اي از آيه اي كلي كه خود بيان كرده، هيچ كله براساس قاعده

گويند كه مخاطبان آن  معنا باشد. اكنون ببينيد كلمات آيه به وضوح مي بيو يا 

  شود: آنان گفته ميمسلمانانند. به 

÷βÎ) uρ� ÷Λ äø� Åz āωr& (#θäÜ Å¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Ν ä3s9 zÏiΒ Ï !$|¡ÏiΨ9 $# 4o_÷W tΒ y]≈ n= èOuρ 

yì≈ t/ â‘ uρ ( ÷βÎ* sù óΟçFø� Åz āωr& (#θä9Ï‰ ÷ès? ¸οy‰Ïn≡uθsù �   /3(النساء(  

ي يتيمان نتوانيد عدالت را رعايت كنيد، پس با زناني كه  اگر ترسيديد كه درباره«

مورد پسندتان واقع شوند، ازدواج كنيد. با دو دو، سه سه، چهار چهار. ولي اگر ترسيديد 

  ...».كه نتوانيد عدالت را رعايت كنيد با يكي 

دن زنان، ازدواج كردن با آنان، عدل كردن يا نكردن با زنان بديهي است كه پسند كر

خود، كار افراد است نه كار همه ملت و يا جامعه. لذا مخاطب همه جملات ديگر كه با 

  اند، نيز بدون شك بايد افراد باشند. ي جمع مخاطب ارشاد شده صيغه

دهد، و اين  اب قرار ميگونه آيه از آغاز تا پايان افراد را به عنوان فرد مورد خط و اين

گذارد كه اگر بتوانند عدل كنند از يك تا چهار همسر  مسأله را به عهده خود آنان وا مي

شوند، برگزينند. و اگر احساس خطر  توانند از ميان زناني كه مورد پسند آنان واقع مي مي

  كنند كه نتوانند عدالت را رعايت كنند به يكي اكتفا كنند.

� (#θßsÅ3Ρ $$sù $tΒ z>$sÛ Νä3s9 zÏiΒ Ï!$|¡ÏiΨ9   )3نساء / (  � #$

� ÷βÎ* sù óΟçFø� Åz āωr& (#θä9 Ï‰÷ès? �  ) / 3نساء(  

معنا نپنداريم، در قالب  ي خطاب را زايد و بي پرسش اين است كه تا زماني كه صيغه

ي  ي آيه دروازه توانند وارد شوند؟ كدام كلمه اين آيه نمايندگان ملت از چه راهي مي
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تواند  كند؟ آن هم تا جايي كه تصميم بگيرند يك مسلمان مي آنان را باز ميدخالت 

هايي.  تواند در چه شرايطي و با چه شرط همسر ديگري اختيار كند و يا خير و اگر مي

ي اين كار را خداوند متعال خود با كلمات بسيار صريح و روشني به  در حالي كه اجازه

عهده خود فرد گذاشته است كه تشخيص دهد اگر چيز را نيز به او داده است و اين 

يابد به  تواند بيش از يك همسر اختيار كند و اگر نمي يابد، مي توان عدل را در خود مي

  يكي اكتفا كند.

  اشتباه دوم

گويد كه براساس قياس، چنين ازدواجي (يعني ازدواج با بيش از يك همسر)  سپس مي

  بايد به نفع يتيمان باشد؟ مي

ن اشتباه عمومي را مرتكب شده كه برخي از معاصران در فهم اين آيه دچار باز هما

كنند كه چون در آيه ذكر عدل با يتيمان آمده است، بايد  شوند. آنان گمان مي آن مي

ي يتيمان در ازدواج با بيش از يك همسر، به عنوان يك شرط لازم قرار داده شود.  مسأله

ي كلي قرار دهيم كه هر حكمي از احكام قرآن كه در  در حالي كه اگر اين امر را قاعده

رابطه با يك مورد خاص نازل شده است و آن مورد در آن ذكر هم شده باشد، آن حكم 

مثلاً آيد.  هاي بسيار بزرگي از آن لازم مي صرفاً مخصوص همان مورد است، قباحت

م را با اين كردند. قرآن اين رس ها كنيزهاي خود را مجبوب به خودفروشي مي عرب

  كلمات منع كرد:

� Ÿωuρ (#θèδ Ì� õ3è? öΝ ä3ÏG≈ uŠtG sù ’ n?tã Ï !$tóÎ7 ø9 $# ÷βÎ) tβ÷Šu‘ r& $YΨ ÷ÁptrB �   / 33(نور(  

  ».خواستند محفوظ بمانند كنيزان خود را مجبور به فحشا نكنيد اگر آنان مي«

آيا بر اساس قياس بايد حكم كرد كه اين حكم مخصوص كنيزان است و اگر اين 

توان آنان را وادار به اين كار كرد؟ تا  خواستند بدكاره بمانند، مي يزان خودشان ميكن

ي واقعي اين گونه قيود براي انسان روشن نباشد، آدم آن آيات قرآن را  زماني كه پيشينه
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كه در آنها هنگام بيان حكمي، يك حالت خاصي ذكر شده است، به درستي درك 

  كند. نمي

� ÷βÎ) uρ ÷Λäø� Åz āωr& (#θäÜ Å¡ø)è? ’ Îû 4‘uΚ≈ tG u‹ ø9$# �   / 3(نساء(  

  ».ترسيد كه نتوانيد ميان زنان دادگري كنيد اگر هم مي «

ها و در همه جوامع قديم تعدد ازواج  ي واقعي آيه اين است كه ميان عرب پيشينه

ه ي مجدد نبود؛ چرا ك ها بود كه مطلقاً مباح بود. لذا اصلاً نيازي به اجازه قرنها)  (زوجه

عدم نهي قرآن از چيزي كه رواج عمومي داشت، به معناي اجازه آن بود. لذا در اصل 

نازل نشده بود. بلكه براي حل مشكل ي تعدد ازواج (چند همسري)  اين آيه براي اجازه

 .زنان بسياري كه بعد از جنگ احد همراه با چندين بچه بيوه مانده بودند، نازل شده بود

ترسيد كه با  نان به اين امر مبذول شده است كه اگر شما ميه مسلمادتودر اين آيه 

گونه نتوانيد عدل كنيد، راه ازدواج با چندين همسر از قبل  هاي يتيم شهداي احد اين بچه

براي شما باز است. با هر يكي از اين بيوه زنان كه مورد پسندتان باشد ازدواج كنيد، تا 

ي شخصي پيدا  به منافع آنان ميل و علاقه نسبتهاي شما گردند و  هاي آنان بچه بچه

توان از اين آيه نتيجه گرفت كه تعدد ازواج تنها در صورتي  كنيد. به هيچ منطقي نمي

هاي يتيم در پيش باشد. اين آيه اگر قانون جديدي  ي پرورش بچه جايز است كه مسأله

قبلاً جايز بود و ي تعدد ازواج نيست؛ چرا كه اين چيز  هم وضع كرده است، قانون اجازه

در جامعه هزاران سال بود كه رواج داشت، بلكه قانون جديدي كه در اين آيه آمده است 

اين است كه تعداد همسران به چهار همسر محدود شده است، كه قبلاً اين محدوديت 

  وجود نداشت.
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  اشتباه سوم

يك مسلمان اگر «فرمايد اين است كه:  سومين مطلبي كه جناب قاضي محترم ارشاد مي

كنم؛ چرا كه استطاعت آن را ندارم،  تواند بگويد من بيش از يك همسر اختيار نمي مي

تواند براي همه ملت اين  اكثريت هشتاد ميليون مسلمان (در كشور پاكستان) هم مي

دهد  قانون را وضع كند كه شرايط اقتصادي، سياسي و فرهنگي ملت اين اجازه را نمي

گوييم كه يك  درباره اين استدلال عجيب مي». سر اختيار كندكه فردي بيش از يك هم

اي استفاده  كنم، از آزادي گويد من بيش از يك همسر اختيار نمي مسلمان هنگامي كه مي

كند كه خداوند متعال درباره زندگي زناشويي به او داده است. او از اين آزادي در  مي

تواند استفاده بكند. اگر  ه يك همسر هم ميتواند استفاده كند. اكتفا ب عدم ازدواج هم مي

تواند استفاده بكند و اگر موقعي  همسرش بميرد در ازدواج و عدم ازدواج مجدد هم مي

تواند استفاده بكند. ولي هنگامي كه ملت  نظرش تغيير كند، درباره ازدواج مجدد هم مي

ي كه خدا به فرد ا براي همه افراد يك قانون رسمي در اين مورد وضع كند، آن آزادي

  شود. داده است، از او سلب مي

تواند تصميم بگيرد و قانون وضع كند  پرسش اين است كه آيا براساس قياس، قوم مي

كه نيمي از افراد آن ازدواج كنند و نيمي ديگر نبايد ازدواج كنند؟ يا هر كسي كه زن و 

  يا شوهرش فوت شود، نبايد ازدواج مجدد كند؟

هايي كه به فرد داده شده است، اين اختيار را به  قرار دادن آزاديبا پايه استدلال 

ي منطقي  ها را از فرد سلب كند، شايد بتواند سفسطه جامعه دادن كه بتواند آن آزادي

دانيم كه اين نحوه استدلال در مورد مسائل حقوقي از كي مقبول  خوبي باشد، اما ما نمي

پذيريم كه اكثريت هشتاد ميليون مسلمان يعني  شده است. ولي باز هم ما براي مدتي مي

  توانند چنين تصميمي براي ملت بگيرند. چهل ميليون و يك هزار نفر آن مي

با اين حال پرسش اين است كه اگر از هشتاد ميليون مسلمان صرفاً چند هزار نفر 

وضع كنند و آن را باهم متحد شوند و يك چنين قانوني را براي منفعت شخصي خود 
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خلاف رأي اكثريت بر همه ملت مسلط كنند، آيا اين كار از روي اصولي كه جناب بر

قاضي محترم بيان كرده است، مشروع خواهد بود؟ از ميان جمعيت هشتاد ميليوني 

مسلمان حتي صدهزار نفر يا پنجاه هزار نفر هم اين نظر را ندارند كه شرايط اقتصادي، 

كنند كه اختيار كردن بيش از يك همسر  مي سياسي و فرهنگي ملت اين امر را اقتضا

دخترها يا  دوست«ي او با  براي يك مسلمان از نظر قانون ممنوع باشد، ولي ارتباط آزادانه

در ميان زنان كه حتي تصور ». ها و يا داشتن معشوقه از نظر قانون جايز باشد روسپي

ه نظر آنان اگر هوو برايشان آزاردهنده است، بسيار كم خواهند بود كساني كه ب

شود، ولي اگر  شوهرشان با زن ديگري ازدواج كند، زندگي آنان از جهنم بدتر مي

اي از بهشت  شان نمونه ي نامشروع داشته باشد، زندگي شوهرشان با همان زن رابطه

  گردد. مي

  اشتباه چهارم

  فرمايد: سپس جناب قاضي مي

و خواند. نخستين آنها آيه سي و  ي ديگر قرآن نهاد اين آيه را بايد در كنار دو آيه«

سوم سوره نور است كه در آن گفته شده است كساني كه امكانات و توان ازدواج را 

توان شخصي را از ازدواج با يك  ندارند نبايد ازدواج كنند. اگر به سبب نبود امكانات مي

بيش از يك همسر منع كرد، به همين دليل و دلايل مشابه ديگر بايد او را از ازدواج با 

در اين جا ايشان بار ديگر اصلي را كه خود بيان كرده بود، شكسته  ».همسر منع كرد

  است. اصل آيه به شرح زير است:

� É# Ï� ÷ètG ó¡uŠø9 uρ tÏ% ©!$# Ÿω tβρß‰ Ågs† % �n% s3ÏΡ 4®Lym ãΝ åκu� ÏΖ øóãƒ ª! $# ÏΒ Ï&Î# ôÒsù �     

  )33(نور/   

يابند تا زماني كه  ان ازدواج را نميو بايد عفت اختيار كنند كساني كه امك«

  ».ال آنان را به فضل خود غنا ببخشدخداوند متع
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» معنا زايد و بي«آيد كه چنين اشخاصي نبايد ازدواج كنند؟ اگر  از كجاي اين آيه برمي

اي درست نيست، تصور و انديشه منع ازدواج را به هيچ وجه  دانستن كلمات هيچ آيه

رد. در اين آيه تنها گفته شده است تا زماني كه خداوند متعال توان وارد اين آيه ك نمي

كند، افراد مجرد عفت اختيار كنند. با بدكاري و فحشا نفس  امكان ازدواج را فراهم مي

خود را تسكين ندهند. ولي اگر باز هم به فرض مفهوم منع ازدواج را وارد الفاظ و 

شده است كه تشخيص دهد چه زماني به عهده خود فرد گذاشته اين آيه بكنيم، كلمات 

يابد و به او امر شده است (اگر واقعاً  يابد و چه زماني نمي خود را قادر به ازدواج مي

چنين امري شده باشد) كه تا زماني كه امكانات ازدواج را نداشته باشد ازدواج نكند. در 

دخالت كند و است كه در اين امر شخصي فرد  اين آيه به دولت كجا اين حق داده شده

اين قانون را وضع كند كه هيچ شخصي تا زماني كه توان و شايستگي خود را براي 

پرورش و نگهداري يك زن و چند بچه محدود (كه به باور جناب قاضي تعيين تعداد 

دهد) در برابر دادگاه ثابت نكرده است، نتواند  آنان را باز هم همين آيه به دولت مي

  ازدواج كند؟

گذاري  جواز قانوننيستند، پس به ما بگوييد كه » معنا زايد و بي«آيه  اگر كلمات

آيد، پس با استدلال از  آيد؟ و اگر برنمي ره از كدام كلمه اين آيه برميدولت در اين با

گذاري درباره منع تعدد ازواج و محدوديت  اين آيه چند قدم به جلو نهاده حق قانون

  دولت داد؟ توان به ها را چگونه مي تعداد بچه

  اشتباه پنجم

ي نساء  ي سوم سوره ي ديگري كه قاضي محترم سعي كرده است آن را همراه با آيه آيه

ي صد و بيست و نه سوره نساء است. ايشان  بخواند و از آن حكمي استخراج كند، آيه

 صرفاً به ارجاع دادن به اين آيه اكتفا نكرده، بلكه كلمات آن را هم آورده است و آن اين

  است:
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يان زنان (يعني همسران) دادگري كنيد، هرچند بسيار توانيد م و شما هرگز نمي «

اي كه  خواهان آن باشيد. پس (به سوي يك همسر) كاملاً مايل نباشيد به گونه

(همسر ديگر را) معلق رها كنيد. اگر شما درست عمل كنيد و از خدا بترسيد 

  ».ي مهربان است قطعاً خداوند آمرزنده

خداوند متعال اين «فرمايند:  ضي محترم ميبا استدلال به اين آيه نخست جناب قا

مطلب را كاملاً واضح فرموده است كه عدل و دادگري ميان همسران در توان بشر 

اين كار دولت است كه براي تطبيق دادن ميان اين دو «سپس نتيجه گرفت كه ». نيست

اند تو آيه قانوني وضع كند و اختيار كردن بيش از يك همسر را ممنوع كند. دولت مي

هاي سال نشان داده و قرآن هم اين را پذيرفته است كه رفتار  بگويد چون تجربه سال

  ».شود يكسان با دو همسر ممكن نيست، لذا به اين روش براي هميشه خاتمه داده مي

اين اي چگونه و از كجاي  ما سخت در حيرتيم كه چنين مضمون بزرگ و گسترده

اين آيه خداوند متعال فرموده است انسان اگر هم آيه بيرون آمده است. بدون ترديد در 

تواند. ولي آيا بنابر اين  بخواهد كه ميان دو همسر يا بيش از آن كاملاً دادگري كند، نمي

ي سوم سوره نساء درباره تعدد ازواج به شرط عدل داده بود،  اي را كه در آيه او آن اجازه

كه خداوند متعال بعد از بيان صريح  گويند بازپس گرفته است؟ كلمات آيه به روشني مي

اين حقيقت طبيعي، از شوهري كه دو همسر و يا بيش از آن دارد، تنها اين را كه به 

اي كه همسر يا همسران ديگر را معلق رها  سوي يك همسر همه تن مايل نباشد، به گونه

لت كامل اي كه قرآن از عدم قدرت انسان به دادگري و عدا كند. به عبارت ديگر نتيجه

تعدد ازواج اصلاً منسوخ شود، بلكه ي  گيرد و اين نيست كه اجازه ميان چند همسر مي
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گيري قرآن اين است كه شوهر از تخصيص يك همسر براي روابط  برعكس نتيجه

زناشويي پرهيز كند و با همه همسران در ارتباط باشد، گرچه ميل قلبي او به يكي از 

دهد كه شوهر، همسر  دخالت به دولت را تنها زماني مي همسران باشد. اين دستور اجازه

اي رخ  عدالتي دوم يا همسران ديگر خود را معلق رها كند. در اين صورت است كه بي

ازواج استفاده كرد. ولي به هيچ وجه و ي تعدد  توان از اجازه دهد كه با وجود آن نمي مي

توان نتيجه  ب و محتواي آن، نميطبق هيچ منطقي، از الفاظ و كلمات اين آيه و از تركي

گرفت كه حتي در صورت عدم معلق گذاشتن براي شخص معيني تعدد ازواج را از 

لحاظ قانوني ممنوع كرد. تا چه رسد به ا ين كه از اين آيه چنين مضمون بزرگي 

از لحاظ قانون و رسمي تعدد ازواج را استخراج شود كه دولت براي همه افراد جامعه، 

تواند در كنار هم بنهد و  هاي قرآن را كه آدم دوست دارد، مي . هر مقدار از آيهممنوع كند

بايد در كلمات قرآن، صرفاً مفهوم قرآن را بخواند. مفهوم ديگري را از  بخواند، ولي مي

آيد، به  جاي ديگري آوردن و در قرآن خواندن و سپس گفتن كه اين مفهوم از قرآن برمي

  توان آن را روش اجتهادي درستي دانست. تي نيست و نميهيچ وجه روش مطالعه درس

انديشند به دقت  قبل از ادامه بحث، ما جناب قاضي و كسان ديگري را كه مانند او مي

  خوانيم. و انديشيدن در يك سؤال فرا مي

كنند، يك هزار و سيصد و هفتاد و  اين آيات قرآن كه ايشان درباره آنها بحث مي

ي اسلامي همواره در  ين مدت جامعهاند. در همه ا ل شدهل است كه نازسا 1هشت

محدوده بزرگي از جهان وجود داشته است. بر هيچ يك از شرايط و اوضاع و احوال 

توان انگشت نهاد و گفت كه در گذشته جامعه  اقتصادي، فرهنگي و يا سياسي امروز نمي

يمه دوم سده گذشته، گاه با آن رو به رو نبوده است. پس چرا قبل از ن اسلامي هيچ

گاه در همه جهان اسلام اين انديشه ظهور نكرد كه لازم است تعدد ازواج ممنوع  هيچ

________________  
 
  نگارش مطلب.تا زمان  -1
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توان دليلي منطقي براي اين  هاي سختي بر آن اعمال شود؟ آيا مي شود و يا محدوديت

ي غريباني ظاهر شده  امر به جز اين دريافت كه اين انديشه اكنون نزد ما به دليل سلطه

دانند، ولي روابط  ه داشتن بيش از يك همسر را كاري بسيار شنيع و قبيح مياست ك

خارج از چهارچوب ازدواج را (به شرط رضايت طرفين) حلال و طيب يا دست كم 

دانند؟ كساني كه روش داشتن معشوقه نزد آنان تقريباً مسلم شده  كاري قابل اغماض مي

است؟ اگر در واقع از روي صداقت است، ولي ازدواج كردن با همين معشوقه حرام 

پرسيم آيا تحت تأثير  توان ظهور اين انديشه را توجيهي جز اين كرد، پس ما مي نمي

توان  چنين آثار بيروني قرآن را تفسير كردن، روش اجتهادي درستي است؟ و آيا مي

  وجدان عموم مسلمانان را به چنين اجتهادي قانع كرد؟

  درباره حد سرقتاجتهاد دوم، 

سپس جناب قاضي آيات سي و هشت و سي و نه سوره مائده را مورد بحث قرار داده و 

به عنوان نمونه چنين اجتهاد كرده كه قرآن در اين جا حداكثر مجازت سرقت را قطع يد 

اين  2بلكه تنها مجازات 1(دست) قرار داده است. در حالي كه قرآن نه حداكثر مجازات

  گويد: قرآن چنين ميدهد.  جرم را قطع دست قرار مي
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اند به عنوان مجازات  دست مرد دزد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده«

  »خداوند قطع كنيدانگيز از سوي  عبرت

________________  
 

1- Maximum Punishment 
2- Only Punishment 
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تواند  برد، پس در اين جمله هر كس مي معنا به كار نمي اگر قرآن كلمات زايد و بي

آن قطع ملاحظه كند كه براي مرد دزد و زن دزد تنها يك مجازات بيان شده است و 

  تواند وارد شود؟ از چه راهي مي» حداكثر مجازات«ست است. در اين آيه تصور د

  حضانتاجتهاد سوم، درباره 

هايي انجام داده  جناب قاضي آخرين اجتهاد را به عنوان نمونه درباره مسأله حضانت بچه

اند. در اين باره ايشان آيه  و ارائه داده است كه مادران آنان از شوهران خود جدا شده

كند و دو مطلب  دويست و سي و سوم سوره بقره و آيه ششم سوره طلاق را نقل مي

اند. نخست  رد، كه دو مطلب هم از حدود كلمات قرآن صريحاً خارجدا زير را ابراز مي

  گويد: مي

، در »هاي خود شير بدهند براساس اين آيات مادران بايد تا دو سال كامل به بچه«

اند، گذشته از دو سال كامل شير دادن حتي  حالي كه براساس آياتي كه ايشان نقل كرده

  ت. در سوره بقره ارشاد شده است:خود شير دادن هم بر مادر لازم نشده اس
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هاي خود را دو سال كامل براي كسي كه بخواهد  و مادران شير بدهند بچه «

  ».رضاعت را كامل كند

  ي طلاق ارشاد شده است: همچنين در سوره

� ÷βÎ* sù z÷è|Êö‘ r& ö/ ä3s9 £èδθè?$t↔sù £èδ u‘θã_é& �  ) / 6طلاق(  

  ».ي شما را براي شما شير بدهند اجرتشان را به آنان بدهيد ... پس اگر آنان بچه«

در قرآن چنين حكمي وجود ندارد كه اگر «گويد اين است كه  مطلب دومي كه مي

؟ »اش را از او بگيرد تواند بچه مجدد كند، شوهر نخست مي زني مطلقه بخواهد ازدواج

اش محروم شود، من دليلي  تواند از بچه اگر زن تنها چون ازدواج مجدد كرده مي«



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      290 

هنگام اظهار اين ». اش محروم نشود يابم كه مرد هم بعد از ازدواج مجدد از بچه نمي

كه خود او چند سطر در آياتي  اند كه مطالب غالباً جناب قاضي به اين امر توجه نداشته

اده شده است و از اول تا آخر همه اين احكام قبل نقل كرده است، بچه از آن پدر قرار د

  اند كه بچه از آن پدر است: بر اين اساس صادر شده

� ’ n?tã uρ ÏŠθä9 öθpRùQ $# …ã&s! £ßγè% ø— Í‘ £åκ èEuθó¡Ï. uρ �  ) / 233بقره(  

خوراك و پوشاك (مادر شيردهنده) به عهده كسي كه بچه از آن اوست، هزينه «

  ».اوست
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و اگر شما بخواهيد (از طريق زن ديگري) بچه خود را شير بدهيد، در اين هيچ «

  ».گناهي نيست
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  ».راي شما بچه را شير دادند، اجرتشان را به آنان بپردازيد... پس اگر آنان ب«

بماند كه اين كلمات قرآن درباره بچه، تواند از نگاه قاضي محترم مخفي  اين نكته نمي

  دهند. ميان جايگاه پدر و مادر چه تفاوتي را نشان مي

  اشتباه اساسي

اي بحث كرده كه گويا قرآن در فضا سفر كرده و  اره اين هر سه مسأله به گونهقاضي درب

اي ندارد كه در آن درباره افهام و  مستقيم به ما رسيده است. جامعه اسلامي اصلاً گذشته

از آن تفهيم احكام اين كتاب و عمل كردن بر آنها كاري صورت گرفته باشد و بتوانيم 

وجود نداشته است كه اين كتاب بر او نازل شده باشد و او  نظايري بيابيم. هيچ پيامبري

اي  معنا و مفهوم حكمي از احكام آن را بيان كرده و يا عملاً ارائه داده باشد. هيچ خليفه

وجود نداشته راشد، صحابي، تابعي، فقيه، قاضي و حاكم دادگاهي در امت در گذشته 

ايم كه درباره اجازه تعدد  مواجه شده است و براي نخستين بار است كه ما با اين مسأله
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ازواج قرآن و يا تعيين قطع يد به عنوان مجازات دزدي از سوي آن و يا احكام صادر 

ها، بايد چه قواعد و ضوابطي وضع كنيم.  شده از سوي آن درباره مسأله حضانت بچه

 گويا جامعه اسلامي سيزده چهارده قرن گذشته براي ما معدوم محض است. بايستي

اي كه چند نمونه  قرآن را به دست گيريم و همه چيز را از نو آغاز كنيم، آن هم به گونه

  از آن در بالا به نظر ما رسيد.

  ديدگاه جناب قاضي درباره سنت

خواندن بحثي كه از پاراگراف (بند) بيست و يكم اين نحوه بحث اتفاقي نيست، بلكه با 

قاضي محترم است و ماحصل انديشه و تدبر آيد كه اين بحث  شود، چنين برمي آغاز مي

ترين بخش حكم ايشان است، لذا ما يكايك نكات ايشان را به  چون اين بحث مهم

اي در  كنيم تا بحث هر نكته آوريم و نقد و نظرمان را هم در كنار آن ذكر مي ترتيب مي

  همان جا شفاف شود.

  رويه امت درباره سنت

ث و يا سنت را نيز شمار معتنابهي (قابل توجهي) از حديعلاوه بر قرآن، «گويد:  او مي

(پاراگراف بيست ». اند مسلمانان، مأخذ و منبعي به مهمي قرآن براي قانون اسلامي دانسته

  و يكم).

تواند  كسي كه قانون اسلامي و تاريخ آن را اندكي مطالعه كرده باشد، هرگز نمي

ه است. واقعيت اين است كه از زمان بپذيرد كه در اين جمله واقعيت به درستي بيان شد

تا به امروز همه امت، در همه جهان اسلام، بعد از قرآن، سنت را مأخذ و منبع  �پيامبر

داند.  هم ميدانسته است و امروز  اساسي قانون و حديث را وسيله كسب علم سنت مي

نخستين بار  ايم، در تاريخ اسلام براي ي اين كتاب بيان كرده طور كه ما در مقدمه نهما

كرد و تعداد افراد اين  در سده دوم هجري گروه كوچكي پديد آمد كه سنت را انكار مي
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گروه ميان مسلمانان اگر با مبالغه بسيار هم بيان شود، از يك نفر در ده هزار نفر بيشتر 

  نبودند. 

 تا آخر سده سوم هجري اين گروه تقريباً به مرور از بين رفته بود؛ چرا كه به نفع

مأخذ قانون بودن سنت، چنان دلايل و شواهد محكم علمي وجود داشت كه بقاي اين 

ساخت. سپس تا نه قرن جهان اسلام از  انديشه گمراه را براي مدت بسيار، ناممكن مي

اي كه در تاريخ اسلامي اين مدت، حتي  وجود چنين گروهي كاملاً خالي ماند، به گونه

كه اين رأي را آشكار كرده باشد. اكنون صاحبان  توان يافت نام يك شخص را هم نمي

اند. ولي اگر ببينيم كه  اين نوع انديشه مجدداً از سده گذشته به اين سو در حال پيدايش

پيروان اين نوع انديشه در جهان اسلام چند نفراند، ميانگين آنان بيش از يك نفر در صد 

(قابل ابهي تعداد معتن«كلمات كه هزار نفر نخواهد بود. آيا بيان اين واقعيت با اين 

ترجماني درستي از حقيقت است؟ » اند اعتنايي) از مسلمانان سنت را مأخذ قانون دانسته

تعداد غير قابل ذكري از ميان مسلمانان «تر خواهد بود كه  به جاي آن اين جمله درست

  ».اند به انكار مأخذ قانون بودن سنت پرداخته

  ظر قاضي محترمجايگاه پيامبر در دين از ن

  سپس قاضي محترم اين پرسش را مطرح كرده كه جايگاه پيامبر در دين چيست؟

حديث به عنوان منبع و مأخذ قانون اسلامي چه «گويد:  هنگام بررسي اين پرسش مي

 �جايگاه و ارزشي دارد؟ براي فهميدن درست اين مسأله لازم است بدانيم خود پيامبر

ام كه اسلام ديني الهي  ارد؟ من در آغاز اين حكم گفتهدر جهان اسلام چه جايگاهي د

كند. اگر اين تصور،  است و اين دين اعتبار خود را فقط و فقط از خدا كسب مي

آيد كه به اقوال،  برداشتي درست از اسلام است، ناگزير اين نتيجه از آن به دست مي

وحي آمده از سوي توان ان جايگاهي را داد كه مختص  نمي �اعمال و رفتار پيامبر

خداست. حداكثر از آنها براي دانستن اين كه در شرايط خاصي قرآن چگونه تفسير شده 

بيق داده ي خاص، اصول كلي آن چگونه بر شرايط زمانه تط بود و اين كه درباره مسأله
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تواند اين موضوع را انكار كند كه  رفت. هيچ كس نميتوان كمك گ شده بود، مي

تواند آن تعظيم و  دعا كند كه ميتواند ا بود و كسي هم نمي انسان كاملي �محمد

مستحق آن است و يا ما در پي اظهار آن تعظيم و تكريم نسبت  �تكريمي را كه محمد

توان او  گونه كه بايد  اظهار دارد. ولي با اين همه او نه خدا بود و نه مي به او هستيم، آن

  پاراگراف بيست و يكم).ديگر يك انسان بود ( را خدا دانست، بلكه او هم مانند پيامبران

گرچه  �محمد«گويد:  ي قرآن، او مي بعد از استدلال به نفع اين مطالب از چند آيه

توان به ايشان داد. ايشان به  بسيار انسان والامقامي بود، بعد از خدا جايگاه دوم را مي

د، از خودش هم افكار و ايشان آمده بواي كه از سوي خدا نزد  عنوان انسان جز آن وحي

 �كرد. درست است كه پيامبر ها عمل مي هايي داشت و تحت تأثير اين انديشه انديشه

هيچ گناهي نكرد، ولي ممكن بود اشتباه كند و اين حقيقت در خود قرآن هم پذيرفته 

  ».شده است

� t� Ï� øóu‹ Ïj9 y7 s9 ª!$# $tΒ tΠ£‰ s)s? ÏΒ š�Î7 /Ρ sŒ $tΒ uρ t� ¨zr' s?  ... �  )2تح / ف(  

  »هدف اين بود كه خداوند گناهان گذشته و آينده تو را ببخشايد «

الگوي بسيار خوبي براي جهان  �االله در چند جا از قرآن بيان شده كه محمد رسول«

است. ولي هدف از آن تنها اين است كه يك انسان بايد مانند او با ايمان، صادق، فعال، 

گونه بيانديشيم و عمل كنيم، كه او  ما نيز به عينه هماندار و پرهيزگار باشد. نه اينكه  دين

كرد؛ چرا كه اين كاري غير طبيعي خواهد بود و در توان انسان  انديشيد و عمل مي مي

(پاراگراف بيست ». نيست و اگر ما بكوشيم چنين كنيم، زندگي كاملاً دشوار خواهد شد

  و دوم).

اطاعت شود. ولي مراد از آن �محمدكند از  اين هم درست است كه قرآن تأكيد مي«

اين است كه در جايي كه او به ما دستور داده است كار مشخصي را به يك نحو خاصي 

تواند  گونه انجام دهيم. اطاعت تنها از يك حكم مي انجام دهيم، ما همان كار را آن

گونه دستوري نباشد، اطاعت و عدم اطاعت معنايي  جايي كه هيچصورت پذيرد. در 
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رد. اين برداشت از اين آيات بسيار مشكل است كه ما عيناً همان كاري را بكنيم كه ندا

  انجام داده است. �پيامبر

ي حيات يك فرد نظايري براي بيش از يك تعداد  بديهي است كه تجربيات زمانه

كنند، گرچه آن فرد پيامبر باشد. اين مطلب را بايد با قوت  محدود رخدادها فراهم نمي

را خدا ندانسته است. اين كاملاً روشن است كه  �گاه پيامبر فت كه اسلام هيچفراوان گ

  . (پاراگراف بيست و سوم)»ميان قرآن و حديث از لحاظ جوهري و ماهوي فرق است

  جايگاه واقعي پيامبر در قرآن

ها خلط مبحث بيشتر  كنيم كه در حقيقت در همه اين عبارت ما بسيار مؤدبانه عرض مي

اي كه تحقيق و بررسي آن  به اصل مسأله مورد بحث اندك است. اصل مسألهو پرداختن 

ـ معاذاالله ـ خداست يا خدا  �االله در اينجا ضروري بود، اين نيست كه محمد رسول

احكام دين، سند و مرجع، دستور خداست نيست و او انساني است يا چيزي ديگر و در 

گرفت، اين  تي مورد بحث قرار مييا دستور كسي ديگر، بلكه در اصل چيزي كه بايس

را براي چه كاري مبعوث كرده است؟ جايگاه و  �است كه خداوند متعال پيامبر

هايي هستند كه در آيات قرآن  اختيارات او در دين چيست و آيا احكام خدا صرفاً همان

است؟  علاوه بر قرآن به ما داده �گيرند كه پيامبر اند يا آنهايي را هم در بر مي وارد شده

ها از آياتي كه جناب قاضي نقل كرده، ممكن  تحقيق و بررسي در مورد اين پرسش

اين سؤالات نيست؛ چرا كه در آنها اصلاً به اين سؤالات پاسخ داده نشده است. پاسخ 

  در آيات زير است كه قاضي محترم اصلاً به آنها توجه ننموده است:

1- � ô‰s) s9 £tΒ ª! $# ’ n?tã tÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑø9 $# øŒÎ) y]yèt/ öΝ Íκ�Ïù Zωθß™u‘ ôÏiΒ ôΜÎγÅ¡à�Ρ r& (#θè=÷G tƒ 

öΝ Íκö� n= tæ ÏµÏG≈ tƒ# u öΝ Íκ�Åe2t“ ãƒuρ ãΝ ßγßϑ Ïk= yèãƒuρ |=≈ tG Å3ø9$# sπyϑ ò6Ïtø: $# uρ � ) / 164آل عمران(  
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به يقين خدا بر مؤمنان منت نهاد [كه] پيامبري از خودشان در ميان آنان «

ايشان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت برانگيخت، تا آيات خدا را بر 

  ».به آنان بياموزد ...

2- � !$uΖ ø9 t“Ρ r&uρ y7 ø‹ s9 Î) t� ò2Ïe%!$# tÎit7 çFÏ9 Ä¨$̈Ζ= Ï9 $tΒ tΑÌh“ çΡ öΝÍκ ö� s9Î) �  ) / 44نحل(  

به سوي ايشان و اين قرآن را به سوي تو فرود آورديم: تا براي مردم آنچه را «

  ».نازل شده توضيح دهي

3- � Ν èδã� ãΒ ù' tƒ Å∃ρã� ÷èyϑ ø9 $$Î/ öΝßγ8 pκ÷] tƒuρ Çtã Ì�x6Ψ ßϑ ø9 $# ‘≅ Ïtä† uρ ÞΟßγs9 ÏM≈ t6Íh‹ ©Ü9$# ãΠÌh� ptä† uρ 

ÞΟ ÎγøŠn= tæ y]Í× ‾≈ t6y‚ø9   )157اعراف / (  � #$

دارد و براي  دهد، و از كار ناپسنديده باز مي آنان را به كار پسنديده فرمان مي«

  ».گرداند.  اپاك را بر ايشان حرام ميآنان چيزهاي پاك را حلال و چيزهاي ن

4- � !$tΒ uρ ãΝ ä39s?# u ãΑθß™§�9 $# çνρä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝä39 pκ tΞ çµ÷Ψ tã (#θßγtFΡ $$sù �   ) / 7حشر(  

به شما داده آن را بگيريد و از آنچه شما را بازداشت، باز  �و آنچه را پيامبر«

  ».ايستيد

5- � !$tΒ uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& ÏΒ @Αθß™§‘ āωÎ) tí$sÜ ã‹ Ï9 Âχ øŒÎ* Î/ «!   )64نساء / (  � #$

  ». ما هيچ پيامبري نفرستاديم، مگر آن كه به اذن الهي از او اطاعت كنند ...«

6- � ̈Β ÆìÏÜ ãƒ tΑθß™§�9 $# ô‰ s) sù tí$sÛr& ©!   )80نساء / (  � #$

  »در حقيقت خدا را فرمان برده استهر كس از پيامبر فرمان برد، «

7- � βÎ) uρ çνθãè‹ ÏÜ è? (#ρß‰ tGôγs? �  ) / 54نور(  

  ».... و اگر اطاعتش كنيد، راه خواهيد يافت ...«

8- � ô‰ s)©9 tβ% x. öΝä3s9 ’ Îû ÉΑθß™u‘ «! $# îοuθó™é& ×πuΖ |¡ym �  ) / 21احزاب(  

  .»قطعاً براي شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقي نيكو است ...«
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9- � Ÿξsù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθãΨ ÏΒ ÷σãƒ 4®Lym x8θßϑ Åj3ysãƒ $yϑŠÏù t� yfx© óΟßγoΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω 

(#ρß‰Ågs† þ’ Îû öΝÎη Å¡à�Ρ r& %[ t̀� ym $£ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θßϑ Ïk= |¡ç„uρ $VϑŠÎ= ó¡n@ �    / 65(نساء(    

آوردند، مگر آن كه تو را  ولي چنين نيست، به پروردگارت قسم! كه ايمان نمي«

اي  مي كه كردهدر مورد آنچه ميان آنان مايه اختلاف است داور گردانند؛ از حك

  ».نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورندهايشان احساس ناراحتي [و ترديد]  در دل

10- � $pκ š‰r' ‾≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθãΨ tΒ# u (#θãè‹ ÏÛr& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§�9 $# ’Í< 'ρé&uρ Í÷ö∆F{$# óΟ ä3ΖÏΒ ( 
βÎ* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’Îû & óx« çνρ–Šã� sù ’ n< Î) «!$# ÉΑθß™§�9 $#uρ βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σè? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9$# uρ 

Ì� ÅzFψ$# 4 y7 Ï9≡sŒ ×� ö� yz ß|¡ômr&uρ ¸ξƒÍρù' s? �                     / 59(نساء(  

ايد! خدا را اطاعت كنيد و از پيامبر اطاعت كنيد و  اي كساني كه ايمان آورده«

نظر يافتيد، اگر به  اولياي امر خود را اطاعت كنيد. پس هرگاه در امري اختلاف

خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] 

  ».عرضه بداريد

11- � ö≅è% βÎ) óΟ çFΖ ä. tβθ™7 Åsè? ©! $# ‘ÏΡθãèÎ7 ¨? $$sù ãΝ ä3ö7Î6ósãƒ ª!     )31(آل عمران / �  #$
  ».داردبگو: اگر خدا را دوست داريد، از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان ب«

در دين  �جايگاه واقعي پيامبراگر اين يازده آيه را در كنار هم قرار دهيم و بخوانيم، 

گيرد. بدون ترديد او خدا نيست،  اسلام به صورت قطعي و روشن در برابر ما قرار مي

ي مجاز خود فرستاده  انسان است، ولي انساني كه خداوند متعال او را به عنوان نماينده

اند. او  ي او رسيده اند، بلكه به واسطه داوند متعال مستقيماً به ما نرسيدهاحكام خاست. 

اند بخواند و به  براي اين مبعوث نشده كه تنها آيات كتاب خدا را كه بر او نازل شده

كه كتاب خدا را تشريح كند. به عنوان سمع ما برساند، بلكه هدف از بعثت او اين است 
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كند و به ما كتاب خدا و دانايي و حكمت را  1را تزكيهي ما  يك مربي افراد و جامعه

نيز خداوند متعال به  2كند كه اختيارات تشريعي آموزش بدهد. آيه شماره سه تصريح مي

گونه قيدي كه اين اختيارات را تنها در حد وضع احكام قرآني  او داده است و در آن هيچ

دهد كه هر آنچه او به شما  ور ميمحدود كند، وجود ندارد. آيه شماره چهار مطلقاً دست

بدهد آن را بگيريد و از هر چيزي كه شما را منع كند از آن دست نگه داريد. در آيه 

گونه قيدي نيست كه بتوان از آن نتيجه گرفت كه تنها هر آنچه را او به صورت  هيچ

و  آيات قرآن بدهد، بگيريد. آيه شماره هشت، سيرت، نقش و عمل او را براي ما الگو

دهد. در اين آيه هم اين شرط وجود ندارد كه تنها آن قول و عمل ايشان  نمونه قرار مي

را كه سندي از قرآن براي آن ارائه دهد، براي خود الگو قرار دهيد، بلكه برعكس اين 

به ما امر  7و  6، 5هاي  كند. آيه آيه ايشان را مطلقاً به عنوان معيار حق به ما معرفي مي

اي به اين امر وجود  گونه اشاره از او اطاعت كنيم. در اينجا هم اصلاً هيچكنند كه  مي

ندارد كه اين اطاعت صرفاً در حد احكامي است كه او به صورت آيات قرآني به ما 

كند كه رجوع به داوري و  اي معرفي مي بدهد. آيه شماره نه ايشان را به صورت قاضي

ن آن از دل و جان شرط ايمان است و اين، قضاوت او نه تنها در ظاهر، بلكه پذيرفت

جايگاهي است كه هيچ دادگاه و هيچ قاضي ديگري در دنيا از آن برخوردار نيست. آيه 

الامر  كند. اولي شماره ده جايگاه او را از جايگاه همه اولياي امور ديگر مسلمانان جدا مي

ها را در بر  گاههمه مجريان دولت و حكام داد(كه رئيس دولت، وزرا، اهل شورا، 

________________  
 
باشد. اين حكم خود به  مي» هاست ها و رشد و نمو دادن نيكي پاك كردن از بدي«، »تزكيه«معناي  -1

هايي را كه بايد افراد و جامعه از آن  خود متضمن اين معنا نيز هست كه اين تزكيه كننده است كه بدي

هايي را كه بايد در افراد و جامعه رشد داده شوند، تعيين  ها و خوبي ند و نيكيك پاك گردند، مشخص مي

  كند.
2- Law Powers 
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گيرند و اطاعت خدا در مرتبه نخست  گيرد) از لحاظ اطاعت در مرتبه سوم قرار مي مي

قرار دارد. در ميان اين دو، جايگاه رسول است و در اين مقام جايگاه رسول اين است 

توان نزاع كرد، بلكه هر  الامر نزاع كنند، اما با رسول نمي توانند با اولي كه مسلمانان مي

زاعي كه به وجود آمده باشد، براي حل آن بايد به خدا و رسول مراجعه كرد. پذيرفتن ن

  اين جايگاه نيز شرط ايمان قرار داده شده است، چنان كه در قرآن آمده است:

� βÎ) ÷Λ äΨ ä. tβθãΖ ÏΒ ÷σ è? «!$$Î/ ÏΘöθu‹ ø9 $#uρ Ì� ÅzFψ   )59النساء/(  � #$

  » گر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، «

آخرين آيه خواست از محبت خداست و تنها راه كسب محبت او را اتباع و پيروي 

  داند. از پيامبر خدا مي

در دين اسلام كه قرآن، آن را به روشني بيان  �اين است جايگاه واقعي پيامبر

ها جناب قاضي محترم بر آن ديدگاه خود كه در  ي اين آيه كند. آيا بعد از ملاحظه مي

كند؟ آيا با در مقابل هم  ه بيست و يكم بيان كرده است، تجديدنظر ميپاراگراف شمار

را از جايگاه  �شود كه او جايگاه پيامبر قرار دادن اين دو تصوير به روشني معلوم نمي

  واقعي ايشان بسيار كم و حتي اساساً متفاوت تخمين زده است؟

  !است وحي تنها به قرآن محدود

به مسلمانان هيچ چيزي  �پيامبر«جا و درست است كه  قاضي بسيار بهاين گفته جناب 

، ولي سؤال اين »توانست بدهد بيش از آنچه از طريق وحي به ايشان داده شده بود نمي

است ـ و اين سؤالي بسيار مهم هم هست ـ آيا به اعتقاد قاضي محترم تنها همان 

آن به وسيله وحي يا علاوه بر آمد كه در قرآن مكتوب است؟  مي �اي نزد پيامبر وحي

رسيد؟ اگر گزينه اول به اعتقاد ايشان درست  احكامي مي �ديگري نيز به آن حضرت

است، بايد گفت كه صحت آن قابل پذيرش نيست؛ چرا كه در هيچ جايي از قرآن گفته 

آيد، بلكه برعكس از قرآن  نشده است كه جز آيات كتاب خدا وحي ديگري نزد وي نمي
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ات كتاب خدا، دستورات و احكام ديگري نيز از طرف خداوند شود كه جز آي ثابت مي

اي جز پذيرفتن سنت در كنار  رسد و اگر گزينه دوم درست باشد، چاره مي �به پيامبر

قرآن به عنوان مأخذ قانون نخواهد ماند؛ چرا كه آن هم از طرف همان خدايي است كه 

  قرآن از سوي او فرو فرستاده شده است.

  هاي خود ي از انديشهدر پيرو �پيامبر

جز آن  �پيامبر«گويد:  سخت نيازمند بازنگري است كه ميقاضي اين سخن جناب 

هايي داشت و تحت تأثير  آمد، خودش نيز انديشه اي كه از طرف خدا به نزد او مي وحي

تواند آن را  اين سخن نه با قرآن مطابقت دارد و نه عقل مي». كرد ها عمل مي اين انديشه

در انجام وظايف  �كند كه آن حضرت . قرآن كريم پيوسته بر اين امر تأكيد ميباور كند

هايي كه به عنوان رسول به ايشان محول شده بود، آزاد گذارده نشده بود تا  و مسئوليت

  هاي شخصي خود عمل كند، بلكه مقيد به راهنمايي وحي بود. ها و خواست طبق انديشه

�  ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& āωÎ) $tΒ #yrθãƒ ¥’ n<Î) �  ) / 50انعام(  

  ».كنم شود، پيروي نمي من جز از آنچه به من وحي مي«

� ö≅ è% !$yϑ ‾Ρ Î) ßìÎ7̈? r& $tΒ #yrθãƒ ¥’ n< Î) ÏΒ ’ În1§‘ �  ) / 203اعراف(  

  ».كنم شود، پيروي مي من وحي مي بگو: من تنها از قرآني كه به«

� $tΒ ¨≅ |Ê ö/ ä3ç7Ïm$|¹ $tΒ uρ 3“uθxî ∩⊄∪ $tΒ uρ ß,ÏÜΖtƒ Çtã #“uθoλù; $# ∩⊂∪ ÷βÎ) uθèδ āωÎ) 

Öóruρ 4yrθãƒ �  ) / 4-2نجم(  

راهه نرفته  يار شما گمراه و منحرف نشده است و راه خطا نپوييده و به كج«

مي اگويد * آن، جز وحي و پي است * و از روي هوي و هوس سخن نمي

  ».گردد نيست كه وحي و پيام مي

رد كه شخصي از طرف خدا به عنوان رسول تواند بپذي اما عقل، به هيچ وجه نمي

ها  تعيين شود و سپس در انجام وظايف رسالت و پيامبري براي عمل كردن طبق خواسته
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هاي شخصي خويش آزاد گذارده شود. يك دولت معمولي نيز هنگامي كه  و انديشه

او كند،  الحكومت يا فرماندار يا سفير خود در كشوري تعيين مي كسي را به عنوان نايب

گذارد كه در انجام مأموريت رسمي خود طبق خواست خود سياستگذاري  را آزاد نمي

شخصي خود سخن بگويد يا عمل كند، بلكه بعد از سپردن  هاي كند و يا بنابر انديشه

ها و دستورات حكومت  چنين پست مهم و مسئوليت سنگيني او را به شدت به سياست

گيرند تا نتواند هيچ كاري برخلاف   زيرنظر ميكنند و كاملاً بند و مقيد مي مافوق پاي

  سياست و دستورات دولت انجام دهد.

دهند  كنند، نيز عميقاً مدنظر قرار مي كارهايي را كه به نظر و رأي خود او واگذار مي

گيرد يا اشتباه؟! به او صرفاً دستوراتي كه  كه آيا او نظر و رأي خود را درست به كار مي

دم يا رساندن به ملتي كه به سوي آنان به عنوان سفير فرستاده شده براي ارائه به مر

اي براي راهنمايي خود او نيز داده  شود، بلكه به  او دستورات مخفيانه است، داده نمي

درنگ آن را  ي حكومت مافوقش بگويد، بي شود. اگر او سخني برخلاف خواسته مي

  د.خوانن كنند، يا او را به كشور فرا مي اصلاح مي

داند كه او از آن نمايندگي  ها و كارهاي او دولتي را مسئول مي ي گفته دنيا درباره

شود كه دولت متبوعش از آنها  كند. درباره كارها و سخنان او حتماً چنين پنداشته مي مي

شمارد. حتي خوبي و بدي زندگي  كم آنها را ناپسند نمي يا دسترضايت دارد. 

گذارد. اكنون آيا  كند، تأثير مي ي كه او از آن نمايندگي ميخصوصي او نيز بر شهرت دولت

رود كه او شخصي را به عنوان رسول خود تعيين كند،  احتياطي مي از خدا انتظار اين بي

همه دنيا را به ايمان آوردن به او فرا خواند، او را به عنوان فردي نمونه و الگو از طرف 

به اطاعت و بدون چون و چراي او امر كند و بعد كند، مكرراً و با تأكيد  خود معرفي مي

هاي خود هرگونه كه  از همه اينها او را رها كند كه كارهاي پيامبري را طبق انديشه

  خواسته باشد انجام دهد؟
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  پاك از اشتباهات �سنت پيامبر

گناهي انجام نداده، ولي ممكن بود اشتباه  �اين درست است كه محمد«گويد:  قاضي مي

در اين باره اگر قرآن را بررسي كنيم، ». ن واقعيت را قرآن هم پذيرفته استكند. اي

را بر اشتباهش متنبه كرده  �خواهيم دانست كه خداوند متعال در چندين مورد پيامبر

ي انفال آيات شصت و هفت و شصت و هشت. دوم، سوره توبه آيه  است. يكم، سوره

هارم، سوره تحريم آيات يك تا پنج. چهل و سه سوم، سوره احزاب آيه سي و هفت. چ

توان گمان كرد كه در آنجا شايد  سوره عبس آيات يك تا ده. ششمين موردي كه مي

اند، آيه هشتاد و چهار سوره توبه است. در همه  به سبب اشتباهي متنبه شده �پيامبر

مدت بيست و سه ساله نبوت جز اين پنج يا شش مورد، در قرآن كريم نه ذكري از 

  آمده است نه از اصلاح آن. �باه پيامبراشت

تحت  �شود اين است كه در همه اين مدت، پيامبر آنچه از اين موضوع ثابت مي

داده است و خداوند  نظارت مستقيم خداوند متعال وظايف پيامبري خود را انجام مي

ت متعال هميشه اين مسأله را مدنظر داشته است كه مبادا نماينده مجازش، او را نادرس

نمايندگي كند و مردم را اشتباه راهنمايي كند. در اين پنج يا شش مورد اندك لغزشي كه 

سر زده است، فوراً بر آن مورد انتقاد قرار گرفته و خطاي ايشان اصلاح شده  �از پيامبر

زد، آن هم مانند  است. اگر جز اين چند مورد لغزش و خطاي ديگري از ايشان سر مي

گرفت. لذا اين چيز به جاي سلب اطمينان ما از  ح قرار مياين خطاها مورد اصلا

دهد. اكنون ما با  ، اطمينان ما را نسبت به آن افزايش مي�ها و سنت پيامبر راهنمايي

از خطا  �ي پيامبر توانيم بگوييم كه همه دستاورد زندگي بيست و سه ساله قاطعيت مي

  مند باشد. بهرهخداوند متعال  1و لغزش كاملاً پاك است و از رضايت

  

________________  
 

1- Approval 
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  �مفهوم واقعي اتباع رسول

گونه با  ما هم همان«به اين معناست كه كه قرآن به آن دستور داده،  �پيروي از پيامبر

به اعتقاد او، اين مفهوم ». بود �دار و متقي باشيم كه پيامبر ايمان، صادق، فعال، دين

يم و عمل كنيم كه گونه بينديش غيرطبيعي و غيرعملي است كه ما هم همان«پيروي 

گويد اگر اين مفهوم را بگيريم، زندگي دشوار  او مي». كرد انديشيد و عمل مي مي �پيامبر

ي اساسي و بسيار مهم در اينجا بسيار  گوييم كه مسأله خواهد شد. در اين باره مي

  سطحي مورد بحث قرار گرفته است.

كردن از انديشه، معناي پيروي تنها همرنگ شدن در صفات نيست، بلكه پيروي 

ها، اخلاق و معاملات، سيرت و كردار را هم در بر  ها، اصول و ديدگاه معيار ارزش

به عنوان استاد به حكمي از احكام  �گيرد و بيش از همه اين كه، در جايي كه پيامبر مي

دين عمل كرده و آن را ارائه داده باشد، در آنجا مانند شاگرد پيروي كردن از ايشان، 

وجه به اين معنا نيست كه ما عيناً همان لباسي را  ا ضروري است. البته اين به هيچبراي م

خورد ما هم بخوريم. يا  پوشيد بپوشيم. عيناً همان غذايي را كه وي مي مي �كه پيامبر

ها سوار شويم و يا  داد، ما هم بر همان هايي را كه وي مورد استفاده قرار مي همان مركب

ايشان در جنگ از آنها استفاده كرده بود، ما استفاده نكنيم. اگر اين  هايي كه جز از سلاح

مفهوم را از اتباع برداشت كنيم، بدون ترديد زندگي دشوار خواهد شد. ولي تا امروز در 

امت هيچ دانشوري نگذشته است كه قايل به وجوب پيروي به اين مفهوم باشد. مفهوم 

اند كه در شرح و تفسيري كه  گونه فهميده ينپيروي را از همان آغاز همه مسلمانان ا

ي اسلامي و دين اسلام  با قول و عمل خويش از اصول و احكام انديشه �پيامبر

  اند، از او پيروي كنيم. كرده

ي تعدد ازواج را در نظر بگيريم كه جناب قاضي قبل از  به طور مثال همين مسأله

ده است. در اين مسأله از قول و فعل اين، با شرح و بسط كامل درباره آن اظهارنظر كر

اي نيست كه نيازي به  شود كه تعدد ازواج، ناهنجاري اين نحوه تفكر آشكار مي �پيامبر
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ممنوع كردن آن وجود داشته باشد و يك همسري نيز يك ارزش نيست كه آن را به 

ين گذاري كنيم. لذا خواست پيروي از رسول ا عنوان معيار مدنظر قرار دهيم و قانون

در دولت خويش  �است كه نحوه تفكر ما در اين مسأله همين باشد. نحوه عمل پيامبر

درباره دستورات قرآن، بهترين شرح و تفسير اين دستورات است كه ما بايد از آن پيروي 

  كنيم.

در زمان ايشان شرايط اقتصادي مردم بسيار بدتر از شرايط اقتصادي امروز بود. ولي 

بنابراين دلايل حتي به صورت اشاره هم تعدد ازواج را ممنوع  �ربا وجود اين، پيامب

خواست همسر ديگري اختيار كند، نفرمود كه  گاه به كسي كه مي نكرد. ايشان هيچ

تواني بار مسئوليت دو  ثابت كني كه تو واقعاً نيازي به اين داري و يا مينخست بايد 

كه براي پرورش كدام بچه يتيم  همسر يا بيش از آن را حمل كني. او از كسي نپرسيد

خواهي همسر ديگري اختيار كني. او به كسي نگفت كه نخست همسر اول خود را  مي

راضي كن. در دولت ايشان اين امر كاملاً جايز بود كه يك شخص حداكثر تا چهار 

همسر اختيار كند. اگر گاهي دخالتي در زمان ايشان صورت گرفته، صرفاً زماني بوده 

  خصي ميان همسران خود عدالت را رعايت نكرده است.است كه ش

هستيم، كار ما نبايد اين باشد كه دو سه آيه را پيش روي  �اكنون اگر ما پيرو پيامبر

خود بگذاريم و خودمان اجتهاد كنيم، بلكه حتماً اين را بايد مدنظر قرار دهيم كه 

فهميده بود و چگونه بر آنها  ها بر او نازل شده بود، آنها را چگونه پيامبري كه اين آيه

  عمل كرده بود!؟

  تنها براي زمان خويش �راهنمايي پيامبر

 �اي از كه از اقوال و افعال و سيرت پيامبر گويد كه حداكثر استفاده جناب قاضي مي

توان در دانستن اين كه در شرايطي خاص قرآن  مي«توان كرد، اين است كه از آنها  مي

يا در مورد خاصي اصول كلي قرآن را چگونه تطبيق داده بودند، چگونه تعبير شده بود و 

رساند كه به اعتقاد ايشان راهنمايي  اين گفته، اين پيام را به خواننده مي». بهره برد
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بلكه براي جامعه مخصوص آن زمان بوده براي همه دنيا و براي هميشه نبوده،  �پيامبر

  است.

ت يك فرد، نظايري بيش از تعداد محدود تجربيات زمان حيا«هاي او كه  اين گفته

رساند. چون ايشان در اين مورد  توانند فراهم كنند، نيز همين پيام را مي رخدادها نمي

توان به تفصيل درباره آن بحث كرد. ولي  ديدگاه خود را كاملاً روشن نكرده است، نمي

كنند، عرض  تقل ميهاي مذكور من دانم به اجمال كلماتي درباره پيامي كه گفته لازم مي

  كنم.

گونه كه خود آن با وجود مورد خطاب قرار دادن يك  دهد كه همان قرآن گواهي مي

قوم خاص، در يك مقطع زماني خاص، رهنمودي جهاني و جاودانه است، پيامبري كه 

هاي پيامبري را در  آن را آورده است، با وجود اين كه چند سالي وظايف و مسئوليت

گونه كه  ها تا ابد هادي و راهنماست. همان اده است، براي همه انساناي انجام د جامعه

  درباره قرآن ارشاد شده است:

� 4 zÇrρé&uρ ¥’ n<Î) # x‹≈yδ ãβ# uö� à)ø9 $# Ν ä.u‘ É‹ΡT{ ÏµÎ/ .tΒ uρ xun= t/ �  ) / 19انعام(  

اين پيام و اين قرآن به من وحي شده تا به وسيله آن، شما را و هر كسي را [كه «

  »او] برسد، هشدار دهمبه 

  ي قرآن هم ارشاد شده است كه: گونه درباره آورنده عيناً همان

� ö≅ è% $yγ•ƒ r' ‾≈ tƒ ÚZ$̈Ζ9 $# ’ ÎoΤ Î) ãΑθß™u‘ «! $# öΝ à6ö‹ s9Î) $�èŠÏΗ sd �   / 158(اعراف(    

  ».بگو: اي مردم من پيامبر خدا به سوي همه شما هستم ...«

� !$tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ö‘ r& āωÎ) Zπ©ù!$Ÿ2 Ä¨$̈Ψ= Ïj9 # Z��Ï±o0 #\�ƒÉ‹ tΡ uρ �  ) / 28سبا(  

و ما تو را جز به [سمت] بشارتگر و هشداردهنده براي تمام مردم نفرستاديم «

....«  
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� $̈Β tβ% x. î‰£ϑ ptèΧ !$t/ r& 7‰ tnr& ÏiΒ öΝ ä3Ï9%ỳ Íh‘ Å3≈ s9 uρ tΑθß™§‘ «! $# zΟ s?$yzuρ z↵ÍhŠÎ;̈Ψ9 $# 3 �
  )40احزاب / (  

دان شما نيست، ولي فرستاده خدا و خاتم پيامبران محمد پدر هيچ يك از مر«

  ».است

هيچ تفاوتي وجود ندارد. اگر  �در هدايت و راهنمايي قرآن و پيامبراز اين رهگذر، 

براي زمان و مكان خاصي باشند، هر دو هستند و اگر دايمي و جهاني باشند، نيز هم هر 

م. آغاز شده و در سال  610كه نزول قرآن در سال داند  آخر چه كسي نميدو هستند. 

هاي آن  داند كه مخاطبان اين قرآن عرب رسيده است. چه كسي نميم. به پايان  632

سؤال اين زمان بودند و باتوجه به شرايط آنان احكام و دستوراتي در قرآن داده شده بود. 

ها  است كه، ما بنابر چه چيزي احكام و دستورات آن را براي هميشه و براي همه انسان

دانيم؟ پاسخ پرسش بالا پاسخ اين پرسش نيز خواهد  ي هدايت و راهنمايي مي سرچشمه

ي  ي او تنها بيست و دو سال شمسي سده بود كه تجربه فرد واحدي كه زندگي پيامبرانه

تواند وسيله  ها مي ها و همه زمان گيرد، چگونه براي همه انسان هفتم ميلادي را در بر مي

اشد. در اين جا جايي براي بيان تفصيلي اين مسأله نيست كه اين راهنمايي و هدايت ب

هر دو وسيله هدايت با وجود محدوديت زماني و مكاني، چگونه براي ابد و براي همه 

خواهيم بدانيم كساني كه معتقد به  ها راهنما و هدايتگرند. ما در اينجا فقط مي انسان

چه اساسي ميان كتاب خدا و سنت اند، بر  شمول بودن هدايت قرآن ابديت و جهان

آخر بنابر چه دليلي هدايت و راهنمايي يكي عام ؟ شوند رسول خدا تفاوت قايل مي

  است و هدايت و راهنمايي ديگري محدود و مخصوص؟
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  از سنت �دليل پيروي خلفاي راشدين

كند كه دليل اين كه خلفاي  بعد از اين بحث اساسي جناب قاضي اين سؤال را مطرح مي

  اند، چيست؟  اشدين در زمان حكومت خود از سنت پيروي كردهر

هيچ شهادت معتبري در اين زمينه وجود ندارد كه از آن «گويد:  در اين باره او مي

خليفه شدند، به اقوال و افعال او چه اهميتي  �معلوم شود چهار تني كه بعد از پيامبر

كه آنان در حل مسائل و مشكلات  دادند؟ ولي اگر هم به فرض اين مسأله را بپذيريم مي

كردند، بايد  اي استفاده مي حل مسائل مهم ملي، از حديث به طور گستردهافراد، و در 

چون هم از لحاظ زمان و هم از لحاظ مكان از ما گفت كه آنان حق داشتند چنين كنند؛ 

  »تر بودند؟ نزديك �به پيامبر

اين باره وجود دارد كه هر چهار گوييم كه معتبرترين شهادت در  در اين باره مي

بندي آنان اين نبود كه  بودند. دليل پاي �بند سنت پيامبر به شدت پاي �ي راشد خليفه

مشابه بود، بلكه دليل آن اين بود كه به اعتقاد  �شرايط زمان آنان با شرايط زمان پيامبر

خود را جه سنت بود و آنان به هيچ وآنان مرجع حقوق قانون اسلامي بعد از قرآن، 

هاي صريح ايشان را در اين باب، در  دانستند. اقوال و گفته مجاز به عبور از آن نمي

ترين شهادت اين امر  ايم. بزرگ صفحات هشتاد و شش تا نود و يك همين كتاب آورده

آن است كه ميراث مكتوب فقهي هر قرني، از قرن دوم هجري تا قرن چهاردهم هجري 

  كند. اي خلفاي راشدين بيان ميمتواتر همين مسلك را بر

كدام  كنند، هيچ مواردي را كه برخي از افراد امروز در باب عبور آنان از سنت بيان مي

ي راشدي عملاً از سنت عبور كرده، يا خودش  از آنها مثالي بر اين امر نيست كه خليفه

ها را  و مثالدانسته است. حقيقت برخي از اين موارد  را اصولاً مجاز به چنين عبوري مي

  ايم. ما در صفحات گذشته روشن كرده
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  آگاهي امام ابوحنيفه از حديث و پيروي وي از سنت

كند: سخن ايشان چنين است:  سپس جناب قاضي به مسلك امام ابوحنيفه استناد مي

درباره ولي ابوحنيفه كه در سال هشتاد هجري متولد شد و هفتاد سال بعد وفات يافت، «

شدند، صرفاً از هفده يا هيجده حديث استفاده كرد. دليل  ه او ارائه ميحل مسائلي كه ب

نزديك نبود. او همه  �ي اول به زمان پيامبر اين كار آن بوده كه او مانند چهار خليفه

كرد، بر دستورات مكتوب قرآن بنا  احكام و فتواهايي را كه در رابطه با مسائل صادر مي

هايي را بجويد كه موجب و  قرآن، علل و انگيزهكلمات متن كرد و كوشيد در وراي 

علت اين دستورات بودند. او توانايي بسياري در استنباط و استدلال داشت. او در پرتو 

قياس تدوين كرد. اگر ابوحنيفه اين حقايق عملي، اصول و نظريات قانون را برمبناي 

عبير كند، از دادن حق را داشت كه بدون كمك حديث، قرآن را در پرتو شرايط زمانش ت

  ».توان تن زد اين حق به مسلمانان ديگر نمي

هاي نادرست استوار است. درباره امام ابوحنيفه  اين سخن تماماً بر روايات و فرضيه

ابوحنيفه در قبول حديث آن قدر «معلوم نيست ابن خلدون بنابر چه سندي نوشته كه: 

به مرور زمان اين مسأله ». دندسختگير بود كه  نزد او صرفاً هفده حديث صحيح بو

يا اينكه او دانست،  گونه در ميان مردم مشهور شد كه ابوحنيفه صرفاً هفده حديث مي اين

اي كاملاً  صرفاً از هفده حديث مسائل را استنباط كرده است. در حالي كه اين افسانه

امام  شاگرد ارشد الآثار كه در آن امام ابويوسف خلاف واقعيت است. امروزه كتاب

  ابوحنيفه، هزار حديثي را كه استادش روايت كرده، گرد آورده چاپ شده است.

و افزون بر اين دو شاگرد نام دار ديگر او، امام محمد و امام حسن بن زياد لؤلؤي 

گردآوري كرده از روايات ايشان هايي ابوحنيفه، نيز مجموعهفرزند امام ابوحنيفه، حمادبن
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بسياري مرويات او را تحت عنوان مسند ه پيوسته علماي بودند. سپس تا چندين سد

  اند. كرده گردآوري مي 1حنيفه ابي

القضاه محمدبن محمود خوارزمي  نسخه جامعي از پانزده مسند اين چنين را قاضي

المعارف حيدرآباد در دو  ترتيب داده كه دايره» جامع مسانيد الامام الاعظم«تحت عنوان 

  .جلد آن را چاپ كرده است

كنند كه امام ابوحنيفه صرفاً هفده حديث  ها قطعاً اين ادعا را رد مي اين كتاب

دانست، يا صرفاً از هفده حديث در استنباط مسائل فقهي استفاده كرده است. تعداد  مي

رسد. او  اساتيد امام در علم حديث (كه از آنان روايت كرده است) به چهار هزار نفر مي

حديث نامداري همچون دار قطني، ابن شاهين و اند. علماي  را در حفاظ حديث شمرده

  شوند.  ابن عقده از زمره گردآورندگان مسانيد او شمرده مي

امام طحاوي، » شرح معاني الآثار«معتبر فقه حنفي صرفاً هاي  اگر كسي از كتاب

گاه دچار  امام سرخسي را مطالعه كند، هيچ» المسبوط«صاص و جاحكام القرآن ابوبكر 

بدون احساس نياز به حديث صرفاً بر قياس و  شود كه امام ابوحنيفه فهمي نمي ين كجا

  قرآن اساس فقهش را نهاده است.

  ي حديث در قالب اين كلمات بيان كرده است:  امام ابوحنيفه مسلك خود را درباره

گيرم و اگر در آن نيابم سنت  من اگر حكمي را در كتاب خدا بيابم، همان را مي«

گيرم كه ميان افراد ثقه (مورد اعتماد) به واسطه افراد  و آثار صحيح ايشان را مي �برپيام

، از قول �اند. اگر نه در كتاب خدا حكمي را بيابم و نه در سنت پيامبر ثقه معروف

كنم و در صورت اختلاف آنان، قول هر كسي را كه  (يعني اجماع) اصحاب پيروي مي

نم. ولي اقوال همه ك ر كسي را كه خواسته باشم ترك ميگيرم و قول ه خواسته باشم، مي

________________  
 
در اصطلاح علم حديث مراد از مسند، كتابي است كه در آن احاديث روايت شده از يك شخص  -1

  گردآوري شده باشند.
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گونه كه  كنم. اما افراد ديگر، همان كنم و قول كسي را از بيرون اخذ نمي ميآنان را رها ن

  1».آنان حق اجتهاد دارند، من هم دارم

دهد،  باري در حضور امام ابوحنيفه او را متهم كردند كه قياس را بر نص ترجيح مي

  گفت:

ا دروغ گفته و بر ما افترا بسته كسي كه گفته است ما قياس را بر نص ترجيح به خد«

  2»ماند؟ دهيم. آيا بعد از نص نيازي به قياس هم مي مي

داريد،  ام قياس را بر حديث مقدم مي يك بار خليفه منصور به او نوشت كه من شنيده

نيست. من قبل از اي اميرالمرمنين! آنچه به شما رسيده است درست «در پاسخ نوشت: 

، سپس به احكام و �كنم. سپس به سنت پيامبر هر چيزي به كتاب خدا عمل مي

. البته زماني �هاي ابوبكر، عمر، عثمان و علي و سپس به فتواهاي بقيه صحابه قضاوت

همه «علامه ابن حزم نوشته است:  3».كنم ميان اصحاب اختلاف باشد، من قياس مي

اند كه مذهب ابوحنيفه اين بود كه اگر حديث ضعيفي  ر متفقاصحاب ابوحنيفه بر اين ام

  4».هم وجود داشته باشد، در مقابل آن بايد قياس و رأي ترك شود

  

________________  
 
؛ ذهبي مناقب امام 79، ص 1امام اعظم، ج  ؛ مكي، موفق، مناقب368، ص 3خطيب، تاريخ بغداد، ج  -1

  ابوحنيفه و صاحبين.

  .61، ص 1الميزان، ج  شعراني، كتاب -2

  .62، ص 1الميزان، ج  شعراني، كتاب -3

. لازم به ذكر است كه حديث ضعيف به معناي حديث 21ذهبي، مناقب امام ابوحنيفه و صاحبين، ص  -4

ديث ضعيف، حديثي است كه سند آن قوي نباشد، ولي جعلي و دروغين نيست. در اينجا مراد از ح

  باشد. �توان درباره او گمان برد كه قول پيامبر مي
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  دلايل عدم اعتماد به احاديث از نگاه جناب قاضي

كند كه براساس  سپس در پاراگراف شماره بيست و پنج قاضي محترم دلايلي را بيان مي

م غير قابل اعتمادند و هم سند و حجت نيستند. نكات بحث او آنها، نزد او احاديث ه

  در اين باره به شرح زير هستند:

همه فقهاي اسلام اين مطلب را به اتفاق قبول دارند كه به مرور زمان شمار  )1

بسياري از احاديث جعلي تبديل به مأخذ مشروع و مسلم قوانين اسلامي شدند. 

آغاز شده بود. احاديث دروغين و  �امبرظهور احاديث دروغين در زمان خود پي

در زمان خلافت خود  �نادرست آنقدر زياد شده بودند كه حضرت عمر

روايت حديث را محدود و حتي ممنوع كرد. امام بخاري از ششصد هزار 

 حديث، تنها نه هزار حديث را به عنوان حديث صحيح انتخاب كرد.

گونه  آن �كند كه در زمان پيامبر كنم كه كسي اين واقعيت را انكار من فكر نمي« )2

شد، براي حفظ و صيانت حديث آنچنان  كه براي حفظ و صيانت قرآن سعي مي

آيد كه  گرفت. بلكه برعكس از شواهد موجود چنين برمي تلاشي صورت نمي

كرد. اگر احاديث مسلم  از حفظ كردن (كتابت) احاديث سخت منع مي �پيامبر

ز اين كه اقوال و افعال او را بنويسند با مردم را ا �اند، پس محمد صحيح

قاطعيت تمام منع كرده بود. او دستور داده بود كه هر كسي از احاديث او چيزي 

 را نوشته است، فوراً آن را از بين ببرد:

 1»لاتکتبوا عنی و من کتب عنی غير القرآن فليمحه و حدثوا و لاحرج«

لانا محمدعلي در كتاب دين ترجمه همين حديث، يا حديث مشابه ديگري را مو

________________  
 
اين عجيب است، ولي شايد اتفاقاً چنين شده باشد كه جناب قاضي هر آيه و حديثي را كه در حكمش  -1

ه است. ترجمه حديث ي آن را نيز همراه آن آورده است، ولي ترجمه اين حديث را نياورد آورده، ترجمه

از من چيزي ننويسيد و هر كس از من چيزي جز قرآن نوشته است، آن را پاك كند. البته به «اين است: 



    

  311     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

روايت است كه «گونه نوشته است:  اين 62م. ص  1936اسلام چاپ 

در حالي كه ما مشغول نوشتن حديث  نزد ما آمد �گفت: پيامبر �ابوهريره

نويسيد؟ ما عرض كرديم:  پرسيدند: چه چيزي مي �بوديم. آن حضرت

اري است، آيا كتابي ديگر شنويم. او فرمود: اين چه ك هايي را كه از شما مي گفته

  »جز كتاب خدا؟!

به خلافت  �درنگ بعد از پيامبر درباره اين كه در زمان چهار نفري كه بي )3

گونه سند و مدركي  رسيدند، احاديث محفوظ و يا تدوين شده باشند، نيز هيچ

توان گرفت؟ اين مسأله نياز به  اي مي در دست نيست. از اين واقعيت چه نتيجه

و چهار خليفه بعد از او به  �توان گفت كه محمد قي دارد. آيا ميتحقيقات عمي

اين دليل براي محفوظ داشتن حديث سعي نكردند كه احاديث براي اجرا و 

 »تطبيق عمومي نبودند؟

بسياري از مسلمانان قرآن را حفظ كردند. هرگاه قرآن به وسيله وحي فرود « )4

آن ممكن بود، آن را  درنگ بر هر چيز حاضري كه نوشتن بر آمد، بي مي

در اين زمينه از خدمات چند تن از اصحاب كه  �كردند و پيامبر يادداشت مي

كرد. اما تا آن جا كه مربوط به احاديث است،  قادر به نوشتن بودند استفاده مي

 آنها نه حفظ شدند و نه به رشته تحرير درآمدند.

هي آنها را در برابر آنها در ذهن كساني نهان ماندند كه به صورت اتفاقي گا

ديگران بازگو كرده و سپس از دنيا رفته بودند، تا اين كه چند صد سال بعد از 

  ».آنها را گردآوري و تدوين كردند �درگذشت پيامبر

                                                                                                                            
بخش مشخص شده حديث كاملاً برخلاف ». طور شفاهي روايت كنيد. در اين هيچ مشكلي نيست

  مدعاي قاضي محترم است.
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احاديث را  �گويند براي نخستين بار صد سال بعد از درگذشت پيامبر مي« )5

سترس نيستند. بعد گردآوري كردند. ولي اين احاديث گردآوري شده فعلاً در د

 از آن افراد زير احاديث را گردآوري كردند: 

 275، ابوداود (متوفي هـ) 261هـ)، امام مسلم (متوفي 256امام بخاري (متوفي 

، سنن ابن هـ) 303، سنن نسائي (متوفي هـ) 279(متوفي  1، جامع ترمذيهـ)

، هـ) 384لد ، بيهقي (متوهـ) 181(متوفي  2، سنن الدريبيهـ) 273ماجه (متوفي

  .هـ) 164امام احمد (متولد 

جناب قاضي بعد از اين از محدثان شيعه نام برده است كه ما آنها را بدين جهت 

  كنيم كه گفتن چيزي درباره آنان كار علماي شيعه است. در اين جا حذف مي

هاي حديث بر آنها اتفاق داشته باشند، بسيار كم هستند.  احاديثي كه مجموعه« )6

اي كه اعتماد را از  گرداند، به گونه چيز احاديث را بسيار مشكوك نميآيا اين 

 »آنها سلب كنند؟

كساني كه اين تحقيقات به آنان سپرده شود، بايد حتماً اين نكته را مدنظر داشته  )7

و اسلام  �باشند كه هزاران حديث جعلي و دروغين براي بدنام كردن پيامبر

 اند. وضع و پخش شده

ها  ي عرب قرار دهند كه هرچند حافظهرا هم بايد موردتوجه  آنان اين نكته« )8

توان بر چيزي كه صرفاً به حافظه نقل شده، اعتماد كرد؟ آخر  قوي باشد، آيا مي

اي كه  ها امروز هم بايد مانند سيزده قرن قبل باشد. آيا حافظه ي عرب حافظه

________________  
 
در حالي كه جامع ترمذي نام كتاب است نه نام  قاضي محترم اين نام را به همين نحو نوشته است، -1

  مؤلف، مؤلف به نام ترمذي مشهور است.

طبق علم و آگاهي ما چنين مؤلفي وجود نداشته است و نه از كتابي ما آگاهي داريم كه چنين نامي  -2

  داشته باشد.
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توان  تيجه برساند كه ميتواند ما را به اين ن ميبرند،  ها از آن بهره مي امروزه عرب

 بر رواياتي كه به ما رسيده است، كاملاً اعتماد كرد؟

ها و اعتقادات و تعصبات راوياني كه اين روايات را به ما  ي عرب مبالغه« )9

اند. هنگامي كه  اند. ناگزير تا حد زيادي اصل روايت را مسخ كرده رسانده

هن خواه ذهن يك عرب اين ذشوند ـ  كلمات از ذهني به ذهن ديگر منتقل مي

باشد يا ذهن يك غيرعرب ـ در آن كلمات تغييراتي كه معلول ساختار هر ذهني 

آورد. هرگاه كلماتي  شود. هر ذهني آنها را در قالب خودش درمي است ايجاد مي

تواند حدس بزند كه در  هاي بسيار عبور كرده و آمده باشند، هر كس مي از ذهن

  ».ه استآنها چه تغيير بزرگي رخ داد

  

 ]نقد اين دلايل[

ايم.  گانه را در قالب كلمات خود قاضي و با ترتيب خود او آورده اين نكات نه

اكنون ما آنها را از لحاظ علمي بررسي خواهيم كرد و خواهيم ديد كه تا چه حدي 

توان آنها را دليل اعتماد نكردن بر احاديث و حجت  درست هستند و تا چه حدي مي

  رار داد.ندانستن سنت ق

  احاديث دروغين مأخذ قانون اسلامي

قبل از همه به نكته شماره يكم و هفتم بپردازيم. اين مطلب كاملاً خلاف حقيقت است 

كه همه فقهاي اسلام وارد شدن شمار بسياري از احاديث موضوع را در منابع قانون 

ي به كثرت پذيرند كه احاديث جعل پذيرند. فقهاي اسلام بدون ترديد مي اسلامي مي

ث مأخذ قانون اسلامي نيز ياند. ولي اگر كسي از آنان پذيرفته كه اين احاد وضع شده

اند، نام چنين فقيه، محدث يا عالم معتبري را به ما بگوييد. واقعيت اين است  قرار گرفته
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كه از همان زماني كه پيدايش احاديث موضوع آغاز شد، محدثان، ائمه مجتهد و فقها 

هاي  د را بر اين متمركز كردند كه اين جويبار گنديده نتواند در رگهمه كوشش خو

ها صرف تحقيق و بررسي احاديثي  قوانين اسلامي نفوذ كند. بيشترين بخش اين كوشش

هاي اسلامي نيز در اين باره  شد. قضات دادگاه شد كه حكمي شرعي از آن ثابت مي

اي حقوقي يا  حكم پرونده» االله سولقال ر«با شنيدن سخت هوشيار بودند كه مبادا تنها 

تواند مجازات و يا  بايد قولي را كه براساس آن متهم مي جزايي را صادر كنندف بلكه مي

تواند حقش را ثابت كند يا از آن محروم  تبرئه شود و يا يك مدعي درباره چيزي مي

انصاف ها در آغاز اسلام درباره عدالت و  شود، كاملاً بررسي كنند. قضات دادگاه

  اند. كم از قاضي محترم ما و رفقاي او كمتر محتاط نبوده دست

آخر براي آنان چگونه ممكن بود كه بدون تحقيقات ضروري چيزي را به عنوان 

توانستند  حكم قانوني بپذيرند و طبق آن حكم صادر كنند؟ دو طرف دعوا چگونه مي

س روايات رطب و يا بس، تحمل كنند كه حكمي قانوني بدون وجود مدارك، تنها براسا

در حقيقت نه اين مطلب درست است كه در مأخذ قوانين عليه آنان حكم صادر شود؟ 

اند و نه اين درست است كه فقهاي اسلام  اسلامي احاديث موضوع و جعلي وارد شده

  اند. وارد شدن آنها را (به اتفاق) پذيرفته

  �آغاز رواج احاديث دروغين در زمان خود پيامبر

آغاز شده بود،  �سخن جناب قاضي كه ظهور احاديث دروغين در زمان خود پيامبراين 

خواست  كننده است. حقيقت اين است كه در زمان جاهليت شخصي مي نيز بسيار گمراه

اي كه در اطراف مدينه ساكن بود ازدواج كند. ولي خانواده دختر از  با دختري از قبيله

بعد از هجرت در همان اوايل، اين شخص د. دا دادن دختر به او تن (رضايت) نمي

اين  �پيامبري دختر گفت:  اي پوشيده و خود را به آن قبيله رساند و به خانواده»حله«

را به من پوشانده و مرا حاكم اين قبيله قرار داده است. اعضاي قبيله او را جاي » حله«

دروغ گفته است آن «ود: فرم �را از قضيه مطلع كردند. پيامبر �دادند و مخفيانه پيامبر
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برو، اگر او را زنده يافتي، بكش و اگر «سپس به يك نفر دستور داد كه: ». دشمن خدا

اين شخص زماني كه به آن جا رسيد ديد مجرم را ». مرده يافتي، جسدش را بسوزان

بعداً هم هميشه  �ماري گزيده و مرده است. طبق دستور جسد وي سوزانده شد. پيامبر

هر شخص كه اسم مرا بگيرد و دروغ بگويد، خود را براي «فرمود كه:  علام ميبه تأكيد ا

   1».رفتن به جهنم آماده كند

در نتيجه اين تدبير احتياطي بسيار سخت، تقريباً تا سي چهل سال بعد هيچ موردي 

  از وضع و پخش احاديث دروغين پيش نيامد.

  از كثرت روايت �منع حضرت عمر

مرور زمان احاديث دروغين آنقدر زياد شده بودند كه حضرت اين سخن ايشان كه به 

ادعايي بدون دليل نيز  ،مجبور شد روايت حديث را محدود و حتي ممنوع كند سعمر

است. اگر براي اين گفته سندي تاريخي وجود دارد، لطفاً ارائه دهيد. در واقع در آن 

چنين چيزي وجود ندارد. علت زمان فتنه وضع حديث اصلاً اتفاق نيفتاده بود. در تاريخ 

ي  پسنديد، اين بود كه تا آن زمان جز منطقه كثرت روايت را نمي ساين كه حضرت عمر

كوچك حجاز جنوبي، در بقيه مناطق سرزمين عرب، قرآن به طور گسترده پخش نشده 

زير نگين اسلام درآمده  �بخش سرزمين عرب در آخر حيات طيبه پيامبربود. بيشترين 

دهي آموزش عموم اعراب هنوز كاملاً آغاز نشده بود كه در اثر  ر سامانبود و كا

و وقوع فتنه ارتداد در زمان خلافت صديق، اين كار متوقف شد. در  �درگذشت پيامبر

بود كه براي مسلمانان فرصت تعليم و تربيت عامه مردم فراهم  �زمان حضرت عمر

همه ملت معرفي شود و كاري كه بيم شد. لذا در آن هنگام لازم بود كه نخست قرآن به 

رود، صورت نگيرد. اگر اصحابي كه قرآن را از طرف  آميزش غيرقرآن با قرآن از آن مي
________________  

 
المتروكين بيان كرده  اين واقعه را محدث مشهور عبداالله بن عدي در كتاب الكامل في معرفه الضعفاء و -1

  است.
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كردند، اين خطر به  در كنار آن احاديث را هم بيان ميرساندند،  به مردم مي �پيامبر

 �مبرها آيات قرآن را با احاديث پيا د كه شمار بسياري از بدوي كرشدت احساس مي

خود بيان كرده است.  سدرآميزند و حفظ كنند. اين مصلحت را يك بار حضرت عمر

 �هاي پيامبر درصدد برآمد كه سنت �گويد كه باري حضرت عمر مي �عروه بن زبير

به رشته تحرير درآيند.  او در اين باره با اصحاب مشورت كرد. همه نظر دادند كه اين 

تا يك ماه از آغاز كردن اين كار  �عمركار حتماً صورت پذيرد. ولي حضرت 

خواست كه او را به سوي آنچه خير است  كرد و از خداوند متعال مي خودداري مي

راهنمايي كند. سرانجام بعد از گذشت يك ماه، روزي گفت: من اراده كرده بودم به 

ها امر كنم، ولي بعداً فكر كردم كه قبل از شما قومي گذشته است كه  نوشتن سنت

هاي ديگر را نوشته و كتاب خدا را رها كرده است. لذا سوگند به خدا! من با كتاب  ابكت

  1خدا هيچ چيزي را شامل نخواهم كرد.

  امام بخاري منسوب به ي ششصد هزار حديث افسانه

امام «كننده است، اين است كه  هاي ديگر جناب قاضي كه سخت گمراه يكي از گفته

، صرفاً نه هزار  حديث را به عنوان حديث صحيح بخاري از ميان ششصد هزار حديث

كند كه از ميان ششصد هزار  از اين گفته، آدم اين پيام را دريافت مي» انتخاب كرد؟

حديث فقط نه هزار حديث بودند كه امام بخاري آنها را انتخاب كرد و بقيه پانصد و 

ردم رواج يافته نود و يك هزار حديث ديگر موضوع و دروغين بوده، كه ميان عامه م

اي  بودند. در حالي كه واقعيت بسيار متفاوت است. در اصل در اصطلاح محدثان واقعه

شود و اگر همان واقعه، مثلاً با بيست و  كه با يك سند نقل شده، يك حديث شمرده مي

گويند. تا زمان  يا پنجاه سند مختلف نقل شده باشد، آن را ده، بيست يا پنجاه حديث مي

________________  
 
  به نقل از بيهقي، المدخل. 151تدريب الراوي، ص  -1



    

  317     نگاري مهم در رابطه با جايگاهي حقوقي سنت  نامه

و يكايك وقايع زندگي ايشان را  �ن زمان امام بخاري يكايك اقوال پيامبرفرا رسيد

گونه چند هزار حديث  كردند و اين راويان بسياري با سندهاي مختلف فراواني نقل مي

  تبديل به چند صد هزار حديث شده بودند.

رسيد، طبق  اي را كه با چندين سند به او مي روش امام بخاري اين بود كه واقعه

سنجيد و از ميان آنها  يط صحت (يعني صحت سند نه صحت اصل واقعه) خود ميشرا

گاه ادعا  كرد. ولي هيچ يافت، انتخاب مي هر سند يا سندهايي را كه از همه معتبرتر مي

اند كه او انتخاب كرده است و بقيه احاديث ديگر  نكرد كه صرفاً احاديثي صحيح

من در كتاب خود هيچ حديثي كه «ار است: ي خود او از اين قر گفته 1اند. غيرصحيح

ام تا كتاب طولاني  ام. ولي بسياري از احاديث صحيح را ترك كرده صحيح نباشد، نياورده

احاديث صحيحي كه من آنها را ترك «حتي در جاي ديگري گفته است كه:  2».نشود

حيح من صدهزار حديث ص«همچنين اين كه ». ام، از احاديث منتخب من بيشترند كرده

هايي  روايت«گويد:  تقريباً امام مسلم نيز همين سخن را گفته است. او مي 3».به ياد دارم

هايي  ام روايت گاه نگفته گويم. ولي هيچ ام، من صحيح مي را كه من در كتاب خود آورده

  4».اند ام، ضعيف را كه من در كتاب خود نياورده

  

________________  
 
» صحيح«فهمي ديگري نيز ضروري است. در اصطلاح علم حديث، مراد از  در اين جا رفع يك كج -1

ي صحت وجود داشته باشند. براي سندهاي فروتر از آن، آنان  حديثي است كه در سند آن شرايط ويژه

پندارند و  را به معناي حديث راستين مي» صحيح«برند. ولي افراد ناآگاه  يگري به كار مياصطلاحات د

  اند. كنند كه همه احاديث غير از آن دروغين فكر مي

  .7، ص 2؛ سبكي، طبقات، ج 74، ص 1؛ نووي تهذيب، ج 9-8، صص 2تاريخ بغداد، ج  -2

  شروط الائمة الخمسة. -3

  .91توجيه النظر، ص  -4
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  وضع احاديث دروغين

يار اهميت داده كه هزاران حديث ساخته و پرداخته جناب قاضي به اين مسأله بس

اند و بسيار تأكيد كرده كه پژوهندگان در اين مسأله به طور ويژه بيانديشند. ولي ما  شده

زمان به اين سؤال هم بينديشند كه اين هزاران حديث  كنيم كه پژوهندگان هم عرض مي

ها چيزي جز اين نبوده كه چرا در آن زمان وضع شدند. علت ساخته و پرداخته شدن آن

شده است و افراد دروغگو با نسبت دادن چيزي  حجت شمرده مي �قول و فعل پيامبر

بودند و براي شخصي،  اي ببرند. اگر آنها حجت نمي اند استفاده خواسته مي �به پيامبر

بود، مگر كسي مرض  آوردن و نياوردن حديثي براي اثبات ادعايش يكسان و غيرمفيد مي

كند؟ در جهان يك  ساختن حتي يك حرف نادرست را تحمل ميكه زحمت داشت 

كند كه در بازار ارزشي داشته باشد. اسكناسي كه هيچ  كننده، اسكناسي را جعل مي جعل

اكنون فرض كنيد كه گروهي از كند؟  ارزشي نداشته باشد، كدام احمق آن را جعل مي

پاكستان را جعل كنند، آيا از اين  هاي رايج كنندگان، هزاران اسكناس از اسكناس جعل

هاي پاكستان را دور  تواند چنين استدلال كند كه بايد همه اسكناس واقعه كسي مي

هاي جعلي آنها هيچ اعتباري ندارند؟ هر  كه با پديد آمدن اسكناسريخت؛ چرا 

ين فكر خواهد افتاد كه چنين جاعلاني درنگ به ا خيرخواه كشور باشد، بيشهروندي كه 

بايد دستگير كرد و پول كشور را از اين خطر نجات داد. خيرخواهان اسلام هنگامي  را

ي ظهور احاديث دروغين اتفاق افتاد، عيناً همين فكر را كردند. آنان به پا خاستند  كه فتنه

هاي رجال ثبت كردند.  و يكايك جاعلان حديث را پيدا كردند و نامشان را در كتاب

هايي از احاديث موضوع ترتيب  بررسي كردند و مجموعه يكايك احاديث دروغين را

دادند. براي سنجيدن صحت و سقم احاديث اصول بسيار سختي وضع كردند و اين توان 

را براي مردم فراهم كردند كه بتوانند احاديث صحيح را از احاديث موضوع بازشناسند و 

شود. البته طرز تفكر گاه هيچ حديث موضوعي نتواند وارد منابع قانون اسلامي  هيچ

همه منكران حديث در آن زمان نيز اين بود كه در اثر گسترش احاديث موضوع، 
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بايد همه احاديث را دور ريخت. براي آنان  ي حديث مشتبه شده است. لذا مي ذخيره

اي بر قانون اسلامي  كننده چه تأثير ويران �اصلاً مهم نبود كه ساقط كردن سنت پيامبر

  ي اسلام چقدر مسخ خواهد شد. گذارد و چهرهبر جاي خواهد 

  سه بنياد نادرست استدلال

كنيم. در اين نكات  هاي دوم، سوم و چهارم قاضي را بررسي مي اكنون ما نكات شماره

اند و يا از  همه انحصار استدلال ايشان بر سه مطلب است كه در جاي خود اشتباه

وشتن احاديث منع كرده بود. دوم اين كه از ن �واقعيت بسيار دورند. يكي اين كه پيامبر

ت و در زمان خلفاي راشدين براي محفوظ داشتن قرآن كارهايي صور �در زمان پيامبر

گرفت. سوم اين  ، ولي براي محفوظ داشتن احاديث هيچ اقدامي صورت نميگرفت مي

به شده بودند و آنان هر از چند گاهي و تابعين نهان  �هاي صحابه كه احاديث در ذهن

كردند و كار گردآوري اين احاديث چند  صورت اتفاقي آنها را در برابر ديگران ذكر مي

صورت گرفت. براساس اين سه مطلب خلاف  �صد سال بعد از درگذشت پيامبر

كند، كه اين  واقعيت، جناب قاضي به صورت سؤال ما را به اين نتيجه راهنمايي مي

ها صرفاً از جايگاه موقتي برخوردار بودند و برخورد با حديث به اين لحاظ بوده كه آن

مأخذ قانون قرار دادن آنها براي هميشه و براي همه جهان اصلاً مدنظر نبوده است. در 

اي كه  سه نكتهسطور زير اين مطلب را بررسي خواهيم كرد كه جوهر صداقت در اين 

اي كه از آنها  هاين نتيجه بر آنها بنا نهاده شده است، چقدر وجود دارد و خود نتيج

  استخراج شده، چقدر صحيح است.

  منع كتاب حديث در آغاز و علل آن

دو حديثي كه جناب قاضي به آنها استدلال كرده صرفاً از نوشتن حديث نهي شده «

  به صراحت فرموده  �است نه از روايت شفاهي آن، بلكه در يكي از آنها پيامبر
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   1 (و حدثوا عنی و لا حرج). است:

  ».گونه حرجي نيست هاي مرا شفاهي بيان كنيد. در اين هيچ گفته«

ولي اين كار اساساً اشتباه است كه صرفاً از اين دو حديث نتيجه بگيريم و همه  

رخدادهاي ديگر را در اين باره از نظر دور بياندازيم. نخستين چيزي كه در اين باره 

ث شد، همه ملت عرب مبعو �دانستن آن ضروري است اينكه در زماني كه پيامبر

اي كه بنا  چرخاند. به گونه سواد بود و كليه امور خود را با تكيه بر حافظه و زبان مي بي

خواندن و اي همچون قريش صرفاً هفده نفر  ي پيشرفته بر قول بلاذري (مورخ) در قبيله

ر خواندن دانستند و از ميان انصار مدينه باز هم بنابر قول بلاذري تنها يازده نف نوشتن مي

هاي  ها و بن شاخه و نوشتن بلد بودند. براي نوشتن كاغذ وجود نداشت. بر استخوان

مبعوث شد، نخستين كار در  �نوشتند. در چنين شرايطي هنگامي كه پيامبر خرما مي

اي محفوظ دارند كه چيز ديگري با آن در نياميزد.  برابر ايشان آن بود كه قرآن را به گونه

كرد كه  احساس خطر مي �شماري بودند، لذا آن حضرت فراد انگشتچون نويسندگان ا

 �نويسند، اگر همانان چيزهاي ديگري را از پيامبر ميكساني كه كلمات و آيات وحي را 

بشنوند و آنها را از زبان او بنويسند، قرآن از آميخته شدن محفوظ نخواهد ماند. اگر 

اي از قرآن است يا  كه آيا اين مطلب آيهآيد  كم اين شبهه پديد مي آميخته نگردد، دست

  در آغاز از نوشتن احاديث منع كرده بود. �حديثي از رسول. بنابراين پيامبر

  اجازه عمومي نوشتن احاديث

به  �اي به اين منوال باقي نماند. هنگامي كه پيامبر با اين  اوضاع تا مدت زمان طولاني

هاي آنان دست به  اصحاب خود و بچهمدينه رسيد، براي آموزش خواندن و نوشتن به 

________________  
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اجازه  �كار شد. هنگامي كه افراد زيادي خواندن و نوشتن را فرا گرفتند، آن حضرت

  باشند: نوشتن احاديث را دادند. روايات مستند در اين زمينه به شرح زير مي

 �گويد كه من هر آنچه را از پيامبر مي ص رضي االله عنهما) عبداالله بن عمروبن عا1

يك انسان است.  �نوشتم. برخي از اين كار مرا منع كردند و گفتند پيامبر شنيدم مي مي

نويسيد؟  گويد و گاهي در حال عصبانيت. شما همه را مي گاهي در حال رضا سخن مي

سپس يزي ننويسم. چام، از او  نپرسيده �بنابراين من تصميم گرفتم تا زماني كه از پيامبر

به دهان مبارك خويش اشاره كرد و  �دم، آن حضرتپرسي �هنگامي كه از پيامبر

  فرمود:
  .1 )اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق( 
بنويس قسم به ذاتي كه جانم در دست اوست! از اين دهان چيزي جز حق بيرون «

  دارمي، حاكم، بيهقي در المدخل).(ابوداود، مسند احمد، ». آيد نمي

ي از انصار عرض كرد: من از شما چيزهاي زيادي شخصگويد:  مي س) ابوهريره2

(استعن بيمينک، و أومأ بيده إلی  :فرمود �پيامبركنم.  شنوم، ولي فراموش مي مي
  الحط).

  (روايت ترمذي).». ي دست گفت كه بنويس از دستت كمك بگير و سپس با اشاره«

ز آن ابوشاه اي ايراد فرمود. بعد ا خطابه�روايت است كه پيامبر �) از ابوهريره3

 فرمودند: �(شخصي از يمن) عرض كرد: دستور دهيد آن را براي من بنويسند. پيامبر
  ).ة(اکتبوا لأبی شا

  روايت (بخاري، احمد، ترمذي)».براي ابوشاه بنويسيد«

________________  
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گونه  با تفصيل و جزئيات بيشتر اين �همين واقعه در روايت ديگري از ابوهريره

اي ايراد كردند كه در آن احكام حرم مكه و  كه خطبهبعد از فتح م �آمده است. پيامبر

قوانيني درباره قتل را بيان فرمودند. شخصي از يمن (ابوشاه) بلند شد و عرض كرد كه 

فرمودند: اين احكام را  �اين احكام را بگوييد براي من بنويسند و به من بدهند. پيامبر

  براي او بنويسيد و به او بدهيد. (روايت بخاري)

گويد: از صحابه هيچ كس بيش از من حديث ياد نداشت، جز  مي �بوهريره) ا4

نوشتم (روايت بخاري، مسلم،  نوشت و من نمي عبداالله بن عمروبن عاص؛ چرا كه او مي

  ترمذي، ابوداود، نسائي).

پرسيدند و يك بار در حالي كه او بر سر منبر  �) افراد مختلفي از حضرت علي5

به طور خاص آن را به شما داده  �، آيا نزد شما علمي كه پيامبربود از او پرسيده شد كه

باشد، وجود دارد؟ او پاسخ داد: خير! نزد من تنها كتاب خداست و اين چند احكام كه 

و نوشته بودم. سپس آن نوشته را بيرون آورد و ارائه داد. در آن، شنيده  �آنها را از پيامبر

مسائل مشابه ديگري احكامي بود (روايت بخاري، درباره زكات، تعزيرات، حرم مدينه و 

  اند). و نسايي چندين روايت را با سندهاي مختلف در اين زمينه آورده مسلم، احمد

هنگام فرستادن حكام خود به سوي مناطق مختلف در مواقع  �افزون بر اين پيامبر

و به آنان داده متعددي قوانين جزايي، مدني و احكام زكات و ميراث را براي آنان نوشته 

توان در ابوداود، نسائي، دار قطني، دارمي، طبقات ابن سعد، كتاب  بود كه آنها را مي

  هاي ديگر يافت. الاموال ابوعبيد، كتاب الخراج ابويوسف و المحلي اثر ابي حزم و كتاب

  تشويق و تأكيد به روايت شفاهي احاديث

ال بود كه عادت داشتند كارهاي خود را ها هزاران س گونه كه قبلاً بيان كرديم، عرب همان

هاي شفاهي بچرخانند و همين عادت آنان  به جاي نوشتن با حفظ و روايت و گفته

در چنين اوضاع و شرايطي براي محفوظ داشتن  ها در آغاز دوران اسلام باقي بود. سال

بايستي يكايك كلمات،  قرآن، نوشتن ضروري و لازم تشخيص داده شد؛ چرا كه مي
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هاي آن عيناً به همان شكل و ترتيبي كه خداوند متعال مقرر فرموده بود،  ات و سورهآي

ماند. اما درباره حديث نيازي به نوشتن احساس نشد؛ چرا كه درباره حديث  محفوظ مي

نه ادعاي اين كه كلمات ويژه و ترتيب خاص آن وحي هستند، وجود داشت و نه چنين 

ها و  حفظ كردن و رساندن احكام، آموزه صرفاًباور و اعتقادي. بلكه هدف 

  به اصحاب رسيده بود. �هايي بود كه از پيامبر راهنمايي

در اين باره نه تنها براي نقل و روايت شفاهي اجازه عمومي داده شده بود، بلكه از 

پيوسته و به كثرت مردم را به اين كار  �شود كه حضرت شماري ثابت مي احاديث بي

  ه طور مثال چند حديث را ملاحظه كنيد:تشويق كرده بود. ب

را  �اين گفته پيامبر �) زيدبن ثابت، عبداالله بن مسعود، جبيربن مطعم و ابوالدرداء1

  كنند: روايت مي

سمع منا حديثاً فحفظه حتی يبلغه فرب حامل فقه الی من هو افقه منه (نصراالله امر 
  و رب حامل فقه ليس بفقيه).

بدارد كسي را كه از ما سخني بشنود و آن را به ديگران خداوند متعال خوش و خرم «

افتد كه شخصي سخني را كه فهميده به ديگري كه فهمش از او  برساند. گاهي اتفاق مي

فهم و فقيه نيست،  افتد كه شخصي خودش ذي رساند. گاهي هم اتفاق مي بيشتر است مي

  ».گيرد ي فقه و فهم به ديگران قرار مي ولي رساننده
  يت ابوداود، ترمذي، احمد، ابن ماجه)(روا  

  فرمودند: �مبراگويد كه پي مي ٍ) ابوبكر2

كسي كه حاضر است به كساني كه حاضر نيستند برساند. ممكن است كه او به «

  (روايت بخاري و مسلم). ».شخصي برساند كه دركش از او بيشتر باشد

ايراد فرمود كه آن را من اي  روز دوم فتح مكه خطبه �گويد كه پيامبر ) ابوشريح مي3

ام و آن منظره هنوز هم در برابر  ام و خوب حفظش كرده هاي خودم شنيده با گوش

  فرمودند: �چشمان من است. بعد از ختم خطبه، پيامبر
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  (و اليبلغ الشاهد الغائب)
  (روايت بخاري)  ».كساني كه حاضرند به كساني كه حاضر نيستند، برسانند«

تقريباً همان چيزي را فرموده بود  �الوداع نيز پيامبر در حجه ) بعد از ختم سخنراني4

  كه در دو حديث پيشين نقل شده است. (روايت بخاري)

رسيد و سپس  �) هنگامي كه هيأت بني عبدالقيس از بحرين به خدمت پيامبر5

بازگشت، عرض كرد كه محل سكونت ما بسيار دور است و ميان ما و شما كفار حايلند. 

هايي  توانيم نزد شما بياييم. لذا به ما دستورات و راهنمايي هاي حرام مي در ماهما تنها 

ي خود برسانيم تا آنان نيز مستحق بهشت گردند.  بفرماييد كه ما برگدديم و به مردم قبيله

  در پاسخ به آنان احكامي از دين را گفتند و فرمودند: �پيامبر

  (احفظوه و أخبروه من وراءكم).

  (روايت بخاري و مسلم) ».را حفظ كنيد و به مردم آنجا بگوييد اين سخنان«

 �كنند كه پيامبر آيا اين دستورات و تأكيدهاي پيوسته، اين موضوع را آشكار مي

خواست روايت حديث را تشويق كند؟ يا اين كه ايشان احكام خود را موقتي  نمي

  اع تطبيق داده شوند؟خواست ميان مردم رواج يابند و بر عموم اوض دانست و نمي مي

  وعيد سخت بر روايت حديث دروغين

فرمود، بلكه در كنار آن  براي نشر احاديث خود تأكيد مي �موضوع اين نيست كه پيامبر

كرد. در اين  به حفظ و صيانت آن و پرهيز از آميختن دروغ به آن نيز سخت تأكيد مي

  نماييم: باره چند حديث را ذكر مي

 �گويند كه پيامبر مي �ص، حضرت زبير و حضرت انسعبداالله بن عمروبن عا

  (روايت بخاري و ترمذي) .(من کذب علی متعمداً فليبوا مقعده من النار) فرمود:

    ».بايد جايي در جهنم براي خود مهيا كند كسي كه عمداً بر من دروغ بربندد، مي«

  فرمود: �مبراگويد كه پي مي �ابوسعيد خدري
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  ن کذب علی متعمداً فليبوا مقعده من النار).(حدثوا عنی و لا حرج و م
هاي مرا روايت كنيد در اين كار هيچ اشكال و حرجي نيست. ولي كسي كه به  گفته«

بايد جايي در جهنم براي خود مهيا كند.  عمد به دروغ چيزي را به من نسبت دهد، مي

  (روايت مسلم)

  فرمود: �امبرگويند كه پي مي �ابن عباس، ابن مسعود و جابربن عبداالله

  النار). فمن کذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من (اتقوا الحديث عنی الاماعلمتم
ام؛ چرا كه كسي كه به  دانيد من گفته از طرف من بيان نكنيد، مگر آنچه را كه مي«

  ».عمد سخن دروغي را به من نسبت دهد، در جهنم جايي براي خود مهيا كند

  (روايت ترمذي و ابن ماجه)   

  فرمود: �گويد كه پيامبر مي �حضرت علي

  (لا تکذبوا علی فانه من کذب علی فليلج النار).
چيز دروغي را به من نسبت ندهيد؛ چرا كه كسي كه دروغي به من نسبت دهد، «

  (روايت بخاري)  ».وارد دوزخ خواهد شد

يقول: من يقل علی مالم اقل فليتبوا  �(سمعت النبیگويد:  مي �حضرت سلمه
  من النار). مقعده

فرمود: كسي كه اسم مرا بگيرد و چيزي را بگويد كه  شنيدم كه مي �من از پيامبر«

  (روايت بخاري)  ».ام، جاي خود را در جهنم مهيا كند من نگفته

كنند كه رهنمودهاي  آيا اين وعيدهاي مكرر و شديد اين موضوع را آشكار مي

هيچ جايگاه قانوني و حقوقي  �مبردر دين هيچ اهميتي ندارند؟ اگر سنت پيا �پيامبر

در دين نداشت و ترس متأثر شدن احكام دين از آن وجود نداشت، چه ضرورتي بود كه 

مردم از روايت كردن حديث دروغ برحذر داشته با تأكيد فراوان و با بيان وعيد جهنم، 

شوند؟ در منابع تاريخي چيزهاي نادرست بسياري به پادشاهان و امرا نسبت داده 
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نيز همين جايگاه را  �افتد؟ اگر سنت پيامبر شود. از آنها آخر بر دين چه اثري مي يم

  دارد، چرا مجازات مسخ تاريخ ايشان اين باشد كه انسان وارد جهنم شود؟

  �دليل صريح حجت بودن سنت رسول

ها و تصريحات  اي، گفته ترين مسند اين است كه زماني كه درباره مسأله در اين باره مهم

شن خدا و رسولش موجود باشند، چه نيازي به استخراج نتايج از امور غيرمربوط به رو

آن مسأله است. خداوند متعال به صراحت به پيامبرش هم اختيار تبيين كتاب خدا را 

هاي چهل و چهار سوره نحل، يكصد و پنجاه  گذاري را. آيه داده است و هم اختيار قانون

ايم، در اين زمينه  حشر كه قبلاً آنها را نقل كردهو هفت سوره اعراف و هفت سوره 

نيز اين اختيارات خود را به روشني بيان كرده  �اند. افزون بر اين پيامبر بسيار روشن

  است.

(لا ألفين احدکم متکئاً علی أريکته يأتيه الأمر  فرمود: �كه پيامبر گويد ع ميابوراف
  االله اتبعناه). ما وجدنا فی کتابمن أمری مما أمرت به أو يت، فيقول لا أدری 

اش تكيه زده است، دستوري  مبادا من كسي از شما را بيابم كه در حالي كه بر اريكه«

ام يا از چيزهايي كه از آنها  از دستورات من به او برسد، از چيزهايي كه به آنها امر كرده

تا بخدا بيابيم، از آن دانم. آنچه را در ك و او با شنيدن آن بگويد، من نميام،  نهي كرده

  ».كنيم پيروي مي

  (روايت احمد، شافعي، ترمذي، ابوداود، ابن ماجه، بيهقي در دلايل النبوه). 

  فرمود:�ركند كه پيامب مقدام بن معديكرب روايت مي

يقول  ة(ألا إنی أو نيت القرآن و مثله، معه، الايوشک رجل شبعان علی أريکت
يه من حلال فاحلوه و ما وجدتم فيه من حرام عليکم ذا القرآن. فما وجدتم ف

ل لکم الحمار الاهلی، و لا . ألا لايحاالله کما حرم االله فحرموه و ان ما  حرم رسول
  ناب من السباع ...) کل ذی
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. آگاه باشيد نيز داده شدهآن چيز ديگري  انندهموآگاه باشيد كه به من هم قرآن «

اش باشد، بگويد كه شما صرفاً از  يكهممكن است شخصي شكم سير، تكيه زده بر ار

را حرام يافتيد حرام قرآن پيروي كنيد. آنچه را در آن حلال يافتيد حلال بدانيد و آنچه 

گونه حرام است كه خدا حرام  بدانيد. بدانيد كه آنچه را پيامبر خدا حرام قرار دهد همان

. 1»دار اي نيش رندهقرار دهد. آگاه باشدي خر اهلي براي شما حلال نيست و نه هر د

 �كند كه پيامبر (روايت ابوداود، ابن ماجه، دارمي، حاكم). عرباض بن ساريه روايت مي

  براي ايراد خطبه برخاستند و فرمودند:

يظن أن االله لم يحرم شيئاً الا ما فی القرآن. ألا  ة(ايحسب احدکم متکاً علی أريکت
اا لمثل القرآن أو اکثر، و ان االله روانی و االله قد أمرت و وعظت و يت عن أشياء 

لم يحل لکم ان تدخلوا بيوت اهل الکتاب الا باذن، و لا ضرب نسائهم، و لا أکل 
  (روايت ابوداود) ثمارهم اذا أعطوکم الذی عليهم).

كه خداوند جز كند  اش تكيه زده فكر مي آيا شخصي از شما در حالي كه بر اريكه«

نكرده است؟ آگاه باشيد، سوگند به خدا! كه من نيز  آنچه را كه در قرآن است حرام

ام و آنها همانند قرآن يا  ام و از چيزهايي نهي كرده هايي كرده ام، نصيحت دستوراتي داده

حتي بيشتر از آن هستند. خداوند متعال هرگز براي شما وارد شدن بدون اذن به 

ولات آنان را در حالي كه ها و محص هاي اهل كتاب، زدن زنان آنان، خوردن ميوه خانه

    2آنان آنچه را كه به عهده آنان است پرداخت كنند، حلال نكرده است.

________________  
 
اند كه خر، سگ و ديگر حيوانات درنده را به دليل  آخرين جمله بر اين دلالت دارد كه برخي شايد كوشيده -1

  اند. اين خطبه را ايراد فرموده �قرآن نيامده حلال قرار دهند. در پي آن پيامبراينكه حرمت آنها در 

اي از منافقان نسبت به اهل ذمه  آخرين بخش حديث به روشني دلالت بر اين دارد كه شايد عده -2

تجاوزاتي كرده باشند و با استدلال از قرآن گفته باشند كه بگوييد در كجاي قرآن آمده است كه براي 
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   فرمود: �گويد پيامبر مي �حضرت انس

  (روايت بخاري، مسلم) (فمن رغب عن سنتي فليس مني)

    ».هركس كه از سنت من روي برگرداند، از من نيست«

، براي اين استدلال چه وزني �امبرهاي صريح و روشن خدا و پي بعد از اين گفته

  ماند كه چون احاديث نوشته نشدند، لذا براي تطبيق عمومي نيستند؟ مي

  آيا صرفاً چيزهاي نوشته شده قابل اعتمادند؟

قاضي محترم مسأله نوشته شدن را پيوسته يادآوري كرده و به آن اهميت بسيار داده 

معنا هستند. بيشترين  محفوظ داشتن هم يد كه گويا نزد ايشان نوشتن وĤاست. چنين برمي

تكيه استدلال ايشان بر اين گمان است كه قرآن از اين لحاظ نوشته شده، قابل اعتماد و 

و خلفاي راشدين نوشته نشده،  �استناد است و حديث از اين لحاظ كه در زمان پيامبر

  قابل اعتماد و استناد نيست.

اين بود كه  �كتابت قرآن در زمان پيامبردر اين باره نخست بايستي دانست كه علت 

هم الفاظ و كلمات و هم معاني آن از جانب خدا بودند. لذا نه تنها ترتيب كلمات و 

هاي آن نيز از جانب خدا بود. به اين دليل تبديل  ها و سوره حروف آن، بلكه ترتيب آيه

را با همان كلمات  كلمات آن به كلمات ديگر جايز نبود. قرآن نازل شده بود تا مردم آن

و با همان ترتيب تلاوت كنند. اما در اين ميان ماهيت سنت كاملاً با آن متفاوت بود. 

هايي كه قولي بودند، مانند  سنت تنها قولي نبود، بلكه عملي هم بود و كلمات سنت

آنها را با زبان خود بازگو  �كلمات قرآن به وسيله وحي نازل نشده بود، بلكه پيامبر

در قالب كلمات و تعبيرات خود  �ود و بخش بزرگي از آن را معاصران پيامبركرده ب

چنين بود، زندگي وي چنان بود و در  �بيان كرده بودند. مانند اين كه اخلاق پيامبر

                                                                                                                            
درازي بر زنان آنان و  هايا اهل كتاب نياز به اذن است و در كجاي قرآن از دست رد شدن به خانهوا

  اند. اين سخنان را ايراد فرموده �خوردن محصولات آنان منع شده است. در پي آن پيامبر
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نيز اين  �هاي پيامبر فلان موقع چنين عمل كرده بود. درباره اقوال و سخنراني

كلمه به كلمه نقل كنند، بلكه براي وجود نداشت كه شنوندگان آنها را  محدوديت

شنوندگان جايز بود و آنان قادر بودند كه مطلبي را بشنوند و بدون تغيير در معنا و 

مورد  �مفهوم، آن را در قالب كلمات و تعبيرات خود بيان كنند. تلاوت كلمات پيامبر

كرد.  ئه ميارا �هايي بود كه آن حضرت نظر نبود، بلكه هدف پيروي از تعليمات و آموزه

هاي قرآن، حفظ اين ترتيب ضروري نبود كه فلان  ها و سوره در احاديث، مانند آيه

حديث اول باشد و فلان حديث بعد از آن. لذا درباره احاديث، صرفاً همين كه مردم آنها 

را به ياد داشته باشند و با ديانت و صداقت به ديگران برسانند، كافي بود. در اين باره 

  اهميتي را كه درباره قرآن دارا بود، نداشت. نوشتن، آن

درك كرد، اين است كه براي سند و حجت بايد به درستي  مطلب ديگري كه مي

بودن چيزي، مكتوب بودن آن، به هيچ وجه لازم نيست. اساس واقعي اعتماد، معتمد 

عليه (ثقه) بودن شخص يا اشخاصي است كه به وسيله آنان سخن و مطلبي به ديگران 

ها به  رسد، اعم از آنكه مكتوب باشد يا غيرمكتوب. قرآن را خداوند متعال از آسمانب

صورت مكتوب نازل نكرده بود، بلكه از زبان پيامبر آن را به مردم رساند. خداوند متعال 

آورند، از روي اعتمادي  بر اين مسأله تكيه كرد كه كساني كه بر صداقت پيامبر ايمان مي

نيز هر چه براي ابلاغ و  �پذيرند. پيامبر االله بودن قرآن را مي د، كلامكه به پيامبر دارن

انتشار قرآن انجام داد، شفاهي انجام داد. صحابه ايشان كه به مناطق مختلف براي تبليغ 

هاي  ها و سوره بردند. آيه هاي قرآن را به صورت مكتوب به همراه نمي رفتند، سوره مي

بعد از به رشته تحرير درآمدن آنها به  �ماند كه پيامبر ياي م نوشته شده در همان محفظه

هاي ديگر براي رساندن و انتشار  نهاد و همه فعاليت قلم كاتبان وحي، آنها را در آن مي

پذيرفتند كه آنچه را  با اعتماد بر همان يك صحابي ميقرآن، شفاهي بود. ايمان آورندگان 

ابلاغ  �يا آنچه را به عنوان فرمان پيامبر رساند، كلام خداست و او به عنوان قرآن مي

  است. �كند، واقعاً فرمان پيامبر مي
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وقت  ي مهم در اين باره اين است كه يك مطلب مكتوب به تنهايي هيچ سومين نكته

هاي زنده و مورد اعتماد آن را تأييد نكند.  قابل اعتماد نيست، تا زماني كه شهادت انسان

ما خط نويسنده را نشناسيم يا نويسنده خودش نگويد كه اين اي به ما برسد و  اگر نوشته

نوشته من است، يا گواهاني وجود نداشته باشند كه تصديق كنند اين نوشته از آن كسي 

شود، آن نوشته گذشته از حجت يقيني، حجت ظني هم  است كه به او نسبت داده مي

ي است كه قانون شهادت اين هاي تواند باشد. اين واقعيت اساسي از آن دسته واقعيت نمي

  كند. پذيرد و جناب قاضي در دادگاه خود شخصاً به آن عمل مي عصر هم آن را مي

اكنون پرسش اين است كه آيا اساس يقين و ايماني كه ما به محفوظ بودن قرآن 

وحي نوشته هايي كه كاتبان  داريم، آن است كه قرآن به رشته تحرير درآمده بود؟ صحيفه

ديكته كرده بود، امروزه در هيچ جاي دنيا وجود ندارند. اگر هم موجود  �امبربودند و پي

 �هايي هستند كه به دستور پيامبر كرد كه اينها همان صحيفه بودند چه كسي تأييد مي مي

داد، از  بعد از نزول وحي، امر به نوشتن آن مي �نوشته شده بودند. اين مطلب كه پيامبر

شود وگرنه وسيله و منبع ديگري براي دانستن اين امر  هاي شفاهي معلوم مي روايت

وجود ندارد. وانگهي، دليل اصلي ايمان و اعتقاد ما بر محفوظ بودن قرآن، مكتوب بودن 

اي شنيده  هاي زنده اي آن را از انسان هاي زنده آن نيست، بلكه اين است كه پيوسته انسان

اين گمان و باور نادرست را بايد از ذهن  اند. لذا رسانده هاي زنده ديگري مي و به انسان

  بيرون كرد كه تنها راه محفوظ بودن يك چيز مكتوب بودن آن است.

انديشند، در اين مطلب دقت كنند، به  اگر جناب قاضي و كساني كه مثل او مي

خواست خدا پذيرفتن اين امر براي آنان دشوار نخواهد بود كه اگر يك چيزي به وسيله 

معتبر رسيده باشد، كاملاً شايستگي سند و حجت بودن را دارد، گرچه  منابع موثق و

  نوشته نشده باشد.
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  ي فراموشي احاديث دو و نيم سده

احاديث محفوظ نشدند، بلكه در ذهن «اين سخن جناب قاضي در آخر نكته چهارم كه 

ده و كساني نهان ماندند كه گاهي به صورت اتفاقي آنها را در برابر ديگران بازگو كر

آنها را  �سپس از دنيا رفته بودند، تا اينكه چند صد سال بعد از درگذشت پيامبر

، نه تنها برخلاف واقعيت است، بلكه در حقيقت حدس و »گردآوري و تدوين كردند

و از ارادت و محبت مسلمانان آغازين نسبت  �تخميني بسيار ناچيز از شخصيت پيامبر

ها، تنها با تكيه بر عقل و خردش، صورت  ز واقعيتبه ايشان است. اگر كسي قطع نظر ا

تواند باور كند كه شخصيت بزرگي كه عربان را از  حال درست را تصور كند، هرگز نمي

انحطاط اخلاقي، فرهنگي، عقيدتي و عملي بيرون كشيده و به بلندترين جايگاه قعر 

هيچ دانستند كه  اهميت مي رسانده بود، همين اشخاص اقوال و افعال او را آنقدر كم

كوششي براي حفظ سخنان او نكردند و نه بيش از اينكه آنها را گاهي به صورت اتفاقي 

هاي بعدي به او  باز گويند، براي رواج دادن و گسترش دادن آنها كاري كردند و نه نسل

  اين اهميت را دادند كه گاهي از كساني كه او را ديده بودند، احوال او را بپرسند.

را با يك رهبر معمولي شرف صحبت و همراهي نصيب شود، او يكايك  اگر كسي

آورد و براي ديگران بازگو  سخناني را كه آن رهبر در حضور او گفته است، به ياد مي

اند،  كند و بعد از مردن آن رهبر مردم نزد كساني كه او را ديده و ملاقات كرده مي

قاضي محمد شفيع چه فكر كرده كه پرسند. جناب  روند و احوال او را از وي مي مي

را مستحق همين اندازه التفات  �هاي متصل بعد از آنان، پيامبر و نسل�معاصران پيامبر

براي  �دانستند؟ اكنون اندكي به صورت حال واقعي توجه كنند. پيامبر و توجه هم نمي

خلاق، هايي از عقايد، عبادات، ا پيشوايي بودند كه آنان همواره از او درس �صحابه

هاي زندگي ايشان، زندگي  ي يكايك جنبه گرفتند. با مشاهده فرهنگ و شايستگي فرا مي

چه  �دانستند كه قبل از بعثت پيامبر آموختند. آنان مي هاي پاكيزه را مي كردن مانند انسان

اي، آن  از آنان چه ساخت! براي آنان در هر مسأله و حادثه �بودند و آن حضرت
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جنگيدند و هم صلح  و هم قاضي. تحت فرمان ايشان هم مي هم مفتي بود �حضرت

كردند. آنان مشاهده و تجربه كرده بودند كه تحت رهبري ايشان از كجا حركت كرده  مي

  بودند و بالاخره به كجا رسيدند.

كردند. كساني كه نزديك ايشان زندگي  بنابراين، آنان يكايك سخنان او را حفظ مي

توانستند در مجلس  كردند. كساني كه نمي ش حضور پيدا ميكردند، مرتب در مجالس مي

چه گفت و چه كرد.  �پرسيدند كه امروز پيامبر ايشان حضور پيدا كنند، از ديگران مي

قرار گرفته بودند،  �آمدند، لحظاتي را كه در كنار پيامبر هاي دور مي كساني كه از راه

شد. كساني كه  ذهن آنان پاك نمي گاه از پنداشتند و ياد آن هيچ حاصل زندگي خود مي

شدند كه ايشان را  يافتند، پيرامون هر آن شخصي جمع مي فرصت ديدار با وي را نمي

كردند از او  وي باز آمده بود. با الحاح بسيار سعي ميملاقات كرده بود و تازه از نزد 

فاً حرف بكشند. كساني كه گاهي از دور او را ديده بودند و يا در جمع بزرگي صر

كردند و با افتخار اين  سخنراني ايشان را شنيده بودند، همه عمر آن را فراموش نمي

هاي ما سخنان او  اند و گوش را ديده �كردند كه چشمان ما محمد شرف خود را بيان مي

ترين چيزي  متولد شدند، اگر در دنيا مهم �هايي كه بعد از پيامبر اند. سپس نسل را شنيده

گونه او شتربانان عرب را تبديل به  رسول بزرگ بود كه رهبري معجزه داشتند، سيرت آن

نصيب آنان  �فرمانروايان سند تا اسپانيا كرد. آنان نزد يكايك كساني كه همراهي محمد

رفتند، هرچه  شده بود، يا گاهي او را ديده بودند، يا سخنراني وي را شنيده بودند، مي

يافت، تا اين كه نسل تابعين همه  اشتياق افزايش ميرفتند، اين شور و  صحابه از دنيا مي

پذير  امكان �علمي را كه امكان دريافت آن از اصحاب درباره زندگي و سيرت پيامبر

  بود، مكيدند.
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  �روايت حديث صحابه

دهد كه واقعاً اين  كند كه قضيه، ناگزير بايد چنين باشد. تاريخ گواهي مي عقل حكم مي

وزه، علم حديثي كه در دنيا موجود است، تقريباً از ده هزار صحابي اتفاق افتاده است. امر

اند، بلكه بيوگرافي  گرفته شده است. تابعين صرفاً احاديث اين اصحاب را دريافت نكرده

اند كه كدام صحابي چه مدت در كنار  اند و گفته همه اين اصحاب را نيز بيان كرده

ملاقات كرده و در چه مواقعي در خدمت  بوده است و يا كي و كجا ايشان را �پيامبر

گويد احاديث در ذهن مسلمانان اوليه مدفون  ايشان حضور يافته است. جناب قاضي مي

و معاصران او، آنها را  �مانده بودند و تقريباً دو الي دو و نيم قرن بعد امام بخاري

برعكس است.  دهد كاملاً اي كه تاريخ در برابر ما قرار مي بيرون كشيدند. ولي نقشه

اند و فهرست مرويات آنان  فهرست اصحابي كه بيش از همه حديث روايت كرده

  ملاحظه شود:

 هـ 57متوفي  �ابوهرير -1

  تعداد احاديث  نفر بود است) 800(تعداد شاگردان او تقريباً 

 حديث 5374  اند) و بسياري از شاگردان او مرويات او را نوشته

 حديث 1170    هـ  46متوفي سال  �ابوسعيد خدري -2

 حديث 1540   هـ  74متوفي سال  �جابربن عبداالله -3

 حديث 1286    هـ  93متوفي سال  �انس بن مالك -4

 حديث 2210  هـ 59ي صديقه متوفيه سال  المؤمنين عايشه ام -5

 حديث 1660  هـ 68متوفي سال  �عبداالله بن عباس -6

 حديث 1630    هـ  70متوفي سال  �عبداالله بن عمر -7

 حديث 700   هـ  63ن عاص متوفي سال عبداالله بن عمرو ب -8

  حديث 848  هـ 22متوفي سال  �عبداالله بن مسعود -9
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هاي خود دفن  را در سينه �آيا اين موضوع دال بر آن است كه اصحاب احوال پيامبر

  اند؟ كرده و با خود از دنيا برده

 رحمه االله تا زمان امام بخاري �ي علم حديث از زمان صحابه تاريخ پيوسته

حاصل كردند و به  �را از صحابه �تابعيني بنگريد كه علم سيرت پيامبر سپس به

توان حدس زد كه  هاي بعدي انتقال دادند. كثرت تعداد آنان را از اين مسأله مي نسل

اند و  زيسته صرفاً در طبقات ابن سعد فهرست تابعيني كه در چند شهر مركزي مي

  ح زير است:بيوگرافي آنان در اين كتاب آمده  است، به شر

  نفر 484  .........................................................................................................  مدينه

  نفر 131  ............................................................................................................  مكه

  نفر 413  ..........................................................................................................  كوفه

  نفر 164  ..........................................................................................................بصره

از ميان اينان تابعين بزرگي كه بيش از همه در كسب علم حديث، محفوظ داشتن و 

  اند، از اين قرارند: انتقال آن به آيندگان كار كرده

  

   سال وفات ه   سال تولد ه  نام 

  93  14  ) سعيدبن مسيب1(

  110  21  ) حسن بصري2(

  110  33  ) ابن سيرين3(

  94  22  عزوه بن زبير )4(

  94  38  العابدين) بن الحسين (زين علي) 5(

  104  21  مجاهد) 6(

  106  37  قاسم بن محمدبن ابوبكر) 7(

  ٧٨  ــ  سشريح (در زمان حضرت عمر) 8(
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  به عنوان قاضي تعيين شد)     

  63  ــ  سمسروق (در زمان حضرت ابوبكر) 9(

  به مدينه آمد)     

  75  ــ  اسود بن يزيد) 10(

  112  ــ  مكحول) 11(

  103  ــ  رجاء بن حيوه) 12(

  131  40  1همام بن منبه) 13(

  106  ــ  �سالم بن عبداالله بن عمر) 14(

  117  ــ  �ي عبداالله بن عمر نافع آزادي شده) 15(

  95  45  سعيد بن جبير) 16(

  148  61  سليمان اعمش) 17(

  131  66  ايوب سختياني) 18(

  130  54  المنكدر محمدبن) 19(

  124  58  2ابن شهاب زهري) 20(

  107  34  سليمان بن يسار) 21(

  105  22  ي ابن عباس عكرمه آزاد شده) 22(

  115  27  عطاء بن ابي رباح) 23(

  117  61  قتاده بن دعامه) 24(

  104  17  عامر الشعبي) 25(

________________  
 
جود است ي همام بن منبه ا مروزه مو اي از احاديث را گردآوري كرده بود كه به نام صحيفه (او مجموعه -1

  و چاپ شده است).

  ي مكتوب بزرگي از حديث به جاي مانده است). (از او مجموعه -2
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    1علقمه) 26(

  96  46  ابراهيم النخعي) 27(

  128  53  يزيدبن ابي حبيب) 28(

شود كه اينان بخش بزرگي  هاي تولد و وفات اين افراد معلوم مي ي تاريخ ز ملاحظها

هاي اصحاب و  اند كه در خانه اند. بسياري از آنان كساني را دريافته �از عصر صحابه

اند و برخي نيز افرادي هستند كه عمرشان در خدمت  پرورش يافته �دامن زنان صحابه

شود كه  ي بيوگرافي اين افراد معلوم مي از مطالعهسپري شده است.  �يكي از اصحاب

را از آنان دريافت  �ملاقات كرده و احوال پيامبر �يكايك ايشان با بسياري از صحابه

اند. به  اي به دست آورده آگاهي گسترده �اند و درباره رهنمودها و اعمال محمد كرده

هاي بعدي  نسلبه  همين دليل بخش بزرگي از روايات حديث به وسيله اين اشخاص

كه كسي فرض نكند كه همه مسلمانان سده نخست هجري منافق  رسيده است. تا زماني

اند و  هايشان نشسته و احاديثي را جعل كرده تواند تصور كند كه آنان در خانه بودند، نمي

ي عالمان بزرگ خود به دست آورده  باز هم همه امت آنان را بر ديدگان نهاده و در زمره

گيرد كه به تعداد هزاران نفر در  ما قرار ميآن گروه تبع تابعين در برابر بعد از اين،  است.

اي از تابعين احاديث را  همه جهان اسلام گسترده بود. اين گروه به طور بسيار گسترده

ي يكايك مناطق و علم شاگردان  اند و با سفرهاي دور و دراز، علم صحابه دريافت كرده

اند. شماري از شخصيت هاي برجسته اين گروه به شرح زير  كردهآنان را گردآوري 

  باشند: مي

  

  

  

________________  
 
  ملاقات نكرده بود). �جوان بود، ولي با حضرت �(او در زمان پيامبر -1
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   سال وفات ه   سال تولد ه  نام 

  148  80  ) جعفربن محمدبن علي (جعفرالصادق)1(

  150  80  ) ابوحنيفه النعمان (امام اعظم)2(

  160  83  ) شعبه بن الحجاج3(

  165  93  بن سعد ) ليث4(

  165  ــ  مالك)) ربيعه الرأي (استاد امام 5(

  156  ــ  ) سعيدبن عروبه6(

  152  ــ  ) مشعربن كدام7(

  126  ــ  ) عبدالرحمن بن قاسم بن محمدبن ابوبكر8(

  161  97  ) سفيان ثوري9(

  179  98  ) حمادبن زيد10(

  گردآورندگان حديث در سده دوم هجري

هاي حديثي در آن به صورت  اين همان دوراني بود كه كار نوشتن و تدوين مجموعه

هاي حديث تدوين كردند، به شرح  رسمي آغاز شد. كساني كه در اين عصر مجموعه

  زيرند:

هاي  او تحت يكايك عناوين فقهي رسالههـ 160ربيع بن صبيح متوفي  -1

 اي تدوين كرد. جداگانه

اي  هاي جداگانه او نيز تحت عناوين فقهي رسالههـ 156سعيدبن عروبه متوفي  -2

 ترتيب داده بود.

 را تدوين كرد. �او تاريخ غزوات پيامبرهـ  141متوفي  موسي بن عقبه -3

او احاديث و آثار مربوط به احكام شرعي هـ  179متوفي هـ  93امام مالك متولد  -4

 را گردآوري كرد.
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او احاديث و آثار مربوط به احكام هـ  150متوفي هـ  80ابن جريج متولد  -5

 شرعي را گردآوري كرد.

او احاديث و آثار مربوط به احكام هـ  156متوفي هـ  88امام اوزاعي متولد  -6

 شرعي را گردآوري كرد.

او احاديث و آثار مربوط به احكام هـ  161. متوفي   ه 97سفيان ثوري متولد  -7

 شرعي را گردآوري كرد.

او احاديث و آثار مربوط به احكام شرعي هـ  176حمادبن سلمه بن دينار متوفي  -8

 را گردآوري كرد.

او احاديث و آثار مربوط به احكام هـ  182متوفي هـ  113 امام ابويوسف متولد -9

 شرعي را گردآوري كرد.

او احاديث و آثار مربوط به احكام هـ  189متوفي هـ  121امام محمد متولد  -10

 شرعي را گردآوري كرد.

 را مرتب كرد. �او سيرت پيامبرهـ  151محمدبن اسحاق متوفي  -11

، صحابه و تابعين را �حوال پيامبراو اهـ  230متوفي هـ  168ابن سعد متولد  -12

 گردآوري كرد.

او روايات يكايك اصحاب را جداگانه هـ  213عبيداالله بن موسي العبسي متوفي  -13

 گردآوري كرد.

او روايات يكايك اصحاب را جداگانه هـ  218حد البصري متوفي مسدد بن سر -14

 گردآوري كرد.

ا جداگانه ر �او روايات يكايك اصحابهـ  212اسد بن موسي متوفي  -15

 گردآوري كرد.

را جداگانه  �او روايات يكايك اصحابهـ  228نعيم بن حماد الخزاعي متوفي  -16

 گردآوري كرد.
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او روايات يكايك هـ  241متوفي و هـ  164امام احمد بن حنبل متولد  -17

 را جداگانه گردآوري كرد. �اصحاب

 �اصحاباو روايات يكايك هـ  238و متوفي هـ  161اسحق بن راهويه متولد  -18

 را جداگانه گردآوري كرد.

 �او روايات يكايك اصحابهـ  239.متوفي هـ 156عثمان بن ابي شيبه متولد  -19

 را جداگانه گردآوري كرد.

او هم تحت عناوين فقهي و هـ  235متوفي هـ  159ابوبكربن ابي شيبه متولد  -20

 ، احاديث را گردآوري كرده بود.�هم از لحاظ روايات صحابه

امام مالك، امام ابويوسف، امام محمد، محمدبن اسحاق، هاي  ا مجموعهاز ميان اينه

تا به امروز موجود هستند  رحمهم االله ابن سعد، امام احمدبن حنبل و ابوبكر بن ابي شيبه

هايشان در اصل  هاي آنان امروز وجود ندارند. كتاب اند و كساني كه كتاب و چاپ شده

آنها را امام بخاري، امام مسلم و معاصران آنان و  از بين نرفته است، بلكه همه محتويات

هاي آنان  اند، لذا مردم به مرور زمان از كتاب هاي خود جاي داده محدثان بعدي در كتاب

  نياز شدند. بي

تواند  بعد از ملاحظه اين تاريخ پيوسته علم حديث تا زمان امام بخاري، چه كسي مي

محفوظ نشدند، بلكه در ذهن كساني يث احاد«اين سخن جناب قاضي را بپذيرد كه: 

نهان ماندند كه گاه به صورت اتفاقي آنها را در برابر ديگران بازگو كرده و سپس از دنيا 

آنها را گردآوري و تدوين  �رفته بودند، تا اينكه چند صد سال بعد از درگذشت پيامبر

احاديث را  �رر صد سال بعد از درگذشت پيامببراي نخستين با«و اين كه: ». دندكر

  ».گردآوري كردند. ولي احاديث گردآوري شده فعلاً در دسترس نيستند

اي مانند ديوان عالي كشور،  هاي عالي در اين جا ما ناگزيريم بگوييم كه قضات دادگاه

  تر باشند. تر و محتاط بايد در اظهارنظر درباره مسائل علمي آگاه مي
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  حقيقت اختلاف در احاديث

غير قابل «و » انتها مشكوك بي«اضي در نكته ششم خود يكي از دلايل در ادامه جناب ق

هاي حديث بر  احاديثي كه اين مجموعه«كنند:  گونه بيان مي بودن احاديث را اين» اعتماد

اين ادعايي است كه با نگاهي سطحي به ». آنها اتفاق داشته باشند، بسيار اندك هستند

ي اگر كتب حديث مفصلاً به صورت د. ولتوان مطرح كر چند حديث مختلف مي

شود كه ميان آنها اتفاق بسيار زياد و  مطالعه قرار گيرند، معلوم مي اي مورد مقايسه

اختلاف بسيار كم است. احاديثي كه در آنها اختلاف وجود دارد، عموماً از يكي از اين 

  چهار نوع اختلاف بيرون نيست: 

واقعه با الفاظ و تعبيرات مختلف يكم اين كه راويان مختلف، يك مطلب يا يك  -1

گونه اختلافي وجود ندارد. يا اينكه راويان  اند و در معاني آنها هيچ بيان كرده

 اند. مختلف اجزاي مختلف يك مطلب را بيان كرده

 اند. يك مطلب را با الفاظ و تعبيرات مختلف بيان كرده �دوم اينكه خود پيامبر -2

 اند. هاي مختلفي عمل كرده به روشدر مواقع مختلف  �سوم اينكه پيامبر -3

چهارم اينكه يك حديث، حديث قبلي است و ديگري بعدي است و حديث  -4

  بعدي حديث قبلي را نسخ كرده است.

احاديثي كه اختلاف آنها علاوه بر اين چهار نوع باشد و در رفع اختلاف آنها واقعاً 

تند. آيا وجود اين مشكل پيش بيايد، در همه ذخيره حديث از يك درصد هم كمتر هس

مشكل در چند روايت براي اين قضاوت كافي است كه همه ذخيره حديث، مشكوك و 

غير قابل اعتماد است؟ روايات، يك كل غير قابل تقسيم نيستند كه از سقوط يك جزو 

ي خود  اي دارد و با سند جداگانه آن سقوط كل لازم بيايد. هر روايت حيثيت جداگانه

بلكه از سقوط دويست يا نه تنها از سقوط يك يا دو روايت، نقل شده است. لذا 

آيد. رواياتي را كه بعد از نقد علمي، سالم  چهارصد روايت، سقوط بقيه روايات لازم نمي

  بمانند، بايد پذيرفت.
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يكي ديگر از وجوه اختلاف ميان محدثان اين است كه سند يك روايت را يك 

دث ديگري آن را ضعيف بشمارد. اين داند و مح محدث طبق نقد خود درست مي

ها درباره پذيرفتن و عدم  آيا در دادگاهاختلاف رأي و تحقيق است كه نبايد از آن ترسيد. 

  آيد؟ گاه اختلاف پيش نمي پذيرفتن يك شهادت، هيچ

  غير قابل اعتماد بودن روايات نقل شده به وسيله حافظه

قدر كه حافظه  همان«گويد:  . او ميپردازيم اكنون ما به دو نكته آخر جناب قاضي مي

ولي باز هم بايد قوي بوده باشد.  ها امروز قوي است، سيزده قرن هم همين قدر مي عرب

توان چيزي را كه صرفاً با اتكاي به حافظه  اگر آن را هرچند بسيار قوي بدانيم، آيا مي

ذهن به ذهن  هنگامي كه مطالب از يك«گويد:  سپس مي» نقل شده، قابل اعتماد دانست؟

ها و تعصبات هر ذهني آنها را دگرگون  يابند و انديشه شوند، تغيير مي ديگري منتقل مي

دانند. تا آنجا كه  بنابراين دو علت، ايشان احاديث را قابل اعتماد و استناد نمي». كنند مي

مربوط به مطلب نخست است، برخلاف مشاهده و تجربه است. تجربه ثابت كرده است 

كند و از  هايش بيشتر كار بگيرد، آن توان بيشتر رشد مي ن از هر كدام از تواناييكه انسا

گونه كه درباره بقيه  شود. اين مطلب همان هر كدام كمتر كار بگيرد، ضعيف مي

درباره حافظه هم درست است. اعراب هزاران سال قبل هاي انسان صادق است،  توانايي

حرير و نوشتن از نيروي حافظه خود استفاده عادت داشتند به جاي ت �از بعثت محمد

دادند، ولي سواد خواندن و نوشتن  كنند. بازرگانان آنان معاملات صدها هزاري انجام مي

ها مشتري بر نوك زبانشان بود. در  هاي بسيار ريز و حساب و كتاب ده نداشتند. حساب

الايي برخوردار بودند. اي آنان، نسب و پيوندهاي خوني از اهميت بسيار ب ي قبيله جامعه

ها در حافظه محفوظ بود و با روايت شفاهي از نسلي به نسل ديگري  همه اين نسب

شد. همه ميراث فرهنگي آنان نيز نه بر كاغذ كه بر لوح قلب نوشته شده بود.  منتقل مي

اين عادت آنان تقريباً تا يك سده بعد از رايج شدن نوشتن نيز ادامه يافت؛ چرا كه 

ي كاغذ، اعتماد بر  يابند. آنان به جاي اعتماد بر نوشته اي ملي به مرور تغيير ميه عادت
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كردند و كسي كه از او چيزي  پسنديدند. آنان به اين امر افتخار مي حافظه را بيشتر مي

آورد و  شد و او به جاي دادن پاسخ از روي حافظه از داخل خانه كتابي مي پرسيده مي

افتاد. آنان تا مدت زمان زيادي با وجود استفاده از نوشتن،  نان ميداد، از نگاه آ پاسخ مي

دانستند،  به جاي خواندن از نوشته، خواندن از روي حافظه را نه تنها باعث افتخار مي

  بلكه به گمان آنان تنها به اين وسيله امكان اعتماد بر علم آدمي ممكن بود.

ها باقي مانده باشد. به  هم ميان عرب دليلي وجود ندارد كه اين كيفيت حافظه، امروزه

ها اعتماد بر كتابت و استفاده كمتر از حافظه، به هيچ وجه ممكن نيست كه  دليل قرن

ها و  ي اعراب قديم باشد. ولي امروزه نيز ميان عرب ي آنان مانند حافظه حافظه

به افراد  سواد و نابينا نسبت توان اين امر را مشاهده كرد كه افراد بي ها مي غيرعرب

سواد، افراد بسياري را  ي نيرومندتري دارند. ميان بازرگانان بي باسواد و بينا حافظه

هاي حساب خود را با همه تفاصيل  هاي ريز و درشت طرف توان ديد كه همه حساب مي

ي آنان، انسان را  حافظهبه ياد دارند. افراد نابيناي بسياري وجود دارند كه قوت 

اين يك مدرك قطعي بر اين امر است كه بعد از تكيه بر نوشتن،  كند و زده مي شگفت

  دهد. سوادي داشته است، از دست مي ي يك قوم، آن كيفيتي را كه در زمان بي حافظه

  علت اصلي محفوظ ماندن احاديث

 �هاي قضيه است. جنبه ديگر اين است كه اصحاب براي آنچه گذشت يكي از جنبه

هاي ديگري هم داشتند  انگيزهزگو كردن صحيح آنها، و با �حفظ دقيق احاديث محمد

  توان آنها را از نظر دور داشت: كه نمي

ترين انسان دنيا  را از صميم قلب پيامبر خدا و بزرگ �آنان آن حضرت :اولاً

هاي آنان داشت. براي آنان اقوال،  دانستند. شخصيت ايشان تأثير بسيار ژرفي بر دل مي

هاي عادي نبود كه آن را به  انند اقوال، افعال و احوال انسانم �و احوال پيامبرافعال 

 �ي معمولي خود بسپارند. براي آنان يكايك لحظاتي كه آن را در كنار پيامبر حافظه
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ي آن را  ترين لحظات زندگي آنان بود و ياد و خاطره بودند، با ارزشسپري كرده 

  دانستند. ترين سرمايه خود مي بزرگ

ها و سخنان ايشان و از يكايك اعمال زندگي ايشان، علمي  يكايك خطابهآنان از  :ثانياً

دانستند  نيك ميوقت از آن برخوردار نبودند. آنان  كردند كه قبل از آن هيچ را حاصل مي

ترين انسان به آنان علم  كه قبل از آن، بسيار نادان و گمراه بودند و اكنون اين پاكيزه

آموزد. لذا آنان با كمال توجه، هر قول  ن شايسته ميدرست و زيستن را مانند يك انسا

بايد آن را  نگريستند؛ چرا كه مي مي �شنيدند و به هر فعل آن حضرت را مي �پيامبر

كردند و در پرتو آن كار  كردند و از آن پيروي مي مي ئهرااعملاً در زندگي خود 

شنود،  بيند و مي مي كردند. پرواضح است كه انسان آنچه را با اين شعور و احساس مي

انگار نخواهد بود كه ممكن است درباره چيزهايي كه در  در حفظ كردن آن، آنقدر سهل

  انگار باشد. بيند، سهل شنود و مي يك جشن و يا بازار مي

به شدت  �دانستند و هم از هشدارهاي مكرر پيامبر ثالثاً آنان هم براساس قرآن مي

روغ و افترا بستن بر پيامبر خدا، گناه بسيار بزرگي كردند كه د اين مسأله را احساس مي

است كه ممكن است مجازات آن جهنم ابدي باشد. لذا آنان در بيان چيزهايي كه به 

حتي يك مورد به طور مثال  �دادند، بسيار محتاط بودند. ميان صحابه نسبت مي �پيامبر

ا رواج دادن كاري توان پيدا كرد كه يك صحابي براي منفعت شخصي خود و ي هم نمي

حتي سوءاستفاده كرده باشد. حتي زماني كه ميان آنان  �از كارهاي خود، از نام پيامبر

زماني كه ميان آنان اختلافاتي بروز كرد و دو جنگ خونين رخ داد، نيز حتي يك شخص 

از دو فريق متخاصم هيچ حديثي وضع نكرد و از آن عليه مخالفش بهره نبرد. افرادي كه 

نداشتند، چنين احاديثي وضع كردند، اما ميان رخدادها و دند و از خدا ترسي سپس آم

  شود. چنين مثالي ديده نمي �احوال صحابه

گونه مبالغه و  را بدون هيچ �ها و دستورات پيامبر آنان درباره اين كه آموزه :رابعاً

كردند؛  يهاي آينده برسانند، احساس مسئوليت سنگيني م آميزشي از جانب خود، به نسل
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پنداشتند و ايجاد تغيير در آن را از طرف خود، نه  را دين مي �چرا كه آنان سنت پيامبر

پنداشتند. به اين دليل است كه در احوال و  يك جرم معمولي، بلكه خيانتي بزرگ مي

شدند و  سوانح اصحاب بسيار آمده است كه آنان هنگام بيان حديث لرزه بر اندام مي

اي متفاوت  ذره �كردند كلمات پيامبر فكر ميپريد و در جايي  ن ميرنگ از رخسار آنا

گفتند تا شنونده كلمات آنان را عين  مي» اوكما قال«بوده باشند، هنگام نقل مطلب 

  نپندارد. �كلمات پيامبر

ي ديگر را درباره روايت حديث به احتياط  عموما صحابه �خامساً بزرگان اصحاب

داشتند. گاهي نيز هنگام  بسيار برحذر ميانگاري  اره از سهلكردند و در اين ب توصيه مي

كردند، تا مطمئن شوند كه ديگران نيز  از آنان گواه طلب مي �شنيدن روايتي از پيامبر

هاي  حافظه �اند و براي كسب اطمينان، گاهي صحابه شنيده �اين مطلب را از پيامبر

هنگام حج، حديثي از حضرت عبداالله بن  اند. مثلاً يك بار كرده همديگر را نيز امتحان مي

رسيد. سال بعد هنگام حج بار  لالمؤمنين عايشه به حضرت ام �عمروبن عاص

براي پرسيدن همان حديث، شخصي را نزد عبداالله بن  لديگر حضرت عايشه

فرستاد. هر دو بار در روايت حضرت عبداالله حتي تفاوت يك حرف  �عمروبن عاص

گفت: واقعاً عبداالله مطلب را به  لن، حضرت عايشههم وجود نداشت. در پي آ

  . (روايت بخاري و مسلم)خوبي ياد دارد

هايي بودند كه  ، آن�هاي پيامبر بخش بسيار بزرگي از دستورات و آموزه :سادساً

، در �شخصي اصحابصرفاً به صورت روايت شفاهي نبودند، بلكه در زندگي 

م قضايي آنان عملاً در حال اجرا بودند و آثار هاي آنان، در اقتصاد، سياست و نظا خانه

ي خود  شد. اگر درباره چنين چيزي كسي به دليل اشتباه حافظه آن در هر سو مشاهده مي

گفت، آن گفته كجا رواج  ها و تعصبات شخصي خود، چيز جديدي مي يا بنابر انديشه

هم وارد شده يافت. به اين دليل است كه اگر يك حديث منحصر به فرد و جديدي  مي
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اند كه اين مطلب را جز همين يك  باشد، شناسايي شده و محدثان بر آن انگشت نهاده

  شود. راوي، فرد ديگري بيان نكرده است و يا مثالي براي عمل به آن ديده نمي

  دليلي بر صحت احاديث

 كنند كه افزون بر همه اينها مطلب ديگري هم وجود دارد كه آن را صرفاً كساني درك مي

به صورت سطحي گاهي متفرقه و  از زبان عربي آگاهي داشته باشند و احاديث را گاه

هاي حديث يا دست كم كتابي مثل صحيح  ي كتاب مطالعه نكرده باشند، بلكه همه

بخاري يا صحيح مسلم را از اول تا آخر با نگاهي عميق مطالعه كرده باشند. بر چنين 

يك زبان ويژه و يك شيوه بيان  �پيامبركساني اين امر مخفي نخواهد ماند كه 

  آيد. رنگ به نظر مي مخصوصي دارند كه در همه احاديث صحيح يكسان و يك

كلام و سبك ايشان مانند قرآن داراي نوعي خصوصيت و ويژگي است كه كسي 

كند كه شخصيت ايشان  تواند آن را تقليد كند. در اين سبك انسان احساس مي ديگر نمي

كند. هنگام خواندن آن،  جايگاه و مقام بلند ايشان در آن پرتوافشاني مي گويد و سخن مي

تواند به زبان بياورد.  نمي �دهد كه اين سخنان را كسي جز محمد دل انسان گواهي مي

آشنايي  �اند و با زبان و سبك بيان پيامبر كساني كه احاديث را به كثرت مطالعه كرده

ي سند حديث تنها با خواندن متن آن، تشخيص  اند، بدون ملاحظه كامل پيدا كرده

دهد كه  دهند كه اين حديث صحيح است يا موضوع؛ چرا كه زبان موضوع نشان مي مي

نيست. حتي در احاديث صحيح، تفاوت روايت باللفظ و روايت با  �ين زبان پيامبرا

الب را در ق �شود؛ چرا كه در جايي كه راوي گفته پيامبر المعني آشكارا احساس مي

كند كه اين  آگاه است درك مي �كلمات خود بيان كرده، كسي كه از سبك آن حضرت

  است، اما در زبان تفاوت وجود دارد. �انديشه و گفته از پيامبر

هاي  شد، اگر بسياري از انسان اين ويژگي منحصر به فرد هرگز در احاديث ديده نمي

هاي بسياري در آن  و عمل ذهنكردند  سست حافظه آن را با اشتباهات بسيار نقل مي

پذيرد  كرد، آيا اين مطلب را عقل مي ها و تعصبات خود تغييراتي ايجاد مي طبق انديشه
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ر به فرد پديد بياورند؟ اين حصمنهاي بسيار مشتركاً كلامي يك دست و سبكي  كه ذهن

نيم، قضيه صرفاً در حد ادبيات و زبان نيست، بلكه اگر از آن فراتر گام نهيم و دقت ك

هاي زندگي از طهارت جسم و لباس گرفته تا  ملاحظه خواهيم كرد كه در همه جنبه

الملل و در همه مسائل فكري و اقتصادي و از ايمان و  مسائل صلح و جنگ و امور بين

اخلاق گرفته تا علامات قيامت و احوال آخرت، احاديث صحيح يك نظام انديشه و 

خر، طبيعت و مزاج خاصي دارد و در همه اجزاي آن كنند كه از اول تا آ عمل ارائه مي

دست قطعاً  رنگ و كاملاً يك ارتباط منطقي كاملي وجود دارد. چنين نظام منسجم، هم

توانند آن  هاي بسيار و مختلفي به كمك هم نمي تواند باشد. ذهن ي يك انديشه مي نتيجه

آن نه تنها احاديث ك ي مهم ديگري است كه به كم را پديد بياورند و اين يك وسيله

  توان شناسايي كرد. موضوع، بلكه احاديث مشكوك را هم مي

ي سند چنين حديثي، تنها با ديدن مضمون آن  يك آدم با بصيرت قبل از ملاحظه

اي كه قرآن و احاديث  كند كه نظام انديشه و نظام زندگي اسلامي آشكارا احساس مي

گيرد؛ چرا كه  وجه به خوبي در آن جاي نمياند، اين مضمون، به هيچ  صحيح پديد آورده

  آيد. ساخت آن با ساخت همه نظام متفاوت به نظر مي

اگر باتوجه به اين حقايق داوري كنيم، اين نظر قاضي كه احاديث را اشتباه 

ي مطالعه بسيار  نتيجههاي گوناگون مسخ كرده است،  هاي مختلف و عمل ذهن حافظه

  آيد. كافي به نظر ميسطحي و تحقيق و تدبر بسيار نا

  اعتراضات جناب قاضي بر چند حديث

هاي حديثي، احاديثي هم وجود دارد كه  فرمايند كه در مجموعه در ادامه جناب قاضي مي

حديث از اين امر نيز سيزده صحيح دانستن آنها بسيار دشوار است و براي اثبات 

ن را انجام داده، نقل آ M-A-B-Lالكريم  ي انگليسي مشكاه كه حاج مولوي فضل ترجمه

زي عرض كنيم. ناگزيريم يكرده است. قبل از اينكه ما درباره اعتراضات جناب قاضي چ

ي مشكات جناب مترجم مرتكب آنچنان  با تأسف بسيار بگوييم كه در اين ترجمه
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اشتباهات فاحشي شده است كه نه تنها بر عدم آگاهي ايشان از علم حديث، بلكه بر 

هاي ايشان  از زبان عربي نيز دلالت دارد و متأسفانه قاضي نيز عبارتعدم آگاهي ايشان 

ي مورد بحث ما  گرچه اين مسأله، با مسألهرا با همه اشتباهات آن نقل كرده است. 

چندان ارتباطي ندارد، اما ما در اين جا تنها براي خاطرنشان ساختن اين امر، اين مسأله 

ترين كشور اسلامي دنياست. در يكي از  بزرگ از يكي كنيم كه پاكستان فعلاً را ذكر مي

احكام صادره از دادگاه عالي اين كشور درباره جايگاه حقوقي حديث چنين بحث 

عميقي صورت بگيرد و سپس درباره علم حديث چنين آگاهي سطحي و حتي آگاهي 

 اين قضيه چه تأثيري بر اهل علم جهان به جايناقصي را آشكارا از خود نشان دهند؟ 

ي حديث  به طور مثال دو فقرهدهد؟  هاي ما را چقدر افزايش مي گذارد و وقار دادگاه مي

  نخست ملاحظه شود:

  ١(و ای شأنه لم يکن عجباً)
  ».و كداميك از كارها و احوال او عجيب نبود«

  (ذرينی اتعبد لربی)
  ».مرا بگذار، تا من پرورگارم را عبادت كنم«

بگذار «گونه ترجمه كرده است:  خوانده و آن را اين» دأتعب«تولد وفات را مترجم نام، 

معناست،  در حالي كه نه تنها اين ترجمه بي» كني؟ مرا، آيا تو پروردگارم را عبادت مي

بلكه مترجم در خواندن عبارت مرتكب اشتباهي شده است كه يك آدم آگاه از الفباي 

ي مذكر است و سياق  غهشود. تعبد صي وقت مرتكب آن نمي گرامر (دستور) عربي هيچ

ي  گويد كه مخاطب مؤنث است. هنگام مخاطب قرار دادن مونث، صيغه عبارت مي

  رود نه تعبد. تعبدين به كار مي

________________  
 
  ».تواند باشد تر چه چيزي مي و از اين عجيب«گونه ترجمه شده است:  عبارت مذكور به اشتباه اين -1
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كند كه جناب قاضي از علم  با مشاهده چنين اشتباهاتي كدام صاحب علم باور مي

اي جز آن  فهمد كه براي اظهارنظر ماهرانه در دانش چاره حديث دست كم اين قدر مي

  نيست.

  مطالب مربوط به مسائل جنسي موجود در برخي از احاديث

در پاراگراف شماره بيست و شش جناب قاضي نه گرديم.  اكنون به بحث اصلي باز مي

حديث را يكي بعد از ديگري نقل كرده و نگفته است كه بر مضمون كدام حديث، چه 

فت اشاره كوتاهي به اين دارد كه اعتراضي دارد. البته در پاراگراف شماره بيست و ه

باور كند تواند  بنابر مطالب مربوط به مسائل جنسي كه در اين احاديث وجود دارد، نمي

و زنان و  �كنند كه ميان پيامبر اند. غالباً ايشان گمان مي كه واقعاً اين احاديث صحيح

كن است سپس ازواج مطهرات و شاگردان آنان، چنين گفت و گوهاي شفافي چگونه مم

صورت پذيرد. در اين باره قبل از بحث كردن بر يكايك احاديث كه جناب قاضي آورده 

امروز » ي كرده تحصيل«چرا كه افراد است، لازم است چند مطالب اساسي را بيان كرد؛ 

  شوند. عموماً به خاطر عدم درك اين مطالب، درباره چنين احاديثي دچار مشكل مي

زندگي خصوصي انسان وجود دارد، كه اكثراً احساس هايي در  نخست اينكه گوشه

شود. به اين  جا مانع آموزش و تربيت و دادن دستورهاي ضروري درباره آنها مي شرم بي

رفته درباره آن حتي از اصول اوليه نظافت و طهارت  دليل است كه حتي اقوام پيش

هاي زندگي  جنبه اند. اين فضل و احسان شريعت الهي است كه حتي درباره اين ناآگاه

هاي لازم را داده است و قواعد و ضوابط مربوط به آنها را بيان  نيز دستورات و آموزش

براي اين مسأله كرده و ما را از اشتباهات مصون داشته است. انديشمندان اقوام ديگر 

خاص از زندگي ارزش قايلند؛ چرا كه اقوام آنان از آموزش و تربيت اين بخش 

اند و اين ضوابط به آنان رسيده  مسلمانان در حالي كه در خانه نشسته اند. اما محروم

دانند. جالب اين جاست كه در اظهار اين ناقدري،  ها را نمي است، امروزه قدر اين آموزه
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كساني كه به تقليد از غرب خواهان ترويج آموزش جنسي، حتي در مدارس هستند، نيز 

  شوند. شريك مي

داوند متعال او را براي آموزش ما مأمور كرده بود، مسئوليت دوم اينكه پيامبري كه خ

آموزش و تربيت ما در اين بخش خاص از زندگي نيز بر عهده ايشان بود. اعراب حتي 

به آنان ـ هم به مردان و هم به زنان ـ  �ي اين بخش ناآگاه بودند. پيامبر از ضوابط اوليه

ر را نه تنها به صورت شفاهي تفهيم مسائل طهارت، استنجا، غسل و مسائل مشابه ديگ

هاي زندگي خصوصي  ، بلكه به ازواج مطهرات خود نيز اجازه دادند كه اين گوشهكردند

در اين باره شخصاً بر چه ضوابطي عمل  �را آشكار كنند و به عموم بگويند كه پيامبر

  كردند. مي

درجه مادري  �مبرسوم اينكه خداوند متعال به خاطر همين نياز به ازواج مطهرات پيا

مؤمنان را عطا كرده بود، تا مسلمانان در خدمت آنان حضور يابند و درباره اين 

هاي زندگي آگاهي و راهنمايي كسب كنند و طرفين هنگام گفت و گو در چنين  گوشه

اي از دخالت احساسات ناپاك مصون بمانند. به اين دليل است كه در همه ذخيره  مسأله

جود ندارد كه آنچه از امهات المؤمنين پرسيده شده است، از حديث حتي يك مثال و

يا ازواج صحابيان ديگر پرسيده شده باشد و آنان با مردان  �ازواج خلفاي راشدين

  چنين گفت و گوهايي كرده باشند.

چهارم اينكه مردم درباره چيزهايي كه به گمان خود يا تحت تأثير فرهنگ يهود و 

دانستند، صرفاً با شنيدن اينكه آنها در شريعت جايز هستند،  نصارا مكروه و يا حرام مي

هاي آنان اين شك باقي  شدند، بلكه با وجود شنيدن حكم جواز در دل مطمئن نمي

ماند كه شايد اينها از كراهيت خالي نباشند. لذا آنان براي اينكه مطمئن شوند، آگاه  مي

دانستند. هنگامي كه آنان آگاه  ها ضروري مي را در آن زمينه �شدن از عمل پيامبر

هاي  اند، آنگاه آن گمان كراهيت از دل شخصاً آن عمل را انجام داده �شدند كه پيامبر مي

دانستند و يقين داشتند  را يك انسان نمونه مي �شد؛ چرا كه آنان پيامبر آنان خارج مي



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      350 

بودن انسان  تواند مكروه يا مخل در ثقه انجام داده باشند، نمي �كه كاري كه پيامب

  باشد.

مجبور شدند كه  سهاي مهمي است كه بنابر آن ازواج مطهرات اين يكي از علت

را بيان كنند كه زنان ديگر  �برخي از آن دسته از امور زندگي خصوصي پيامبر

  كردند. توانستند بيان كنند و نبايد هم بيان مي نمي

دارند كه از دلايل بسيار  پنجم اينكه اين بخش از احاديث در حقيقت شايستگي آن را

توانست  چه كسي در جهان مي �شمرده شوند. جز محمد �مهم عظمت و نبوت محمد

جرأت كند و در همه تاريخ بشريت چه كسي جرأت كرده است كه در مدت بيست و 

زندگي خود را در معرض ديد عموم قرار دهد و روزي  ي لحظات شبانه سه سال همه

توانيد  مومي كند و حتي به همسرانش اجازه دهد كه ميزندگي خصوصي خود را نيز ع

  احوال زندگي خانگي مرا نيز آشكار و شفاف به مردم بگوييد.

  بررسي مفصل اعتراضات

با توجه به اين امور، اكنون همه احاديثي را كه جناب قاضي ارائه كرده، يك به يك 

  ملاحظه كنيد:

را بيان كند كه اگرچه خواهد اين مطلب  ميلدر حديث نخست، حضرت عايشه

اي را داشت كه هر  از رهبانيت بسيار دور بود و با همسران خود همان رابطه �پيامبر

شوهري در دنيا با همسرش دارد. با وجود اين، ايشان با خداوند متعال چنان رابطه 

در رختخواب، در كنار همسرشان، شوق عميقي داشتند كه گاهي حتي بعد از خوابيدن 

اي بلند  كرد و به گونه شد كه عيش و لذت دنيا را رها مي بر وي غالب مي عبادت چنان

جز به بندگي و عبادت خدا، اصلاً به چيز ديگري علاقه و ميلي شد كه گويا ايشان،  مي

را جز از  �ي آن حضرت ز حيات طيبهاست كه اين گوشه نهان ا ندارد. پرسش اين

شد، دنيا  ند؟ اگر اين مسأله معلوم نميتوانست بيان ك همسر ايشان، چه كس ديگري مي

در مجلس وعظ چه كسي اظهار دانست؟  كيفيت درست اخلاق ايشان را چگونه مي
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كند، اما محبت و خشيت واقعي و صادقانه و عميق زماني  خشيت و محبت خدا نمي

شود كه معلوم شود در گوشه تنهايي و خلوت، رنگ زندگي شخصي چگونه  آشكار مي

خواهد بگويد كه نفس بوسه، تا زماني كه در اثر  م اين مطلب را مياست. حديث دو

ي احساسات، رطوبتي خارج نشده است، ناقض وضو نيست. عموماً نفس بوسه را  غلبه

كردند كه اگر با آن وضو نشكند، دست كم در  دانستند و گمان مي ناقض وضو مي

ين شك آنان را براي برطرف كردن ا سآيد، حضرت عايشه طهارت نقصي پديد مي

بعد از آن، بدون اينكه وضو بگيرد، نماز خوانده  �مجبور شد بگويد كه خود پيامبر

است. اين مسأله شايد براي ديگران اهميتي نداشته باشد، اما كساني كه بايد نماز 

توانند نماز بخوانند و در چه  اي جز دانستن اين كه آنان در چه حالي مي بخوانند، چاره

  انند، ندارند.تو حالي نمي

طور كه يك  شود كه اگر زني همان در حديث سوم يك زن با اين مسأله مواجه مي

بيند، خواب ببيند چه كار بايد بكند. اين حالت چون ميان زنان  مرد بالغ عموماً خواب مي

رفت و  �آيد، زنان از حكم شرعي آن ناآگاه بودند. اين زن نزد پيامبر بسيار كم پيش مي

با گفتن اين كه در چنين حالتي زن نيز بايد مانند مرد غسل  �رسيد و پيامبرمسأله را پ

كند، نه تنها او، بلكه همه زنان را از يك حكم شرعي موردنياز آگاه كردند. اگر كسي بر 

خواهد بگويد كه زنان مسائل زندگي خود را از كسي  اين مسأله اعتراض دارد، گويا مي

بدون دليل و علم انجام ر آنچه را كه به ذهنشان رسيد، نپرسند و به دليل شرم و حيا ه

به دنبال تعجب يك زن، اين حقيقت علمي را  �دهند. اما در بخش دوم حديث پيامبر

شود و بچه از يك جا (آميخته) شدن آنها  بيان كرد كه از زن نيز مانند مرد مني خارج مي

هاي او بيشتر نمايان  ر بچه ويژگيي آن دو، هر كدام غالب باشد، د آيد و از نطفه پديد مي

اند،  شوند. تفصيلات ديگر اين حديث را، كه در ابواب مختلف بخاري و مسلم آمده مي

  چنين آمده است: �ملاحظه كنيد. در يكي از روايات قول پيامبر
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أخواله .  الولد أشبه. إذا علا ماؤها ماء الرجل وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك(
  )314(صحيح مسلم شماره يا صفحه  )"أعمامه أشبهرجل ماءها وإذا علا ماء ال

ي مرد غالب شود،  ي زن بر نطفه و آيا تشابه اولاد علت ديگري دارد؟ هرگاه نطفه«

نظفه مرد بر نطفه زن غالب شود، بچه به عموهايش رود و اگر  هايش مي بچه به دايي

  ».رود مي

اند كه  گونه معنا كرده را اين منكران حديث از روي جهالت يا شرارت، اين حديث

رود و اگر زن   اگر هنگام مجامعت، انزال مرد زودتر از زن صورت پذيرد، بچه به پدر مي

رود. ما از وضعيت اين كشور در  انزال زودتر از مرد صورت گيرد، بچه به زن مي

و  زنند گونه آشكارا دست به فريب علمي مي شگفتيم كه در اينجا جاهلان و اشرار اين

گيرند و دچار اين  كساني كه تحصيلات عالي دارند، بدون تحقيق، تحت تأثير آن قرار مي

  شوند كه احاديث از مطالب غير قابل يقين لبريز هستند. فهمي مي كج

كند كه زن و شوهر  اين مطلب را بيان مي لدر حديث چهارم، حضرت عايشه

است. در اصل كساني به دانستن  چنين كرده �توانند با هم غسل كنند و خود پيامبر مي

بند به نماز بودند. هنگام نماز  اين مسأله نياز پيدا كرده بودند كه زنان و مردان آنان پاي

كردند، به دليل ضيق  افتاد كه اگر آنان يكي بعد از ديگري غسل مي فجر بسيار اتفاق مي

به آنان كه با  شد. در چنين حالتي گفتن اين مسأله وقت جماعت يكي از آنان فوت مي

  گونه قباحتي نيست، ضروري بود. هم غسل كردن نه تنها جايز است، بلكه در آن هيچ

هاي  ين مطلب را هم بايد دانست كه مردم مدينه در آن زمان حمامدر اين باره ا

شد و  مجهيز به روشنايي برق امروزي را نداشتند و نماز فجر هم در اول وقت ادا مي

كردند. باتوجه به اين مطالب  صبح و هم در نماز عشا شركت مي زنان نيز هم در نماز

  بفرماييد كه در اين حديث چه چيزي شايسته پذيرفتن نيست.

اين مطلب را بيان كرده است كه با خواب  لدر حديث پنجم حضرت عايشه

  شود. شود و در چه حالتي واجب نمي ديدن در چه حالتي غسل واجب مي
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ه است كه در حال بيداري چه زماني غسل واجب در حديث ششم هم بيان كرد

شود. اين دو حديث را آدم تا زماني كه نداند كه در آن هنگام ميان صحابه و تابعين  مي

فهمد. برخي از صحابه و  درباره وجوب غسل اختلافي پديد آمده بود، به درستي نمي

شود كه آب مني  شاگردان آنان دچار اين اشتباه بودند كه غسل صرفاً زماني واجب مي

براي رفع اين اشتباه ناگزير به بيان اين امر شد كه اين  لخارج شود. حضرت عايشه

اما در حالت بيداري صرف دخول موجب حكم صرفاً مربوط به حالت خواب است، 

نيز چنين بوده است. روشن است كه اين مسأله براي  �شود و عمل خود پيامبر غسل مي

كرد صرفاً خروج مني موجب  اشت؛ چرا كه كسي كه فكر مينمازگزاران اهميت بسيار د

شود، ممكن بود مرتكب اشتباه خواندن نماز بعد از مقاربت بدون انزال شود.  غسل مي

بود كه اين اختلاف را رفع و حكم قطعي اين مسأله را روشن  �اين بيان عمل پيامبر

  كرد.

تن اين امر ضروري است براي فهم احاديث هفتم، هشتم، نهم، دهم و يازدهم دانس

هاي قديم وجود  ناپاكي انسان در حالت جنابت و حيض هم در شريعت هكه انديش

داشت و هم در شريعت محمدي مطرح شد. ولي مبالغه و تندروي راهبان يهودي و 

مسيحي اين تصور و انديشه را از حالت اعتدال آنقدر خارج كرده بود كه در اين حالت 

دانستند و تحت تأثير عقايد و باورهاي آنان در  پاك و نجس ميهمه وجود انسان را نا

همه حجاز به طور عمومي و در مدينه به طور خصوصي اين باور به حد مبالغه و غلو 

شدند. چنان كه  رسيده بود. به ويژه زنان قاعده در آن جامعه گويا كاملاً تحريم مي

ين احاديث را از آن نقل كتاب مشكاه، كه جناب قاضي ا نخستين حديث باب الحيض

شد، يهوديان حتي خوردن و آشاميدن و  هنگامي كه زن قاعده مي«كرده، چنين است: 

به مردم فرمود كه در اين حالت صرفاً  �كردند. پيامبر معاشرت را با وي ترك مي

». بايد مانند حالت عادي با زن رفتار كرد مقاربت جايز نيست. در بقيه امور معاشرتي مي

كردند كه در  وجود اين، تعصبات قديم تا مدتي ميان مردم ماند و آنان فكر مي ولي با
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شود و در اين حال اگر  حالت حيض و جنابت وجود انسان دست كم اندكي نجس مي

شود. براي برگرداندن اين  دست او به چيزي بخورد، آن چيز نيز حداقل مكروه مي

در اين حالت از  �د كه خود پيامبرناگزير به بيان اين امر شلباورها، حضرت عايشه

شد، نه رختخواب و نه جانماز.  كردند. نزد ايشان نه آب نجس مي هيچ چيز پرهيز نمي

اين نكته را هم بيان كرد كه شوهر با زن قاعده تنها  لهمچنين حضرت عايشه

و  لتواند مقاربت بكند، ديگر هر نوع اختلاطي جايز است. اگر حضرت عايشه نمي

كردند، معلوم نبود  ، با اين تعصبات مبارزه نمي�رات ديگر با بيان فعل پيامبرازواج مطه

شديم. ولي امروزه  هايي مي هاي زناشويي خود دچار چه تنگي كه امروز ما در معاشرت

ايم كه همسران  ما به جاي سپاس و قدرداني از اين محسنين خود، در اين انديشه

  !و بر زبان آوردن چنين مطالبي �پيامبر

  اعتراض بر دو حديث ديگر

در پاراگراف شماره بيست و هشتم جناب قاضي دو حديث ديگر را نقل كرده كه در 

بيان كرده است كه من بهشت را مشاهده كردم و اكثر كساني كه در آن  �آنها پيامبر

بودند، فقرا و مساكين بودند و جهنم را هم ديدم و اكثر كساني كه در آن بودند، زنان 

توانم باور كنم كه  من نمي«دارد كه  درباره اين احاديث، ايشان نه تنها اظهار مي بودند.

، بلكه ايشان درباره بخش نخست اين احاديث اين »اين سخنان را گفته باشد �محمد

آيا اين به آن معناست كه مسلمانان غيرمستقيم از كسب ثروت منع «دهد كه:  نظر را مي

  »اند؟ شده

شود  ثي را به طور سطحي مطالعه كند، دچار همان اشتباهي مياگر انسان چنين حدي

كه جناب قاضي دچار آن شده است. ولي كساني كه احاديث را به طور گسترده مطالعه 

اند و اكثر اين نوع احاديث از نظر آنان گذشته است، از آنان اين مطلب پوشيده  كرده

ن واقعه بيان نكرده، بلكه براي اين مشاهدات خود را صرفاً براي بيا �نيست كه پيامبر

نه تنها بيان كرده كه � هاي انساني مختلف بيان كرده است. آن حضرت اصلاح گروه
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اند، بلكه اين مطلب را نيز به ثروتمندان  ثروتمندان نسبت به فقرا بيشتر مستحق جهنم

و آنان  كند، چه انحرافاتي هستند گفته كه انحرافاتي كه آينده آنان را در آخرت تباه مي

براي اينكه در آخرت نيز مانند دنيا در رفاه و آسايش باشند، چه كارهايي بايد بكنند. 

طي رهنمودهاي مختلفي به زنان يادآور شده است كه كدام نقاط  �همچنين آن حضرت

ضعف آنان ممكن است آنان را در معرض خطر عذاب جهنم قرار دهد و بايد از آن 

شوند. كساني كه فرصت  ارهاي نيكي، مستحق بهشت ميپرهيز كنند و با انجام چه ك

مطالعه تمام جزييات مربوط به يك مسأله را ندارند، چه ضرورتي دارد كه با تكيه بر 

  اطلاعات جزيي اظهارنظر كنند.

مطلبي  �توان باور كرد كه پيامبر افزون بر اين، آيا مي«گويد:  سپس جناب قاضي مي

 �از عبداالله بن قيس 74/602، شماره 852، ص را گفته باشد كه در حديث بخاري

بستر خواهند شد كه در  مسلمانان در بهشت با زناني هم«روايت است، مبني بر اينكه: 

  ؟»اند هاي مختلف يك خيمه نشسته گوشه

آن ارجاع  852چه كتابي است كه به صفحه » حديث بخاري«ما حيران بوديم كه اين 

ي اردوي تجريدالبخاري  كه شايد مراد از آن ترجمه داده شده است. سرانجام فكر كرديم

ي آن معلوم شد كه واقعاً به اين  باشد كه ملك محمد آن را چاپ كرده است. با ملاحظه

عدالتي بنگريد كه جناب قاضي در  كتاب ارجاع داده شده است. اكنون اندكي به اين بي

ترجمه و ارجاع به يك چنين فرمايد  يك دادگاه، درباره علم حديث اظهارنظر ماهرانه مي

دهد كه حتي نام مترجم آن در كتاب نيامده است. همچنين افزون بر  غلط و اشتباهي مي

اين، ستم بيشتر اين كه به جاي خواندن متن خود حديث، ترجمه آن خوانده شده و 

اظهارنظر شده است و حتي احساس نشده كه در ترجمه آن چه اشتباهي وجود دارد. 

  يث و ترجمه درست آن چنين است:متن اصلي حد

زاوية منها أهل ما  ، في كلإن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة، عرضها ستون ميلا(
  )4879(صحيح بخاري/ )، يطوف عليهم المؤمنونيرون الآخرين
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است و  1اي است از لؤلؤ توخالي كه عرض آن شصت ميل (مايل) در بهشت خيمه«

هاي ديگر را  ناني وجود دارند، كه ساكنين گوشهاي از آن ساك در هر زاويه و گوشه

  ».رود آيد و مي بينند و مؤمن هر از گاهي نزديكي از آنها مي نمي

  كند). (يعني مؤمن هر از گاهي نزد ساكنان اين گوشه رفت و آمد مي

ترجمه كرده است، در » كند با آنها مقاربت مي«را مترجم  »يطوفون عليهم«ي  جمله

هر از گاهي نزد كسي رفتن است نه مقاربت كردن. قرآن » اف عليهط«حالي كه معناي 

  هاي بهشت را يادآوري كرده و فرموده است: كريم نعمت

� ß∃θäÜ tƒ öΝ Íκö� n= tã ×β≡t$ ø!Íρ tβρà$ ©# sƒ’Χ �  ) / 17واقعه(  

  ». گردند نوجوانانى جاودان براى خدمتگزارى پيوسته گرداگرد آنان مى «

ß∃θäÜ«آيا اينجا  tƒ öΝÍκ ö� n= tã  «كنند؟ در  ها با آنان مقاربت مي به اين معناست كه اين بچه

هاي بالغ دستور داده شده است كه آنان در  ي نور درباره بردگان و كنيزان و بچه سوره

البته در اوقات ديگر آنان سه وقت در خلوتگاه صاحبخانه بدون اجازه وارد نشوند، 

آيند و  آنان نزد شما مي» «طوفون عليكم«ور توانند بدون اجازه بيايند. علت اين دست مي

بيان شده است. آيا اين جا هم اين طواف به معناي مقاربت است؟ در حديث » روند مي

هاي مختلف  همان همسران يك مؤمن باشند كه در زاويه» اهل«مورد بحث، اگر مراد از 

ن يك كنند، باز هم آيا رفت خيمه و چادر شصت ميل (مايل) عريض او زندگي مي

شخص نزد همسران مختلف خود ناگزير مترادف با مقاربت است؟ آيا يك انسان جز 

ي ديگري ندارد؟ تنها كسي  همين يك كار با همسر خود هيچ كار و ميل و علاقه

  داشته باشد.» جنسي«تواند طواف را به مقاربت، ترجمه كند كه جنون  مي

________________  
 
  باشد. كيلومتر مي 609344/1دي در طول است كه معادل واح (Mile)مايل  -1
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  دو دليل ديگر بر حجت نبودن حديث

كند. نخست اينكه در  ره بيستم جناب قاضي دو دليل ديگر ارائه ميدر پاراگراف شما

فرموده است، كه  �(كه منبع آن ارائه شده است) خود پيامبر �حديث رافع بن خديج

بسيار  �سخن مرا در اموري كه به دين ربطي ندارند، سخن آخر ندانيد. دوم اينكه پيامبر

بايد رهنماي مسلمانان در  بي است كه ميبر اين امر تأكيد كرده است كه تنها قرآن، كتا

  هاي زندگي باشد (براي اين مطلب منبعي ذكر نكرده است). همه بخش

از ميان اينها پاسخ نخستين دليل در همان حديثي است كه به آن ارجاع داده شده 

ها به  در رابطه با باغباني نخل �اي بيان شده است، كه پيامبر است. در آن حديث واقعه

 �ينه پيشنهادي داده بود كه چون بر آن عمل شد، محصول كاهش يافت. پيامبراهل مد

  فرمود:

هرگاه من شما را درباره دين دستوري دادم، از آن پيروي كنيد و هرگاه از رأي خود «

  ».چيزي بگويم من يك انسان هستم

ايي ي راهنم شود كه در امروي كه دين اسلام آنها را در دايره از اين حديث معلوم مي

لازم است، البته در اموري كه دين  �خود قرار داده، پيروي از رهنمودهاي گرامي پيامبر

الاتباع نيست. اكنون هر  واجب �ي راهنمايي خود قرار نداده، رأي پيامبر آنها را در دايره

ي راهنمايي خود قرار  تواند ملاحظه كند كه دين چه اموري را در دايره كس خود مي

ري را در آن قرار نداده است. روشن است كه دين آموزش باغباني، داده و چه امو

خياطي و آشپزي را به عهده نگرفته  است. اما قرآن خود بر اين امر گواه است كه، دين 

اسلام وضع قوانين مدني، جزايي، خانوادگي، اقتصادي و همه امور اجتماعي ديگر 

درباره امور  �رد دستورات پيامبرزندگي را در دايره عمل خود قرار داده است. براي 

توان استدلال كرد. دليل دوم، لطفاً بفرماييد كه در كدام  فوق از حديث بالا چگونه مي

اين مطلب آمده است كه مسلمانان براي كسب راهنمايي تنها به قرآن  �حديث پيامبر

  برعكس اين فرموده است: �مراجعه كنند؟ پيامبر
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 جتخري( )كتاب االله وسنة رسولهما تمسكتم ما:لن تضلوا أمرين،تركت فيكم (

  )184مشكاة المصابيح/شماره يا صفحه 

گذارم. مادامي كه به آن دو تمسك بجوييد، گمراه  و من دو چيز را در ميان شما مي«

  ».شد. آن دو كتاب خدا و سنت رسول او هستندنخواهيد 

  اعتماد محدثان بر احاديث

اين مطلب «گويد:  آورد. مي ب قاضي دليل ديگري ميدر پاراگراف شماره سي و يك جنا

ي خود اطمينان نداشتند، تنها از اين  كه محدثان خود بر صحت احاديث گردآوري شده

گويند كه احاديث گردآوري شده ما را  شود كه آنان به مسلمانان نمي واقعيت روشن مي

و كسب اطمينان كنيد. گويند آنها را با معيار صحت ما بسنجيد  صحيح بدانيد، بلكه مي

داشتند اصلاً اين درخواست سنجش  اگر آنان به صحت اين احاديث اطمينان مي

اي در جهان هيچ  در حقيقت اين استدلال عجيبي است. هيچ پژوهنده». غيرضروري بود

گويد. ولي  چيز را تا زماني كه به درستي و صحت آن مطمئن نشده است، صحيح نمي

اايمان، توقع داشته باشيد كه از همه جهانيان بخواهد كه به شما نبايد از يك محقق ب

تحقيق او ايمان بياورند و با تحكم به مردم بگويد كه من اين را درست و صحيح 

بايد آن را صحيح بدانيد، بلكه او اين كار را خواهد كرد كه همه  دانم، لذا شما هم مي مي

دهد  اند، در برابر مردم قرار مي قرار گرفتههايي را كه در دوران تحقيقات در برابر او  داده

ام، شما هم آنها را بيازماييد. اگر به  ها به اين نتايج رسيده گويد كه من بنابراين داده و مي

ام، اعتماد و اطمينان پيدا كرديد، آنها را بپذيريد وگرنه اين  نتايجي كه من دريافت كرده

اند.  ها تحقيق كنيد. محدثان همين كار را كردهها و ا ين هم شما. خودتان به وسيله آن داده

اند. احوال  را كه به آنها رسيده است، بيان كرده �آنها سند كامل همه اقوال و افعال پيامبر

هاي قوت و ضعف  اند. يكايك جنبه اند، بيان كرده يكايك راوياني را كه در آن سند آمده

اند و  نيز آشكارا و شفاف بيان كردهاند،  رواياتي را كه به وسيله سندهاي مختلف آمده

اند كه ما بنابر فلان و بهمان دلايل، از  درباره هر حديثي رأي و نظر خود را بيان كرده
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دهيم. اكنون روشن است كه  لحاظ قوت و يا ضعف به اين حديث اين درجه را مي

ند. اگر گويند، نزد آنان ناگزير صحيح هست احاديثي كه آنان با اين روش مدلل صحيح مي

گفتند. ولي آيا بعد از اين،  بر صحت آنها يقين نداشتند، اصلاً چرا بايد آنها را صحيح مي

گفتند كه اي مسلمانان! شما هم به صحت اينها ايمان بياوريد؛  اين مطلب را هم بايد مي

  دانيم؟ چرا كه ما آنها را صحيح مي

  ربطي در احاديث شكايت اجمال و بي

كند كه دلايل او با  ي و سوم جناب قاضي دو مطلب ديگر بيان ميدر پاراگراف شماره س

بسياري از احاديث، بسيار «رسد. مطلب نخست از آنها اين است كه:  آنها به پايان مي

شود كه آنها را از  ربط هستند كه هنگام خواندن آنها به وضوح احساس مي مختصر و بي

اند. درست فهميدن و مفهوم و  هسياق و سباق و موقع و محل جدا كرده و بيان كرد

مدعاي صحيح آنها را مشخص كردن تا زماني كه سياق و سباق آنها و شرايطي كه 

  ».فرموده يا كاري انجام داده، معلوم نباشد، ممكن نيست در آنها چيزي مي �پيامبر

گفته شده است و بسيار به جا و درست هم گفته شده «مطلب دوم اين است كه: 

كم در يك مسأله،  تواند احكام قرآن را نسخ كند، ولي دست نمياست، كه حديث 

ماهم بر اين دو مطلب ». اند و آن مسأله وصيت است احاديث قرآن پاك را ترميم كرده

  دهيم. افزاييم و به اين نقد و بررسي خاتمه مي چند نكته مي

ري است كه يك خواننده عادي از خواندن سطحي يك كتاب از يمطلب نخست، تأث

آورد. ولي بعد از مطالعه گسترده و علمي  هاي خلاصه شده حديث به دست مي كتاب

اند، در  ربط د كه بيشتر احاديثي كه در جايي مختصر و بيوش ذخيره احاديث معلوم مي

جاي ديگر سياق و سباق كامل آنها با همه سوانح مربوط موجود است. اگر در احاديثي 

ت، دقت كنيم، خواهيم ديد كه شرايط و موقعيتي كه كه جزييات كامل آنها ذكر نشده اس

آن حديث در آن وارد شده است، متن و الفاظ آن به سوي آن اشاره دارند. ولي اين 

هاي  كنند كه بعد از كثرت مطالعه كتاب شرايط و شأن ورود را تنها كساني درك مي
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اند.  كرده و جامعه آن زمان را به درستي درك �حديث و سيرت، كيفيت عصر پيامبر

توانند  آنان با ديدن ناگهاني يك قول و يا يك فعل در يك حديث مختصر به آساني مي

حدس بزنند كه اين سخن در چه شرايط و موقعيتي گفته شده است و اين واقعه در 

  ادامه چه سلسله رخدادهايي اتفاق افتاده است.

تشريح برخي احاديث  در همين نقد و بررسي، ما چند مثال را در اين رابطه، هنگام

  ذكر كرديم.

  ترميم قرآن توسط حديث

اند و جناب قاضي  كنيم: اگر احاديثي كه درباره وصيت آمده درباره مطلب دوم عرض مي

هاي مربوط به احكام ميراث سوره  كند، با آيه در قرآن تلقي ميآنها را مترادف با ترميم 

در آنها حكم قرآن ترميم نشده،  شود كه نساء يكجا خوانده شوند، به وضوح معلوم مي

بلكه توضيح داده شده است. در آياتي از اين سوره بعد از تعيين سهم چند نفر از 

ها بعد از اجراي وصعيت مورث و اداي دين  خويشاوندان، ارشاد شده است كه اين سهم

  او استخراج شوند ... .

همي كه در اكنون فرض كنيد كه شخصي وصيت كند كه به يك وارث كمتر از س

شد و به يكي بيشتر از آن و به يكي هيچي داده ميقرآن براي او تعيين شده است داده 

  فرمود: �نشود. چنين كسي مرتكب ترميم در حكم قرآن شده است. لذا پيامبر

   )60/1كتاب الام /امام الشافعي/ شماره يا صفحه( (لا وصيه لوارث)
  ».وان كردت برد، هيچ وصيتي نمي براي كسي كه ارث مي«

توان كم كرد،  يعني سهمي را كه براي او در قرآن تعيين شده است، با وصيت نمي

بايد حتماً طبق قرآن تركه را در ميان  توان ساقط كرد، بلكه مي توان زياد كرد و نمي نمي

  وارثان تقسيم كرد.

كردن  البته درباره افرادي كه جزو وارثان نيستند، يا درباره كارهاي اجتماعي يا صرف

تواند وصيت كند. ولي در اين صورت نيز اين امكان وجود  در راه خدا، يا شخصي مي
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داشت كه شخصي به دليلي همه سرمايه يا بخش بزرگي از آن را براي افرادي غير وارث 

اين محدوديت ديگر را بر اختيارات  �وصيت كند و وارثانش را محروم كند. لذا پيامبر

توان وصيت كند و دوسوم  رفاً در مورد يك سوم از مالش ميمورث وارد كردند كه او ص

دار قرار  ترين حق باقيمانده را حتماً بايد براي كساني باقي بگذارد كه قرآن آنان را نزديك

  داده و هشدار داده است كه

� Ÿω tβρâ‘ ô‰ s? öΝ ßγ•ƒr& Ü> t�ø% r& ö/ ä3s9 $Yèø� tΡ �  ) / 11نساء(  

  ».ان و فرزندانتان كداميك براي شما سودمندترنددانيد كه پدران و مادر شما نمي«

ي آن تعيين كرده است،  اين قواعد و ضوابط عمل كردن بر قرآن را كه پيامبر آورنده

توان آنها را داخل  با دقت مورد تدبر قرار دهيد و بگوييد كه به كدام دليل منطقي مي

اندكي انديشيد كه  اگر  بايد آورد. قبل از مطرح كردن چنين سخناني مي» ترميم«تعريف 

كند. اگر اين  ي او شرح و توضيح ندهد، چه كسي اين كار را مي احكام قرآن را آورنده

گرفت، مردم با استفاده از حق وصيت، چهره  شرح و توضيح در آن زمان صورت نمي

تر از همه اينها اين كه جناب قاضي  كردند. عجيب قانون وراثت قرآن را چگونه مسخ مي

ي خود از سه  دهد، ولي تعبيرات مجتهدانه قرار مي» ترميم«ح و توضيح درست را اين شر

درباره آنها  حكم از احكام قرآن را كه در اين حكم خود به طور نمونه ذكر كرده است،

» ترميم«كند كه در اصل اين تعبيرات خود ايشان داخل تعريف  اصلاً احساس نمي

  گنجد. مي

  واپسين درخواست

دلايلي بودند كه جناب قاضي در حق رأي خود درباره حديث و سنت ارائه اينها تمام 

كرده است. با خواندن بحثي كه هنگام بررسي تفصيلي يكايك اين دلايل ارائه كرديم، 

تواند رأي بدهد كه دلايل ايشان داراي چه وزني هستند و دلايلي كه ما  هر دانشوري مي

ايم داراي چه وزني  برابر آنها ارائه كردهدرباره مأخذ و مصدر قانون بودن سنت در 



   

  جايگاهي حقوقي احاديث نبوي      362 

هستند. ما از خود قاضي و از رياست دادگاه عالي پاكستان غربي و همكاران او تقاضا 

داريم كه اين نقد ما را با كمال دقت مورد ملاحظه قرار دهند و اگر بنابر رأي 

نه باشد ـ اين نقد طرفا گونه كه رأي قضات يك دادگاه عالي بايد بي ي آنان ـ آن طرفانه بي

واقعاً مبتني بر دلايلي قوي بود، آنان طبق قانون تدبيري بيانديشند كه مانع از آن شود كه 

وقار و جايگاه اين حكم براي احكام آينده تبديل به نظيري شود (به الگو تبديل شود). 

ها، روح نظام عدل و داد يك كشور است و استحكام يك مملكت تا حد زيادي  دادگاه

آورتر از آن نيست  ه همين چيز بستگي دارد و هيچ چيزي براي اين جايگاه و وقار زيانب

هاي آن بر دلايل ضعيف و اطلاعات ناكافي  ترين دادگاه كه احكام صادره از سوي عالي

  استوار باشد.

از اين رو لازم است هرگاه با نقدهاي مؤمنانه چنين اشتباهي شناسانده شود، حاكمان 

  ها خود در نخستين فرصت جبران آن را موردتوجه قرار دهند. اهو قضات دادگ

  

ي  الحجه ذي 28هجري شمسي مطابق با  1382پايان ترجمه: صبح روز جمعه، اول اسفند 

  هجري قمري. 1424
  


